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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 

 مقدمه مترجم:

که در بین مستلمانا  اتتلافاتی به نام الله و به یاد الله و برای الله. دیربازی استت 

ی آ  به جای آ  که شتمیتیر آنها دشتمنا  الله تیالی پیش آمده استت و در نتیهه

و دشتمنا  دین را نیتانه بریردا این شتمیتیرها رو به خرد تسد مستلمانا  جهت 

ای دیرر را دارنتد و عتده  ای ادعتای پیروی از صتتتحتابتهانتد. عتدهرا برگردانتده

ولی باید دانستت که این دو گروه تبییت شتده با   بیت  ادعای پیروی از اهل

اند و ستیره و ستنت آنها یکی بسده استت. کتابی که پیش یکدیرر دشتمنی نداشتته

کند و بر صتحت آ  رو داریم یکی دیرر از استنادی استت که این امر را بابت می

  قرار دهد. ا  شاء الله که مفید واقع شسد و راهی برای اتحاد مسلماناگساهی می

 گیرد.

 مقدمه:

باشتتدا او را شتتکر نمسده و از او کم  ستتتایش شتتکرگسنه برای الله تیالی می

بریم از شتتتریهای . به الله تیتالی پنتاه مینمتاییمم و از او خلت  آمرز  میخلبیمی

ای ی بد اعمالما . کستی را که الله تیالی هدایت کندا گمراه کنندهذاتیما  و نتیهه

ای برای او وجسد ندارد. شتهاد  ه گمراه ستازدا هدایت کنندهندارد و کستی را ک

شتتری  ی برحقی جز الله وجسد ندارد و یکتا و بیدهم که پرستتتش شتتسندهمی

باشتد. صتلسا  و ستلام ی او میدهم محمد بنده و فرستتادهباشتد و شتهاد  میمی
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امت بسیار بر او بر آل خی  و پاکش و تمامی اصحابش و هر کسی که تا روز قی

 کند.از آنها در نیکی تبییت می

 ما بید:ا

و   باشد و بهترین هدایتا هدایت محمد ترین سخن کتاب الله تیالی میصادقانه

شتسند و هر امر بدترین امسر آنهایی هستتند که به شتکلی جدید در دین ایهاد می

باشتد و هر گمراهیی در جدید بدین گسنه بدعت استت و هر بدعتی گمراهی می

 هنم تساهد بسد.آتش ج

هُسَ الَّتِيیَ ََنزَلَ عَلَیكت َ الكکيتتَابَ مينكتهُ آیتَا ْ ممحكکَمتَا ْ هُنَّ فرمتایتد:  میالله عزوجتل 

اء َمُم الكکيتَابي وََتَُرُ مُتَیَابيهَا ْ فَأَمَّا الَِّيینَ فی قُلُسبيهيمك زیَكغْ فَیَتَّبيیُسَ  مَا تَیَابهََ مينكهُ ابكتيغَ 

خُسَ  فيی الكیيلكمي یقَُسلُسَ  آمَنَّا بيهي الكفيتكنَةي وَا بكتيغَاء تَأكويیليهي وَمَا یَیكلَمُ تَأكويیلهَُ إيلاَّ اللیهُ وَالرَّاستي

)او کستی استت که  [7]آل عمرا  :   کُلٌّ مِّنك عيندي رَبِّنَا وَمَا یََِّکَّرُ إيلاَّ َُوكلُساك الألكبَابي

د و ن باشت قستمتی از آ  آیا  محکم میکتاب ]قرآ [ را بر تس نازل نمسده استت. 

کستانی که در قلبهاییتا  آ  اصتل کتاب استت و دیرر ]آیا [ متیتابه هستتند.  

ای ایهاد گردد و برداشتتی کنند تا فتنهانحراد وجسد دارد از تیتابه آ  تبییت می

داند جز الله و غیر راستتین از آ  انهام گیرد و تأویل و برداشتت آ  را کستی نمی

گسیند: به تمامی آ  ایما  آوردیم و از جان  پروردگارما  ر علم میراستخا  د

 مرر صاحبا  ترد(. دشسباشد و کسی متِکر نمیمی

وَمتَا لَهُم بيتهي مينك عيلكمإ إي  یَتَّبيیُسَ  إيلَّتا الََّّنَّ وإَي َّ الََّّنَّ لَا فرمتایتد:  تتدوانتد عز  می

)و برای آنها علمی وجسد ندارد. جز از گما   [28]النهم :   یُغكنيی مينَ الكحَقِّ شَیكئاً

 سازد(.نیاز نمیای از حق ]انسا  را[ بیکنند و گما  ذرهتبییت نمی

یبسُا فرماید:  الله تیالی می َ  تُصتي قْ بينَبَأإ فَتَبَیَّنُساَ  یَا َیَمهَا الَِّيینَ آمَنُسا إي  جَاءکُمك فَاستي

بيحُسا عَلَ )ای کستتتانی که  [6]الحهرا  :  ى مَا فَیَلكتُمك نَاديميینَقَسكماً بيهَهَالَةإ فَتُصتتتك

اید! اگر فاستتقی برای شتتما تبری آوردا آ  را روشتتن ستتازید ]و ایما  آورده
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ی آ  تحقیق نمایید[ تا آ  که از جهالت قسمی بر شتما بلایی وارد نیسد و درباره

 .ی آ  پییما  گردید(در نتیهه

اند که و گمانها از اولین وستتتایلی بسده  چه بستتتا که تحری  کرد  با شتتتبها 

اند و آ  را بر علیه کسانی که بر دشمنا  پیامبرا  و رسسلا  از آنها استفاده کرده

سرد مانتد نیز انتد و در رکتاب تبییتت از آنتا  قرار داشتتتتتهراه و رو  آنهتا بسده

د ی آ  کیتمکیتی بین اصتحاب حق و باخل ایهااند. در نتیههاستتفاده قرار داده

شتده استت و چه بستا که تا روز قیامت مسرد استتفاده قرار گیرد ]و با استتفاده از 

. چه بستیار اتباری که رستیده [آنها مستلمانا  را با یکدیرر دشتمن نمسده باشتند

و در  استت و بدو  تدبر و روشتن نمسد  آنها به دیررا  تهمتهایی زده شتده استت

. آ  چیزی که باعث شتده استت تا انداین تهمت زد  افرادی نیز پافیتاری کرده

آ  اتبار قبسل شتسندا فق  افکار اشتتباه و تخیلا  شخب بسده است. ولی قرآ  

 باشتتند. به مانند آ  که اللهدیساری در برابر این افکار می  و ستتنت پیامبر

اديقيینَفرماید:  می یلتا  )برس: دل[ 111]البقرة :   قُلك هَاتُساك بُركهَانَکُمك إي  کُنتُمك صتتَ

ولَاَ تقَكفُ مَا لَیكسَ لَ َ بيهي فرماید:  باشتید( یا آ  که میرا بیاورید اگر راستترس می

)در  [36]الإسراء :   عيلكمْ إي َّ السَّمكعَ وَالكبَصَرَ وَالكفُؤَادَ کُلم َُولتتئي َ کَاَ  عَنكهُ مَسكؤُولاً

متامی آنهتا پی چیزی نبتا  کته بته آ  علم نتداری زیرا گس ا چیتتتم و دلهتاا ت

فرمسده استت: چچه   شتسند(. همننین رستسلی آ  مسرد ستسال واقع میدرباره

همننین فرمسده استتت: . (1)«بد استتت ستتساری مردی که در پندار گرفتار باشتتد

دارم؛ همتانا دروغترین ستتتخن همتا  گمتا  برد  چشتتتمتا را از گمتا  برحِر می

 .(2)باشد«می

 
 .4972 شمارهبسداود ا( 1)

 .2563 شمارهمسلم  و 4849 )بخارایی( شمارهبخاری( 2)
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باشتد. عقاید شتسد هما  ستسء  ن میبا عدم تثبیت می  ولین مفستده که مرتب ا

این عقید اشتباه  بید از آ   مر دیرری که  شسند واشتباه بر اساس سسء  ن بنا می

که الله تیالی آ  را حرام نمسده استتت و آ  را بین  استتت   لمی  ستتازندارا می

باشتتدا امری کاملاً میگناهی آشتتکار  این که آ  بندگانش حرام کرده استتت و  

 .شناتته شده است

نستبت به کستی اعتقاد به بدی نداشتته با  چ:  گفته استت رحمه اللهامام غزالی 

ای روشتتن شتتسد که جای برداشتتتی دیرر مرر آ  که به وضتتسب برایت به گسنه

 وجسد نداشته باشد«.

بدا  که ستسء  ن حرام استت و به مانند بدی در ستخن همننین گفته استت: چ

گردد مرر تسست  چیزی که ]تسرد [ مال مباب باشتد... ستسء  ن مباب نمیمی

 .(1)ی به عین است یا دلیلی روشن و عادلانه«گردد و آ  میاهدهمی

تس  و نامسس مستلما  را حرام نمسده است و الله تیالى  در حدیث آمده استت: چ

 .(2)همین که به او سسء  ن و گما  بد برده شسد«

چبر تس نیستت که به مستلمانی گما  شتری : گفته استت  حمه اللهمقدستی ره  ابن قدام

ببری مرر آ  که امر به شتکلی روشتن شتسد که احتمال برداشتت دیرری وجسد 

ی آ  به تس تبر رسیده باشد و قل  تس آ  و از روی عدالت درباره نداشتته باشد

ننده باشتیا زیرا اگر تبر رستارا تصتدیق نماید. در این حالت تس دارای عِر می

باشتد به کستی ای و شتایستته نمیرا تکِی  کنی به تبر رستاننده گما  بد برده

گما  بد برده شتسد و با دیرری بر تلاد آ  رفتار شتسد. بلکه شتایستته آ  استت 

ی امر تحقیق نمایی که آیا بین تبر رستتاننده و کستتی که از او تبری که درباره

 
 .3/157( فیض القدیر 1)

 .3420  از آلبانیسلسلة الأحادیث الصحیحةا  نراه شسد به  .  6706  شمارهشی  الإیما   در  ( بیهقی  2)
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این حالت احتمال تهمت  آمده استتا دشتمنی و حستاد  وجسد داردی زیرا در

 .(1)وجسد دارد«

 : هاهشبه

َمسر باشتتد[ و  ]و یکی جلسه داد  می  التباسالیتتبه:  چ: گفته استتت  ابن منَّسر

تَبيهةْ:   امسری هستتند که تیتکیل شتده از چیزهایی استت که بیهتی به بیهتی مُیتك

 .(2)باشند«دیرر شبیه می

ه فق  برای این شتبهه بهچشت آمده استت:   َمیرالمؤمنین علیاز   هنهج البلاغدر  

آ  بر نسر برابر  . در مسرد دوستتا  الله در باشتدنامیده شتده استت که شتبیه حق می

راه نیکسی هتدایتت استتتت و امتا همتا  آنهتا و راهنمتای   متاننتد و دلیتلیقین می

 .( 3) «باشدشسند و دلیل آنها کسر میمی هدشمنا  الله در آ  به گمراهی کیید

کنندا اهل تحری  به شتبها  و گمانها از آ  استفاده میاز بزرگترین وستایلی که 

پینانند و به امسری که شتبیه به مستا ل اصتلی هستتند پناه امسر را نزد عسام می

برنتد و اگر در این مسردی چیزی پیتدا نکردنتد بته تتأویتل مینتای آیتا  کتتاب و می

اشتتتی کنند و از آنها بردباشتتند روی میروایاتی که از لحاظ ستتند صتتحی  می

نمایند که با برداشتت اصتلی از آ  چیزی که در دین آمده استتا فاصتله دارد می

و بر استتتاس افکتار اشتتتتبتاه آ  را بته چیزی غیر از مینتای  تاهری آ  میرفی 

کنند تا به هدد و همننین به خسر عمد احادیث ستتاتتری درستتت می  کنندمی

 تسد برسند.

 
 .إبن قدامة المقدسیاز ( مختصر منهاج القاصدینا 1)

 .13/504( لسا  الیرب 2)

مسسسعة َحادیث  ا67/181ا بحار الأنسار للمهلسی 1/89إمام علی )ع( تط   ( نهج البلاغةا3)
 .5/271النهفی شیخ هادی َهل البیت )ع( 
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  و ا شتسد و روایفاده واقع میمسرد آتر هما  چیزی استت که بییتتر مسرد استت

. هزارا  اندد که به کتابهای مستلمانا  وارد شتدهنباشت استرا یلیا  بستیاری می

د که در علسم مختلف مستلمانا  در کتابهاییتا  بدین شتکل نشتسروایت یافت می

و اهتل بیتت او علیهم  د. تمتامی آنهتا بته دروه بته رستتتسل اللهنت بتاشتتت مسجسد می

 .اندداده شدهنسبت  السلام و صحابه

ا دادند باشتد. افرادی که چنین کاری انهام میستاتتن حدیث عادتی قدیمی می

بین مستتتلمتانا  ا هار ایما  کافرانی بسدند که   انساع مختلفی داشتتتتنتد. بیهتتتی

کردند تا دین را . احادیث را جیتل میداشتتتتنتدکردند و کفر تسد را پنهتا  میمی

ا  به رنری دیرر نیتتا  دهند. همننین تسار گردانند و امسر را برای مستتلمان

کردند تا ای از آنها اهل هسا و تیصتتتبا  مِهبی بسدند. احادیث را جیل میعده

به مِهبیتا  کم  کنند و آ  را درستت نیتا  دهند. همننین در بین این جیل 

کنندگا  افرادی بسدند که برای تیتسیق شتد  مردم به اعمال استلامی و ترستاند  

کردند... همننین دلایل دیرری نیز برای م احادیثی را جیل میآنها از آتش جهن

جیتل حتدیتث وجسد داشتتتتته استتتت کته افرادی کته در این زمینته مطتالبی را تهیته 

 .اندی آنها اشاره نمسدهاند به همهکرده

انتیتار این روایا  در کتابهای فقها تفستیرا تاریخا ستیر و مغازی و ... ابر بدی 

بیا    یآنها دلایل محکمردی ه استتت که الله تیالی برای  بر قبسل عقایدی گِاشتتت

ها و مِاه  باخلی ایهاد شتده استت که بزرگی ی آ  فرقه. در نتیههداشتته استت

چنین استت که باشتد و در پس آ  بنیا  آ  بر استاس همین احادیث جیلی می

 د.نشسقلبها و جانهاییا  گرفتار این چنین احادیثی می اافرادی

ها در کردند تا آ  که این فتنهی ستتند حدیث تحقیق نمیلیه دربارهمستتلمانا  او

ی بین آنها ایهاد شتد. در اینها بسد که شتروع به ستسال نمسد  و تحقیق درباره 
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بسد حدیث را از   ویا  حدیث شتدند و اگر آ  شخب از پیروا  سنت پیامبرار

 کردند.و قبسل نمیبسدا حدیثی از انپِیرفتند و اگر اهل دستکاری در دین او می

وجسد داشتتا  رحمهم اللهیا اماما     در نتیهه استنادی که برای روایا  رستسل

کرد. همتا  چیزی بسد کته تسستتت  آ  احکتام و قسانین دینی را پتایته گتِاری می

برای شتناتتن هر کستی که در بین استناد راویا  وجسد داشتتا آنقدر ستختریری 

تساهیتد دتتری را بته ازدواج او در می شتتتد: آیتاکردنتد کته بته آنهتا گفتته میمی

 بیاوریدی

این علم)منَّسر علسم دینی استت( هما  دین : چگفته استتابن ستیرین رحمه الله 

 .(1) «گیریدباشدا پس بنررید که از چه کسی دینتا  را میمی

باشتد( استناد حدیث)منَّسر شتناستایی ت  ت  روایا  می  ابه همین دلیل از ابتدا

 آورده شده است.قبل از تسد حدیث 

شتتسدا مرر با ]زیاد بالا رفتن ستتقف ایهاد نمی: چگفته استتت زهری رحمه الله

 .(2) «کرد [ خبقا 

رود مرر بتا از بین رفتن علم ]دین[ از بین نمی: چگفتته استتتتَوزاعی رحمته الله 

 .(3) «اسناد

شسدا مرر با درست بسد  چدرستی حدیث میلسم نمی: گفته است رحمه الله  هشیب

 .(4) «داسنا

 
 .1/14( مقدمة صحی  مسلم 1)

 .2/16ابن َبی حاتم از ( الهرب والتیدیل 2)

 .1/314ا خبقا  الیافییة الکبرى 1/57ابن عبد البر از ( التمهید 3)

 .1/57ابن عبد البر از ( التمهید 4)
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باشتدا اگر ستلاحی می  : چاستناد ستلاب مؤمنگفته استت ستفیا  بسری رحمه الله

 .(1) «نداشته باشدا چرسنه وارد جنگ شسد

باشتد و اگر استناد نباشتدا هر از دین می: چاستناد  گفته استت ابن مبارك رحمه الله

کستی که امر ل  ا: چمثهمننین گفته استتا  (2) «گسیدتساهد را میکس هر چه می

ای به کند به مانند کستتی استتت که از خبقهو  استتناد خل  میدتسد را ب دین

 .(3) «رودبالا می ابدو  پله ای دیررخبقه

کستی که در پی علم ]دینی[ بدو  تسجه به ل  اچمث: گفته استت  شتافیی رحمه الله

ی هیزمی استتت که در هیزم او ماری افیی رود به مانند حمل کنندهستتند آ  می

 .(4) «داندنمی وجسد دارد و او

 باشند.ی اهمیت تسجه به سند میو دیرر  اقسال و سخنانی که درباره

در اینهتا بسد کته علم رجتال ایهتاد شتتتدا همتا  امری کته استتتنتاد روایتاتی کته بته 

دهد تا رستد را مسرد بررستی قرار میمی رحمهم اللهو صتحابه و اماما     رستسل

رند یا آ  که با بررستی ستند با درستت بسد  ستند به درستت بسد  حدیث پی بب

 5نمتاینتدا احتادیتث میلتلاز جیتل کننتدگتا  حتدیتث پتاك میرا   حتدیتث جز آنکته آ  

 .را نیز کنار برِارند 6و شاذ

 
 .59ا جامع التحصیل 42( شرد َصحاب الحدیث 1)

 .1/15( مقدمة صحی  مسلم 2)

 .42حاب الحدیث ( شرد َص3)

 .211( المدتل إلى السنن الکبرى 4)

  رساند.)مترجم(شسد که متن آ  منَّسر آ  را به تسبی نمی( حدیث میلل به حدیثی گفته می5)

باشدا تهاد تر میشسد که با حدیثی دیرر که دارای سندی قسی( حدیث شاذ به حدیثی گفته می6)
 داشته باشد.)مترجم(
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مطالبی دارند که آ  تیتتسیق  رحمهم اللهشتتیییا  نیز از خرم مختلف از اماما   

که که حهم  اند تا در نقل اتبار از آنها به سند رجسع شسد و این وقتی بسدنمسده

 شدا زیاد شده بسد.دروغی که به آنها بسته می

باشتیم ولی اخراد ما می َهل بیت صتادمما  چ: گفته استت صتادم رحمه اللهامام  

بنتدنتد و ی آ  بر متا دروه میبتاشتتتد و در نتیهتهاز دروغرسیتا  تتالی نمی

 .(1) «کنندراسترسیی ما را با دروه بستن بر ما نزد مردم باخل می

. حدیثی از من برای مردم به دروه بستتن بر ما ولع دارندچ: ه استتگفت  وی

ام تا آ  که برداشتتی شتسد و این در حالی استت که آ  را من نرفتهشتما بیا  می

آید. زیرا آنا  غیر از برداشتت او)شتخب دروغرس( ]از ستخنا  من[ به وجسد می

تسانتدا بلکته آنهتا نمیاحتادیتث متا را برای ]بسابی[ کته نزد الله تیتالی وجسد داردا 

]برای این کار[ فق  در پی خل  دنیا هستتتند و هر کدام دوستتت دارند ر یس 

 .(2) «شسند

شتسدا چیزی را قبسل نکنید از احادیثی که از ما روایت میچهمننین گفته استت: 

[ باشتد یا آ  که برای آ  شتاهدی از مرر آ  که مسافق با قرآ  و ستنتي ]پیامبر

کتابهایی را تهیه کرده استت بن ستیید    همغیرجسد داشتته باشتد. احادیث قبلی ما و

که در آ  احادیث پدرم وجسد دارد و این در حالی است که هینراه پدرم چنین 

چیزهایی را نرفته استت. پس از الله تقسا پییته کنید و از ما چیزی را قبسل نکنید 

 
 .25/263و 2/217ا بحار الأنسارا للمهلسی 3/564حسن الأمین ( َعیا  الیییة لم1)

ا فرا د الأصسلا 1/226ا جامع َحادیث الیییةا للبروجردی 2/246( بحار الأنسارا للمهلسی 2)
ا اتتیار میرفة الرجالا 51ا تاریخ آل زرارةا لأبی غال  الزراری 1/326للأنصاری 
ا میهم رجال 50ا للکرباسی ا إکلیل المنهج فی تحقیق المطل  1/347للطسسی 

ا مسسسعة المصطفى 7/48ا َعیا  الیییةا لمحسن الأمین 8/232الحدیثا للخس ی 
 .8/429والیترة )ع(ا لحسین الیاکری 
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ا اگر سخن به [ باشد. مکه مخالف سخن پروردگار ما و سنت پیامبر ما محمد]

 .(1) «فرمایدمی فرماید و رسسل اللهمی گسییم: اللهبا  بیاوریم میز

چبه عرام رستیدم و جماعتی از اصتحاب ابی گفته استت:  الرحمن  یسنس بن عبد

( در حالی که جمییت آنها ( و ابی عبدالله)امام شتتیتتمجیفر)امام پنهم

اییتتا  را گرفتم. بید آ  را به زیاد بسد را یافتم. از آنها ]حدیث[ شتتنیدم و کتابه

( عرضته کردم. او احادیث بستیاری که اصتحاب )امام دهمعلى َبی الحستن

ابی عبتدالله آنهتا را روایتت کرده بسدنتد را انکتار کرد و گفتت: ابس الخطتاب بر ابی 

عبدالله دروه بستتته استتت. الله ابسالخطاب را لینت کند و همننین اصتتحاب ابی 

این احتادیتث را تتا بته امروز زیرا ینتت تسد قرار دهتد[. الخطتاب را نیز ]مسرد ل

اند. بنابراین از اند و آنها را در کتابهای اصحاب ابی عبدالله قرار دادهاتتراع کرده

 .(2)ما حدیثی را قبسل نکنید که تلاد قرآ  باشد«

به بن ستیید    همغیرچگفت: شتنیدیم که می  همننین گفته استت که از ابسعبدالله

بندند و این در حالی استتتت که کتابهای اصتتتحاب او را درم دروه میعمد بر پ

دهنتد و گیرنتد و آنهتا را بته مغیره میگیرد. یتارا  او از یتارا  پتدرم کتتابهتا را میمی

کند و دهد و ستتند آ  را به پدرم متصتتل میاو نیز در آنها کفر و زندقه قرار می

کنتد آ  را بته نتام بته آنهتا امر میگردانتد. در پس آ  می  زبیتد آ  را بته یتارانش بتا

 
هت 69/211 2/250هتا بحار الأنسارا للمهلسی 10/48( مستدرك السسا لا للمیرزا للنسری 1)

ا رسا ل فی درایة 1/262دی  هتا جامع َحادیث الیییةا للبروجر96/262هت  84/101
ا اتتیار میرفة 147ا َصسل الحدیثا لیبد الهادی الفهلی  253ا  2/237الحدیثا للبابلی  
ا قامسس الرجالا 19/300ا میهم رجال الحدیثا للخس ی 2/489الرجالا للطسسی 

 .11/181 10/188للتستری 

 4/177رك للمیرزا النسری ا تاتمة المستد2/250ا بحار الأنسارا للمهلسی 195( رجال الکیی 2)
 18/276ا میهم رجال الحدیث للخس ی 2/490هتا اتتیار میرفة الرجال للطسسی 

20/208. 
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یار دهند. هر چه از یارا  پدرم روایت شده است که در آنها غلس وجسد تشییه ان

 .(1) «باشدمی بن سیید همغیری وارد کرد  آنها در کتابهاییا  تسس  داردا نتیهه

مستلمانا  اتفام نَّر دارند که اگر حدیثی جیلی بسدا نقل کرد  آ  حرام استتا 

. اگر کندی فحیتتاء و گمراه نمسد  مستتلمانا  کم  میبه گناها اشتتاعه زیرا آ  

کستی بخساهد حدیثی ضتییف یا حدیثی که در صتحت آ  به علت عدم استناد را 

دیرر مسارد این  نقتلا ویتا جتاءا یتا وردا  یتابلغنتاا  یتا رویا   گسیتد:روایتت کنتدا می

ی جزم نیستتند و باشتند و آنها از صتیغهی تمریض میچنینی که همری از صتیغه

حتی اگر با متن استناد آ  . «قال رستسل الله  شتسد: چدر این حالت گفته نمی

آورده شده باشد واج  نیست تا حال آ  بیا  شسدا زیرا باید به راویا  آ  ت  

 .(2) ت  اعتماد وجسد داشته باشد

شتتکی وجسد ندارد که ستتخن آنها: چآورد  تبر به همراه استتناد از بیا  حال 

باشتدا زیرا بستیاری از کتابهای مستلمانا  وجسد گرداند« درستت نمینیاز میبی

دارد که سرشار از روایا  جیلی هستند و این در حالی است که سند آنها نیز با 

دانیم که باشتدا زیرا میچنین امری دور از ذهن نمی. اندمتن حدیث آورده شتده

کردنتد. بتا جمع ی را خی میی متا رحمهم الله برای تتألیف مراحلعلمتای اولیته

کردند و در انتها آوری و ذکر تمامی آننه شتنیده بسدند در مقام تسد شتروع می

 
هت 46/332 2/250هتا بحار الأنسارا للمهلسی 310( تحف الیقسلا لابن شیبة الحرانی 1)

هتا مسسسعة َحادیث 528ا 2/253هتا رسا ل فی درایة الحدیثا للبابلی 64/202
ا 143ا َصسل الحدیثا لیبد الهادی الفهلی 8/163ت )ع(ا لهادی النهفی َهل البی

ا 19/300ا میهم رجال الحدیثا للخس ی 2/491اتتیار میرفة الرجالا للطسسی 
 .10/189قامسس الرجالا للتستری 

ا رسا ل فی درایة الحدیثا 77ا دراسا  فی علم الدرایةا لیلی َکبر غفاری  1/417( مقباس الهدایة  2)
 .165ا الرعایة فی علم الدرایةا للیهید الثانی 1/210ی الفهل حافَّیا  البابلی لأب
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دادند ]به این مینا که شتخصتیت ت  ت  راویا  روایت را مسرد تحقیق قرار می

. بییتتر آنها در [ارز  را از با ارز  جدا کنندکردند تا آ  که بیرا بررستی می

ردنتد بته این مینتا کته بته جمع آوری و ذکر هر آننته شتتتنیتده کامر اول تسقف می

کردنتد. این در حتالی بسد کته آنهتا اعتقتاد داشتتتتنتد کته در بین آ  بسدنتدا اکتفتا می

احادیث مساردی نکسهیده نیز وجسد داردا حتی اگر ستند آ  به همراه آ  حدیث 

شتسد. این  کردند تا تسست  آ  تبر صتادقانه از دروه جداباشتد و ستند را ذکر می

از روی آ  بسد که تحقیق ]و بررستی ت  ت [ راویا  برای آنها غیر ممکن بسد 

داشتت؛ به مانند آ  که برای آ  حدیث خرم   دو برای آ  دلایل گسناگسنی وجس

شتدند یا دیرری)روایا  دیرری( نیز وجسد داشتته استت که تسست  آ  صتحی  می

اند ولی او قابل اعتماد( بسدهآ  که بیهی از راویا  آ  حدیث راوی ضییف)غیر  

شسد آنا  مطمئن نبسدند . چیزی که بر این امر اضافه میشناتته استآنها را نمی

ی تصتنیفا  آنها باشتد و این امر به صتراحت در مقدمهکه آ  حدیث صتحی  می

مسجسد استتت. با این وجسد علماء روایت امثال این احادیث مسضتتسع)جیلی( 

ستتاتت حدیث جیلی شتتناتته شتتده استتت را جایز بدو  بیا  روایی که به 

دانند و بر این نَّر هستتتند که کستتی که چنین کاری را انهام دهد گناهکار نمی

 .است و باید تسبه نماید

گیرند و از جهل عسام استتتفاده ترین چیزی که چنین افرادی به کار میرناكطت

بته صتتتسر   بتاشتتتدا بته خسری کته آ  را فق کننتد. آدرس داد  احتادیتث میمی

 . دارند و نه به صسر  تخریج)آدرس دقیق داد (اییاز)اشاره کرد ( بیا  می

اییاز به مینای آ  استت که فق  از کتابی که حدیث در آ  وجسد داردا یاد شتسد 

ی کتاب در کنار آ  حدیث ذکر کرده استت که و این در حالی استت که نسیستنده

نی که اهل شتتبهه پراکنی باشتتد؛ ولی کستتاآ  روایت مسضتتسع)ستتاتتری( می

کنند. چه بستا که نسیستنده بر آ  باشتند این حقیقت را در نقل تسد روشتن نمیمی
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حدیث رد آورده باشتتد و آنها از این که آ  حدیث در آ  کتاب به مهرد آ  که 

ی آ  برای عسام این تصتسر را ایهاد کنند. در نتیههوجسد داردا ستسء استتفاده می

باشتد و این در حالی استت که مسرد نَّر از امسر مستلم میی  کنند که مستألهمی

 ی تسد کتاب آ  حدیث را غیر قابل استناد دانسته است.نسیسنده

 باشد.ها از این دو گروه میبییترین شبهه

بتاشتتتد و آ  پیوهیتتتی امر دیرری کته وجسد داردا همتا  تخریج حتدیتث می

  از ضتتییف بسد  آ  تا درستتت بسد  باشتتدمی و متن آ    روایت  دی ستتندرباره

باشتد: در به این گفته می  علت بازگیتت بستیاری از علماء  میتخب گردد. این

جستهسی صحت نقل بسد و این به مهرد آ  که در فلا  کتاب فلا  چیزی آمده 

 .باشداست به اتفام اهل علم چنین چیزی حهت نمی

  در نقل گفته استتت: چبستتیاری از اشتتتباها ابن تلدو  رحمه اللهباره در این

گیرد از حکایا  و وقاییی که تسس  مسرتا ا مفسرا  و اماما  نقل صسر  می

بتاشتتتدا روی بتا ارز  می اارز  یت روی اعتمتاد آنهتا بته مهرد آ  کته نقتل بی

 دهد«.می

تا مسرد پستند بستیاری واقع شتسد   –ما در این نسشتته و البته به صتسر  مختصتر  

هایی را که جدل خسلانیی ه بستیاری از شتبههکنیم کا  شتاء الله راهی را باز می –

هایی که بر کستتانی وارد شتتبههی آنها وجسد دارد را جساب دهیم. هما  درباره

ردهای علماء را نیر آشککرار اند.  بسده  استتت که بهترین این امت بید از پیامبر

 یم.کنی آنها وجسد دارد را نیز آشکار میو فساد استدلالی که درباره  (  1) کنیممی

 

 
تساند آ  را در جای ایم و اگر کسی تساست میای از مصادر را حِد کردهاز روی اتتصار عده( 1)

 .جستهس کند world wide webتسد و در رَس آ  
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آتر دعسانا   ونماییم تا به ما در آ  تسفیق تیر دهد  از الله تیالی درتساست می

 َ  الحمد لله رب الیالمین.
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 وجود دارد  ی صحابهی که دربارهشبهات

 :هصحابت عدال

کنند و بین ایهاد می  از بزرگترین شتتبهاتی که خینه وارد کنندگا  به صتتحابه

 ی عدالت صتحابه دهندا مستألهشتت جلسه میکستانی که به آنها اعتقاد دارند ز

 باشد.می

 

 :تى عدالامعن

. گفته «باشتدها آمده استت: چعدالت تلاد ستتم میدر لغت نامه

« )در آ  قهتیه برای وی به عدالت عدل علیه فی القهتیة فهس عادلچ:  شتسدمی

به مینای درستت و استتسار : «تیدیل الیتیءچ ورفتار نمسد پس او عادل استت(  

« به مینای آ  که او را برپا دلته فاعتدلشسد: چعباشد. گفته میداد  آ  میقرار  

 . نمسدم و برپا شد

شسد که چعدالت« در لغت به مینای از این تیاریف لغسی میلسم می

. همننین عدل هما  چیزی استت که شتکی در آ  وجسد باشتداستتسار شتد  می

هی داد  او را قبسل باشتتند و گساندارد و مردم از چنین شتتخصتتی راضتتی می

 .دهندکنند و به سخنا  او تن در میمی

 

  :اصطلاحت در عدال

باشتتد. از عبارا  علماء در تیریف اصتتطلاحی عدالت متنسع می

آید که عدالت و عدل هما  شتناتتن انهام واجبا  و ی آنها این بر میمهمسعه

که از است زی  به آ  امر شده است و تسدداری کرد  از چی نهمتیهد بسد  به آن

هایی استت که باعث سقس  آ  نهی شتده استت و همننین کنار کیتید  از فاحیته
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شتتسد و قبسل کرد  حق و واج  در افیال و میاملا  چنین شتتخصتتی و می

کند. کستی که که به دین و جسانمردی ضتربه وارد میاستت تسداری از چیزی  

ننین شتناتته دارای چنین صتفاتی باشتد او مسصتسد به عدالت در دینش و هم

باشتد. قسل دیرری که وجسد دارد: آ  شتده به راستترسیی در ستخن گفتنش می

کند و محافَّت از دین استت به خسری که تسد را به تقسا و جسانمردی متیهد می

کنتد و کنتد و از گنتاهتا  کبیره تسدداری میچنین شتتتخصتتتی بتدعتت ایهتاد نمی

 اصراری بر انهام گناها  صغیره ندارد.

 

ی عدالت در هایی استتت که اهل علم دربارهاز تیریف  این بیهتتی

اند. با وجسد آ  که عبارا  آنها تنسع دارد؛ ولی همری به شتترییت بیا  داشتتته

باشتتد که ای در نفس میگردد و آ  این استتت که عدالت ملکهی  مینا باز می

 هاچنین انستتانی به امر شتتدهگردد. باعث تیهد داشتتتن در تقسا و جسانمردی می

کنتد و از چیزی کته در جسانمردی هتا تسدداری میکنتد و از نهی شتتتدهعمتل می

شتتسد مرر نماید. همننین: چنین امری ایهاد نمیکندا دوری میتللی ایهاد می

 .با اسلاما بالغ بسد ا عقل و سالم ماند  از فسق و فهسر

 

فته استت تمامی تحقق یا عدالت در ت  ت  اصتحاب رستسل الله

بسدند و صتفت عدالت در آنها تحقق یافته استت. اگر تسست  بیهتی عدول    آنها

از آنها گناهی انهام گرفته استت هینراه این کار را با اصترار انهام نداده استت 

بینید ای می]و بلکه به خسر غیر عمدی مرتک  آ  شتده استت[. و او را به گسنه

نین امری در ای نصتتتسب بته جتانت  الله تیتالی نمسده استتتت. در نتیهته چکته تسبته

کند و همننین باید تاخر نیتا  کرد که ما ادعا ای ایهاد نمیعدالت آنها تدشته

 اند.ها عصمت داشتهکنیم آنها در برابر لغز نمی
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 :ی صحابهی مسلمان دربارهعقید

 .تسس  الله تیالی و رسسلش عادل میرفی نمسد  صحابه

ی درباره  اللهدلایل بستیاری از کتاب الله تیالی و ستنت رستسل  
عادل بسد  صتتحابه وجسد دارد. آنقدر زیاد هستتتند که برای کستتی که در مسرد 

گِارد. هر حدیثی که در این زمینه وجسد عدالت آنها ش  داردا شکی باقی نمی
گِارد جز این که رستد و حهتی باقی نمیمی  دارد با ستند متصتل به مصتطفی
ها و ین امر با نرریستتتن در بیسگرافیباشتتند. اعدالت رجال آنها مسرد تأیید می

شتسد. عدالت صتحابه امری بابت شتده و میلسم میتخب می  احسال صتحابه
باشتتد و این با عادل میرفی کرد  آنها تسستت  الله تیالی و آگاهی داد  او به می

شتسد. هما  قرآنی پاکی آنها و انتخاب آنا  با متن صتری  قرآ  کریم میلسم می
 یش به آ  راه ندارد.که باخل از پس و پ

داریم: گریزی جز برای بیتا  این مستتتألته قبتل از هر چیز بیتا  می

را  صتحابه او رستسلش این وجسد ندارد که اصتل نزد ما این استت که الله

 . اندستایش نمسده

ها متن صری  است که دلالت بر ایما  و  قرآ  کریم دارای ده

  وإَي ك ه مانند این سخن الله تیالی: دارد. ب رضسا  الله علیهمفهیلت آ  صحابه 

(  62) وبَيالكمُؤكمينيینَ بينصَكريهي َیََّدَكَ  الَِّيی  هُسَ  اللَّهُ  حَسكبَ َ  فَإي َّ یَخكدَعسُكَ ََ ك یُريیدُوا

  اللَّهَ  نَّولََکي قُلسُبيهيمك بَیكنَ َلََّفكتَ مَا جَميییًا الكأرَكضي فيی مَا ََنكفقَكتَ لَسك قُلسُبيهيمك بَیكنَ وََلََّفَ

  الكمُؤكمينيینَ   مينَ  اتَّبَیَ َ  ومََني  اللَّهُ  حسَكبُ َ  النَّبيیم  یَاَیَمهَا(  63)  حَکيیمْ  عَزيیزْ  إينَّهُ  بَیكنَهُمك  َلََّفَ

(64)  :و اگر بخساهند تس را فری  دهند پس الله هما  کسی    [64  -  62  ]الأنفال(

ه است * و بین قلبهای آنها الفت  است که با یاری او به تس و به مؤمنا  قدر  داد

ایهاد کرده است. اگر تمامی آننه را که در زمین استا انفام نمایی بین قلبهای  

تسانی الفت ایهاد کنیا ولی الله بین آنها الفت ایهاد کرده است و او باعز   آنها نمی

یت  س و مؤمنانی که از تس تبیتباشد * ای پیامبر! الله برای و بسیار با حکمت می
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 . باشد(کنندا کافی میمی

ُمَّةً وسَتَطاً لِّتَکُسنُساك :  فرمایدهمننین الله تیالی می وکََِلَي َ جَیَلكنَاکُمكَ 

[ )و این چنین 143: البقرة]  لرَّستُسلُ عَلَیكکُمك شتَهيیداًشتُهَدَاء عَلَى النَّاسي ویََکُسَ  ا

باشتید و رستسل نیز   استت که شتما را امتی وست  قرار دادیم تا گساهی برای مردم

ی چوسطاً« وجه استدلال این آیه این است که مینای کلمه (.گساهی بر شما باشد

باشتتدا زیرا آنها در اینها مستتتقیماً مسرد تطاب هما  عادل و بر تیر بسد  می

اند که درستت استت که این اند. بیهتی از اهل علم ذکر نمسدهاین آیه قرار گرفته

باشتد. گفته [ میحابهه خسر اتتصتاصتی منَّسر آ  ]صت باشتد؛ ولی بلفظ عام می

باشتد و شتامل شتخب دیرری نیستت و در ی صتحابه میشتسد که آ  دربارهمی

باشتد و آنها قبل از کستانی هستتند که در می  واقع آ  ستخنی از عدالت صتحابه

 آیند.این امت بید از آنها می

ريجتَتك ليلنَّتاسي تتَأكمُرُوَ  کُنتُمك تَیكرَ َُمَّتةإ َتُكفرمتایتد: الله تیتالی می

[ )شتتما بهترین 110]آل عمرا :   .بيالكمَیكرُودي وتََنكهَسكَ  عَني الكمُنکَري وتَُؤكمينُسَ  بياللیهي..

ی نهی دکنیتد و از بت ایتد. بته نیکی امر میامتی هستتتتیتد کته برای مردم بیرو  آمتده

ن استتت که بهترین بسد  آ  ای  استتتدلالوجه  (.نمایید و به الله ایما  دارید...می

این امت در مقابل امتهای دیرر به صتسر  مطلق بیا  شتده استت. اولین گروهی 

شتسند هما  کستانی هستتند که به خسر مستتقیم که در این بهتر بسد  داتل می

 بتاشتتتنتد و آنهتا همتا  صتتتحتابته مسرد تطتاب این آیته در هنرتام نزول آ  می

انتد و آنتا  همتا  ر حتالتی استتتتسار بسدهکنتد کته آنهتا در هانتد. این حکم میبسده

آنها  اند. تیلی بیید استت که اللهکستانی هستتند که مسرد تطاب این آیه بسده

را به بهترین امت تسصتیف نماید و آنها اهل عدالت و استتساری نبسده باشتند. آیا 

گیرد که الله تیتالی باشتتتد. این وقتی قدر  میبهترین بسد  امری غیر از این می

را ه نمسده استتت که آنها امتی وستت  قرار داده استتت و آ  عادل بسد  آنها  آگا
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 .(1) رساند و نه غیر آ  رامی

  فيی  وجَاَهَدُوا وهََاجَروُا آمَنسُا وَالَِّيینَفرماید: الله تیالی می 

  کَريیمْ  ورَيزكمْ مَغكفيرَةْ لَهُمك حقًَّا الكمُؤكمينُسَ  هُمُ َوُلَئي َ وَنَصرَُوا آوَوكا واَلَِّيینَ اللَّهي سَبيیلي

  الكأَركحَامي   وََُولُس مينكکمُك  فأَُولَئي َ مَیَکمُك  وجَاَهَدوُا  وهََاجَروُا بَیكدُ   مينك  آمَنُسا واَلَِّيینَ( 74)

  -  74 ]الأنفال: (75) عَليیمْ  شَیكءإ  بيکلُِّ اللَّهَ إي َّ اللَّهي کيتَابي فيی بيبیَكضإ  َوَكلَى بَیكهُهمُك

انی که ایما  آوردند و ههر  نمسدند و در راه الله جهاد کردند و  )و کس [75

باشند و  کسانی که ]به آنها[ پناه دادند و یاری نمسدندا آنها مؤمنانی حقیقی می

برای آنها آمرز  و رزقی گرامی تساهد بسد * و کسانی که بیدها ایما  آوردند  

در  تسییاوندا  اشند. و بآنا  می زو ههر  نمسدند و جهاد کردندا آنها نیز ا 

چیزی  هر  و الله به    ]در ارث برد [ بیهی بر بر بیهی دیرر برتری دارند  کتاب الله

 .  باشد(دانا میبه خسر کامل 

در این آیه الله تیالی عمسم مهاجرین و انصار را به ایما  تسصیف  

الله  کسی که نماید. اً( بر آ  تأکید میتفرماید و با سخن تسد: چحقاً« )حقیقمی

 باشد. تیالی چنین گساهیی برای او داده است دارای بالاترین مرات  عدالت می

  مينَ  الكأَوَّلُسَ  وَالسَّابيقُسَ فرماید: همننین الله تیالی می

  دَّ وَََعَ عَنكهُ ورََضسُا عَنكهُمك اللَّهُ رَضيیَ بيإيحكسَا إ اتَّبَیسُهُمك وَالَِّيینَ واَلكأَنكصَاري الكمُهَاجيريینَ

  ]التسبة:   ( 100)  الكیََّيیمُ  الكفَسكزُ   ذلَي َ  ََبَداً  فيیهَا  تَاليديینَ  الكأَنكهَارُ  تَحكتَهَا  تَهكريی  جَنَّا إ   لَهُمك

)پییی گیرندگا  اولیه از مهاجرین و انصار و کسانی که در نیکی از آنها   [100

ضی هستند و برای  باشد و آنها ]نیز[ از او را اندا الله از آنها راضی میتبییت کرده

 
 .41ا 4/40شاخبی از ( المسافقا  1)
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باشد. در آ  تا ابد  آنها باغهایی مهیا نمسده است که از زیر آ  نهرها جاری می

 .  باشد(جاویدا  تساهند بسد و این رستراری باعَّمتی می

وجه دلالت آ  این است که الله تیالی در این آیه آگاه نمسده است 

رساند  کسی را به ببت نمی باشد. الله تیالی رضایتمندی تسد از  که از آنها راضی می

مرر آ  که از کسانی باشد که الله متیال از آنها راضی است. کسی نیز اهل این  

شسد مرر آ  که اهل استساری در تمامی امسر از روی عدل در دینش  امر نمی

شسد مرر آ  که اهلیت این راضی شد   باشد. بلکه الله تیالی از کسی راضی نمی

 داند. شسد را میها پنها  میچیمهای تا ن و آننه در سینه  را داشته باشد؛ زیرا او

باشتد که او یکی از بزرگا  علمای شتییه ابنی عیتری میخبرستی  

در تفستیر این آیا  گفته استت: چدر این آیه دلالتی بر فهتیلت ستابقین دارد و 

اند. زیرا در یاری دین دچار انساع میتقت شتدند. این که آنها بر بقیه مزیت داشتته

رستید  دین به آنها به از آنها جدا شتد  از عیتیره و نزدیکا  استت و همننین:  

صتسر  مستتقیم و همننین: یاری داد  استلام در حالی که تیداد آنها کم بسد و 

 .(1)به سسی آ «  آنها دشمنا  زیاد بسدند. همننین: جلستر ایما  آورد  و دعس 

از ستابقین چمنَّسر  : گفته استت  لمیزا  اخباخبا ی صتاح  تفستیر  

کستانی هستتند که اساس این دین را بنا نهادند و ستسنهای آ  را بالا بردند و این 

قبتل از آ  بسد که ستتتاتتمتا  آ  محکم شتتتسد و پرچمهتای آ  را به اهتزاز در 

آوردند. با ایما  و ملحق شتد  به پیامبر صتلی الله علیه و آله از دیررا  متمایز 

نمسدند. آنها از دیارشتا  و امسالیتا  جدا   شتدند و بر فتنه و عِاب دید  صتبر

و پناه   شتدند و به ستسی حبیته و مدینه ههر  کردند. با ایما  و یاری رستسل

داد  به او و پنتاه داد  به مؤمنتانی که به ستتتسی آنهتا ههر  کردند و با دفاع از 

 
 .5/98خبرسی از ( مهمع البیا  1)



22 
 

 .(1)دین قبل از اتفاقاتی که افتادا متمایز شدند«

شتتسد که از ندگانی راضتتی نمیاز ب  شتتکی وجسد ندارد که الله

راهی غیر از راه او تبییت کنند و در پس آ  برای آنها بهیتهایی را مهیا سازد و 

جستتتند به آنها را به کامیابی عَّیم برستتاند. اگر آنها به هدایت او تمستت  نمی

از روی جمع بسد  آنها تطا و گمراهیی متسجه .  یافتندرضایتمندی او دست نمی

باشتتند. ترین نفرا  میآنها الرس هستتتند و به هما  دلیل اولی شتتسد وآنها نمی

رستاندا ستخن پیامبر صتلی الله علیه و آله اولین چیزی که شتمسلیت آنها را می

 کنند«.است که فرمسده است: چامت من بر گمراهی یا تطا اجماع پیدا نمی

شتسند من بر گمراهی جمع نمی  تدر روایتی دیرر آمده استت: چام

 .اتتلافی در آنها دیدید بر شماست که گروه بییتر را انتخاب کنید«و اگر 

یتا فرمسد:  –همننین در روایتی دیرر آمتده استتتت: چالله امتت من 

کنتد. دستتتت الله بته همراه جمتاعت گمراهی یکهتا جمع نمیرا در   –امتت محمتد  

 .«است و کسی که از آ  جدا شسدا به سسی آتش جهنم جدا شده است

استتت: چبر شتتما جماعت واج  استتت و همانا   همننین فرمسده

امت مرا بر چیزی غیر از هدایت  و اللهباشتتد  دستتت الله به همراه جماعت می

 .کند«یکها جمع نمی

هینرتاه امر امتت مرا بر گمراهی  همننین فرمسده استتتت: چالله

 «.کندیکها جمع نمی

شتسند)اجماع فرمسده استت: چامت من هرگز بر گمراهی جمع نمی

 کنند(«.نمی

 
 .9/373( تفسیر المیزا  1)



23 
 

فرمسده استت: چالله تیالی امت مرا از جمع شتد  بر گمراهی و غیر 

 .(1)دهد«آ  نها  می

الله : چگفته استتت  َمیر المؤمنین علی به همین دلیل استتت که

و با لفَّی دیرر  –دهد آنهتا را یینی مهتاجرین و انصتتتار را بر گمراهی قرار نمی

 .(2)«نمایدر کسر ]دلی[ نمیو ]همننین[ آنا  را دچا –کند یکها جمع نمی

بته تسارج در حتالی کته وی را بته تطتا محکسم کرده بسدنتد  او

پندارید زنید که میاگر از روی این سر باز میچدانستندا فرمسد:  و او را گمراه می

اما پس چرسنه تمامی امت محمد صتلی الله علیه و ام و گمراه شتدهمن تطا کرده

 .(3)«دانیدمیآله را به گمراهی من گمراه 

ای از او پرسید: آمده است که سسال کننده  از امام جیفر صادم

چآیتا برای ایمتا  درجتا  و منتازلی وجسد دارد و مؤمنتا  نزد الله دارای برتری 

باشتتندی فرمسد: بله. گفتم: الله رحمتت کند آ  را برای من نستتبت به یکدیرر می

ا  را ]نستتبت به یکدیرر[ جلس و الله مؤمنتسصتتیف کن تا آ  را بفهمم. فرمسد: 

اندازدا هما  گسنه که بین استتتبها در روز مستتتابقه جلس و عق  تییین عقت  می

دهد و جسیند را با درجاتی برتری میکند. کستانی که به ستسی او ستبقت میمی

 
 .2/66منتَّری از فقه الدولة الإسلامیة  دراسا  فی ولایة الفقیه ونراه شسد به این روایا  در ( 1)

ا بحار 1/471محسن َمین  از  ا َعیا  الیییة 10/285ا  3/89ابن َبی الحدید  از( شرب نهج البلاغة  2)
از البلاغة مستدرك نهج البلاغة ا مصباب 33/78ا 32/380مهلسی از الأنسار 

ا نهج 10/298ا  9/157َمینی  از ا الغدیر 164قمی  از  ا کتاب الأربیین  4/27میرجهانی  
 .4/93محمسدی از السیادة 

َویس از ا المیهم المسضسعی لنهج البلاغة 33/373مهلسی از ا بحار الأنسار 2/7( نهج البلاغة 3)
ا جساهر 8/112ابن َبی الحدید از ة شرب نهج البلاغ ا438ا 427ا 30کریم محمد 

ا مسسسعة الإمام علی بن َبی خال  )ع( فی الکتاب 1/361کسرانی ی علاز التاریخ 
 .6/364شهری محمد ریاز والسنة والتاریخ 
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دهد که به ستتسی آ  شتتتافته استتت و حق هی  ای قرار میهر کدام را بر درجه

دهد و برتر را افتاده را عقبتر از عق  افتاده قرار نمی دهد. جلسکس را کمتر نمی

گِارد. به همین دلیل افراد اولیه این از کستی که برتری نداشتته استت عقبتر نمی

امت و ]همننین[ آتر آنها را برتری داده است. اگر جلستر ایما  آورد  فهیلتی 

اولش ملحق بر کستی که دیرتر ایما  آورده استت نداشتتا آتر این امت را به 

داد اگر فهتتتیلتی در جلستر نمسد. بلتها آنهتا را جلستر از نفرا  اولیته قرار میمی

ایما  آورد  وجسد نداشتت. ولی با درجا  ایما  الله اولین نفرا  را پییتی داده 

؛ الله کستاهی کنندگا  را در آتر  قرار داده استت  ااستت و با کند ایما  آورد  

یابیم که در علم از نفرا  آتر ]امت[ کسانی را میبه همین دلیل است که نفرا   

گیرند و بییتر اند و از آنها بییتر نماز تسانده و بییتر روزه میاولیه پییی گرفته

نمتاینتد. اگر جلستر کننتد و انفتام میدهنتد و جهتاد میکننتد و زکتا  میحج می

رر وجسد ایما  آورد  فهتتیلت بییتتتری برای مؤمنا ا نزد اللها نستتبت به یکدی

گرفتند؛ نداشتا نفرا  آتر از روی زیاد بسد  عملیا  بر نفرا  اولیه پییی می

بته درجتا  ایمتا  نفرا  اول زنتد کته نفرا  آتر ر بتاز میاز این ستتتَ  ولی الله

اندازد یا کستی برستند و در نتیهه کستی را که الله جلستر انداتته استتا عق  بی

 . بیاندازدکه را که الله عق  انداتته است جلس 

تسست  آ   به من از چیزی تبر بده که الله:  گفتم: )هما  راوی(

 .اندازدمؤمنا  به تسد  را در ایما  تسس  آ  جلس می

  وجَنََّةإ  رَبِّکُمك مينك مَغكفيرةَإ إيلَى سَابيقُسا :فرمایدمی فرمسد: الله

يی َُعيدَّ ك واَلكأَركضي السَّمَاءي کیََركضي عَركضُهَا [  21 ]الحدید: وَرسُلُيهي بياللَّهي آمَنُسا نَليلَِّ

)بیتابید به سسی آمرزشی از جان  پروردگارتا  و بهیتی که عرض آ  به  

ی عرض آسما  و زمین استا مهیا شده است برای کسانی که به الله و  اندازه

(  10) السَّابيقسَُ  وَالسَّابيقُسَ  :فرمایدهمننین میا اند(ا  ایما  آوردهفرستاده

)و پییی گیرندگا ي پییی گیرندگا   [11-10 ]الساقیة: (11) الكمقَُرَّبسَُ  َُولَئي َ
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  مينَ  الكأوََّلُسَ  وَالسَّابيقُسَ فرماید: همننین میا باشند(* آنا  ]بندگا [ مقرب می

  ]التسبة:   عنَكهُ  وَرضَُسا  عنَكهُمك  اللَّهُ  رضَيیَ  بيإيحكسَا إ  اتَّبیَُسهُمك  واَلَِّيینَ  واَلكأَنكصَاري  الكمُهَاجيريینَ

اندا الله  )اولین مهاجرین و انصار و کسانی که از آنها در نیکی تبییت کرده[ 100

اند( با مهاجرین اولیه شروع  از آنا  راضی شده است و آنها ]نیز[ از او راضی شده

سپس در   ا باشدی زودتر ایما  آورد  آنها مینمسده است و این از روی درجه

ی دوم از انصار ستایش کرده و در سسمین مرحله از تبییت کنندگا  آنها  مرحله

در نیکی و هر گروهی را به ترتی  درجا  و منزلتهای آنها نزد وی بیا  داشته  

تسس  آنها دوستا  تسد را بر  است. سپس از کسانی یاد کرده است که الله

  علََى  بیَكههَُمك فهََّلكنَا الرمسُلُ تيلك َ :فرمایدمی  یکدیرر برتری داده است. الله

)آنها رسسلانی   [253 ]البقرة: ... دَرجََا إ  بیَكهَهمُك ورََفعََ اللَّهُ کَلَّمَ مَنك  مينكهُمك بَیكضإ 

بسدند که بیهی را بر بیهی برتری دادیم. از آنها کسی است که الله با او سخن  

  ولَقََدك   :فرماید(. همننین می...  یمگفته است و بیهی از آنها را با درجاتی بالا برد

)و بیهی از پیامبرا  را بر بیهی   [55 ]الإسراء:  بَیكضإ علََى  النَّبيیِّینَ بیَكضَ فَهَّلكنَا

  بَیكضإ  عَلَى بَیكهَهُمك  فهََّلكنَا کَیكفَ انكَُّركفرماید: همننین می  دیرر برتری دادیم(

)بنرر چرسنه بیهی را  [  21 ]الإسراء: (21)  تفَكهيیلًا رُوََکَكبَ  دَرجََا إ  َکَكبَرُ  ولََلكآتيرَةُ 

ها سترگتر  ایم و در آتر  درجا  بزرگتر و برتری داد  بر بیهی برتری داده

)آنها   [163 ]آل عمرا : اللَّهي عينكدَ  درَجََا ْ همُك فرماید:باشد(. همننین میمی

  فَهكلهَُ فَهكلإ  ذيی کُلَّ  يویَُؤك: فرمایدباشند(. همننین می درجاتی نزد الله می

  الَِّيینَ : فرمایدشسد(. می)به هر صاح  فهیلیا فهیلت او داده می[ 3 ]هسد:

نََكفُسيهيمك  بيأمَكسَاليهيمك  اللَّهي  سبَيیلي  فيی وجَاَهدَُوا  وهََاجَرُوا  آمَنُسا   اللَّهي عينكدَ دَرجََةً  ََعكََّمُ  وَ

اند و در راه الله با  اند و ههر  نمسده)کسانی که ایما  آورده[ 20 ]التسبة:

باشند(.  تری نزد الله میی عَّیماند دارای درجهمالهاییا  و جانهاییا  جهاد کرده

(  95) عََّيیمًا َجَكرًا الكقاَعيديینَ  عَلَى  الكمُهاَهيديینَ  اللَّهُ وَفهََّلَ: فرمایدهمننین می 
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)الله مهاهدا  را از   [96-95 نساء: ]ال ورَحَكمةًَ ومََغكفيرَةً  مينكهُ  دَرجََا إ

اجر باعَّمتی برتری داده است * درجا  بزرگی از او و   ا ]تانه[نیسترا  ب

  مينكکُمك   یَسكتَسيی   لَا:  فرماید(. همننین می[فرمایدآمرز  و رحمت ]به آنها عطا می

  وَقَاتَلُسا  بَیكدُ  مينك  ََنكفقَُسا  الَِّيینَ  نَمي   دَرجََةً  ََعكََّمُ  َُولَئي َ  وَقاَتَلَ  الكفَتك ي  قبَكلي  مينك  ََنكفَقَ  مَنك

)کسی از شما که قبل از فت )روز بدر( انفام کرده است و جهاد [ 10 ]الحدید:

تری نسبت به کسانی هستند که بید از آ   ی باعَّمتنمسده است دارای درجه

  مينكکُمك  آمَنُسا لَِّيینَا اللَّهُ یَركفعَي: فرماید( همننین میانداند و جهاد کردهانفام نمسده

اند  )الله کسانی از شما که ایما  آورده[  11  ]المهادلة:  دَرجََا إ  الكیيلكمَ   َوُتُسا  وَالَِّيینَ

و کسانی که به آنها علم داده شده است با درجاتی بالا برده است(. همننین  

  ولََا  اللَّهي سَبيیلي فيی مخَكمصََةْ ولََا نصََ ْ ولََا  َمأَْ یُصيیبهُُمك لَا بيأَنَّهُمك ذلَي َ: فرمایدمی

  صَالي ْ عَمَلْ بيهي لَهُمك کُتي َ إيلَّا نَیكلًا عَدوٍُّ مينك یَنَالُسَ  ولََا الكکفَُّارَ یَغيیظُ مَسكخيئًا یطََئُسَ 

  د رسمی تینری و نه تستری و نه میکلی در راه الله به آنها ن زیرا  ) [  120  ]التسبة:

دستبرد  که تسس  آ  کافرا  به تیم بیافتند و به دشمن    کنندیم و مسافتی را خی ن

فرماید:  شسد(. همننین می برای آنها عملی صال  نسشته میزنند مرر آ  که نمی 

اللَّهي عينكدَ تَهيدوُهُ تَیكرإ مينك ليأَنكفُسيکُمك تقَُدِّمسُا وَمَا :و آننه برای   [110 ]البقرة(

یابید(. همننین  آ  را نزد الله ]بید از مرگ[ می تسدتا  از تیر از قبل بفرستید 

  یَرهَُ  شَرًّا ذَرَّةإ ميثكقَالَ  یَیكملَك ومََنك ( 7) یَرهَُ تَیكرًا ذرََّةإ ميثكقَالَ یَیكمَلك فَمَنك : فرمایدمی

(8)  :ای تیر انهام دهد  ی کسچکترین ذره)پس کسی که به اندازه  [8-7  ]الزلزلة

ای شري انهام دهد آ  را  ی کسچکترین ذرهه به اندازهبیند * و کسی کآ  را می 

 .(1) «باشدمی الله عزوجلتهای آ  نزد درجا  ایما  ومنزلبیند(. این ذکر می

 
صسل الکافی  42ا  2/41کلینی  از  ( الکافی  1) مهلسی از  ا بحار الأنسار  122ا  121مازندرانی  از  ا شربَ 

از ا ریاض السالکین فی شرب صحیفة سید الساجدین 9ا 66/8ا 309ا 22/308
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ای در مدینه نازل نیده استا مرر  این چنین است که سسره

  ا وهََاجَروُ  آمَنُسا   الَِّيینَ:  سخن به میا  آمده است  آ  که از جهاد آنها در راه الله

  هُمُ  وََُولئَي َ اللَّهي عينكدَ دَرجََةً ََعكََّمُ وَََنكفُسيهيمك بيأَمكسَاليهيمك اللَّهي سَبيیلي فيی وجَاَهَدُوا

(  21)  مقُيیمْ  نَیيیمْ  فيیهَا  لَهُمك  وجََنَّا إ  ورَيضكساَ إ  مينكهُ  بيرحَكمَةإ  رَبمهُمك  یُبَیِّرُهُمك  (20)  الكفاَ يزُوَ 

)کسانی که  [22 - 20 ]التسبة: (22) عََّيیمْ َجَكرْ عينكدهَُ اللَّهَ إي َّ دًاََبَ فيیهَا تَاليديینَ

اند و در راه الله با مالهاییا  و جانهاییا  جهاد  اند و ههر  کردهایما  آورده

باشند و آنها هما  رسترارا   تری نزد الله میی باعَّمتاند دارای درجهکرده

حمتی از جان  تسد  و رضایتمندی و  هستند * پروردگارشا  به آنها به ر

باغهایی که در آنها نیمتهای زیاد و باقی وجسد داده استا بیار  داده است *  

 .د و نزد الله اجر با عَّمتی وجسد دارد(نباش در آ  تا ابد جاویدا  می

الَّتِيینَ َتُكريجُسا مين ديیتَاريهيمك بيغَیكري حَقٍّ إيلَّتا ََ   فرمتایتد: الله تیتالی می

)کسانی که به ناحق از سرزمینیا   [40: ]الحج   .یقَُسلُسا رَبمنَا اللَّهُ ..

گسیند: پروردگار اند و این جز برای آ  نبسده است که میبیرو  شده

آ  برای : )امتام پنهم( گفتته استتتتابسجیفر(.متا الله استتتت...

( 1) مهاجرین نازل شده است.
 

  جاَهَدوُا  میَهَُ آمنَُسا  وَالَِّيینَ   الرَّسُسلُ  لَکينيفرماید:  الله تیالی می 

  لَهُمك  اللَّهُ  ََعدََّ( 88) الكمفُكليحُسَ  همُُ وََُولئَي َ الكخَیكرَا ُ لَهمُُ وََُولئَي َ وَََنكفسُيهيمك بيأَمكسَاليهيمك

 
ا 1/503هادی نهفی از مسسسعة َحادیث َهل البیت )ع(  در حاشیها 2/88شیرازی 

 .246ا 5/205ا 2/255حسیزی از تفسیر نسر الثقلین 

ا 3/381فیض کاشانیا  از  ا التفسیر الصافیا  7/156خبرسیا  از  تفسیر مهمع البیا ا  (  1)

ا تفسیر 14/395خباخبا یا از  میزا التفسیر  ا3/501حسیزیا از ا تفسیر نسر الثقلین

 .1/338شرد الدین حسینیا از   ا تأویل الآیا ا326عبد الله شبر از شبرا 
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  88 ]التسبة: (89)  الكیََّيیمُ الكفَسكزُ  ذلَي َ  فيیهَا  تَاليديینَ الكأنَكهَارُ تَحكتيهَا مينك تَهكريی  جَنَّا إ

اند با مالهاییا  و جانهاییا   )ولی رسسل و کسانی که همراه او ایما  آورده  [89  -

آنها هما  رسترارا  هستند   ا و برای آنها تیر زیادی وجسد دارد دانجهاد کرده

باشدا در  است که در آ  نهرها جاری می* الله برای آنها بهیتهایی را مهیا نمسده  

 .  باشد(و آ  کامیابی باعَّمتی می د بسد آ  جاویدا  تساهن

  ولَيلَّهي  اللَّهي سَبيیلي فيی تُنكفيقُسا َلََّا لَکُمك وَماَ: فرمایدالله تیالی می 

  َُولئَي َ  وقََاتَلَ الكفَتك ي قَبكلي مينك ََنكفَقَ مَنك مينكکُمك یَسكتَسيی لَا وَالكأرَكضي السَّمَاوَا ي ميیرَاثُ

  بيمَا  واَللَّهُ الكحُسكنَى اللَّهُ وَعَدَ وکَُلًّا وَقَاتَلسُا بیَكدُ مينك ََنكفقَُسا الَِّيینَ نَمي دَرجََةً ََعكََّمُ

)و شما را چه شده است که در راه الله انفام   [10 ]الحدید: (10) تبَيیرْ  تَیكمَلُسَ 

کسی از شما که قبل از   .باشدکنید و برای الله میراث آسمانها و زمین می نمی

تری  ی باعَّمتروز بدر( انفام کرده است و جهاد نمسده است دارای درجهفت ) 

اند و برای همری  اند و جهاد کردهنسبت به کسانی هستند که بید از آ  انفام نمسده

 دهیدا بسیار آگاه است(. ی نیکس داده است و الله به آننه انهام میالله وعده

  مينك  وَالرَّسُسلي ليلَّهي هَابسُااسكتَ الَِّيینَ :فرمایدمی  جل بناؤهالله

  لَهُمُ  قَالَ  الَِّيینَ( 172) عََّيیمْ  َجَكرْ  وَاتَّقَسكا مينكهُمك َحَكسنَُسا ليلَِّيینَ  الكقَركبُ َصََابَهمُُ مَا بَیكدي

  وَنيیكمَ  للَّهُ ا حَسكبُنَا  وَقَالُسا  إيیمَانًا فَزَادَهُمك  فَاتكیَسكهمُك لَکُمك  جمََیُسا قدَك النَّاسَ إي َّ النَّاسُ

  اللَّهي  ريضكسَاَ   وَاتَّبیَُسا  سُسءْ یَمكسسَكهُمك  لَمك  وَفهَكلإ اللَّهي مينَ بينيیكمةَإ فاَنكقَلَبسُا( 173) الكسکَيیلُ

)کسانی که الله و رسسل   [174 -172: ]آل عمرا   (174) عََّيیمإ فَهكلإ  ذُو وَاللَّهُ

دند. برای کسانی از آنها که نیکی  را بید از آ  که به آ  زتمی رسید استهابت کر

کنند و تقسا پییه سازند اجری باعَّمت وجسد دارد * کسانی که مردم به آنها  

ی آ  ایما   اندا پس از آنها بترسید! در نتیههگفتند: مردم بر علیه شما جمع شده

باشد * با نیمتی  آنها زیاد شد و گفتند: الله برای ما کافی است و نی  نرهبانی می

جان  الله و فهیلتی بازگیتند و بدی به آنها نرسید و از رضاتمندی الله تبییت   از
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 .  باشد(کردند و الله دارای بخیش باعَّمتی می

  ویَنَُزِّلُ  مينكهُ ََمنََةً  النمیَاسَ  یغَُیِّیکُمُ إيذك: فرمایدالله تیالی می

  قُلُسبيکُمك   عَلَى  ولَيیَركبي َ  الیَّیكطَا ي  ريجكزَ  عنَكکُمك  هي َویَُِك  بيهي  ليیطَُهِّرکَُمك  مَاءً  السَّمَاءي  مينَ   عَلَیكکُمك 

)هنرامی که تسابی برای امنیتی از جان    [ 11 ]الأنفال: ( 11) الكأَقكدَامَ  بيهي ویَُثَبِّتَ 

او)الله تیالی( شما را فرا گرفت و از آسما  آبی فرو فرستاد تا شما را تسس  آ   

شما ببرد و قلبهای شما را استسار کند و قدمها را  پاك کند و پلیدی شیطا  را از 

 .  بابت قدم نماید(

ی بدر نازل شتدا به ببت رستده استت که رستسل این آیه در غزوه

وقتی از او ستسال   هحاخ  بن َبی بلتی  یهقصت در    تطابعمر بن به  الله

تس را نمسد تا او را به حال تسد رها نمتاید تا گرد  او را بزندا فرمسد: چچه چیز 

آگاه کرد ای عمر! چه بسا الله بر اهل بدر اخلاع یافت و آنها را آمرزید و به آنها 

 .(1)«ایدتساهید انهام دهیدا همانا شما آمرزیده شدهفرمسد: هرچه می

)انهام دهید( برای   چاعملسا«شتده استت: امر در ستخن وی:  گفته

 
ا 21/94مهلسی از ا بحار الأنسار 66ا إعلام السرى 34ا الإرشاد 9/270خبرسی از ( مهمع البیا  1)

ا 2/421ا تفسیر فرا  5/301حسیزی از ا تفسیر نسر الثقلین 31/253ا 125ا 121
ا نَّام 2/741منتَّری از دراسا  فی ولایة الفقیه  ا2/939حلی از منتهى المطل  

در ا 246َنصاری تحقیق ه ا کتاب سلیم بن قیس ب438منتَّری از الحکم فی الإسلام 
از ا الإفصاب 2/301مغربی از ا شرب الأتبار 507فهل بن شاذا  از ا الإیهاب هحاشی
از نهج السیادة  ا2/255میانهی از ا مساقف الیییة 314شیرازی از ا الأربیین 49مفید 

ا 17/267ا 13/285ا 4/100بن َبی الحدید از اا شرب نهج البلاغة 5/220محمسدی 
ا َعیا  الیییة 18/236مکارم شیرازی از الأمثل  ا19/236ا تفسیر المیزا  20/11
لیقا د اا  18/57مرعیی  از  إحقام الحق    ا شرب2/10کسفی  از  ا الإستغابة  116ا  1/113

 .251ا 3/249الإسلامیةا مرکز المصطفى 
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ی صتادقانه هر عمل گرامی داشتت استت. منَّسر این استت که از روی این وعده

شتتسد گیرد. گفته شتتده استتت: چمینای آ  میاهل بدر مسرد مؤاتِه قرار نمی

اعمال بد آنها آمرزیده شده است و به مانند آ  است که چنین عملی انهام نیده 

 .(1)است«

اند: مینای آ  آمرز  برای آنها در گفته استت: چعلماء گفتهنسوی  

شتدا باشتد و اگر نه اگر برای کستی از آنها یا غیر آنها حدی واج  میآتر  می

نقل شتده استت که بر قاضتی عیاض  شتد. از  آ  در حد در دنیا بر وی اجرا می

حتد جتاری  بن مَّیس    هقتدامت بر   . عمراجرای حتد ]بر آنهتا[ اجمتاع وجسد دارد

اهل بدر   از نیز بر مستط  حد اجرا کرد و این در حالی بسد که او  کرد و پیامبر

 .(2)«بسد

این تطاب برای گروهی استت که الله َعلما  چ: گفته استت  ابن قیم

ه بر استلام وفا  کشتسندا بلدانستته استت آنها از دینیتا  جدا نمی  الله ستبحانه

شسند را انهام ز گناهانی که دیررا  مرتک  میتساهند نمسد. آنها گاهی بیهتی ا

گِارد که بر آنها اصترار داشتته دهند ولی الله ستبحانه آنها را به حال تسد نمیمی

دهد که را می  ی نصتسبا استتغفار و انهام حستناتیباشتندا بلکه به آنها تسفیق تسبه

دیررا   باشتد و برایکند. این فق  مخصتس  آنها میابر آ  گناها  را پاك می

چنین چیزی وجسد ندارد؛ زیرا چنین امری برای آنهتا تحقق یافتته استتتت و آنهتا 

کند که مغفر  برای آنها با استباب این امر منع نمی.  اندمسرد آمرز  واقع گیتته

کند که آنها واجبا  را با اعتماد بر این تسد انهام گیرد هما  گسنه که حکم نمی

اگر چنین چیزی برای آنها به شتتکلی حاصتتل .  اندا ترك کنندکه آمرزیده شتتده

 
 .31ابن حهر الیسقلانیا از ( میرفة الخصال المکفرة 1)

 . 57ا 16/56شرب النسوی: ا ( صحی  مسلم ب2)
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شتده بسد که نیازی به برپا داشتتن اوامر نداشتتندا پس چه نیازی بسد که آنها بید 

از آ  نمتاز بخساننتد و روزه بریرنتد و حج برونتد و زکتا  بتدهنتد و جهتاد کننتد و 

 .(1)باشد«این امری محال می

  یَأكتيکُمك   ولََمَّا  الكهَنَّةَ  تُلُساتَدك  ََ ك  حَسيبكتُمك  َمَك  :فرمایدالله تیالی می 

  الرَّسُسلُ  یقَُسلَ حَتَّى  وَزلُكزيلُسا واَلهَّرَّاءُ الكبَأكسَاءُ مسََّتكهُمُ قبَكليکمُك مينك تَلَسكا الَِّيینَ مَثَلُ

)آیا   [214 :]البقرة ( 214) قَريی ْ اللَّهي نَصكرَ إي َّ َلََا اللَّهي نَصكرُ مَتىَ  مَیهَُ  آمنَُسا وَالَِّيینَ

شسید و مثال کسانی که قبل از شما بسدند به شما  پنداشتید داتل بهیت می

های بیرونی و درونی ایهاد شد و به لرزه افتادند تا  رسد. برای آنها مصیبتنمی 

آ  که رسسل و کسانی که همراه او ایما  آورده بسدند گفتند: پس پیروزی و یاری  

 . اشید که پیروزی و یاری الله نزدی  است(آگاه ب  یرسدالله چه زما  فرا می

ی مهاجرینی از چگفته شتده استت: این درباره:  گفته استت  خبرستی

اصتحاب رستسل صتلی الله علیه و آله بسده استتا آنها به ستسی مدینه ههر  

 شتا  و امسالیتا  را رها ساتتند و به آنها ضرر ]دنیسی[ رسید«کردند و سترزمین

(2). 

 

 : گفته است َبی خال علی بن در بین آنها 

 
 .19ابن قیما از ( الفسا د 1)

 .2/68خبرسی از ( تفسیر مهمع البیا  2)
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 متتتتبتتتتیتتتتنتتتتة آیتتتتاتتتتتتتتتتتتتته لتتتتتتتتتتتتتِوی التتتتیتتتتقتتتتتتتتتتتتتل 

 هما  ]قرآنی که[ آیا  آ  برای صاحبا  عقل روشن است

 وَمستتتتتتسا بتتتتحتتتتمتتتتد الله متتتتهتتتتتتتتتمتتتتیتتتتی الیتتتتتتمتتتتل 

 ا میغسل حمد الله شده استو اجتماع تمامی آنه

 فتتتتزادهتتتتم التتتترحتتتتمتتتتن تتتتتبتتتتتتتتتتتتتلاً عتتتتلتتتتى تتتتتبتتتتل 

 تداوند رحما  دیسانری بر دیسانری بر آنها افزوده است 

 وقتتتتسمتتتتاً غهتتتتتتابتتتتاً فتتتتیتتتتلتتتتهتتتتم َحستتتتتتن التتتتفتتتتیتتتتل 

 و همننین قسمی تیمرین را که عمل آنها نیکسترین عمل است

 (1)وقتتتتد حتتتتادبتتتتسهتتتتتتتتتتتتتتا بتتتتالتتتتهتتتتلاء وبتتتتالصتتتتتتقتتتتل

 بسدند و آنها جلا یافته بسدند و صیقلی شده

تَسيی مينکُم مَّنك ََنفَقَ مين قَبكلي الكفَتك ي وَقَاتَلَ َُوكلَئي َ   :فرمایدالله تیالی می     لَا یَستتك

نَى ... : ]الحدید ََعكََّمُ دَرجََةً مِّنَ الَِّيینَ ََنفقَُسا مين بَیكدُ وَقَاتَلُسا وکَُلیاً وَعَدَ اللَّهُ الكحُستك

 )روز بدر( انفام کرده است و جهاد نمسده است )کسی از شما که قبل از فت [10

اند تری نسبت به کسانی هستند که بید از آ  انفام نمسدهی باعَّمتدارای درجه

بهیت الحستنى: چ. ی نیکس داده استت ...(اند و برای همری الله وعدهو جهاد کرده

 
ا بحار الأنسار 2/331ا 1/75ابن شهر آشسب از ا مناق  آل َبی خال  107( دیسا  َمیر المؤمنین 1)

 .41/94ا 19/321مهلسی از 
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رده استت با این آیه استتدلال ک. ابن حزم (1)اندگفته  قتادة مهاهد وآ  را  . استت

: فرماید می باشتتندا زیرا اللهکه به خسر قطیی تمامی صتتحابه اهل بهیتتت می

وکَُلیاً وَعَدَ اللَّهُ الكحُسكنَى (2) ی نیکس داده است()و به همری الله وعده . 

را به راستترسیی و تقسا تسصتیف نمسده استت و   بر پیامالله تیالى َصتحاب      

ی به آنها داده استت. از آنها این ستخن الله ی رستتراردر جاهای بستیاری وعده

]التسبتة:   یتَا َیَمهتَا الَّتِيینَ آمَنُساك اتَّقُساك اللیتهَ وکَُسنُساك مَعَ الصتتتَّتاديقيینَ:  بتاشتتتدتیتالی می

ایتد! از الله تقسا پییتتته کنیتد و بته همراه )ای کستتتانی کته ایمتا  آورده [119

 .راسترسیا  باشید(

 شصتتحاب و ا  اند که ]مع الصتتادقین[ برای محمدهآورد   امفستتر ی ازبیهتت     

 .(3)باشدمی رضسا  الله علیهم

باشتد. این استت تا به آنها اقتدا کنیم پسشتیده نمی دهمنزلت کستی که به ما امر شت 

. دلیلی وجسد ندارد که این امر فق  برای اصتلاب ماندمر تا روز قیامت باقی میا

و این ادعای کستانی استت که در   باشتدمی  افراد قبل از مرتد شتد  صتحابه

گیرد و قلبیتا  مرض وجسد داردا زیرا چنین چیزی با مقیاس بیتری انهام می

نه با مقیاس الله تیالی که علام الغیسب استت و چیزی در آستما  و زمین و آننه 

 ماند. ]زیرا اگر قرار بسد صتتتحابه ماند از او مخفی نمیها پنها  میدر ستتتینه

به فرمسد یا آ  که آ  را مختب  تیالی به اقتدای به آنها امر نمیمرتد شتتسندا الله 

 . کرد[می زما  پیامبر

 
 . 27/128( تفسیر ابن جریر 1)

 . 149ا 4/148( الفصل 2)

 . 3/122خبرسی از  مهمع البیا نراه شسد به خسر مثال به ( 3)
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صتادم   دانبستته  اند: چآنا  کستانی هستتند که با عهدی که با اللهدیررا  گفته

اند و جانهاییتا  را در راه او و یاری رستاند  و با دشتمنا  او جهاد کرده  اندبسده

ريجَالْ :  فرمایداندا زیرا الله تیالی میش فدا کردهرستتسلش و عز  داد  به دین

ى نَحكبتَهُ وَمينكهُم مَّن یَنتََّيرُ وَمتَا بتَدَّلُسا صتتتتَدَقُسا متَا عتَاهتَدُوا اللَّتهَ عَلَیكتهي فَمينك هُم مَّن قَهتتتَ

)مردانی که در آننه الله بر آ  با آنها پیما  بستته استتا  [23]الأحزاب:   تَبكديیلاً

و اند  بستر برده تسد را  پیما  اند. از آنها کستانی هستتند که بسده راستترس و صتادم

 .(1) («اندتغییری ]در عهد و پیما  تسد[ نداده کیند واز آنها انتَّار میبرتی 

چستخن  باشتد گفته استت:ی ابنی عیتری میمفید که یکی از بزرگا  شتییهشتیخ  

اديقيینَیَا َیَمهَا الَِّيینَ آمَنُساك اتَّقُساك: الله تیالی )ای  [119:  ]التسبة   اللیهَ وکَُسنُساك مَعَ الصتَّ

ا اید! از الله تقسا پییته کنید و به همراه راستترسیا  باشتید( کستانی که ایما  آورده

در آ  به ببت رستیده استت که شتخب منادی غیر از کستی استت که به ستسی او 

از کستی استت کستی غیر  اندا داده شتده استت و کستی که به تبییت امر شتده استت

که به تبییت از او امر شتده باشتد. این دلیلی بر این استت که کستانی که به تبییت 

باشتند. باشتند و فق  گروه تاصتی از آنها میتمامی امت نمی  اآنها امر شتده استت

غیر از کستی استت که به تبییت از او امر شتده   ابدین شتکل که امر شتده به تبییت

صتری  باید بین دو گروه فرم گِاشتت و اگر نه   استت. بنابراین با تسجه به متن

شتتتسد کته تسا  آ  وجسد آیتد و در آ  تکلیفی قرار داده میالتبتاس پیش می

 .(2)ندارد«

باشتد در این چدر اینها منَّسر همری راستترسیا  نمی :گفته استت عبدالله شتبر

شتسدا حتی افراد کافر و هی  صتسر  هر کستی که راستترس باشتدا شتامل آ  می

 
 .64نیمانی از کتاب الغیبة نراه شسد به ( 1)

 .47شیخ المفید از  ( المسا ل الیکبریة2)
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کنتدا بلکته منَّسر از آنهتا نمی  رالله ستتتبحتانته بته همراه چنین فردی بسد  ام  وقتت

هاییتا ا ستخنانیتا ا اتبارشا  کستانی هستتند که در ایمانیتا ا عهدهاییتا ا نیت

 .(1)باشند«و شرایع آنها در تمامی احسال زمانهاییا  صادم می

ایا  را کنار گر تمام تأویلاتی که در تفستتیر این آیه وجسد دارد و همننین روا

یتابیم کته بته ای میبرتِاریم و قرآ  را بتا قرآ  تفستتتیر کنیم این آیته را بته گسنته

ليلكفقَُرَاء الكمُهَاجيريینَ الَِّيینَ َتُكريجُسا مين : انطبام دارد وضتسب بر این ستخن الله

صُرُوَ  اللَّهَ وَرسَُسلهَُ َُوكلَئي َ هُمُ ديیاريهيمك وَََمكسَاليهيمك یَبكتَغُسَ  فَهكلاً مِّنَ اللَّهي وَريضكسَاناً ویََن

اديقُسَ  شتا  و امسالیتا  )برای مهاجرین فقیری که از سترزمین [8: ]الحیتر  الصتَّ

باشتند و الله و رستسلش را پی فهتل و رضتایتمندی الله می دراند و  بیرو  شتده

ن بنتابراین آنهتا بتا این آیته تییی .  دهنتدا آنهتا همتا  صتتتادقتا  هستتتتنتد(یتاری می

 شسند.می

چه بستا که امری که بر این مستأله دلالت داردا دعاهایی استت که بر زبا  اماما  

رحمه الله: اهل بیت علیهم الستلام جاری شتده استت. به مانند ستخن امام صتادم 

ای که از صتتاحبا  امر  اخاعت کنیم و به ما امر چپروردگارا تس به ما امر کرده

َخَيییُساك اللیهَ وََخَيییُساك الرَّستُسلَ :  ای. تس فرمسدهنمسدی تا به همراه صتادقا  باشتیم

)از الله اخاعت کنید و از رستتسل و صتتاحبا   [59]النستتاء:   وََُوكليی الأَمكري مينکُمك

یتَا َیَمهتَا الَّتِيینَ :  ایهمننین فرمسده  اامری کته از تسدتتا  هستتتتنتد اختاعتت کنیتد(

)ای کستتتانی کته ایمتا   [119: ]التسبتة  عَ الصتتتَّتاديقيینَآمَنُساك اتَّقُساك اللیتهَ وکَُسنُساك مَ

پس شتنیدیم و اخاعت   ااید! از الله تقسا پییته کنید و همراه صتادقا  باشتید(آورده

ی آ  قتدمهتای متا را استتتتسار بتدار و متا را بتا کردیم. پروردگتار متا! در نتیهته

ما را هدایت مستلمانا  صادقی که دوستا  تس هستند محیسر فرما! بید از آ  که 

 
 .114عبدالله شبرا از ( الأنسار اللامیة فی شرب الزیارة الهامیة 1)
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نمسدیا قلبهتای متا را منحرد مرردا ! از نزد تسد  رحمتی بته متا ببخش! و تس 

 .(1)باشی«بسیار بخینده می

وقتی این ستتتخن الله تیالی را زین الیابدین رحمه الله  این چنین استتتت که امام  

)ای  [119:  ]التسبة  صَّاديقيینَیَا َیَمهَا الَِّيینَ آمَنُساك اتَّقُساك اللیهَ وکَُسنُساك مَعَ ال:  تساندمی

اید! از الله تقسا پییته کنید و همراه صتادقا  باشتید( دعایی کستانی که ایما  آورده

به صادقا  ملحق شسد و  تانمسد  رساند و در آ  خل  میخسلانی را به انهام می

 .(2)ی بالای آنها برسدبه درجه

دَّاء عَلىَ   ممحَمَّدْ:  فرمایدی آنها میدرباره الله     سلُ اللَّهي وَالَِّيینَ مَیهَُ َشَتتي رَّستتُ

الكکفَُّاري رحَُمَاء بَیكنَهُمك تَرَاهُمك رکَُّیاً ستُهَّداً یَبكتَغُسَ  فَهتكلاً مِّنَ اللَّهي وَريضتكسَاناً ستيیماَهُمك فيی 

هُسدي ذلَي َ مَثَلُهُمك فيی التَّسكرَاةي وَمَثَلُهُمك  فيی الكإينهيیلي کَزَركعإ َتَكرَجَ وجُُسهيهيم مِّنك ََبَري الستم

تَسَى عَلَى ستُسقيهي یُیكهي ُ الزمرَّاعَ ليیَغيیظَ بيهيمُ الكکفَُّارَ وَعدََ  تَغكلظََ فَاستك شتَطكأهَُ فَآزَرهَُ فَاستك

حمد )م [29: ]الفت   اللَّهُ الَِّيینَ آمَنُسا وَعَميلُسا الصَّاليحَا ي مينكهُم مَّغكفيرَةً وََجَكراً عََّيیماً

ی الله استتا کستانی که همراه او هستتند بر کافرا  شتد  عمل دارند و فرستتاده

بینی. در پی باشند. آنها را همساره در رکسع و سهده میبین تسدشتا  مهربا  می

هاییتا  ابر ستهده وجسد داردا باشتند. در چهرهفهتل الله و رضتایتمندی ]او[ می

آنها در انهیل این استتت که به مانند باشتتد و مثال  این مثال آنها در تسرا  می

 
حادیث الیییة  3/147خسسی  از  ( تهِی  الأحکام  1) حادیث 7/402بروجردی  از  ا جامعَ  ا مسسسعةَ 

ا 2/281ا 1/319حسیزی از ا تفسیر نسر الثقلین 8/30نهفی هادی از َهل البیت )ع( 
ا کیف المهم 1/343هاشم بحرانی  از  ا غایة المرام 2/29میهدی  از   ق  تفسیر کنز الدقا 

 .215هاشم بحرانی از فی خریق تبر غدیر تم 

ا َما  الأمة 1/40بروجردی  از  ا جامع َحادیث الیییة  69شرد الدین  از  لمراجیا   نراه شسد به ا(  2)
ا 1/573میانهی َحمدی از ا مکاتی  الرسسل 186طف الله صافی از لمن الاتتلاد 

هتا 227حلی از ا نهج الحق وکیف الصدم 2/74لطف الله صافی از مهمسعة الرسا ل 
 .2/60علی میلانی از نفحا  الأزهار 
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ای زده استت و رشتد نمسده استت و محکم شتده استت باشتند که جسانهزراعتی می

ی آ  کیتاورزا  را به شترفت وا در نتیهه  و ی تسد استتسار شتده استتو بر ستاقه

اند. الله به کستانی از آنها که ایما  داشتته استت و کافرا  از آنها تیتمرین شتده

ی آمرز  و اجر بتاعَّمتی داده انتد وعتدهعمتل صتتتال  انهتام داده انتد وآورده

 . است(

 اصحابهتسس   در این آیه و دلایل دیرر دلیلی بر این وجسد دارد که الله تیالی  

ا کستی را که در حق آنها کستاهی که به آنها داده استت  یحق و منزلتبر استاس 

 سازد.را تیمرین میکند 

به من رستتیده استتت که وقتی مستتیحیا  : چستتتگفته ا  مام مال  رحمه اللها

که شتام را فت  کردند را دیدند گفتند: چقستم به الله آنها  کستانی  هما    اصتحابه

که به ما رستیده استت. آنا  راستت گفتند؛ این امت در   ی هستتندبهتر از حساریان

کتتابهتای قبلی به آنهتا عَّمتت داده شتتتده استتتت و بزرگترین و برترین این امت 

آنها را باید تسد در تیالى   الله تبتارك واند. بسده  اب رستتتسل اللههمتا  اصتتتحت 

کتابهای نازل شتتده و اتبار متداول بالا برده استتت. به همین دلیل استتت که الله 

)این  [29: ]الفت   ذلَي َ مَثَلُهُمك فيی التَّسكرَاةي:  فرمایددر اینها میتیالى   ستبحانه و

وَمَثَلُهُمك فيی الكإينهيیلي کَزَركعإ :  فرمایدمی ستتتپس  .باشتتتد(مثال آنها در تسرا  می

طكأهَُ )و مثتال آنهتا در انهیتل به ماننتد زراعتی استتتت که   [29: ]الفت  َتَكرَجَ شتتتَ

 و محکم شتد   به مینای رشتد کرد  و بلند شتد  )  فَآزَرهَُا جسانه زده استت(

تَسَى عَلَى ستُسقيهي یُیكهي ُ الزمرَّاعَباشتد(.  می باشتد به این مینا می[ 29لفت : ]ا  فَاستك

یاری کردند و با او قدر  دادند. در   ارشد یافتند و او ر که اصحاب رسسل الله
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باشتند که کافرا  از آنها به تیتم نتیهه آنا  به مانند زراعتی برای کیتاورز می

 .(1) «آیندمی

چنزد جمهسر این تسصتیف برای تمامی صتحابه : گفته استت ابن جسزی رحمه الله

 .(2)باشد«می

باشتند. دو منزلت مردم دارای سته منزلت می: چگفته استت  ستید بن َبی وقا 

تمام شتده استت و یکی باقی مانده است. بهترینی که شما بر آ  قرار دارید همین 

 ليلكفقَُرَاء الكمُهَاجيريینَ : استتت. ستتپس قرا ت نمسد  همنزلتی استتت که باقی ماند

سَاناً: جری که( تا آ  که رستید به)برای فقیرا  مها[ 8:  ]الحیتر : ]الحیتر   وَريضتك

لت به پایا  رستیده استت. ز)و رضتایتمندی(. آنا  مهاجرین هستتند. این من [8

وَالَّتِيینَ تَبَسَّؤُوا التدَّارَ وَالكتإيیمتَاَ  مين قَبكليهيمك   :و کستتتانی کته قبتل از [ 9]الحیتتتر(

: تا آ  که رستید به  (ده کردند]آمد  مهاجرین به مدینه[ سترزمین و ایما  را آما

ْولََسك کَاَ  بيهيمك تَصتَاصتَة   :گفت:    .)حتی اگر به آ  نیاز داشتته باشتند( [9]الحیتر

: ستپس قرا ت نمسد. آنها انصتار هستتند و این مرحله نیز به پایا  رستیده استت

وَالَِّيینَ جَاؤُوا مين بَیكديهيمك  د( تا آ  )و کستانی که بید از آنها آمدن[ 10: ]الحیتر

)پروردگار ما! تس مهربا  و  [10: ]الحیتر  رَبَّنَا إينَّ َ رَؤُودْ رَّحيیمْ که رستید به:

ه باشی(. آ  دو منزلت به پایا  رسیدند و این منزلت باقی مانددا ماً رحمترر می

باقی مانده استت. گفت: برای   اهمین منزلت استت. بهترین شتما کستی استت که بر

 . (3) «یید!آنها خل  آمرز  نما

 
 . 4/204ا تفسیر ابن کثیر 1/6ابن عبد البر از ( الاستییاب 1)

 .4/204( زاد المسیر 2)

  را صحی  دانسته است و آ و 2/3484 روایت کرده است  حاکمرا َبر  ا و574( الصارم المسلسل 3)
 . با آ  مسافقت کرده است  ذهبی
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خل    اند که برای اصتحاب پیامبرامر شتده: چعاییته رضتی الله عنها گفته استت

 . (1) «دهندآنها را دشنام میاین در حالی است که آمرز  نمایند؛ 

چچه کستی حال بدتر از آ  دارد که با الله تیالی و : گفته استت نییم رحمه اللهَبس 

بینید که الله تیالی به ایدی آیا نمیرستتتسلش مختالفتت کند و از آ  دو نافرمانی نم

کند که از صتحابه درگِرد و برای آنها خل  آمرز  نماید و امر می  پیامبر 

ولََسك کُنتَ فََّیاً غَليیظَ الكقَلك ي :  فرمایدبال رحمت بر آنا  برستتتراندی الله تیالی می

: ]آل عمرا    وشََاويركهُمك فيی الأَمكري ...لاَنفَهمساك مينك حَسكلي َ فاَعكفُ عَنكهُمك وَاسكتَغكفيرك لَهُمك

شتدندا پس از آنها )و اگر تر  رو و ستنردل بسدی از اخرافت پراکنده می [159

 .درگتِر و برای آنهتا خلت  آمرز  کن و در امسر بتا آنهتا میتتتسر  نمتا! ...(

: ]الیتتتیراء   وَاتكفيضك جَنتَاحتَ َ ليمَني اتَّبَیتَ َ مينَ الكمُؤكمينيینَ: فرمتایتدهمننین می

 . کنندا برسترا !()بالي ]محبتت[تت را بر مؤمنانی که از تس تبییت می [215

پس کستی که به آنها دشتنام دهد و بر آنها بغض بسرزد و تأویل آنها و جنرهای 

آنها را نیکس و زیبا برداشتتت نکندا چنین شتتخصتتی از امر الله تیالی و ادبی که 

ی آنها نمسده استتا عدول کرده است. چنین ای که دربارهآمستته استت و تسصتیه

و  کنتدا مرر از روی نیتت بتدی کته بته پیتامبر شتتتخصتتتی از آنتا  بتدگسیی نمی

 .(2)ی او و اسلام و مسلمانا  دارد«صحابه

 
 .4/2317[ صحی  مسلم 3022( مسلم فی کتاب التفسیرا حدیث ]1)

 َبی نییم از  376ا 375( الإمامة:ا 2)
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دشتنام ندهید؛ زیرا الله   به اصتحاب محمد: چآورده استتابن عباس از  مهاهد  

د و این در حالی استت امر نمسده استت که برای آنها خل  آمرز  صتسر  گیر

 .(1) «شسنددانسته است آنها با یکدیرر وارد جنگ میکه می

روایت   ی ابنی عیتری از امام صتادمی برادرا  شتییهی قبلدر ارتبا  با آیه

  الَّتِيینَ آتَیكنتَاهُمُ الكکيتتَابَ یَیكريفُسنتَهُ ...: ی این ستتتخن الله تیتالیانتد کته دربتارهکرده

شتناستند ...( فرمسده ایم و آ  را مینی که به آنها کتاب داده)کستا[ 146: رة]البق

ی یهسدیا  و مستیحیا  نازل شتده استت. به این مینا که این آیه دربارهچاستت: 

در تسرا ا انهیل  شناسند. زیرا اللهآنها رسسل الله ]صلی الله علیه و آله[ را می

ه دها بیا  شتت ی او  و ههر  آن[ و تسصتتیف صتتحابهو زبسر تسصتتیف محمد]

سلُ اللَّهي وَالَِّيینَ مَیهَُ :  فرمایداستتت. این آنهاستتت که الله تیالی می ممحَمَّدْ رَّستتُ

سَاناً  لاً مِّنَ اللَّهي وَريضتك دَّاء عَلَى الكکفَُّاري رحَُمَاء بَیكنَهُمك تَرَاهُمك رکَُّیاً ستُهَّداً یَبكتَغُسَ  فَهتك َشَتي

یماَهُمك فيی وجُُسهيهيم مِّنك   هُسدي ذلَي َ مَثَلُهُمك فيی التَّسكرَاةي وَمَثَلُهُمك فيی الكإينهيیلي ستي ََبَري الستم

...  ی الله استتتا کستتانی که همراه او هستتتند بر )محمد فرستتتاده [29:  ]الفت

باشتتند. آنها را همساره در کافرا  شتتد  عمل دارند و بین تسدشتتا  مهربا  می

باشتتند. در و رضتتایتمندی ]او[ می  بینی. در پی فهتتل اللهرکسع و ستتهده می

باشتد و مثال هاییتا  ابر ستهده وجسد داردا این مثال آنها در تسرا  میچهره

و اصتتحاب او در  این تسصتتیف رستتسل الله ا...( آنها در انهیل این استتت که

او را مبیسث نمسدا اهل کتاب او را شناتتندا هما   باشد. وقتی اللهتسرا  می

: ]البقرة فَلَمَّتا جتَاءهُم مَّتا عَرَفُساك کفََرُواك بيتهي ...:  فرمتایتدمی جلالتهجتل  گسنته کته الله

 
ا 187شماره الفها ل  را احمد در َبر و 2/14منهاج السنة نراه شسد به  و 574( الصارم المسلسم 1)

 و ه صحی  دانسته است شیخ الإسلام ابن تیمی آ  را  روایت کره است. سند 1741
 . 2/22منهاج السنة منسسب دانسته استا ابن بطة را حدیث 
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شتتتنتتاتتنتتدا بتته آ  کفر )وقتی نزد آنهتتا چیزی آمتتد کتته ]آ  را[ می [89

 .(1)ورزیدند...(«

یَ :  فرمایدمی  گردیم. اللهدر قرآ  باز می  به ذکر فهتایل صتحابه لقََدك رضَتي

کيینةََ اللَّهُ عَني الكمُؤكمينيی هَرَةي فَیَليمَ مَا فيی قُلُسبيهيمك فَأَنزَلَ الستَّ نَ إيذك یُبَایيیُسنَ َ تَحكتَ الیتَّ

وَمَغتَانيمَ کَثيیرَةً یتَأكتتُُِونَهتَا وکَتَاَ  اللَّتهُ عَزيیزاً حَکيیمتاً *  ََبتَابَهُمك فَتكحتاً قَريیبتاً *عَلَیكهيمك وَ

ُِونَهتَا فَیَهَّتلَ لَکُمك هتَِيهي وکََفَّ َیَكتديیَ النَّتاسي عَنکمُك وَعتَدکَُمُ اللَّتهُ مَغتَانيمَ کَثيیرَةً تتَأكتُ

الله از مؤمنا  ) [20-18  ]الفت :  ولَيتَکُسَ  آیَةً لِّلكمُؤكمينيینَ ویََهكديیَکُمك صيرَاخاً ممسكتقَيیماً

هنرامی که زیر درتت با تس بییت کردندا راضتی شتد و آننه در قلبهاییتا  بسد 

نها آرامش نازل نمسد و پیروزی نزدیکی به آنها پادا  داد * را شتناتت و بر آ

گیرند و الله بستتیار باعز  و اری که آنها را بر مییهای بستت و ]همننین[ غنیمت

های بستیاری را وعده داد که آنها باشتد * الله به شتما غنیمتبستیار با حکمت می

تت و دستت مردم را گیرید و آ  را برای شتما ]از نَّر زمانی[ جلس اندارا بر می

سد و شتما را به راه راستت هدایت ای برای مؤمنا  شت از شتما کستاه کرد تا آیه

 د(. ایمفر

داردا کستانی که در روز حدیبیه   این آیه دلالتی واضت  بر عادل بسد  صتحابه

آنها این استت که الله تیالی  دند. وجه دلالت آیه بر عادل بسد يبس  همراه پیامبر

ز آنها آگاهی داده است و گساهی داده است که آنها دارای ایما  به رضتایتمندی ا

باشتند و آنها را از آننه در قلبهاییتا  شتامل راستترسییا وفاا شتنسا بسد  و می

 ی عَّیمی از جان استت. چنین تزکیه خاعت وجسد داشتته استتا پاك گرداندها

 
ا تفسیر نسر 6/509ا 5/45فیض کاشانی از ا التفسیر الصافی 69/92مهلسی از ( بحار الأنسار 1)

ا محمد میرزاز  ا تفسیر کنز الدقا ق  5/77ا  2/84ا  708ا  138ا  1/99حسیزی  از  الثقلین  
 .1/334خباخبا ی از ا تفسیر المیزا  1/369میهدی 
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ا صتتتادر متانتدتتداونتد علام الغیسب همتا  کستتتی کته هی  چیز از او پنهتا  نمی

 اهایی از استتتتقتامت نمسد  در اخاعت از وی شتتتسد مرر آ  که آنا  به قلتهنمی

 رسیده باشند.

باشتد. از روی همین آیه چبییت ت حدیبیه مییچمینای آ  بی: گفته استت  خبرستی

ه است و الله سبحانه از آنها راضی شده است و تساسته دالرضتسا « نامرِاری ش

و به آنها پادا  بدهد. این آگاهیی از جان    استتت تا آنها را بزرگ میرفی کند

باشتتد بر این که از مؤمنا  وقتی با پیامبر صتتلی الله علیه و آله الله ستتبحانه می

و آ  در حدیبیه زیر درتت میروفی انهام گرفت و آ   دبییت کردندا راضتی شت 

 .(1)درتت خل  بسده است«

ار و دویستت نفر بسده در روز بییت رضتسا  هزرضتسا  الله علیهم  تیداد صتحابه  

ار و پانصتد و همننین زاستت و گفته شتده استت: هزار و چهار صتد و همننین ه

 .(2) هزار و هیتصد

آگاهی داده استت که از آنها   : چالله عزوجلابن عباس رضتی الله عنهما گفته استت

راضتی شتده استت و آنا  اصتحاب شتهره بسدند. آننه در قلبهاییتا  بسد را نیز 

ی از ما وجسد دارد که برسیدا بید از آ  بر آنها تیتمرین شتده دانستت. آیا کست 

 .( 3) ی«است

 
 .5/176خبرسی از ( مهمع البیا  1)

ا 36/55ا 24/93ا 365ا 20/346مهلسی از ا بحار الأنسار 5/167خبرسی از ( مهمع البیا  2)
ا 2/595شرد الدین الحسینی از ا تأویل الآیا  322کلینی از ا روضة الکافی 121

ا تنبیه الغافلین عن  2/22ابن شهر آشسب از ق  آل َبی خال  ا منا 4/196برها  ال
بخاری: کتاب المغازیا باب عزوة الحدیبیةا ا صحی  160ابن کرامة از فها ل الطالبین 

 [.4154حدیث ]

ا تفسیر 40/51ا  38/243مهلسی  از  ا بحار الأنسار  75نیسابسری  از  ا روضة الساعَّین  13( الإرشاد  3)
 .33حلی از ا کیف الیقین 1/81إربلی از  ا کیف الغمة2/421فرا  
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. این آیه به شکلی آشکار دلالت بر این دارد که الله تیالی آنها را تزکیه داده است

ای استت که کستی از آ  تبر نداده استت و کستی تسانایی آ  را نداردا آ  تزکیه

 زبته آننته در قلبهتاییتتتا  بسد بتا  ای در درو  آنهتا بسد و. آ  تزکیتهمرر الله

او راضتی   زچکستی که الله تیالی ا. دگیتت و در اینها بسد که از آنها راضتی شت می

باشتد. زیرا عبار  دلیلی بر وفا  شتسدا مرگ او در حالت کفر امکا  پِیر نمی

شتتسدا مرر بر استتلام دارد. بنابراین رضتتایتمندی از جان  الله تیالی ایهاد نمی

 . (1)در حالت اسلام وفا  تساهد یافت«او که  داندالله تیلی میبرای کسی که 

در صتحی  مستلم  کند آ  چیزی استت که از رستسل اللهآننه که آ  را تأکید می

به ببت رستیده استت: چا  شتاء الله کستی از اصتحاب شتهره داتل آتش جهنم 

 .(2)شسد؛ هما  کسانی که در زیر آ  بییت نمسدند«نمی

باشد. چرضتایتمندی از جان  اللها صتفتی قدیم می: گفته استتالله   رحمه  هابن تیمی

 –ای که مسجبا  رضا را برای او فراهم سازد شسد مرر بندهاز کستی راضی نمی

 –شتسد  و کستی که الله تیالی از او راضتی شتسد هی  وقت بر وی تیتمرین نمی

باشدا ضی میی او تبر داده است که از وی راپس هر کستی که الله تیالی درباره

باشتد و این وقتی استت که بید از ایما  و عمل چنین شتخصتی اهل بهیتت می

این یادی که از آنها شتده استت دلیلی بر ؛ از وی راضتی شتده استت  اصتال  او

دانستت که چنین شتخصتی اگر می .باشتدستتایش وی از آنها و مدب او از آنا  می

شتسدا هرگز چنین تسصتیفی یگردد و گرفتار تیتم پروردگار ماز راه تسد بر می

 .(3)رساند«را برای وی به انهام نمی

 
 .316( الصساعق المحرقة:ا 1)

[. صحی  2496( صحی  مسلم: کتاب فها ل الصحابةا باب من فها ل َصحاب الیهرة.. حدیث ]2)
 . 4/1943مسلم 

 دار الکت  الیلمیة. تیلیق: محمد محیی الدین عبد الحمید. چاپ . 573ا 572( الصارم المسلسل: 3)
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ی آنها به ما تبر داده درباره چ کستانی که الله: گفته استتابن حزم رحمه الله 

داند و از آنها راضتی شتده استت و استت که آننه در قلبهاییتا  استت را می

در برابر آنها باشتد که آرامش بر آنها نازل کرده استتا برای هی  کس جایز نمی

 .(1)ی آنها داشته باشد«بایستد یا شکی درباره

ليمینَ مين قَبكتلُ وَفيی هتَِاَ :  فرمتایتدی آنهتا میالله تیتالی دربتاره مَّتاکُمُ الكمُستتتك هُسَ ستتتَ

لَاةَ وَآتُسا  ليیَکُسَ  الرَّستُسلُ شتَهيیداً عَلَیكکُمك وتََکُسنُسا شتُهَدَاء عَلَى النَّاسي فَأَقيیمُسا الصتَّ

او کسی ) [78: ]الحج  الزَّکَاةَ وَاعكتَصتيمُسا بياللَّهي هُسَ مَسكلَاکُمك فَنيیكمَ الكمَسكلَى وَنيیكمَ النَّصيیرُ

باشد شما را مسلما  نامید و برای آ  رسسل شاهدی بر شما می  ااست که از قبل

و شتما شتاهدانی برای مردم هستتیدا پس نماز برپای داری و زکا  بدهید و به 

تمستت  جسیید. او مسلای شتتماستتتا پس چه نی  مسلی و چه نی  یاری الله 

 .باشد(رسانی می

ی این آیته ستتتخنتانی وجسد دارد: یکی از آنهتا این استتتت کته مینتای آ  دربتاره

شسد تا گساهی برای اعمال آنها باشیدا هما  اعمالی که در حق دنیا و آتر  می

: فرماید ا  گسنه که الله تیالی میکننتد. هممختالفتت می ]با الله تیتالی[ آنهتا تسستتت 

هَدَاء شتسند(. )و پیامبرا  و شتهیدا  آورده می[ 69: ]الزمر  وجَيیءَ بيالنَّبيیِّینَ وَالیتم

هَادُ  فرماید:همننین می )روزی که شتاهدا  بر پا  [51: ]غافر  ویََسكمَ یقَُسمُ الكأشَتك

هستتند: ملا  ا « )شتاهدا ( چهار دستته الأشتهادشتسند( گفته شتده استت چمی

شتسد تا و جسارب. دوم: گفته شتده استت که مینای آ  می  پیامبرا ا امت محمد

و برای آنها حق و دین را روشتن نمایید و رستسل نیز   م باشتیددحهتی برای مر

شتاهدی برای کم  به شتما باشتد. ستسم: آنا  شتاهدانی برای پیامبرا  در برابر 

باشتند که دا ]آنا  شتاهد بر این امر میامتهایی که آنها را تکِی  نمسدند هستتن

 
 .4/148صل فی الملل والنحل ( الف1)



45 
 

( برای آنها)صتتحابه   اند به همین دلیل پیامبرپیامبرا  رستتالت[ را رستتانده

)و رستسل بر  [143]البقرة:   ویََکُسَ  الرَّستُسلُ عَلَیكکُمك شتَهيیداًشتاهدی قرار داد: 

  ی اعمالتا به مینای آ  که شتاهدی بر شتما به واستطه  اباشتد(شتما شتاهدی می

باشتد. همننین گفته شتده باشتد. گفته شتده استت: به مینای حهتی بر شتما میمی

باشد به این که در روز قیامت شهاد  دهد که آننه است: شاهدی برای شما می

 باشد.شما شهاد  دادید راست می

)شتتتمتا بهترین امت [ 110: ]آل عمرا   کُنتُمك تَیكرَ َُمَّتةإ ...  فرمتایتد:الله تیتالی می

به صتسر  تا  هستتند و  ید(. گفته شتده استت: آنها اصتحاب رستسل اللههستت

ی باشتند ولی عمسمیت آ  شتامل بقیه همننین گفته شتده استت: آنها صتحابه می

 .(1) شسدامت نیز می

نمانیم دارند را بیا  نمی  به هر حال تمامی آیاتی که دلالت بر فهتایل صتحابه

ایم و همتا  تلاصتتته گسیی لزم نمسدهترستتتیم از آننته تسد را بته آ  مزیرا می

باشتدا تارج شتسیم. به همین دلیل فق  به آیاتی که در زیر وجسد دارد اشتاره می

کنیم و آننه در قبل بیا  داشتتیم برای کستی که دارای قل  استت و او گس  می

 باشد.ا کافی میحاضر استحالی که قل  او  ردو شنسا دارد 

ء الكمُهَاجيريینَ الَِّيینَ َتُكريجُسا مين ديیاريهيمك وَََمكسَاليهيمك یَبكتَغُس َ ليلكفقَُرَافرماید:  می الله

اديقُسَ  * وَالَِّيینَ  سَاناً ویََنصتُرُوَ  اللَّهَ وَرسَتُسلهَُ َُوكلَئي َ هُمُ الصتَّ لاً مِّنَ اللَّهي وَريضتك فَهتك

دُوريهيمك تَبَسَّؤُوا الدَّارَ وَالكإيیمَاَ  مين قَبكليهيمك یُحيبمسَ  مَ نك هَاجَرَ إيلَیكهيمك ولََا یَهيدُوَ  فيی صتتُ

ُوتُسا ویَُؤكبيرُوَ  عَلَى ََنفُسيهيمك ولََسك کَاَ  بيهيمك تَصَاصَةْ وَمَن یُسمَ شُ َّ نَفكسيهي  حَاجَةً مِّمَّاَ 

ا اغكفيرك لَنَا ولَيإيتكسَانينَا فَأُوكلَئي َ هُمُ الكمفُكليحُسَ  * وَالَِّيینَ جَاؤُوا مين بَیكديهيمك یقَُسلُسَ  رَبَّنَ

 
از ا التبیا  23/334ا 22/442مهلسی از ا بحار الأنسار 1/418خبرسی از ( تفسیر مهمع البیا  1)

 .11/28ترابنا لمؤسسة آل البیت  یها مهل2/7خسسی 
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بَقُسنتَا بيتالكتإيیمتَا ي ولَتَا تَهكیتَلك فيی قُلُسبينتَا غيلیتاً لِّلَّتِيینَ آمَنُسا رَبَّنتَا إينَّت َ رَؤوُدْ  الَّتِيینَ ستتتَ

برای فقرای مهاجرین که از سترزمینیتا  و امسالیتا  ) [10-8 ]الحیتر:  رَّحيیمْ

ا  را باشند و الله و فرستادهیتمندی او میاند. در پی فهتل الله و رضابیرو  شتده

دهندا آنها هما  صتتتادقا  هستتتتند * و کستتتانی که قبل از ]ههر  یاری می

مهاجرین[ سترزمین و ایما  را مهیا ستاتتند و کستی را که به ستسی آنها ههر  

دهند نیازی حس هاییا  از آننه به آنها میکرده استتا دوستت دارند و در سینه

دهند حتی اگر نیازمند باشتند و کستی نها را بر تسدشتا  برتری میکنند و آنمی

که آزمندی تسد را بر خرد ستازد آنا  هما  رستترارا  هستتند * و کستانی که 

گسینتد: پروردگار ما! ما را بیتامرز و همننین برادرا  ما اند و میبیتد از آنهتا آمده

ای برای کسانی که ایما  هرا که در ایما  از ما ستبقت گرفتند و در قلبهای ما کین

 . رحمترر هستی( ! تس مهربا  و بسیاراند قرار مده! پروردگار ماآورده

هما  کستانی که رستسل   ندابسد صتحابهاز  ی ستتایش آیاتی را دیدم که درباره

چاصتحاب را دشتنام ندهید! اصتحاب مرا دشتنام : ی آنها فرمسده استتدرباره الله

 .(1)«ندهید!

ی آنهتا همتا  گسنته کته امتام کتا م از پتدرانش روایتت کرده استتتتا فرمسده دربتاره

باشتم و وقتی قبض روب بیتسم به اصتحابم من مسرد اعتماد اصتحابم می: چاستت

باشتند شتسد. اصتحابم مسرد اعمتاد امتم میآننه وعده داده شتده استتا نزدی  می

روب شتسند به امتم آننه وعده داده شتده استتا نزدی    و وقتی اصتحابم قبض

شتتتسد. این دین همساره بر دینهتای دیرر چیره تساهتد بسد متادامی کته در بین می

 «.اندشما کسانی باشند که مرا دیده

 .باشدی آنها ممکن نمیباشند و جمع آوری همهاین آیا  بسیار می

 
 . 3/255ا الیقا د الإسلامیة مرکز المصطفى 10/270مینی از ا( الغدیر 1)
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اده شتسد و نقلهایی از اماما  میتکلی وجسد ندارد که از استناد شتییه ابنی استتف

 بیا  داریم. ی فهایل صحابهاهل بیت علیهم السلام را درباره

در روایا  شتییه ابنی عیتری آمده استت که گروهی از عرام به نزد امام زین 

ی ابسبکرا عمر و عثمتا  ستتتخنتانی را بته زبتا  آوردنتدا الیتابتدین رفتنتد و دربتاره

آیا شتتما مهاجرین اولیه : چآنها فرمسد وقتی از کلام تسد دستتت کیتتیدندا به

الَّتِيینَ َتُكريجُسا مين ديیتاريهيمك فرمتایتد:[  ی آنهتا میبتاشتتتیتد ]کته الله تیتالی دربتارهمی

سلهَُ َُوكلَئي َ هُمُ  رُوَ  اللَّهَ وَرسَتتُ سَاناً ویََنصتتُ لاً مِّنَ اللَّهي وَريضتتك وَََمكسَاليهيمك یَبكتَغُسَ  فَهتتك

اديقُسَ  ]الحیتر: )کستانی که از سترزمینیتا  و امسالیتا  بیرو  شتدند و  [8 الصتَّ

ا  را یاری خلبند و الله و فرستتادهاز جان  الله و رضتایتمندی او را می  لتیفهتی

گفتند: تیر. فرمسد: آیا شتما ]انصتار ی  باشتند(دهند و آنها هما  صتادقا  میمی

ینَ تَبَسَّؤُوا الدَّارَ وَالكإيیمَا َ وَالَِّي  [فرماید:ی آنها میباشتتتید که الله تیالی دربارهمی

مين قَبكليهيمك یُحيبمسَ  مَنك هتَاجَرَ إيلَیكهيمك ولَتَا یَهيتدُوَ  فيی صتتتتُدُوريهيمك حتَاجتَةً مِّمَّتا َُوتُسا 

هي فَأُوكلَئي َ هُمُ  هيمك ولََسك کَاَ  بيهيمك تَصتَاصتَةْ وَمَن یُسمَ شتُ َّ نَفكستي ویَُؤكبيرُوَ  عَلَى ََنفُستي

زمین و ایما  را مهیا ر)و کستتتانی که قبل از آنها ستتت [ 9: ]الحیتتتر  فكليحُسَ الكمُ

نمسدند. کستی که به ستسی آنها ههر  نمسده استت را دوستت دارند و در چیزی 

کنند و آنها را بر تسد هاییتا  احستاس نمیدهند نیازی در ستینهکه به آنها می

مندی تسد را بر خرد دهند حتی اگر نیازمند باشتتند. و کستتی که آزترجی  می

کند آنها هما  رستتترارا  هستتتند(ی گفتند: تیر. فرمسد: شتتما گفتید که از هی  

دهم که شتما از کستانی نیستتید که اید و من شتهاد  میی  از این دو گروه نبسده

نَا وَالَّتِيینَ جتَاؤُوا مين بَیكتديهيمك یقَُسلُسَ  رَبَّنتَا اغكفيرك لَ: فرمتایتدی آنهتا میالله دربتاره

بقَُسنَا بيالكإيیمَا ي ولََا تَهكیَلك فيی قُلُسبينَا غيلیاً لِّلَِّيینَ آمَنُسا رَبَّنَا إينَّ َ  ولَيإيتكسَانينَا الَِّيینَ ستتتَ

)و کستانی که بید از آنها آمدند و گفتند: پروردگار  [10: ]الحیتر  رَؤُودْ رَّحيیمْ

رفتند را بیامرز و در قلبهای ما ما! ما را و برادرا  ما که از ما در ایما  ستبقت گ 
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 ! پروردگار ما تس مهربا  و بسیاراند قرار مدهای برای کسانی که ایما  آوردهکینه

 .( 1) «باشیرحمترر می

دیتد و از الله تیتالی برای همساره این چنین بسد و تسد  را در گروه ستتتسم می

اصتتتحاب  الهی!: چفرمایدخلبید. در یکی از دعاهایش میصتتتحتابه آمرز  می

محمد افراد تاصتی بسدند که صتحابه و یار بسد  را به نیکسیی ادا کردند. کستانی 

که به به ابتلای نیت  رستتتیتدند و آ  این بسد که او را یاری دادند و به او کمت  

کردند و در به آغس  گرفتن وی کسشتتیدند و او را استتتهابت نمسدند. تا آ  که 

ی وی از ی آشتتکار نمسد  ارادهحهت رستتالت تسد را به آنها رستتاند و برا

وی با پدرا  و پسترانیتا    همسترا  و فرزندانیتا  جدا شتدند. برای اببا  نبس ي

و پسد محبتت او بسدنتد و از روی دوستتتت  جنریتدنتد و او را یتاری دادنتد. در تتار

داشتتن او به تهارتی امید داشتتند که شتکستت در آ  وجسد ندارد. وقتی به او 

شا  ]جدا شدند و[ ههر  ت به او عرم یافتند از تانسادهتیلق پیدا کردند و نسب

ی نزدیکی او قرار گرفتنتدا همته نزدیکتا  تسد را رهتا کردنتد و وقتی در ستتتایته

کردنتد. الهی آننته را کته آنهتا برای تس و در راه تس ترك کردنتد را بته فرامسشتتتی 

اه را از تس ترستتاند  و به همرنستتپار و از روی رضتتسانت و برای آننه تلق 

رستسلت به ستسی تس دعس  دادند از آنها راضتی با ! از روی آ  که از سترزمین 

فراتی رزم و روزی به تنردستتتی   زقسمیتتا  به ستتسی تس ههر  کردند و ا

از آنتا   ارستتتیتدنتد و از روی کثر  عز  داد  بته دین تس تسستتت  مَّلسم آنهتا

در نیکی  ا  ستتپاستترزاری نما!  مرا به کستتانی برستتا  که از تبییت کنندگا  آن

 
نسر الله از ا الصسارم المهرقة 2/864ابن الصباه از الفصسل المهمة  ا2/291إربلی از ( کیف الغمة 1)

از ا الإمامة وَهل البیت 293محمد جساد مغنیة از ا الیییة فی المیزا  249تستری 
 .3/39محمد بیسمی مهرا  
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بَ:  گسیندباشتتندا ]هما  کستتانی که[ میمی قُسناَ رَبَّنَا اغكفيرك لَنَا ولَيإيتكسَانينَا الَِّيینَ ستتَ

ما و برادرانما  را که در ایما  از ما   )پروردگار ما! [10: ]الحیتتتر بيالكإيیمَا ي ...

ا بر که نیتیتا  ر  بهترین پادا  تس برای کستانی باشتدستبقت گرفتند را بیامرز!(  

اند و در آباری که اند و هدفیتا  را در بصتیر  آنها قرار دادهنیت آنها قرار داده

اند شت  و لغزشتی برای آنها وجسد ندارد و آنا  را امام تسد قرار باقی گِاشتته

اند و با آنهتا اتفتام اند و به هدایت آنهتا هدایت شتتتدهداده و به دین آنهتا در آمده

 .( 1) «کننده متهم نیستندا متهم نمیدارند و آنها را به چیزی ک

را در   َمیرالمؤمنینراه و رو  جد تسد  عهی  نیستت که امام ستهاد

 . بیا  فهایل آنها در بین اهل عرام برگزیده است

در عرام نمتاز  : چَمیرالمؤمنین علی بن َبی خال گفتته استتتت  باقرامام 

 زو گریه کرد و آنها را ا را مسعَّه نمسد ا مردم صتب  را بها آورد؛ وقتی تمام شتد

الله تیالی ترستتاند. ستتپس فرمسد: قستتم به الله اقسامی را در زما  تلیل تسدم 

دیدم. آنا  صبحراها  و شامراها  ژولیده روی و غبارآلسد بسدندا  رسسل الله

ی بز بسد. شت  را تا به ]از شتد  ستهده[ بر پییتانی آنها چیزی به مانند پاچه

های تسد گِراندند. ی  در میا  بر قدمها و پییتانیصتب  با ستهده و قیام می

نمسدند کردند. از او درتساست میگرفتند و با پروردگارشا  مناجا  میقرار می

 
ا ریاض السالکین فی شرب صحیفة سید 39( الصحیفة السهادیة الکاملةا الإمام زین الیابدین )ع( 1)

 محمداز ا الیییة فی المیزا  2/81مدنی شیرازی سدی علی تا  از دین )ع( الساج
ا مهلة ترابنا لمؤسسة 427ا 47جیفر سبحانی از ا رسا ل ومقالا  293جساد مغنیة 
 .47/48آل البیت 
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که گردنهاییتا  را از آتش جهنم رهایی دهد. قستم به اللها آنا  را این گسنه دیدم 

 .( 1) «ترسیدند و هراس داشتندمی الله و تمامی آنها از

نماز صتتب  را تساند. در المؤمنین  َمیر: چفرمسده استتترحمه الله دین  زین الیاب

ی یت  نیزه بتالا رفتت. رو بته جتای تسد بتاقی متانتد تتا آ  کته تسرشتتتیتد بته انتدازه

شت  را   اام که با ستهده و نمازمردم نمسد و فرمسد: قستم به اللها اقسامی را دیده

کردند. تسد را جابها میها و زانسهای  برای پروردگارشا  صب  نمسدند. پییانی

به مانند آ  بسد که صتتدای اندوهناك جهنم در گسشتتهای آنها بسد. وقتی الله نزد 

 .( 2) «افتادندشد به مانند درتت به لرز  میآنها یاد می

برای الله بنتدگانی وجسد دارد که به ]قرآ [   ما بیتد:ا: چگفتتبه میتاویه می  وی

اند و الله دانند و در دین فقیه شتتدهمینازل شتتده ایما  دارند و تفستتیر آ  را  

 
حر عاملی از ا وسا ل الیییة 9/166مازندرانی از ا شرب َصسل الکافی 2/236کلینی از ( الکافی 1)

هاشم از ا حلیة الأبرار 102خسسی از ا الأمالی 1/237مفید از شیخ د ا الإرشا 1/65
در بیا  آ   ا و66/303ا  64/302ا  22/306مهلسی  از  ا بحار الأنسار 2/182بحرانی  

اند و به مانند شما دچار تفرقه گفته است: تمامی به مینای آ  که بر حق اجتماع داشته
نمازی از ا مستدرك سفینة البحار 1/408بروجردی از . جامع َحادیث الیییة اندنیده

ا تفسیر نسر الثقلین 85ا 6/5نهفی هادی از ا مسسسعة َحادیث َهل البیت )ع( 6/174
ا َعلام الدین فی 2/344حسن صاح  المیالم از ا منتقى الهما  5/141حسیزی از 

 .1/209نراقی محمد مهدی از ا جامع السیادا  111دیلمی از صفا  المؤمنین 

حر از ا وسا ل الیییة 166ا 9/166درانی مازناز ا شرب َصسل الکافی 2/236کلینی از کافی ( ال2)
ا حلیة الأبرار 102خسسی  از ا الأمالی 1/237مفید  از شیخ  ا الإرشاد 87ا 1/65عاملی  

ا جامع 66/303ا 64/302ا 22/306مهلسی از ا بحار الأنسار 2/182بحرانی از 
ا 6/174شاهرودی از ا مستدرك سفینة البحار 1/408ردی بروجاز َحادیث الیییة 

سیزی از حا تفسیر نسر الثقلین 85ا 5نهفی هادی از مسسسعة َحادیث َهل البیت )ع( 
ا َعلام الدین فی صفا  2/344شیخ حسن صاح  المیالم از ا منتقى الهما  5/141

اد ا النَّرا  حسل الإعد1/209نراقی از ا جامع السیادا  111دیلمی از المؤمنین 
 .87حسن مین از الروحی 
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در آ  زما  دشتتمنا   فهتتیلت آنها را در قرآ  کریم بیا  داشتتته استتت. شتتما

رستسل) ( بسدید و از کستانی بسدید که بیهتی با رغبت و بیهتی با ترس وارد 

یتتی گرفته بسدند با پییتتی . بدین ترتی  بسد که کستتانی که پیاین دین شتتدید

جرین و انصتار با فهتیلت تسد کامیاب شتدند. او مهگرفتنیتا  رستترار شتدند  

شایسته نیست که کسی که به مانند آنها در دین سابقه ندارد و فهایل اسلام آنها 

هستتتند و به آ   آنها مخالفت کند که آنها اهل آ  در امری با   اباشتتدرا دارا نمی

 .( 1) «باشند و اگر این چنین شسد ستم و  لم واقع شده استتر میشایسته

آنهتا را رهتا  نمسد و اصتتتحتابش بیتد از آ  کتهاو)ع( آنهتا را این چنین متدب می

کهایند قسمی که وقتی به ستسی استلام : چگفتنمسد و میستاتتند را سترزنش می

دعس  شتتتدنتدا آ  را قبسل کردنتد و قرآ  را تسانتدنتد و بته آ  حکم نمسدنتد. بته 

حالی بسد که منتَّر ستتسی جنگ تیتتسیق شتتدند و آ  را انهام دادند و این در  

تسلد فرزندشتا  بسدندا شتمیتیرها را از نیام درآوردند. لیترر به لیترر و صتف به 

صتف بر روی زمین ]برای جنگ[ پخش شتدند. بیهتی از آنها مردند و بیهتی 

 .ی تسد بیتتتار  ندادند و برای مرده عزاداری نکردندنهتا  یافتنتد. برای زنده

هاییتا  از روی روزه فرو رفت. از چیتما  آنها از شتد  گریه ستیاه شتد. شتکم

هاییتا  داری چهرهشتد. از شت  زندهدعا کرد  لبهاییتا  تیت  می  دروی زیا

هاییتا  غبار فروتنا  وجسد دارد. آنا  برادرا  من بسدند که شتد. بر چهرزرد می

بنابراین حق ما این استت که میتتام آنها باشتیم و دستتانما  را از روی   ؛رفتند

 .(2) «ندا  بریریمدوری آنها به د

 
ا نهج 4/25میرجهانی از الحاشیةا مصباب البلاغة  33/74ا 32/429مهلسی از ( بحار الأنسار 1)

 الحاشیة. 4/218محمسدی از السیادة 

ا 40/112ا  33/362مهلسی  از  ا بحار الأنسار  156مفید  از شیخ  ا الاتتصا   1/234( نهج البلاغة  2)
ا 2/108ازی شیراز رب صحیفة سید الساجدین )ع( ا ریاض السالکین فی ش66/308
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ما همراه رستتسل الله صتتلی الله علیه و آله پدرا ا پستترا ا : چوی)ع( گفته استتت

کیتتتتیم. این امر برای متا فق  ایمتا  و برادرا  و عمسهتایمتا  را ]در جنتگ[ می

گتِرانتدیم و از روی اکراه در هتایی زنتدگی را میافزود. بتا لقمتهمتا  را میتستتتلیم

 ی از ما بام و در جهاد با دشتمن جدیت داشتتیم. مردنمسدیبرابر دردها صتبر می

شتتدیم. آ  دو از دشتتمن ما به مانند ]جاندارا [ نر با یکدیرر روبرو می یدیرر

کردنتد. گتاهی ما نفر در این کته تلخی روزگتار را بته دیرری بنیتتتانتدا تلا  می

شتتدیم و گاهی دشتتمن ما. وقتی الله صتتداقت ما را دید بر دشتتمن ما مسفق می

ری نتازل نمسد و برای متا یتاری و پیروزی را نتازل فرمسد تتا آ  کته استتتلام تسا

 .استتقرار یافت و به مرز همستایرانش رستید و در سترزمین آ  آرامش ایهاد شتد

شتد و برای نمسدیما ستتس  دین برپا نمیقستم به جانما اگر به مانند شتما رفتار می

دوشتید و از روی تبییت س  میآ  ت  زا اماند. قستم به اللهایما  نهالی باقی نمی

 .(1) «گردید]نکرد  از ما[ پییما  می

تر برای الله در ام و تیرتساهدر مسرد کستتی نیتتنیده: چهمننین فرمسده استتت

تر از پیتامبر  برای اختاعتت ام و بتا اختاعتتا  نتدیتدهاختاعتت از فرستتتتتاده

جنگ  ها و هنرامام و صتتبسرتر بر میتتکلا  و گرفتاریپروردگار  را ندیده

اند در ناراحتی قرار داشتتته  ام و همننین در جاهایی که به همراه پیامبرندیده

 
َویس کریم محمد از  مَّفرا المیهم المسضسعی لنهج البلاغة  از  فهارس ریاض السالکین  

بی الحدید  از  ا شرب نهج البلاغة  414 علی کسرانی از  ا جساهر التاریخ  291ا  3/210ابنَ 
ا مسسسعة الإمام 186ا  ا سنن الإمام علی )ع( لهنة الحدیث میهد باقر الیلسم )ع(1/341

ا 6/229شهری ریمحمد از )ع( فی الکتاب والسنة والتاریخ  علی بن َبی خال  
 .169نسری خبرسی از ا نفس الرحمن فی فها ل سلما  7/188

از ا الغارا  2/267میرجهانی از ا مصباب البلاغة مستدرك نهج البلاغة 1/104( نهج البلاغة 1)
ا مسسسعة َحادیث 32/549مهلسی از بحار الأنسار الحاشیةا  2/373إبراهیم بقفی 
 .2/162هادی نهفی از َهل البیت )ع( 
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د که نام آنها را نزد شتتما یاد کردم. در نکستتانی باشتت   هاام که به مانند آنرا ندیده

مهاجرین تیر بستیاری وجسد دارد که شتناتته شتده استت و الله به تاخر بهترین 

 .(1) «یر دهدبسد  اعمال آنها به آنا  پادا  ت

عای تبییتت از راه و حاب محمتد) ( به ماننتد بیهتتتی که اداو)ع( بین اصتتت     

روزی نزد : چگفته استتتکندی  َبی عمرو    گِاشتتت.رو  او را دارندا فرم نمی

از اصتتحابت ستتخن برس! گفت: از کدام َمیرالمؤمنین  علی)ع( بسدیم. گفتند: ای  

 صتحاباصتحاب محمد  ا  ) (. گفت: تمامیصتحاب محمداصتحابمی گفتند: از ا

 .(2) «باشندمن می

صتلی الله  صتحاب رستسل اللها: چی آنها گفته استتدرباره  رحمه اللهامام صتادم 

علیه و آله دوازده هزار نفر بسدند... هیتتت هزار از مدینه و دو هزار نفر از مکه 

و دو هزار نفر از آزاد شتتتدگتا . در بین آنهتا قتدریتها مرجئتها تسارجا میتزلته و 

گفتند: گردند و میدیده نیتتده استتت. آنا  شتتبانه روز گریه می  رَیصتتاح   

 .( 3) «روحهای ما را قبض نما قبل از آ  که نا  ترشیده بخسریم

یقین را به جای شت  رها نکن و : چاین بسدرحمه الله  از وصتایای امام صتادم 

بینی بینی بته جتای چیزی کته میرا بته جتای پنهتا  و بر چیزی کته نمی رآشتتتکتا

نکن! الله امر غیبت و بدبینی به برادرا  مؤمنت را بستتیار زشتتت دانستتته حکم 

دهی که ستتتخنتا  و اعقتادا  باخل و استتتت. پس چرسنه به تسد  جرَ  می

 
ج ا نه4/32میرجهانی  از  باب البلاغة مستدرك نهج البلاغة  ا مص33/112مهلسی  از ( بحار الأنسار 1)

ا مسسسعة الإمام علی بن َبی خال  )ع( فی الکتاب والسنة 4/180محمسدی  از  السیادة  
 .6/25شهری یراز والتاریخ 

 .210نسری خبرسی از ا نفس الرحمن فی فها ل سلما  1/177بقفی از ( الغارا  2)

مستدرك  200ا حدا ق الأنس 22/305مهلسی از ا بحار الأنسار 640صدوم از شیخ ( الخصال 3)
 . 2/212خبرسی نسری از ا تاتمة المستدرك 6/173شاهرودی از سفینة البحار 
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إيذك فرماید:  می نستتبت دهی. الله صتتحاب رستتسل اللهدارای تهمت را به ا

نَتيکُمك وتَقَُسلُسَ  بيأَفكسَاهيکُم مَّا  لَیكسَ لَکُم بيهي عيلكمْ وتََحكستَبُسنهَُ هَیِّناً وَهُسَ عيندَ تَلَقَّسكنهَُ بيألَكستي

آوریتد و بتا دهتانهتایتتا  )وقتی کته آ  را بته زبتا  می [15]النسر:  اللَّتهي عََّيیمْ

نرارید در آ  را ستتب  می  وکه علم و آگاهیی به آ  ندارید  در حالی گسیید  می

تسانی ستتخن و عمل ی که میباشتتد(. تا زمانحالی که نزد الله بستتیار بزرگ می

 ا استتفاده نما وباشتدنیکس را برای کستی که در نزد تس غای  استت یا حاضتر می

نتاً ...: فرمتایتدالله می راهی غیر از آ  بر مرزین! : ]البقرة وَقُسلُساك ليلنَّتاسي حُستتتك

برای پیامبر  اصتحابی لله تیالى  ابدا  که ا  )و به مردم ستخن نیکس برسیید!( [83

رگزید. گروهی از آنها را به بزرگترین شتکل گرامی داشتت و آنها را با تأییدا را ب

یاری و استتتقامت به همراه پیامبر  در چیزی که دوستتت داشتتتند یا کراهت 

ایلا مناق  داشتتندا زینت داد و با زبا  پیامبر  محمد صتلی الله علیه و آله فهت 

داشتته با  و فهتیلت آنها را آنها اعتقاد    تداشتت. به محب  و کراما  آنها را بیا  

شتتسد تا در قل  یاد کن! از مهالستتت اهل بدعت برحِر با  که آ  باعث می

کفر و گمراهی آشتکار کاشتته شتسد. اگر در فهتیلت بیهتی از آنها دچار شت  

شتدیا آ  را به عاليم غی )هما  الله تیالی( واگِار کن! و برس: چالهی! من کستی 

دارم و به کستی که تس و رستسلت یدا دوستت میداررا که تس و رستسلت دوستت می

 .(1) «ورزمورزیدا بغض میبغض می

از او پرستتیدند: آیا از نفام   اصتتحاب پیامبرچ: گفته استتترحمه الله  امام باقر 

... اگر شتما گناه نکنید و در پی آ  از الله آنها ترستی وجسد داردی گفت: نه هرگز

 
از الهامشا تفسیر نسر الثقلین  1/209خبرسی نسری از تاتمة المستدرك ا 67اب الیرییة ( مصب1)

 .3/2330ا میزا  الحکمة: 3/582حسیزی 
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آفرینتد کته گنتاه کننتد و در پس آ  از خلت  آمرز  ننمتاییتدا الله مخلسقتاتی را می

 .(2) «1الله خل  آمرز  نمایند و الله آنها را بیامرزد

ی مهاجرین و انصتتار همراه قتی این روایا  با این ستتخن الله ستتبحانه دربارهو

ابيقُسَ  الأَوَّلُسَ  مينَ الكمُهَاجيريینَ وَالأَنصتَاري وَالَِّيینَ اتَّبَیُسهُم بيإي: شتسدمی حكستَا إ وَالستَّ

ساك عَنكهُ وَََعَدَّ لَهُمك جَنَّا إ تَهكريی تَحكتَهَا الأَنكهَارُ تَاليديینَ فيیهاَ  یَ اللیهُ عَنكهُمك وَرَضتتُ رَّضتتي

)و پییتتتی گیرنتدکتا  اولیته از مهتاجرین و  [100:  ]التسبتة  ََبتَداً ذلَيت َ الكفَسكزُ الكیََّيیمُ

ندا الله از آنها راضتی شتده استت اانصتار و کستانی که از آنها در نیکی تبییت کرده

اند و برای آنها باغهایی مهیا نمسده است که در زیر و آنا  ]نیز[ از او راضتی شتده

آنها نهرها جاری استتا در آ  تا ابد جاویدا  تساهند بسد و این کامیابی بستیار 

ی بهیتت و جاویدانی به آنها وعده  گردد که وقتی الله. میلسم میبزرگی استت(

باشتتد که آنا  بر ایما  و هدایت تساهند را داده استتتا دلیلی بر این می در آ  

مرد. البته این امر منافاتی با این ندارد که آنها دچار گناه نیتسند و باید دانستت 

ی الله تیالی حق استتت و در آ  تلف وعده باشتتند. وعدهکه آنها میصتتسم نمی

باشتد و فتن راستترستر میگیرد و چه کستی از الله تیالی در ستخن گ صتسر  نمی

 چه کسی از الله تیالی در بیا  مسا ل راسترستر است.

 
و در  دهد که خل  استغفار در پی گناه بهتر از آ  است که انسا  گناه نکنداین حدیث نیا  می (1)

 .)مترجم(عسض آ  نیز خل  استغفار ننماید

مازندرانی از ا شرب َصسل الکافی 38ابن شیبة حرانی از ف الیقسل ا تح2/424کلینی از ( الکافی 2)
ا مسسسعة 67/57مهلسی از ا بحار الأنسار 6/42مهلسی از ا بحار الأنسار 10/148

ا 2/1173شهری  ریاز ا میزا  الحکمة 9/182هادی نهفی  از  َحادیث َهل البیت )ع(  
 .1/109تفسیر الییاشی 
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چاز پییتتی گیرندگا  بدو  هی  شتترخی نیکی  :گفته استتت رحمه الله  هابن تیمی

راضتی شتده استت ]و رضتایت تسد را اعلام داشتته استت[ ولی از تبییت کنندگا  

 .(1)نیکی تبییت کنند«راضی نیده است مرر آ  که از آنا )پییی گیرندگا ( در 

 صتحاب رستسل اللهاز ا  بیهتیچ:  استت که فرمسده رحمه الله از ستخنا  امام صتادم

 ندتساستت و وقتی می  نددادقرار می ا  صتلی الله علیه و آله ستنرریزه در دهانیت 

که آیا آ  ]ستخن[ برای الله و در راه الله و   ندکردد اول میتخب مینستخن برسی

 ا  د و در این صتسر  آ  ]ستنرریزه[ را از دهانیت باشت برای رضتایتمندی او می

ی زیادی از صتحابه به ستختی ]به [. عدهندگفت]و بید ستخن می  ندکردتارج می

کیتتیدند و به مانند شتتخب بیمار ستتخن مانند شتتخب غرم شتتده[ نفس می

 .( 2) گفتند«می

 از رستتتسل   به همین دلیتل امر آنهتا را اصتتتلاب نمسدا همتا  گسنه که علی

اعتنا ی به دنیا و یقین این امت به بیول  اصتتتلاب  چتیر و : ده استتتتروایت کر

باشتد و هلاك شتد  آتر این ]امت[ با آزمندی و دچار آرزو شتد  تساهد می

 .( 3) بسد«

از   ابر این استت که بید از آنها عَّمت این گروه مثال زدنی نهی رستسل اللهاز  

او  مانند آ  است که اللهحق آنها کستاهی گردد. به  در آنها به بدی یاد شسد و  

 
 .572( الصارم المسلسل: 1)

حر از ا مستدرك السسا ل 71/284ا 68/284مهلسی از ا بحار الأنسار 20صباب الیرییة ( م2)
 .2/267نراقی از ا جامع السیادا  9/21عاملی 

ا 73/164ا  311ا  70/173ا  311ا  67/173مهلسی  از  ا بحار الأنسار  189صدوم  از شیخ ( َمالی  3)
ا وسا ل الیییة 433ابسری ینیاز ا روضة الساعَّین 79صدوم از شیخ ا الخصال 300
ا 3کسفیا مقدمة التحقیق از ا الزهد 11/315ا 2/651ا 16/16ا 2/438حر عاملی از 

هادی از ا مسسسعة َحادیث الیییة 141ا 14/41بروجردی از جامع َحادیث الیییة 
 .3/3حسیزی از ا تفسیر نسر الثقلین 12/332ا 5/297ا 1/443نهفی 



57 
 

به وجسد تساهد آمد. پیامبر صتلی الله   تسهین نبسد که ایه  را از غیبی مطلع نمسد

چوقتی اصتتحاب من یاد شتتدندا ]تسدتا  را[ حفظ : علیه و آله فرمسده استتت

 .( 1) «کنید!

صتلی الله علیه و   رستسل اللهکه آمده استت  رحمهم الله  از امام رضتا)ع( از پدرانش

شتتسد و کستتی که به چکستتی که پیامبری را ناستتزا گسیدا کیتتته می:  آله فرمسد

رحمهم   در روایتی دیرر از او از پدرانش.  «تسرداصحابم ناسزا گسیدا شلام می

شتسد چکستی که پیامبری را دشتنام دهدا کیتته می:  آمده استت رستسل اللهاز  الله 

 . (2)تسرد«فرد صحابه( پیامبری را دشنام دهدا شلام میو کسی که یار)صاح  م

شتما را به اصتحاب : چآورده استت  امام جیفر صتادم)ع( از پدارنش از علی

کنم! آنها را دشتنام ندهید. آنها کستانی هستتند که بید از او پیامبرتا  تسصتیه می

 ای کمت  نکردنتد و رستتتسل اللهچیز جتدیتد در دین نیتاورنتد و بته پتدیتد آورنتده

در : چالله الله در روایتی دیرر آمده استت«. نستبت به آنها تسصتیه فرمسده استت

 
حامد از  ا تلاصة عقبا  الأنسار  58/276ا  55/276مهلسی  از  ا بحار الأنسار 4/407( نسر الثقلین  1)

 .3/170میلانی از ا نفحا  الأزهار 3/182نقسی 

الهامشا  76/222ی مهلساز ا بحار الأنسار 299( صحیفة الرضا )ع(ا مؤسسة الإمام المهدی )ع( 2)
ا 456سبزواری از ا میارج الیقین فی َصسل الدین 9/512تستری از قامسس الرجال 

ا فقه 2/257گلپایرانی از ا در المنهسد 41/437جساهری از ا جساهر الکلام 456
ا 495ا  464بن علی    الهامشا مسند زید  25/476روحانی  محمد صادم  از  الصادم )ع(  

ا 18/172خبرسی نسری از ا مستدرك السسا ل 28/213عاملی حر از وسا ل الیییة 
باقر از حیاة الإمام الرضا )ع(  ا26/73ا 25/495بروجردی از جامع َحادیث الیییة 

 .1/248شریف القرشی 
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یتارا  پیتامبرتتا . کستتتانی کته چیز جتدیتدی در دین ایهتاد نکردنتد و بته پتدیتد 

 .( 1) «نسبت به آنها تسصیه فرمسده است ای کم  نکردند و رسسل اللهآورنده

بدعت   ید از پیامبردور نیستتت که این ستتخنا  دلیلی بر این استتت که آنها ب

چنین چیزی را در مسرد اهل شتام که   یر ندادند. علیینرِاشتتند و دین را تغ

بر علیه او قیام کردند بیا  نداشتت. هما  گسنه که در کتابهای شتییه ابنی عیتری 

بته کستتتانی کته همراه او  از امتام جیفر)ع( از پتدر  آمتده استتتت کته علی)ع(

جنریم و از روی آ  دانستن آنها با آنها نمی ما از روی کافر: چجنریدند گفتمی

جنریما بلکه نَّر ما این استتت که علی حق که آنها ما را کافر بدانند با آنها نمی

 .(2) «باشداست و نَّر آنها نیز این است که علی حق می

علی)ع( هینکدام از کسانی که با او جنریدند چ: آمده استباقر رحمه الله  از امام  

گفت: آنها برادرا  ما هستند که بر ما فام منسسب ننمسدا بلکه میرا به شترك و ن

 .(3) «اندستم نمسده

ت سعلی ما را شک]در جنگ جمل[  وقتی در بصره : چگفته استمروا  بن حکم  

داد. امسال مردم ]شتتکستتت تسرده[ را به تسدشتتا  بازگرداند. کستتی که دارای 

 
شاهرودی از ا مستدرك سفینة البحار 22/306مهلسی از ا بحار الأنسار 332خسسی از ( َمالی 1)

خسسی از ا تهِی  الأحکام 4/191صدوم از شیخ ا من لا یحهره الفقیه 6/174
ا کتاب سلیم بن قیس  3/41میرجهانی  از  باب البلاغة مستدرك نهج البلاغة  ا مص9/177

ا 6/120ابن َبی الحدید از ا شرب نهج البلاغة 24صفهانى از اا مقاتل الطالبیین 446
 .1/533َمین محسن از ا َعیا  الیییة 5/79حسیزی از تفسیر نسر الثقلین 

از ا جامع َحادیث الیییة 32/324مهلسی از ا بحار الأنسار 93قمی حمیری از ( قرب الإسناد 2)
 .13/93بروجردی 

ی منتَّراز ا دراسا  فی ولایة الفقیه وفقه الدولة الإسلامیة 94حمیری قمی از ( قرب الاسناد 3)
ا 15/83حر عاملی  از  ا وسا ل الیییة  409منتَّری  از  ا نَّام الحکم فی الإسلام  2/806

 .13/93بروجردی از ا جامع َحادیث الیییة 32/324مهلسی از بحار الأنسار 
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سی که دلیلی روشن نداشت او دلیلی روشن ]بر مالکیت[ بسد به او عطا نمسد و ک

ای به او گفت: فیء ]بدستت آمده از لیترر آنا [ و اسیرا  داد. گسیندهرا قستم می

یاد شتتدا فرمسد: کدامی  از شتتما مادر زن! وقتی تیداد آنها  را بین ما تقستتیم ک

کند. در نتیهه آنا  ]از این ستخن تسد[ دستت مؤمنا  را در ستهم تسد قبسل می

 .(1) «کییدند

پروردگار ما یکی است. پیامبر ما یکی است و دعس  ما : چ( فرمسده استوی)ع

 تساهیم تا در ایما  به الله و تصتدیق رستسلشدر استلام یکی استت. از آنها می

کنند. امر یکی استتتت و ما فق  چیزی بر تسد بیتافزاینتد و آنا  این را قبسل نمی

بته ما از این امر ]ریخته در ریخته شد  تس  عثما  با یکدیرر اتتلاد داریم. ال

 .( 2) «کنیمشد  تس  عثما [ بیزاری تسد را اعلام می

شتسد او از ریخته شتد  تس  عثما  بیزار نبسده باشتد. مستیسدی یکی چرسنه می

تساهند از مسرتا  شتتییه بیا  داشتتته استتت که وقتی به علی)ع( رستتید که می

به همراه زیر   حستتتین )ع(  تس  او)عثما ( را بریزند دو پستتتر تسد حستتتن و

ی عثما  برای یاری داد  مسر نمسد تا با سلاب در جلسی درب تانهدستانش مأ

او قرار گیرنتد و بته آنهتا امر نمسد کته از این کتار آنهتا جلسگیری کننتد... آ  دو از 

درگیری ایهاد شتد و حستن زتمی وارد شتد  آنها به تانه جلسگیری کردند و  

 
ه علاماز  ا مختلف الیییة  9/425حلی  ه  علاماز  ا تِکرة الفقهاء  2/18إدریس حلی    ابناز  ( السرا ر 1)

ا 132حمیری قمی از ا قرب الإسناد 21/336جساهری ا ا جساهر الکلام 4/453حلی 
ا وسا ل الیییة 6/155خسسی  از  ا تهِی  الأحکام  2/603صدوم  از شیخ  علل الیرا ع  

از ا جامع َحادیث الیییة 33/441ی مهلساز ا بحار الأنسار 15/78حر عاملی از 
 .13/102بروجردی 

َویس از ا المیهم المسضسعی لنهج البلاغة 33/307مهلسی از ا بحار الأنسار 114( نهج البلاغة 2)
عاملی از ا الانتصار 17/141بن َبی الحدید ااز ا شرب نهج البلاغة 409کریم محمد 

9/142. 
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ی او ر کیته شد  عثما  به او رسید به تانهگیت و قنبر گرفتار شد... وقتی تب

داتل شتد به شتد  غمرین گیتت و به دو پستر  گفت: چرسنه امیرالمؤمنین 

ی د و بر ستینه زکیتته شتد و شتما جلسی درب بسدید. بر صتسر  حستن ستیلی  

 .(1) حسین کسبید

 .(2) بلکه او تسد  بارها حاضتتر شتتد و مردم را ]از درگیری با وی[ بازداشتتت

یری او بید از آ  بسد که به مدتی خسلانی با دستت و زبانش از وی دفاع کناره گ 

تساهم تا بازگردید و از شتتما می: چگفت  کرد و این بید از آ  بسد که عثما  

تساهم هایتا  بمانید ]زیرا نمیهای تسدتا  را کنتار برتِارید و در تانهاستتتلحته

  «.تسس  من تس  مسلمانی ریخته شسد[

قستم به الله همساره ]بید از این ستخن او از وی نافرمانی کردم  چ: گفتاو)ع( می

 .(3) «و[ از او دفاع کردم تا آ  که ترسیدم گناهکار شسم

 
ا رجال ترکسا بصما  على قسما  9/237َمینی از  ا الغدیر1/441مسیسدی از ( مروج الِه  1)

 .107طیف قزوینی از لالتاریخ 

 .10/256ابن َبی الحدید از ( شرب نهج البلاغة 2)

ا 8/381َمینی از ا الغدیر 473الهامشا  31/268مهلسی از ا بحار الأنسار 2/233( نهج البلاغة 3)
احتمال :  ر شرب آ  گفته است د  و  13/296ابن َبی الحدید  از ا شرب نهج البلاغة  9/69

دارد منَّسر او این باشد که همانا از او آنقدر دفاع کردم که نزدی  بسد تسدم را در 
از گناهی ا هلاکت بیاندازم و کسانی که بر علیه او شسر  نمسده بسدندا مرا بکیند

 ی عَّیم پنها  نمایم. احتمال داردترسیدم که تسدم را فری  دهم و آ  را در آ  ورخه
که منیسر او این بسده است: بدو  او در برابر مردم جهاد کردم و از او دفاع نمسدم تا 

رسید و دفع کرد  با دست و ی شلاقی که به من میآ  که ترسیدم که از روی ضربه
کم  نمسد  با زبا  در گناه بیافتم. به این مینا که بییتر از آ  چیزی که او دوست 

کسرانی از ا جساهر التاریخ 1/443محسن َمین از لیییة . َعیا  اداشت رفتار نمایم
ا مسسسعة 359ا  3/351محمد محمدیا   از  ا حیاة َمیر المؤمنین )ع( عن لسانه  1/191

ا 264ا 3/261شهری ریاز )ع( فی الکتاب والسنة والتاریخ الإمام علی بن َبی خال  
 .1/323لسم )ع(ا مسسسعة شهادة المیصسمین )ع( للهنة الحدیث فی میهد باقر الی
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وقتی آنها در محاصتره بسدند تسست  پستر  حستن برای تمامی محاصتره شتدگا  

 .(1) آب فرستاد

د که ستپس این عمل را تسارج در برابر علی)ع( تکرار کردند و آ  بید از آ  بس

روایتهایی که در مدب او داشتتتند را کنار گِاشتتتند و او را به گما  تسد تکفیر 

  نمسدند. در این امر باید تدبر صسر  گیرد!

 به تمست  به هدایت صتحابه   از روی اقتدای به پیامبر َهل بیت رحمهم الله

 و سنت او  نمسد که به کتاب اللهتیسیق می  کردند؛ زیرا پیامبرسفار  می

بید از وفاتش تمست  جستته شتسد و تأکید نمسده بسد که چیره  و هدایت آنا  

 اند.باقی مانده بسد  این دین فق  برای کسانی است که از آنها

 :صتلی الله علیه و آله فرمسده استت  رستسل اللهچ: گفته استترحمه الله  صتادم امام  

ا هی  عِری در یابید باید به آ  عمل شتسد و برای شتممیالله عزوجل  آننه در  

یافت نیتد به آننه در ستنت   کتاب الله عزوجلترك آ  وجسد ندارد و آننه در 

من وجسد دارد ]عمل کنید[ و در ترك ستتنت من هی  عِری برای شتتما وجسد 

ی آ  برسییتد کته نتدارد و آننته در ستتتنتت من یتافتت نیتتتد آ  چیزی را دربتاره

باشتدا هر د ستتارگا  میاند. مثال اصتحاب من به مانناصتحاب من آ  را گفته

شتتسید و هر کدام از ستتخنا  اصتتحاب مرا بریریدا کدام را بریرید هدایت می

 .( 2) باشد«اید و اتتلاد نَّر اصحاب من برای شما رحمتی میهدایت شده

 
ا الدر النَّیم 3/235هاشم بحرانی  از  ا مدینة المیاجز  168خبری شییی  ابن جریر  از  ( دلا ل الإمامة  1)

ا مسسسعة کلما  الإمام الحسن )ع( لهنة الحدیث فی میهد  503عاملی ابن حاتم از 
 .51باقر الیلسم )ع(ا 

از تهاج ا الاح22/307ا 2/220سی مهلاز ا بحار الأنسار 50صدوم از شیخ ( میانی الأتبار 2)
 .2/259خبرسی 
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صتلی الله علیه و  رستسل اللهآورده استت که  رحمهم اللهامام کا م)ع( از پدرانش  

باشتتم و وقتی قبض روب بیتتسم به بم میچمن مسرد اعتماد اصتتحا  :آله فرمسد

شتسد. اصتحابم مسرد اعمتاد امتم اصتحابم آننه وعده داده شتده استتا نزدی  می

باشتند و وقتی اصتحابم قبض روب شتسند به امتم آننه وعده داده شتده استتا می

شتتتسد. این دین همساره بر دینهتای دیرر چیره تساهد بسد مادامی که نزدی  می

 .( 1) اند«باشند که مرا دیده در بین شما کسانی

ا آنا  دیررا  را به عمل رحمهم اللهاین چنین بسده استتت منزلت اماما  آل بیت  

بسد که در شتتر    امام حستتناین  کردند.  ی صتتحابه تیتتسیق میبه ستتیره

ما ه ی الله عنی ابسبکر و عمر رضت که به ستیره صتلحش با میاویه این وجسد داشتت

ای استتت که این صتتل  نامه  الله الرحمن الرحیمابستتم  عمل نماید. او فرمسد: چ

نماید با او صتل  می :دارد بن َبی ستفیا    همیاویبا حستن بن علی بن َبی خال  

بدین شتر  که برای مستلمانا  به  تا ولایت امر مستلمانا  را تستلیم او گرداند

 –در روایتی دیرر   –ین  دی تلفای راشت و ستیره کتاب الله و ستنت رستسلش

 .عمل نماید«صالحینا 

)ع( رستیدم و ابسبصتیر به او بی عبد اللهچبه نزد ا: ه گفته استتعلی بن َبی حمز

ا  در ی  شت  بخسانمی فرمسد: ... هت مفدایت شتسم آیا قرآ  را در ماه ر گفت:

 .(2)تساند«هر کدام قرآ  را در ی  ماه یا کمتر می اصحاب محمد

 
ا 3/168ا 1/80ا تلاصة عقبا  الأنسار 22/309مهلسی از ا بحار الأنسار 23راوندی ( نسادر 1)

ا 267تستری از ا إحقام الحق 78هاشم میرود از دراسا  فی الحدیث والمحدبین 
 .12/68ا 3/157ا 1/80میلانی از نفحا  الأزهار 

انی مازندراز ا شرب َصسل الکافی 2/617کلینی از ا الکافی 6/215عاملی حر از ة ( وسا ل الییی2)
ا مسسسعة َحادیث َهل البیت )ع( 15/52بروجردی  از  ا جامع َحادیث الیییة  11/53
 .1/70ا التفسیر الصافی 9/113ا 4/273هادی نهفیا /از 
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اند بستتیار تیتتسیق نمسده  هبه تبییت از صتتحاب  رحمهم اللهروایتی که اماما   

 . باشدمی

ی اصتتحاب من به من فرمسد: چاز هینکدام از شتتما چیزی دربارهمی  پیامبر

ای ستتالم نرستتد؛ زیرا دوستتت دارم در حالی به نزد شتتما بیایم که دارای ستتینه

 .( 1) باشم«

دید از اگر یکی از برادرانش را سته روز نمی چرستسل الله: گفته استت  انس

کرد و اگر حاضتتر بسد به دیدار گرفت. اگر غای  بسد برای او دعا میاو تبر می

 .( 2) «نمسدرفت و اگر بیمار بسد او را عیاد  میاو می

چزندگیی جز زندگی آتر  وجسد ندارد. الهی! انصتار و مهاجرین را   فرمسد:می

( 3) .در رحمت تسد  قرار بده!«
 

ا  بیهتی دیرر در دنیا و فرمسد: چمهاجرین و انصتار بیهتی دوستتا  و یاورمی

   .(4)باشند«آتر  می

 
ا 128خباخبا ی از سنن النبی ا 16/236مهلسی از ا بحار الأنسار 21خبرسی از ( مکارم الأتلام 1)

 .18/537مکارم شیرازی از ا الأمثل 1/138َحادیث َهل البیت مسسسعة 

ا منیة 2/792ا دراسا  فی ولایة الفقیه 16/233مهلسی از ا بحار الأنسار 17( مکارم الأتلام 2)
 ا مسسسعة َحادیث122خباخبا ی از ا الحاشیةا سنن النبی 195بانی شهید از المرید 
ا تفسیر المیزا  4/3224ا 1/50شهری ریاز ا میزا  الحکمة 1/139لبیت َهل ا

6/314. 

ا 20/218ا 19/124مهلسی از ا بحار الأنسار 1/185ابن شهر آشسب از ( مناق  آل َبی خال  3)
ا الخرا ج 2/153القمی  ا4/244حسیزی از ا تفسیر نسر الثقلین 22/354ا 238

ا مستدرك سفینة البحار 3/52قبا  الأنسار ا تلاصة ع3/1048راوندی از والهرا   
ا تفسیر المیزا  6/21ا  4/171کاشانی  از  ا تفسیر الصافی  6/179ا  5/447شاهرودی  از  
 .117ا 114ا 9/108ا 4/219جیفر مرتهى از ا الصحی  من سیرة النبی 15/6

د بن عقیل  محماز ا النصا   الکافیة 22/311مهلسی از ا بحار الأنسار 268خسسی از ( الأمالی 4)
 .96ا 2/16علی کسرانی از ا جساهر التاریخ 140
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پیتامبر صتتتلی الله علیته و آلته فق  در زمتا  حیتا  تسد فهتتتیلتت آنهتا را بیتا  

بلکه فهتیلت آنها را در حالت  –پندارند  هما  گسنه که بیهتی می –داشتت  نمی

وفاتش نیز بیا  داشتتته استتت و آ  خل  آمرزشتتی استتت که برای گناها  آنها 

چبسد  : فرمسده است د. امام باقر رحمه الله گفته است که رسسل اللهداانهام می

باشتد و جدا شتد  من از شتما برای شتما تیر من در کنار شتما برای شتما تیر می

وَمَا کَاَ  اللیهُ :  فرمایدمی باشتد. بسد  من در کنار شتما هما  استت که اللهمی

تَغكفيرُوَ للیهُ مُیَِِّبَهُمك  ليیُیَِِّبَهُمك وَََنتَ فيیهيمك وَمَا کَاَ  ا )الله آنها  [33:  ]الأنفال  وَهُمك یَستتك

ی آنها باشتتتی و الله عِاب کنندهکندا مادامی که تس در بین آنها میرا عِاب نمی

در مسرد جدا شتد  من از شتما   اباشتد در صتسرتی که خل  آمرز  نمایند(نمی

شتسد. اگر به من عرضته می  این گسنه استت که اعمال شتما هر دوشتنبه و پنج شتنبه

گسیم و اگر بد باشتند برای شتما خل  نیکس باشتند برای آ  الله تیالی را حمد می

 .( 1) نمایم«آمرز  می

چزنده بسد  : فرمسد  آمده استت که رستسل اللهصتادم رحمه الله در روایت امام 

باشتد. زندگی من باعث من برای شتما تیر استت و مرگ من برای شتما تیر می

سد تا الله تسست  من شتما را هدایت نماید و شتما را از پرتراه آتش جهنم شت یم

شتسدا اگر نیکس باشتد حفظ نماید. اما در مسرد مرگم اعمال شتما به من عرضته می

 
ا َمالی الطسسی 23/338مهلسی از ا بحار الأنسار 2/54ا تفسیر الییاشی 464صفار از ( البصا ر 1)

ا تفسیر الصافی 2/79ا تفسیر البرها  2/153حسیزی از ا تفسیر نسر الثقلین 408
ا وسا ل الیییة آل البیت 113م ا میانی الأتبار صدو1/276ا تفسیر القمی 2/300
ا جامع 106بحرانی از ا ینابیع المیاجز 11/389سلامیة ا وسا ل الیییة الإ16/111

 .13/303بروجردی از َحادیث الیییة 
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تساهم برای شتما آ  را زیاد کند و اگر زشتت باشتد برای شتما از الله از الله می

 .(1)نمایم«خل  آمرز  می

بیا  داشته  شتن صحابهاراه را ستب  شد  دوست د ببا  مؤمنا  بر  پیامبر

: چبا فرمسد آمده استت که رستسل الله رحمهم الله  استت. از امام باقر از پدرانش

ی مرا بییتتر دوستت راه کستی استت که اهل بیت و صتحابه درترین شتما  ببا 

 .( 2) داشته باشد«

در حالی رفت   به نزد اصتحابش رستسل اللهآمده استت   عبد الله بن َبی َوفىاز  

ل شتتما و زکه آنها جمع شتتده بسدند و فرمسد: چای اصتتحاب محمد! دییتت  منا

 .(3)نزدی  بسد  منازل شما به منزل من در بهیت را ]در تساب[ دیدم«

همننین تمامی اهل بیت)ع( با یکدیرر نه و اصتحاب شتامل مهاجرین و انصتار  

ه کدام ی  را بییتتر بلکه در این ک  در مسرد دوستت داشتتن آنها تسست  پیامبر

ه آمتده استتتت کته کیت  بن عهرکردنتد. از دوستتتت داردا بتا یکتدیرر گفترس می

تر کدام را اولی ی آ  که رستتسل اللهدرباره  بنی هاشتتم  انصتتار و  مهاجرین و

فرمسد:  کردندی رستسل اللهدارد و بییتتر دوستت دارد با یکدیرر گفترس میمی

قستم به الله َکبر!   باشتم. گفتند:در شتما میچدر مسرد شتما ای گروه انصتار! من برا

پروردگار کیبها برای ما کافی استتت. در مسرد شتتما ای گروه مهاجرین! من از 

قستم به پروردگار کیبه برای ما کافی استت. اما در الله َکبر! باشتم. گفتند:  شتما می

 
 .196تسروشاهی از ا درر الأتبار 108/398ا 27/299ا 22/550مهلسی از ( بحار الأنسار 1)

مرعیی از ا شرب إحقام الحق 2/312َمینی از  ا الغدیر27/133مهلسی از ( بحار الأنسار 2)
 .33/119 26/223ا الحاشیة 24/4217

حاشیةا ا ال353خبری شییی از ا المسترشد 223/205ا 6/187تستری از ( شرب إحقام الحق 3)
 .168عراقی از َهمیة الحدیث عند الیییة 
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تادیم در ست باشتید. ما ایهاشتم! شتما از من و به ستسی من میمسرد شتما ای بنی

 .( 1) تسشحال بسدیم« الی که همری ما تسس  رسسل اللهح

: روایت کرده استترحمه الله   صتادمدر مسرد انصتار شتییه ابنی عیتری از امام  

چشتمیتیرها از نیام بیرو  نیامد و صتفهای نماز تیتکیل نیتد و لیترری مهیا نیتد 

ا الَِّيینَ یَا َیَمهَ: و اذا  به خسر آشتتتکتار انتیتتتار نیافت و الله تیالی نازل نفرمسد

هتای اوس و ایتد( تتا آ  کته فرزنتدا  قبیلته)ای کستتتانی کته ایمتا  آورده  ...آمَنُساك

 .( 2) تزرج)هما  انصار( اسلام آوردند«

چالهی! انصتار و فرزندا  : رستسل الله صتلی الله علیه و آله و ستلم فرمسده استت

شتسید اضتی نمیانصتار و فرزندا  فرزندا  انصتار را بیامرز! ای گروه انصتار! آیا ر

که غیر شتما با گسستفند و گاو برگردند و شتما در حالی برگردید که رستسل الله 

 :در آ  زما  فرمسد   . پیامبرباشتتدی گفتند: بلها راضتتی شتتدیمهمراه شتتما می

باشتند. اگر مردم مستیری را انتخاب کنند و انصتار یاور من و مسرد تسجه من می

 .( 3) ! انصار را بیامرز!«یهکنم. البسر میی آنها عن از درهای را مانصار دره

 
 .3/112ب ابن شهرآشساز ا مناق  آل َبی خال  22/312مهلسی از ( بحار الأنسار 1)

خبرسی از ا تفسیر مهمع البیا  5/80ا نفسیر نسر الثقلین 22/312مهلسی از ( بحار الأنسار 2)
 .18/317ا تفسیر المیزا  9/217

ا مستدرك سفینة البحار 172ا 21/159مهلسی از ا بحار الأنسار 126ا إعلام السرى 75( الإرشاد 3)
ا 1/224إربلی  از  ا کیف الغمة 1/281محسن َمین  از  ا َعیا  الیییة  10/70نمازی از  

ا تفسیر کنز الدقا ق 2/311حا ری/از  ا شهرة خسبى  211ا  1/90خبرسی  از  الاحتهاج  
 ا الحاشیة2/208میهدانی از 



67 
 

کنم و اگر ههر  نبسد ی انصتار را خی میه آ  افزوده استت: چراه درهخبرستی ب

 .( 1) من شخصی از انصار بسدم«

رستیدند و  انصتار نزد رستسل الله زگروهی ا: چگفته استت رحمه الله صتادمامام  

م آنها را داد. گفتند: ای به او ستلام کردند و او صتلی الله علیه و آله جساب ستلا

رستتتسل الله! متا بته تس نیتازی داریم. فرمسد: نیتازتتا  را برسییتد!. گفتنتد: آ  تیلی 

بزرگ استتتتا فرمسد: آ  چیستتتتا آ  را برسییتدی گفتنتد: برای متا از خرد 

سر  را از روی  ی آ  رسسل اللهپروردگار  بهیتت را تهمین نما! در نتیهه

آ  ر زمین نهاد و بید سر  را بلند کرد و فرمسد: تساضتع تم کردا ستپس آ  را ب

دهم به شتترخی که از احدی چیزی را نخساهید. فرمسد: را برای شتتما انهام می

بدین شتتکل که مردی از شتتما اگر در ستتفری بسد ]و بر شتتتر ستتسار بسد[ اگر 

شتلاقش از دستتش افتاد از این کراهت داشتته باشتد که به مردم برسید: آ  را به 

ای نیسته بسد و بر ستر سفرهشتخصتی که پیاده شتسد و آ  را بردارد. هر   من دهید

من دهیتد و بلکه باید  هتر بسدندا نبتاید برسید: آ  را بت افرادی از او به آب نزدی 

 .( 2) «ز آ  بنسشدابایستد ]و تسد به سراه  رد آب رود[ و 

 
ا التفسیر الکاشف 22/137ا 21/162مهلسی از  ا بحار الأنسار5/19خبرسی از ( مهمع البیا  1)

حاج از التابیین  علام من الصحابة وا الأ9/233خباخبا ی از ا تفسیر المیزا  7/290
 .11/25حسین شاکری 

ا منتهى المطل  675َمالی الطسسی ا 22/129مهلسی از ا بحار الأنسار 4/21کلینی از ( الکافی 2)
ا وسا ل الیییة آل البیت 2/71صدوم از شیخ ا من لا یحهره الفقیه 1/544حلی از 
ا 8/450دی  رجوبراز  ادیث الیییة  ا جامع َح6/307ا وسا ل الیییة الإسلامیة  9/440

 .8/340مسسسعة َحادیث َهل البیت 
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ا مسرد الله تس رچ بخیتتتیتده بسد فرمسد:  بته زنی از انصتتتار کته تسد  را بته او

رحمت قرار دهد و ای گروه انصتار! شتما را ]نیز[ مسرد رحمت قرار دهد. مردا  

 .( 1) «دارمشما مرا یاری دادند و زنا  شما را ]از روی ایمانیا [ دوست می

عباس بن عبد   : چعلی بن َبی خال  ورضتتی الله عنهما گفته استتتابن عباس 

د در حالی که در بیماری رسیدن  به نزد رسسل الله فهل بن عباس  المطل  و

این انصتار هستتند برد که تسست  آ  وفا  یافت. گفتند: ای رستسل الله! به ستر می

کنند. فرمسد: چه چیزی آنها را به گریه که در مستهد مردا  و زنا  آنها گریه می

ترستند که وفا  یابی. فرمسد: دستتانتا  را به من بدهید! آورده استتی گفت: می

که در اخراد او بسدندا تارج شتتد تا آ  که بر منبر تسد از بستتتر و کستتانی  

نیتستت و الله را حمد گفت و ستتایش نمسدا ستپس در بین ستخنانش فرمسد: شتما 

و  کنم. بلای آنهتا از جتانت  اللهرا بته این ختایفته از انصتتتار ستتتفتار  می

م ها را تقستی دانم. آیا سترزمین را نرستتراندند و میسها  و مؤمنا  را میفرستتاده

هر کدام از شما اگر ی  نکردند و ایثار ننمسدند در حالی که تسدشا  نیازمند بسدند

تیا پس یامری را انهام داد که در آ  برای شتخصتی ضترری وجسد داشتت یا منف

از نیکسکار انصتار قبسل کند و از بدکار آنها گِشتت نماید. این آترین مهلستی 

 .( 2) «رسید بسد که داشت تا آ  که به دیدار الله

 
ا تفسیر 4/79کلینی از ا الکافی 211ا 22/196مهلسی از ا بحار الأنسار 2/169فسیر القمی ( ت1)

شهید از ا مسال  الأفهام 4/196ا تفسیر الصافی 293ا 4/292یزی از حسنسر الثقلین 
ا 4/196ا التفسیر الصافی 20/130دی رجوبرا جامع َحادیث الیییة 7/70بانی 

 .16/342ا تفسیر المیزا  6/56

بحرانی از ا غایة المرام 28/177ا 22/475مهلسی از ا بحار الأنسار 28مفید از شیخ ( َمالی 2)
2/366. 
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باشتندا پس بدکار آنها را فرمسده استت: چانصتار ستپر من می  همننین پیامبر

 .( 1) عفس نمایید و نیکسکار آنها کم  کنید!«

نزدی  شتدا انصتار  وقتی وفا  رستسل الله: چفرمسده استترحمه الله کا م امام  

ده و فرمسد: ای گروه انصتتار! حالا زما  جدایی استتت و من اجابت زرا صتتدا  

باشتم. همستایه شتما شتدم و شتما به نیکی حق دعسترر ]به مرگ[ میی  کننده

همستتتایری را به جا آوردید به نیکسترین شتتتکل یاری دادید با امسالتا  کم  

کردیتد و برای مستتتلمتانتا  گیتتتایش ایهتاد نمسدیتد و محبتت درونی را مبتِول 

 .( 2) «داشتید. پس الله به کاملترین شکل به شما پادا  دهد

استلام را رشتد دادند هما  آنها   اقستم به الله: چا گفته استتدر مدب آنه  علی

 .( 3) «دهندابرگِار رشد می با در دست داشتن شلام و با زبا ي مسئسلا  گسنه که 

قستم به اللها در شتهرنیتینا  بهتر از   !مردمای ما بید..  ا: چفرمسده استت  وی

نمسدندا آنها   ]عربها[ منع انصتار در عرب وجسد ندارد. روزی که از رستسل الله

به او و به مهاجرینی که همراه او بسدند عطا کردند تا آ  که رستالا  تسد را به 

ی کسچت  رستتتانتد. آ  دو قبتایتل از قبتایتل اولیته عرب نبسدنتد و نفرا  دو قبیلته

و اصتحابش پناه دادند و الله و دینش را   بییتتری نیز نداشتتند. وقتی به پیامبر

ور شتدند و یهسدیا  ی  کما  به ستسی آنها نیتانهیاری نمسدند. تمامی عرب با 

علیته آنهتا همپیمتا  گیتتتتنتد و یهسدیا  و قبتایل یکی بیتد از دیرری با آنهتا وارد 

جنگ شتتدند. به علت یاری دین الله تنها شتتدند و ارتبا  بین آنها و عرب قطع 

 
 .10/70نمازی از ا مستدرك سفینة البحار 23/146ا 22/312مهلسی از ( بحار الأنسار 1)

بحرانی از ا غایة المرام 1/67ا مسسسعة شهداء المیصسمین 22/476سی مهلاز ( بحار الأنسار 2)
 .350ا مهمع النسرین 349ا 2/119

ابن َبی الحدید از ا شرب نهج البلاغة 22/312مهلسی از ا بحار الأنسار 4/106( نهج البلاغة 3)
20/184. 
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 آننه از عهد و پیما  با یهسدیا  داشتتند را از دستت دادند. از جان  اهل و شتد

نهدا تهامها اهل مکها یمامها اهل حز  و ستهل دچار میتکل شتدند و راه دین را 

عرب  تا آ  که رسسل الله ن پیت گردندژتیمتسدا به د  افراد بابرپا داشتند و  

را بته زیر کیتتتانتد و قبتل از آ  کته الله روب او بته ستتتسی تسد قبض نمتایتد در 

 .(1) «( چیم روشنی یافتآنها)انصار

شتتدند و آنها از اهل   رگتر استتت که آنها نسر چیتتم ویزن بچه چیزی از ای

وقتی  رستسل الله: چ)ع( گفته استتَمیرالمؤمنین علیز آنها که ابیتش گیتتند.  

کردند در پس اهل بیت تسد گرفت و مردم عق  نیتتینی میجنگ شتتد  می

 .(2) «بردندها به او پناه میگرفت و اصحاب او از شد  شمییرها و نیزهقرار می

از تمام این تفاصیل آنها را امامانی قرار دهد و   دبرای الله تیالی سخت نبسد تا بی

بر روی زمین تلافت بدهد. هما  گسنه که  هامین گرداند و به آنزآنهتا را واربا   

اليحَا ي :  فرمایددر محکم کتاب تسد می وَعَدَ اللَّهُ الَِّيینَ آمَنُسا مينکُمك وَعَميلُسا الصتَّ

تخَك تخَكلَفَ الَِّيینَ مين قَبكليهيمك ولََیُمَکِّنَنَّ لَهُمك ديینَهُمُ الَِّيی لَیَستتك ليفَنَّهُم فيی الكأَركضي کَمَا استتك

ريکُسَ  بيی شتَیكئاً وَمَن کفََرَ  اركتَهتَى لَهُمك ولََیُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَیكدي تَسكفيهيمك ََمكناً یَیكبُدُونَنيی لَا یُیتك

قُسَ بَیكدَ ذلَي َ فَأُوكلَ )الله به کستتانی از شتتما که ایما   [55]النسر:   ئي َ هُمُ الكفَاستتي

دهندا وعده داده استتتت که آنها بر روی مین اند و عمل صتتتال  انهام میآورده

 
ا شرب 34/56مهلسی ز  اا بحار الأنسار  173خسسی  از  الهامشا الأمالی    2/479بقفی  از  ( الغارا  1)

ا مسسسعة 7/266خبرسی از ا تفسیر مهمع البیا  2/89ابن َبی الحدید از نهج البلاغة 
 .7/123شهری  ریمحمد  از    الإمام علی بن َبی خال  )ع( فی الکتاب والسنة والتاریخ  

از  ا سنن النبی33/115مهلسی از ا بحار الأنسار 3/9( نهج البلاغةا تط  الإمام علی )ع(ا 2)
ا 398ا 106َویس کریم محمد از ا المیهم المسضسعی لنهج البلاغة 139خباخبا ی 

ابن َبی الحدید از ا شرب نهج البلاغة 4/3230شهری محمد ریاز میزا  الحکمة 
حاسن ا میهم الم1/114محمد محمدیا   از  ا حیاة َمیر المؤمنین )ع( عن لسانه  14/47

 .195َبی خال  تهلیل تبریزی از والمساوئ 
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گردانتدا همتا  گسنته کته نفرا  قبلی را تلیفته گردانتد و برای آنهتا تلیفته می

دهد و ترس آنها را ن میی آ  از آنها راضی شد را تمکیدینیتا  را که به وستیله

ورزند و کسی ای به من شرك نمیپرستند و ذرهنماید. مرا میبه ایمنی تبدیل می

 . که بید از آ  کفر بسرزدا آنها هما  فاسقا  هستند(

دهد در این آیا  به مؤمنا  وعده داده استتت که به آنها تلافت میالله عزوجل  

. کند رابر دشتتمنا  برای آنها ایهاد میو دین را تمکین داده و امنیت بزرگی در ب

ی الله تیتالی گریزی وجسد نتدارد کته آننته وعتده داد بته وقسع پیسستتتت تتا وعتده

ع پیسستتت و آنها ستلف وعده نیتتسد. این امر در زما  تلفای راشتتدین به وق

از حاضتتترا  بسدند و این بر   هما  کستتتانی بسدند که در هنرام نزول این آیا

 اند.د که بیهی مفسرا  به آ  اشاره کردهشساساس آ  بیا  می

از این بیارتها در روز حفر تندم به آنها داده شد. هنرامی که مسلمانا  به تکه 

آمد و کلنگ را گرفت و ضتربه به آ  ستنگ   ستنگ ستختی برتسردند. پیامبر

ای ایهاد شتتد که به مانند چراغی در دل شتت  تاری  ی آ  جرقهزدا در نتیهه

ی آ  برای پیروزی تکبیر گفتت و در نتیهته ی آ  رستتتسل اللههتهبسد و در نتی

ای دیرر ایهاد ای دیرر به آ  زد و جرقهمسلمانا  نیز تکبیر گفتند. سپس ضربه

ی درباره   ی دیرری ایهاد شتد. پیامبری ستسم را زد و جرقهشتد و بید ضتربه

د و چاز آ  برای من قصتترهای حیره و مدا ن کستتری روشتتن شتت   اولی فرمسد:

ی دوم را شتسندا ستپس ضتربهجبر یل به من تبر داد که امت من بر آ  چیره می

ای زد کته آ  را دیتدیتد و برای من تسستتت  آ  قصتتترهتای حمر در زدم جرقته

من تبر داد که امت من بر آ  چیره  هستترزمین روم روشتتن شتتد و جبر یل ب

ستتایش تساهند شتدا پس بیتار  دهید و مستلمانا  بیتار  یافتند و گفتند: 

ای صتادقانه به ما داد و به ما وعده داد که بید شتکرگسنه برای الله استت که وعده

ی آ  در نتیهه. «از حصتتر و محاصتترها نصتتر و پیروزی برای ما تساهد بسد
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دهد تیه  ی باخلی که میتسرد و وعدهدی که میمنافقا  گفتند: آیا از ستتسگن

بیند و این ای حیره و مدا ن را میآمسزد که از یثرب قصترهکنید. به شتما مینمی

های و این در حالی استت که شتما از ترس فرقه که شتما آنها را فت  تساهید کرد

ارد جنگ شتتسیدی در وتسانید با آنها مستتتقیماً  کنید و نمیدیرر تندم حفر می

قُلُسبيهيم  وإَيذك یقَُسلُ الكمُنتَافيقُسَ  وَالَّتِيینَ فيی: ای از قرآ  نتازل شتتتدی آ  آیتهنتیهته

سلهُُ إيلَّا غُرُوراً منافقا   )و هنرامی که [12: ]الأحزاب  مَّرضَْ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرسَتتُ

ی گفتند: الله و رسسلش جز وعده   امرض وجسد داشت  و کسانی که در قلبهاییا  

 .(1)اند(فری  به ما نداده

یدا وقتی آ  را کن  میتباشتد: چشتما مصتر را فمی  در این باره این ستخن او

یکدیرر را به تسبی به قبطیا  تسصیه کنید؛ زیرا با آنها فامیلی داریم   افت  کردید

بتدین مینتا کته متادر ابراهیم ]فرزنتد من[ از آنهتا استتتتا منَّسرم متاریته قبطیته 

 .( 2) باشد«می

شسید یا . شما بر آنها چیره میقبطی  دربارهالله الله در روایتی دیرر آمده است: چ

 .( 3) ها برای شما نفرا  و کمکی در راه الله تساهند بسد«و آن

 و ایما  آنها داردا این ستخن وی   از بیتاراتی که دلالت بر عدالت صتحابه

باشد زیرا او بین دو سرور می –یینی حستن بن علی)ع(    –چاین پسترم : باشتدمی

 
ا نفس 171ا 17/169مهلسی از ا بحار الأنسار 2/270خبرسی از مهمع البیا  نراه شسد به ( 1)

ا الصحی  من سیرة النبی الأعَّم 148خبرسی نسری از الرحمن فی فها ل سلما  
9/140. 

نمازی از  ا مستدرك سفینة البحار  18/131مهلسی  از  ا بحار الأنسار  1/109( مناق  آل َبی خال   2)
8/391. 

دی برجساز  ا جامع َحادیث الیییة  97/65ا  18/144مهلسی  از  ا بحار الأنسار 404خسسی  ( َمالی  3)
 .10/564نمازی از ا مستدرك سفینة البحار 13/225
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 فرمسدا کنتد. این اتفتام همتا  گسنه ویگروه از مستتتلمتانا  صتتتل  برقرار می

 .( 1) اتفام افتاد«

باشد: چدر این حَرة بهترین امتم بید از اصحابم کیته می  از آنها این سخن وی

 . شسند«می

گفته استت: روز الحرة هفت صتد نفر از حافَّا  قرآ  کیتته   انس بن مال 

 .( 2) بسدند« شدند و در بین آنها سه نفر از اصحاب پیامبر

کید و آننه بیا  داشتیم برای شناتت می  نقل تمامی چیزها در این باره به درازا

را ستتایش  اماما  آل بیت تمامی صتحابه  و رستسل او این اصتل که الله

 باشد.اندا کافی مینمسده

ی تمام چیزی که بیان داشککمیم بدیش شککرح دربارهعلماء  ی سککانان  هخلاصکک     

 :است

تسصتیف   ی آنهااز تزکیه؛ ن آنها را تزکیه دادخ اهر و باالله عزوجل   ▪

دَّاء عَلَى الكکفَُّاري باشتتد. از آنها: آنا  به اتلام پستتندیده می َشَتتي

)شتدیدترین در برابر کافرا  و مهربا   [29]الفت :  رحَُمَاء بَیكنَهُمك ...

سلهَُ َُوكلَئي َ هُمُ   همننین: ابین تسدشتتا ...( رُوَ  اللَّهَ وَرسَتتُ ویََنصتتُ

اديقُسَ  دهند و آنها و رستسلش را یاری می)و الله  [8: ]الحیتر الصتَّ

ولََا یَهيدُوَ  فيی صتُدُوريهيمك حَاجَةً   همننین:  اهما  صتادقا  هستتند(

هيمك ولََسك کَاَ  بيهيمك تَصتَاصتَةْ ... ]الحیتر:  مِّمَّا َُوتُسا ویَُؤكبيرُوَ  عَلَى ََنفُستي

هاییتتا  نیازی احستتاس دهند در ستتینه)و از آننه به آنها می [9

 
ا 43/298مهلسی از ا بحار الأنسار 3/185مناق  آل َبی خال   1/12خبرسی از ( إعلام السرى 1)

 .1/104آشتیانی از امع الحقا ق لس 26/356ا شرب إحقام الحق 317ا 305ا 299

ا مستدرك 1/365اة  ا إببا  الهد18/125مهلسی  از  ا بحار الأنسار  1/96خبرسی  از  ( إعلام السرى  2)
 .3/188ا میالم المدرستین 2/254نمازی از سفینة البحار 
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 .دهند حتی اگر نیازمند باشتند(و آنها را بر تسد ترجی  می  کنندنمی

اتتصتتتا  دارد و او  امتا در مسرد درونهتای آنهتا این امر بته الله

ما را از صتدم  الله.  باشتدهاستت آگاه میتنهایی به آننه در ستینه

هاییتتا  آگاه نمسده استتت؛ به خسر مثال درونهای آنها و نیکی نیت

کيینتَةَ عَلَیكهيمك ...فَیَليمَ  :  فرمتایتدمی ]الفت :  متَا فيی قُلُسبيهيمك فتَأَنزَلَ الستتتَّ

دانستت و در نتیهه بر آنا  آرامش )آننه در قلبهاییتا  بسد را  [18

 [9: ]الحیتتر یُحيبمسَ  مَنك هَاجَرَ إيلَیكهيمك ...  همننین:  اازل فرمسد...(ن

ا (...  دارند)کستی که به ستسی آنها ههر  کرده استت را دوستت می

سَاناً ...همننین:   لاً مِّنَ اللَّهي وَريضتك )در پی  [29]الفت :  یَبكتَغُسَ  فَهتك

لقََد تَّابَ الله عَلىَ همننین:    اباشتند(فهتل و رضتایتمندی از الله می

رَةي ... اعَةي الكیُستتك اري الَِّيینَ اتَّبَیُسهُ فيی ستتَ   النَّبيیِّ وَالكمُهَاجيريینَ وَالأَنصتتَ

ی پیامبر و مهاجرین و انصتار کستانی که در )الله تسبه [117:  ]التسبة

ی آنتا  را تسبته. زمتا  ستتتختی از او تبییتت کردنتد را پتِیرفتت...(

ی آنهتا را هتای آنهتا و صتتتداقتت تسبتهپتِیرفتت زیرا صتتتداقتت نیتت

 . دانستمی

برای آنها و رستاند  تیر  اهری و باخنی به  فیق اللهساز روی ت ▪

را آگاه نمسده استت که از آنها راضتی شتده استت و آنهاا الله تیالی ما 

« )بهیتت( الحستنىی چی آنها را پِیرفته استت و به آنها وعدهتسبه

 . را داده است

از روی تمامی امسری که آنها را بیا  داشتتیم به ما امر نمسده استت  ▪

امر فرمسده استتتت کته   تتا برای آنهتا خلت  آمرز  کنیم. بته پیتامبر

و حقسم آنهتا را حفظ نمتایتد و محبتت آنهتا را  آنهتا را گرامی دارد

ایم که آنها را دشتنام دهیم و به آنها بغض اشتاعه دهد و ما نهی شتده
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متهای ایما  قرار که دوستتت داشتتتن آنها را از علا تا آنها  .نماییم

 . به آنها را از علامتهای نفام و دو رویی داده است و بغض

ه آنها بهترین نستتل و بید از تمامی این تفاصتتیلا خبییی استتت ک ▪

. از اینهتاستتتت که اقتتدای امت به آنهتا اندبسدهامانتی برای این امت  

باشتد: چبر شتماستت واج  استت و آ  تنها راه رستید  به بهیتت می

ی بید از من تا به ستنت من و ستنت تلفای راشتدین هدایت یافته

ی کستانی که به صتحابه خینه دربارهامام مال   .(1)تمست  جسیید«

تساهند به کنندا گفته استتتت: چآنها اقسامی هستتتتند که مید میوار

خینته وارد کننتد؛ ولی چنین کتاری برای آنهتا امکتا  پتِیر  پیتامبر

کنندا تا آنها باشتد و در عسض آ  به اصتحابش خینه وارد مینمی

فلانی مرد بدی استتتا حتی اگر تسب بسده باشتتد و :  گسیندکه می

 رحمه الله  هشتیخ الإستلام ابن تیمی .(2)اند«اصتحاب او صتالحا  بسده

چخینته وارد کرد  بته آنهتاا خینته وارد کرد  بته دین : گفتته استتتت

: گفته استتت رازی رحمه الله  هبسزرعهما  گسنه که ا. (3)باشتتد«می

خینه وارد  چاگر مری را دیدی که به احدی از اصحاب رسسل الله

باشتتد و ینزد ما حق م  . رستتسلکندا بدا  که او زندیق استتتمی

ستنت را فق   و باشتد. باید تسجه داشتت که قرآ  قرآ  نیز حق می

 
صحی    امحدبتی از جماعرا حدیث این الدارمی.  َصحاب السنن و و 127ا 4/126( َحمد 1)

ا دار 387ا 38حدیث ابن رج  از جامع الیلسم والحکم  نراه شسد به –. انددانسته
نراه شسد تسسع. از  107/8 2544الإرواء نراه شسد به  هت و1411الفرقا   . الأولى 

 محمد عبد الله وهیبی. از  اعتقاد َهل السنة فی الصحابةبه 

 .553( الصارم المسلسلا 2)

 .1/18( منهاج السنة 3)
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تساهند اند. چنین افرادی فق  میبه ما رسانده اصحاب رسسل الله

ی قرآ  و ستتتنتت[ ایراد وارد کننتد تا بدین به شتتتاهدا  ما ]درباره

وستتیله قرآ  و ستتنت را باخل کنند. بنابراین ایراد گرفتن به چنین 

 .(1)باشند«وارتر است و آنها زندیق میافرادی سزا

به خسر تلاصتته از این مستتا ل و مطال  بییتتتری که بیا  تساهد شتتدا میلسم 

ر چیزی دگردد که عدالت صتحابه دلیل بر عصتمت آنها ندارد. فق  عصتمت  می

میلسم   باشتتند و این از ستتخن پیامبر اجماع نمسده بر آ   وجسد دارد که آنها

د. ن نمایه در قبل بیا  شتد این امت بر گمراهی اجماع نمیشتسد. هما  گسنه کمی

آنهتا  ابنتابراین عصتتتمتت در مهمسع و اجمتاع آنهتا وجسد دارد و در مسرد افراد

 . اندمیصسم نبسده

 

 حدیث حوض 

شسدا هما  حدیث حسض است. گفته می  ی صتحابهاز شتبهاتی که زیاد درباره

چدر فرمسد:  نتد کته پیتامبرکروایتت می بختاری)بختارایی( از انس بن متالت 

شسند باشندا از من باز داشته میای از مردمی که از اصحابم میحسل حسض عده

تیداد کمی از آنهاا  گسیم:  شتسند و میشتناستم و از من دور میتا آ  که آنها را می

دانی بیتد از تس چته چیزهتایی پتدیتد شتتتسد: نمیستتتتنتد و گفتته میهاصتتتحتابم  

 .(2)«آوردند

چمن جلستر از :  فرمسد  آورده استت که پیامبر  ستهل بن ستید  ازَبی حازم 

نسشتد و کستی که رستم. کستی که از نزد من عبسر کند از آ  میشتما به حسض می

 
 .49ةا ( الکفای1)

 . 2304 شماره مسلم  وبرای اوست لفظ  و 6582)بخارایی( شماره بخاری( 2)
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آورند که من آنها را شتسد. نزد من اقسامی را می]از آ [ بنسشتد هرگز تیتنه نمی

َبسحازم: فتد.  اشتناستندا ستپس بین من و آنها فاصتله میشتناستم و آنها مرا میمی

ایی گفتم: بله. این را از من شنید و گفت: آیا از سهل شنیده نیما  بن َبی عیا 

دهم که آ  را از ابس ستیید تدری شتنیدم و او اضتافه نمسد که گفت: شتهاد  می

دانی که شتتسد: نمیباشتتند. در جساب گفته میفرماید: آنها از من میمی  پیامبر

نابسد شتتسد کستتی که و  هلاك فرماید:  د کردند و میبید از تس چه چیزهایی ایها

 .(1)بید از من ]دین[ را تغییر دهد«

فرمسد: چمن در   رضتی الله عنهما آمده استت که پیامبربکر  دتتر ابسَستماء از  

آورند را بنررم. مردمی کنار حسض تساهم بسد تا آ  که کسانی را که نزد من می

باشندی دگارم! آنها از من و از امت من میگسیم: پرورشسند و میاز من گرفته می

شتتتسد: آیا احستتتاس کردی بیتد از او چه کار کردندی قستتتم به الله به گفتته می

به   افرماید: الهی! مگفته استت که او می  هابن َبی مُلیکی تسد بازگیتتند.  گِشتته

ی تسد بتازگردیم یتا در دینمتا  دچتار فتنته بریم از این کته بته گتِشتتتتتهتس پنتاه می

 .(2)سیم«ش

چمردانی از شتتما از به من نیتتا  داده : آمده استتت  در روایت ابن مستتیسد

در روایت دیرر آمده استت: چروز قیامت از اصتحاب من گروهی .  (3)«شتسندمی

در  (4)  شتسند«د و در پس آ  از حسض باز داشتته مینشتسمن قبسل نمی در برابر

 .(5)شناسم«آمده است: چآنها گروهی هستند که من آنا  را میروایت سسم 

 
 . 6585)بخارایی( شماره ( بخاری1)

 . 2293شماره مسلم برای اوست و لفظ  و 6593)بخارایی( شماره ( بخاری2)

 . 6576)بخارایی( شماره ( بخاری3)

 . 6585)بخارایی( شماره ( بخاری4)

 .6587اره )بخارایی( شم(بخاری5)
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چمردانی از اصتحابم از : آمده استت  از اصتحاب پیامبرابن مُستَیی   در روایت  

و دیرر الفا ی که وجسد .  (1)«شتسندآنها غمرین میشتسند و  حسض باز داشتته می

 .ددار

گسیند: با تسجه به این احادیث بستیار باشتندا میکستانی که اهل شتبهه پراکنی می

اندا شکی ها و مسندهای تسد آ  را روایت کردهکه علمای اهل سنت در صحی 

رگس  ستاتتند بلکه به گ ادند و ددماند که بییتتر صتحابه دین را تغییر  باقی نمی

کمی که نیمتت دین را حمتل ای ی جاهلی تسد باز گیتتتتنتدا مرر عدهگِشتتتتته

ی منافقا  باشتدا زیرا نمسدند. به هی  حالتی امکا  ندارد که این احادیث درباره

 ی من. همننین منافقا  بید از پیامبر در عبار  صتری  آ  آمده استت: صتحابه

 . مؤمن شده است دین را تغییر ندادند و اگر نه منافق بید از وفا  پیامبر

 

 :شبهه ردهای علماء بر ایش

« الصتحبة قبل از رد علماء بر این شتبهه باید بیانی تلاصته از مفهسم و مینای چ

 .داشته باشیم

 

 :«صحابی» تعریف

شتسد که همنیتینی او خسلانی شتده باشتد و زیاد در راه در عرد به کستی گفته می

در اصتتطلاب نزد جمهسر محدبا  به کستتی گفته  .(2) تبییت قرار داشتتته باشتتد

 
 .6586)بخارایی( شماره (بخاری1)

 . 1/74ابن َبیر از ( جامع الأصسل 2)
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را دیده باشتد و به او در زما  حیاتش ایما    کلی زنده پیامبرشتسد و به شت می

 .(1) آورده باشد و بر ایما  وفا  نمسده باشد

شتسد که شتسدا ستخن در حدیث حسض بدین شتکل میوقتی این امر شتناتته می

ها صتحابی آ  را روایت باشتند و دهدرستت استت روایا  حسض صتحی  می

 :گردد؛ زیراباز نمی اصحاب پیامبر اند؛ ولی مینای این سخنا  بهکرده

ز اقسامی راضتتتی گردد و آنهتا را ا چرسنته جتایز استتتت کته الله ▪

ید و برای آنها در تسرا  و انهیل مثال بزند و این در استتتتایش نم

ی تسد به گِشتته داند آنها بید از رستسل اللهحالی استت که او می

تتداد آنهتا را گردنتد. مرر آ  کته برسینتد: چالله تیتالی اربتاز می

دانستته استت«. باید دانستت که این ستخن فق  از افراد شتری کافر نمی

 .شسدگفته می

احدی از صحابه مرتد نیدند و فق  افراد ستمرر عرب مرتد شدند.  ▪

آنها کستانی بسدند که هینراه دین را یاری نکردند و به همین دلیل 

: شتسد. همننین ستخن پیامبری میتهسر نمیاین شتامل صتحابه

باشتد[ دلالت بر تیداد کم « ]از آنها که استم مصتغر میَصتیحابیچ

ای که به کنار حسض این افراد شتتامل تمامی صتتحابه .(2)آنها دارد

« ره  چبتاشتتتنتد. همننین در روایتی بتا لفظ شتتتسنتدا نمیآورده می
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فرمسد:  آمده استت که رستسل الله  آورده شتده استت. از ابسهریره

شتسند و روز قیامت به نزد من آورده میچگروه کمی از اصتحابی در 

گسیم: پروردگارم! اصتتتحتابمی گردند. میاز کنتار حسض پراکنتده می

ی دانی بید از تس چه کار کردند و آنها به گِشتتتهفرماید: تس نمیمی

« هما  گسنه که میلسم استت به کمتر از الره چا  (1)«تسد بازگیتتند

 شسد.ده نفر از مردا  گفته می

گردیم که منَّسر از اصتتتحاب هما  چیزی این امر نمیما تستتتلیم   ▪

استم جنس   «الصتحبةاستت که در عرد ما شتناتته شتده استت. چ

باشتد و حدی برای آ  در شترع و زبا  عربی وجسد ندارد و این می

ی صحابه  باشد. پیامبردر حالی است که عرد نزد ما یکسا  نمی

ای قرار اندازه  تسد را به چیزی مقید نکرده استتت و برای آ  حد و

نداده استت. بلکه آ  را به صتسر  مطلق بیا  داشتته استت و مطلقی 

 هستندوجسد نداردا مرر بید از رویت. بنابراین منَّسر از آ  کسانی  

کننتد. بته انتد و از او تبییتت میکته بته خسر مطلق بته او ایمتا  آورده

شتتتسد: چاصتتتحتاب خسر مثتال بته مقلتدا  امتام ابسحنیفته گفتته می

« شافیی َصحاب  چ: شسدگفته می  شافیینیفه« و به مقلدا  امام  ابسح

اند و با یکدیرر یکها و این در حالی است که آنها یکدیرر را ندیده

ی مردی از متِهت  . همننین استتتت وقتی دربتارهانتدجمع نیتتتده

شتسد از عبار  چاصتحابنا« تسدشتا  در گِشتته ستخن گفته می

حالی استت که ستالهای  شتسد و این در)اصتحاب ما( استتفاده می

 خسلانی بین آنها فاصتتله وجسد دارد. شتتناتت آنها تسستت  وی 
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هایی است که در آنها وجسد بدو  رویت آنها در دنیا به ستب  نیتانه

شتتتخب  گردنتد کته منَّسر از پیتامبردارد... در اینهتا میلسم می

نبسده استتت و آنا  عربهایی بسدند که در زما  ابسبکر   صتتحابه

« )اصتحاب من َصتحابی َصتحابیشتدند. ستخن او چ مرتد  صتدیق

ر د اند و پندارد آنها مرتد نیدهباشد که میاصحاب من( برای آ  می

دانی بید از تس چه چیزهایی در جساب او گفته شتتده استتت: تس نمی

 دین پدید آوردند.

ی آ  ری بته ببتت رستتتیتدا بتدانیتد کته علمتاء دربتارهموقتی چنین ا

گردنتد اتتلاد نَّر وجسد دور می  کستتتانی کته از حسض پیتامبر

دارد البته این بید از آ  استتت که همری اتفام نَّر دارند که منَّسر 

 اند: باشند. گفتهنمی از آ  صحابه

. زیرا جایز استتت آنها با باشتتندمنَّسر از آ  منافقا  و مرتدا  می ▪

آنها را ندا   ستتفیدی مکا  وضتتسی آنها محیتتسر شتتسند. پیامبر

ر آ  که در قبل آنها را دیده استت. این امر را مسلم دهد نه بخاخمی

آورده شتده استتا بیا  داشتته استت. او   در حدیثی که از ابسهریره

فرمسد: چامت من در حسض به من  آورده استتت که رستتسل الله

راندا ]بیهتی[ شتسند و من به مانند مردی که شتترا  را میعرضته می

آور الله! آیا ما سیند: ای پیامگ ستتازم. آنها میمردم را از آ  دور می

فرماید: بله در شتما چیزی استت که در کستی شتناستیی میرا می

ایتد کته از آبتار دیرر وجسد نتدارد. شتتتمتا در حتالی بته نزد من آمتده

باشتتد. گروهی از شتتما را از من باز مساضتتع آ  ستتفید می  وضتتس

گسیم: پروردگارم! آنها اصتتحاب رستتید و میدارند و به من نمیمی

دانی بید از تس چه چیزهایی گسید: آیا میای میمن هستتند. فرشتته
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این حدیث بیانرر آ  استتت که اهل هسی . (1)در دین وارد کردندی«

« منکم شتسند. ستخن او: چو نفام با ستفیدی آبار وضتس حیتر داده می

که تمامی آنها  شتسدباشتد و مینای آ  میمیم در اینها میم جمع می

شتتسند. هما  ردند و مؤمنا  از آنها جدا میگ به نفستته محیتتسر می

این امت   ... وچ:  در حدیث چالصرا « فرمسد است  گسنه که پیامبر

این  .(2)متاننتد در حتالی کته منتافقتا  آ  در آنهتا وجسد دارنتد«بتاقی می

شتسند. دلیلی بر این استت که منافقا  به همراه مؤمنا  محیتسر می

باشند و نزد اهل صتحابه نمیشتکی وجسد ندارد که منافقا  نسعی از  

شتتسند و هر چه اصتتطلاب شتتمرده نمی ستتنت آنها از صتتحابه

شتسد. هما  گسنه که « دارای اخلام باشتدا شتامل آنها نمیالصتحبةچ

 از قبل گفته شتدا صتحابی کستی استت که با ایما  به دیدار پیامبر 

آنها   رستیده باشتد و بر حالت استلام وفا  یافته باشتد. ولی رستسل

)تیداد کمی   چبأصتیحابی«با لفظ   تدا  را در بیهتی از روایا و مر

ی من( یاد کرده استت. )از صتحابه  چمن صتاحبنی«از اصتحابم( یا 

اند. این الفاظ و با او همنیتینی داشتته  دانزیرا آنها در دنیا او را دیده

برای کسچ  شتتمرد  و تحقیر آنها آمده استتت و نه این که به آنها 

ای از الفاظ مهاجرین و یاد نمسد  چنین صتحابهبزرگی دهد. او در 

انصتار استتفاده ننمسده استتا هما  افرادی که در روایا  بستیاری با 

ی بزرگ شتمرد ا منزلت داد ا عَّمت داد  و گرامی داشتت صتیغه

این از روی آ  استتت که منافقا  به  اهر  .از آنها یاد کرده استتت
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کردنتد. نته میرفی میاین گس مستتتلمتا  بسدنتد و تسد را بته پیتامبر

إيذَا جَاءكَ الكمُنَافيقُسَ  قَالُسا :  فرمایدمی علا الله جل وهمتا  گسنه که 

هَدُ إي َّ  سلهُُ وَاللَّهُ یَیتتك سلُ اللَّهي وَاللَّهُ یَیكلَمُ إينَّ َ لَرسَتتُ هَدُ إينَّ َ لَرسَتتُ نَیتتك

آیندا نزد تس می)وقتی منافقا  به  [1:  ]المنافقس   الكمُنَافيقيینَ لکََاذيبُسَ 

باشتتی و الله ی الله میدهیم که تس فرستتتادهگسیند: شتتهاد  میمی

دهتد کته بتاشتتتی و الله گساهی میی او میدانتد کته تس فرستتتتتادهمی

شناتت؛ بیهتی از منافقا  را می  پیامبر  .منافقا  دروغرس هستتند(

ه بتیالى   الله تبارك وشتناتت. به همین دلیل  ولی تمامی آنها را نمی

وَميمَّنك حَسكلَکُم مِّنَ الأعَكرَابي : فرمسده استتتت محمتد پیتامبر 

مُنتَافيقُسَ  وَمينك ََهكتلي الكمتَديینتَةي مَردَُواك عَلَى النِّفتَامي لاَ تَیكلَمُهُمك نَحكنُ نَیكلَمهُمُك 

نُیتَِِّبُهُم مَّرَّتَیكني بُمَّ یُردَموَ  إيلَى عتََِابإ عََّيیمإ از )و  [101: ]التسبتة ستتتَ

گردی که در اخراد شما هستند و از اهل مدینه کسانی اعراب بیابا  

شتتناستتی و ما اند. آنها را نمیفتهیا  مهار وجسد دارد که در نفام 

شتناستیم. آنها را دو مرتبه به زودی عِاب تساهیم نمسد آنها را می

. در اینها (شتتسندستتپس به ستتسی عِابی باعَّمت بازگردانده می

شتتناتت و تمامی منافقا  را نمی  پیامبرروشتتن شتتده استتت که 

باشتند و این در حالی بسد که پنداشتت که آنها از اصتحاب او میمی

 .آنها از اصحاب نبسدند و بلکه از منافقا  بسدند

اند که با تساند به این مینا باشتتد که آنها تمامی کستتانی بسدهآ  می ▪

تبییت   اندا حتی اگر از اوهمنیتتینی و چصتتحبة« داشتتته  پیامبر

عبد الله شتناتت به مانند  می  . بیهتی از آنها را پیامبرنکرده باشتند

ی منفقا  بسد و او کستی بسد که گفته که سترکرده  بن َبی ابن ستلسل

ذلت به کنیم و بسد: چاگر به مدینه باز گردیم باعز  آ  را بیرو  می
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به مانند   گفته بسد: چمثال ما و اصتحاب محمد  کیتانیم«. همننینمی

بخسرد«.   اند: سترت را چام کن تا تس راما  استت که از اول گفتهه

صتتتحابه   ]در زبا  عربی[ برای پیامبر این همانی کستتتی بسد که

در   شتسد و همننین تیریف آنها صتحابه کستی که پیامبرنامیده می

حالتی دیده باشتد و به او ایما  آورده باشتد و بر هما  ایما  وفا  

که بید از آ  نستبت داده شتده استت و این  یافته باشتدا تیریفی استت

تیریف بیدها درستت شتده استت. در زبا  عرب صتحابه به تمامی 

چه مستلما    اندشتسد که با شتخصتی همنیتینی داشتتهکستانی گفته می

باشد و چه نه و چه تبییت کننده باشد و چه نه. به همین دلیل وقتی 

باعز  آ  را چ: این ستخن تبیث را گفتعبد الله بن َبی ابن ستلسل  

رستید   ن ستخن به عمروقتی ای«  نماییمکنیم و ذلیل میتارج می

رفت و گفت: چای رسسل الله! به من   او بلند شد و به سسی پیامبر

فرمسد: چنتها ای  اجتازه بتده تتا گرد  این منتافق را بزنم«. پیتامبر

گسینتد: محمتد اصتتتحتاب تسد را می می آ  مردعمر! در نتیهته

 لسا  الله وین کستتی بسد که از اصتتحاب پیامبر صتت اا  (1)کیتتد«می

ی منافقا  سترکردهاو  شتد و در حالی بسد که نامیده می  ستلامه علیه

 . نامیمصحابه می]در زبا  عربی[ بسد. او از کسانی بسد که آنها را 

اند بسده  گفته شتده استت: منَّسر کستانی هستتند که در زما  پیامبر ▪

دهد و آنها را ندا می  ر نتیهه پیامبراند و دو بید از او مرتد شتتده

در   این در حالی استتت که ابر وضتتس در آنها وجسد ندارد پیامبر
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شتتناتته استتت. در نتیهه گفته زما  حیاتش آنها را به استتلام می

 : بید از تس مرتد شدند.دشسمی

 یکی از بزرگا  علمای شییه ابنی عیری در تفسیر تسدخبرستتتی   ▪

سدََّ ك م تفستتتیر این آیته: « در هنرتامهمع البیتا  چ فتَأَمَّتا الَّتِيینَ استتتك

)و اما کستتانی  [106: ]آل عمرا   وجُُسهُهُمك َکَكفَركتُم بَیكدَ إيیمَانيکُمك ...

...(  :شتسدا آیا بید از ایمانتا  کافر شتدیدکه صتسر  آنها ستیاه می

ی آ  اتتلاد نَّر وجسد دارد. برای آ  چهتار گفتته استتتت: دربتاره

گسید که آنهتا اهل بدعت کنتد و در آترین آنهتا میمی  قسل را مطرب

باشتند و برای آ  به حدیث چارتداد« استتدلال و هسای این امت می

گسید: چچهارمین این استت که آنها اهل بدعت و هسای کند و میمی

و از قتاده آمده استت که آنها با ارتداد   این امت هستتند. از علی

روایت شده است: چقسم به کسی   براند. همننین از پیامکافر شتده

اند که جانم در دستت اوستت از کستانی که با من همنیتینی داشتته

بینم از من شتتسندا وقتی آنها را میاخراد حسض به من عرضتته می

ی ی منا صتحابه ی منا صتحابهگسیم: صتحابهشتسند و میدور می

یدی دانی که آنها بید از تس چه امسر جدشتتسد: تس نمیمن. گفته می

ی تسد بازگیتتند«. آ  را را در دین ایهاد کردند و آنها به گِشتته

: گفته استت  باهلیه  مامابسبیلبی در تفستیر تسد ذکر کرده استت و ا

روایت شتده استت که آنها از دین   آنها تسارج هستتند. از پیامبر

 .(1)شسد ...«شسندا هما  گسنه که تیر از کما  دور میدور می
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میاصتی و گناها  کبیره هستتند که بر تسحید   منَّسر ا آ  اصتحاب ▪

باشتتند که به علت بدعتیتتا  از اند و از اهل بدعتی میوفا  یافته

اند. به همین دلیل آنها با آتش جهنم عِاب داده استلام تارج نیتده

آنها  شتسند و بید اللهشتسند و به علت گناهانیتا  مهازا  میمی

 .(1) نماید«می اتل بهیتدکند و بدو  عِاب را رحمت می

متانیی وجسد نتدارد کته افرادی از اخراد حسض دور گردانتده  ▪

د و روایا  احتمال هر کدام نباش  را دارا  شتسندا تمامی این مساردمی

فرمسده استتتت:   این مسارد را دارد. در بیهتتتی از آنهتا پیتامبر زا

« )تیداد کمی از -تصتغیرا ب–َصتیحابی  یا چ(  « )اصتحابمَصتحابیچ

در بیهتتی فرمسده استتت: چمردم از اخراد من گرفته   ااصتتحابم(

باشتند«. گسیم: ای پروردگارم از من و از امت من میشتسند و میمی

شتسند که آنها در بیهتی فرمسده استت: چاقسامی به نزد من آورده می

شناسند« بنابراین دور گیترا  فق  ی  شناسم و آنها مرا میرا می

ستتا زیرا در شرییت مهازا  بر دستته نیستتند. این دارای حکمتی ا

باشتتد و ی  مهازا  تمامی کستتانی را در بر استتاس گناها  می

هما  گسنه   .گیرد که ی  گناه را به خسر تا  انهام داده باشندمی

در بین آنها وجسد  ابن عباسو  که از گروهی از صتتحابه که عمر 

رُوا ا:  انددارند در تفستتیر این ستتخن الله تیالی آورده لَِّيینَ احكیتتُ

)کستتانی که  [22:  ]الصتتافا    َلَمُسا وَََزكوَاجَهُمك وَمَا کَانُسا یَیكبُدُوَ 

کردنتد را حیتتتر د  میاکننتد و همنسعتا  آنهتا و آننته عبت  لم می

باشتند. ]ازواجهم[ به مانند کستانی که شتبیه آنها هستتند میچ  :نمایید(
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ربا با   شتتسند و اهلبدین صتتسر  که اهل زنا با اهل زنا آورده می

. وقتی پیامبر ستب  این دور (1) «اهل ربا و اهل شتراب با اهل شتراب

داردا هما  گسنه که فرمسده است: کرد  از حسض را ارتداد بیا  می

ی تسد مرتد شتتدند«. یا آ  که در ایهاد بدعت چآنا  به گِشتتته

چنین اتفاقی برای آنها افتاده استتتا هما  گسنه که فرمسده استتت: 

بیتد از تس چته چیزهتای جتدیتدی ایهتاد کردنتد«. نتیهته   دانیچتس نمی

شتسد که هر کس از دین مرتد شتسدا یکسا  است حکم این گسنه می

 مرتد شدند و یا افرادی که بید از  عربهایی که بید از وفا  پیامبر

د و همننین کستانی که اهل بدعت آنها چنین ارتکابی را انهام دادن

ابن عبد البر   .شتتسندنها شتتری  میاند در این امر با آگِاری بسده

هر کس در دین چیزی ایهتاد نمتایتد چ: انتددیررا  گفتته رحمته الله و

و به آ  اجازه نداده است از کسانی   که الله تیالی از آ  راضی نیست

 وند  دگرشتسند و از آ  دور میشتسد که از حسل حسض خرد میمی

ت مستلمانا  ی استت که با جماعبییتترین خرد برای کست الله َعلم.  

ای استت و به فرقه هرج شتدااتتلاد پیدا کرده استت و از راه آنها ت

ای درست تسد فرقه  برای که  2دیرر در آمده استا به مانند: تسارج

اند و کردند...« تا آ  که گفته استتت: چتمامی آنها دین را تغییر داده

روی کنندگا  در ستتما  لما تامس  این چنین استت تاریکی زیاده

د  حقا کیتتتتن اهتل آ  و ذلیتل کرد  آنهتا و علنی کننتدگتا  رک

 
 . 4/7( انَّر: تفسیر ابن کثیر 1)
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گناها  کبیره و پنها  کنندگا  میاصتی و تمامی اهل انحرادا هسی 

و بتدعتت؛ برای تمتامی این افراد ترستتتی از این وجسد دارد کته این 

 .(1)تبر شامل آنها شسد«

در اینها میتتخب شتتد که صتتحابه از تمامی این تسصتتیفاتی که 

دارندا پاك هستتتند و دور گردانده ای آنا  بیا  میدشتتمنا  آنها بر

باشتد و شتد  از حسض ستب  آ  فق  ارتداد و یا دین ستازی می

دورترین مردم از این امر هستتتند. بلکه آنها دشتتمنا    صتتحابه

ترین اند و با آنها به ستختاند و با آنها وارد جنگ شتدهمرتدا  بسده

سد. این امر را ب  برشتتتکتل جهتاد نمسدنتد و آ  بیتد از مرگ پیتام

از پدر  آورده بن زبیر    هعروخبری در تاریخش با ستتند تسد از  

چعرب مرتد شتتدند یا به صتتسر  عمسمی و یا به صتتسر   :استتت

تصتسصتی در هر قبیله و نفام پرده برداشتت و یهسدیا ا مستیحیا  

جرَ  پیدا کردند و مستلمانا  به مانند گروهی شتدند که در شتبی 

 داشتند و این از روی از دست داد  پیامبرشا    بارانی و سرد قرار

 .(2)و تیداد کم آنها و زیادی دشمنا  آنها بسد«

و با آنها   با آ  مرتدا  درگیر جنری بزرگ شدند  اصتحاب پیامبربا این وجسد 

پیکار نمسدند تا آ  که الله تیالی آنا  را چیره گرداند و کستتانی که مرتد شتتده 

ای از آنها که دستت به شتمیتیر شتده بسدند را ندند. عدهبسدند را به دین بازگردا

 کیتتند و برای استلام عز ا قدر  و هیبت بازگیتت و آ  به دستت صتحابه 

یکی از   . ستتید قمیانهام گرفت. الله برای استتلام به آنها بهترین پادا  را دهد
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چآ  قسم مرتد شتدند و از اسلام بازگیتند.  علمای شتییه ابنی عیتری گفته استت:

ی حنیفه به نبس  مستیلمه دعس  داد و او کستی بسد که در زما  زندگی رستسل بن

ولیتد بن تالد بن ادعای پیتامبری نمسد. ابسبکر لیتتترریا  را به فرماندهی   الله

ای از آنها کیتتته به ستتسی آنها فرستتتاد و با آنها جنریدندا عده  مخزومیه  مغیر

« َهتل الردةهتا را چای دیرر بته ستتتمتت ابسبکر بتازگیتتتتنتد و آنشتتتدنتد و عتده

ی زیادی از عرب مرتد شده در حالی که عدهچ: گفته است  علی.  (1)نامیدند«

بسدند به نزد ابسبکر رفتم و با او بییت نمسدم. در آ  اتفاقا  به پا تساستم تا آ  

و  قرار گرفت  کلمته ی الله بالاترینکه باخل منحرد شتتتد و از بین رفت و کلمته

کراهتت ورزیتدنتد. ابسبکر زمتام امسر را بته  از آ   کتافرا  کته بسد بتا وجسد آ  این 

روی دستت گرفت. امر آستا  شتد و استتسار گردید و صتادقانه رفتار نمسد و میانه

ی او شتدم و مهاهدانه در آننه از الله اخاعت کرد. از روی تیرتساهی صتحابه

 .(2) «وجسد دارد از او اخاعت کردم

بزرگتری شساهد   زداد و بدعت بسد. این ادر برابر اهل ارت  این برتسرد صحابه

برای صتادقانه بسد  دین آنهاا قس  ایما ا به بلای نی  در دین گرفتار شتد  و 

باشتد؛ تا آ  که الله تیالی تسست  بید از وفاتش می جهاد با دشتمنا  رستسل الله

. هما  بدعتی که آنها را به اهل آنها ستنت را برپا داشتت و بدعت را ویرا  نمسد

متهم   تتداد و دستتتت کتاری در دین و دور گردانتده شتتتد  از حسض پیتامبرار

باشند و این از روی کند. بلکه آنها سزاوارترین مردم به حسض پیامبرشا  میمی

 
 . 4سید قمیا از   والفرم ( المقالا1)
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نیکی میاشر  آنها با وی در زما  حیاتش و برپا داشتن امر دین بید از وفاتش 

 .بسده است

تلا  شتتسد مرر به مانند این   بینم که کستتی از آنها: چنمیاما ستتخن پیامبر

. با این حدیث (1) ی کمی از آنها[«شتترا  رها شده برای چرا ]به مینای مرر عده

ی کمی از آنها. حهتی برای اند مرر عدهکنند که صتتتحابه کافر بسدهاحتهاج می

گردد که از می  زهم« فق  به آ  گروهی باآنها وجسد ندارد؛ زیرا ضتتتمیر در چمن

شتسدا مرر تیداد کمی آنها تلا  نمی  زشتسند و کستی احسض دور گردانده می

از آنها و این در ستیام حدیث میتخب استت. متن حدیث به این گسنه استت: 

شتناستم. مردی از بین من و ام گروهی هستتند که آنها را میوقتی من ایستتادهچ

گسید: قستم به اللها گسیم: کهای میگسید: جلس بیایید! میمیشتسد و  آنها تارج می

گسید: آنها بید از تس گسیم: جرم آنها چه بسده استتی میبه ستسی آتش جهنم. می

شتناستم. آیند. آنها را میی تسد مرتد شتدند. ستپس گروهی دیرر میبه گِشتته

گسیم: کهای گسید: جلس بیایید! میشتتتسد و میمردی از بین من و آنها تارج می

گسیم: جرم آنها چه بسده استتی گسید: قستم به اللها به ستسی آتش جهنم. میمی

بینم که کستی از آنها ی تسد مرتد شتدند. نمیگسید: آنها بید از تس به گِشتتهمی

اند ]مرر تیداد تلا  شتتسد مرر به مانند این شتتترانی که برای چرا رها شتتده

نیتده استت. فق  آنها مردانی هستتند   از صتحابهدر این حدیث یادی  .(کمی[

رستدا آنها دوباره به آ  نمی زشتسند و کستی اکه از اخراد حسض دور داشتته می

بینم که کستی از آنها تلا  در شترب )نمیابن حهر رحمه الله مرر تیداد کمی.  

 آ  کسانی  زاند(: به مینای اشتسد مرر به مانند این شتترانی که برای چرا رها شده

تساهند به آ  نزدی  شتسند د و آنها میشتسنکه از اخراد حسض دور داشتته می
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گردند مرر شتسد به نزد آ  باز نمیشتسند... مینای آ  میو از آ  باز داشتت می

 .(1)باشد«کمی؛ زیرا تیداد شترا  رها شده برای چرا به نسبت بقیه شترا  کم می

ورزدا بغض می  بیت رحمهم الله  آلدر آتر: اگر ی  ناصتبیا هما  کستانی که به 

برسید: آ  کستتانی که مرتد شتتدند و هما  کستتانی که از حسض دور داشتتته 

در   یی!دهیدباشتندا شما جساب آنها را چه میشتسندا علیا حستن و حستین میمی

هایی بیا  اند؛ زیرا برای آنها فهتیلتشتسد که آنها این چنین نبسدهجساب گفته می

گسییم: ابسبکرا عمرا عثما  و ابسعبیده ت که ما نیز میشتده استت. این چنین است 

ن در بی   شتسد علیهایی بیا  شتده استت. پس چرسنه مینیز برای آنها فهتلیت

 !!آنها نباشد و ابسبکر و عمر رضی الله عنهما در بین آنها باشند

دانم که اضتافه کنم آ  افرادی که از اخراد حسض دور داشتته ]در آتر بهتر می

دا کفر و بدعت آنها به حدی نیستتت که آنها را کافر کندا زیرا آنها اهل شتتسنمی

 شسند.[باشند و فق  از حسض دور داشته میبهیت می

 شود نمی  شامل اصحاب پیامبر حوض حدیث شود که بنابرایش معلوم می

 

 مصیبت روز پنج شنبه 

اند: هرضتتتی الله عهنما آوردابن عباس دیررا  از   ومستتتلم   و  )بخارایی(بخاری

فرمسد:   رسید در تانه مردانی بسدند. پیامبر چوقتی مرگ به سراه رسسل الله

 آ  ی آ  هی  وقت بید از  چیزی بیاورید تا بر روی آ  بنسیسم و در نتیهه  مبرای

غلبه کرده استت و این در  گمراه نخساهید شتد. بیهتی گفتند: درد بر رستسل الله

باشتتد. و کتاب الله برای ما کافی می  حالی استتت که قرآ  نزد شتتما وجسد دارد

کستانی که داتل تانه بسدندا با یکدیرر اتتلاد نَّر پیدا کردند و به کیتمکش 

 
 .11/475ابن حهر از ( فت  الباری 1)
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گفت: به او ]کاغِی[ را نزدی  کنید تا برای شتما میتغسل شتدند. یکی از آنها می

گمراه نخساهید شتد و شتخب دیرری چیزی دیرر  آ  چیزی بنسیستد که بید از  

فرمسد: بایستید  کش و اتتلاد نَّر بالا گرفتا رسسل اللهگفت. وقتی کیتممی

رضتتی الله عنهما بسد گفت: مصتتیبتی که   ابن عباسکه هما  الله:  عبید  ]و بروید[

ای جلسگیری شد تا نسشته ها را داشتت این بسد که از رسسل اللهتمامی مصتیبت

فتام کیتتتمکش بین آنهتا ات اتتلاد آنهتا وآنهتا بنسیستتتد و این از روی برای 

ی گفت: بر رستسل الله درد غلبه آمده استت که گسیندهمستلم  در روایت  . (1)افتاد«

در روایتی دیرر از ابن عباس . (2) بسد  کرده استتت و ... چنین شتتخصتتی عمر

رضتتی الله عنهما آمده استتت: چروز پنهیتتنبه و چه بسد روز پنج شتتنبه. درد بر 

ورید تا برای شتتتما شتتتد  گرفت و فرمسد: برای من چیزی بیا  رستتتسل الله

ای بنسیستم که هرگز بید از آ  تا ابد گمراه نخساهید شتد. در آنها اتتلاد نسشتته

باشد. گفتند: حال او چرسنه جایز نمی  پیامبر دنَّر پیدا کردند و اتتلاد در نز

گسیدی از حال او جسیا شسید. سخن ی آیا او از شد  بیماری این گسنه نمیاستت

باشتتم که مرا به آ  : مرا ترك کنید و بهتر از آ  چیزی میاو را رد کردند. فرمسد

جزیرة کنم. فرمسد: میرکا  را از دهید. شتما را به سه چیز سفار  مینستبت می

داشتم شما نیز ه هما  شتکلی که من فرستتادگا  را روا میو ببیرو  کنید!    الیرب

آ  را فرامس  آنها را روا دارید. در برابر ستتسمین آنها ستتکس  کرد یا فرمسد:  

 .  (3)کردم«

 
 .4432 خارایی()ب( بخاری1)

 .1637شماره ( صحی  مسلم 2)
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را از نسشتتتتن  گسینتد: اتتلاد صتتتحتابته همتا  چیزی بسد کته رستتتسل اللهمی

ای باز داشتت. در نتیهه بر امت عصتمت حرام شتد و گمراهی برای آنا  به نسشتته

اند که  وجسد آمد. برای این امر به قسل ابن عباس رضتی الله عنهما استدلال نمسده

را از این بازدشتتند که برای آنها  که رستسل اللهگفت: چتمام مصتیبت آ  استت 

تساستته استت که متنی آشتکار می در نتیهه رستسل الله .ای بنسیستد«نسشتته

بنسیستد و عمر هما  کستی استت که جلسی رستسل   ی تلافت علیدرباره

شتد  یافته استت« ستپس گفت: نزد شتما  را گرفت و گفت: چبیماری بر او الله

علت آورد  اهل ستنت بر این  .تاب الله برای ما کافی استتقرآ  وجسد دارد و ک

کندا چه ح  عقلی قبسل نمیادلسسزی کرد را هی  ص  که عمر برای رسسل الله

 برسد به علماء.

اکثریتت قریت  بته اتفتام صتتتحتابته بر نَّر عمر در این بتاره بسدنتد و بته همین دلیتل 

دانستت زیرا او می  محی  را برای نسشتتن آ  نسشتته مستاعد ندیدا  رستسل الله

 بید از مرگش به آ  عمل نخساهد شد.

را به شد   همننین صحابه در این اتفام صداییا  را بلند کردند و رسسل الله

 بیماری و هِیا  متهم نمسدند.
 

 :هشبهبر ایش علماء  رد

باشد. در آ  هنراما امری بابت شتده می  اتتلاد نَّر بین صتحابه ▪

بسده استت و نه این که   ت پیامبرستب  اتتلاد در منَّسر از ستخ

گفته  قرخبی رحمه اللهدر اخاعت از وی اتتلاد پیدا کرده باشتتند. 

ستتب  آ  این استتت که هر کدام از آنها برای اجتهاد تسد : استتت

ی آنها تسب بسده استت. هر مهتهدی به اند و نیت همهدلیلی داشتته

و دیرری   دبربرد و یا یکی بساب میی اجتهاد تسد بساب میواسطه

امر در اصتسل به اببا    نبرد. ایشتسد بلکه اجر نیز میگناهکار نمی
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با آنها درشتی نکرد   کند که پیامبرستپس ذکر می. (1)رستیده استت«

و آنهتا را ستتترزنش ننمسدا بلکته بته همری فرمسد: چمرا ترك کنتدا 

باشتم تیر استت«. این به مانند اتفاقی استت که روز آننه در آ  می

: فرمسد   زاب برای آنهتا اتفتام افتتاد. هنرتامی که رستتتسلجنتگ اح

مردمی از  (2)  قریَّه«چهی  کس نماز عصتتتر را نخساندا مرر در بنی

قریَّه نماز تساندند و قهتا شتد  آ  ترستیدند و در نتیهه بیرو  بنی

تسانیما مرر به هما  صتتتسر  که رستتتسل دیررا  گفتنتد: نمتا نمی

بر هینکدام از دو  ی آ  رستسل اللهبه ما امر نمسد. در نتیهه الله

 .(3) گروه عی  نررفت

اما استتتدلال آنها به ستتخن ابن عباس: چتمامی مصتتیبت آ  چیزی  ▪

را از نسشتتن آ  نسشتته باز داشتت«. در اینها  بسد که رستسل الله

ی درباره رحمه الله   هشیخ الإسلام ابن تیمیهی  حهتی وجسد ندارد.  

کند که مانع مصتیبت بسده استت و مینای آ  گفته استت: چحکم می

ش    آ  مصیبتی برای کسی است که در تلافت ]ابسبکر[ صدیق

ای وجسد داشتتا هی  شتکی کند و امر بر او میتتبه شتسد. اگر نسشتته

ر مسرد کستتی که دآمد. اما  ]برای چنین شتتخصتتی[ به وجسد نمی

تلافتت او را حق بتدانتدا هی  مصتتتیبتی در حق او وجسد نتدارد و  

آننه که واضت  استت این  .(4)شتکرگسنه برای الله استت« ستتایش

باشتد که ابن عباس رضتی الله عنهما این ستخن را بید از پیدایش می

 
 . 4/559قرخبی از ( المفهم لما َشکل من تلخیب کتاب مسلم 1)

 .1770 شمارهمسلم  و 946)بخارایی( شماره بخاری( 2)

 . 4/559( المفهم 3)

  .9. 6/25( منهاج السنة 4)
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اهل هسا و اهل بدعت شتامل تسارج و دیررا  بیا  نمسد. همننین 

این ستتتخن ابن عبتاس اجتهتادی از جتانت  وی بسد و آ  بتا اجتهتاد 

آ  یقین وجسد داردا  و نَّر او فرم داشتتتت. آننته کته بته عمر

که نه ل. ب(1)تر بسده استتاز ابن عباس رضتی الله عنهما فقیه  عمر

کرد بلکه با گروهی از صتتحابه نیز فرم فرم می  نَّر عمرتنها با 

کرده استت. هما  گسنه که در حدیث آمده استت: چکستانی که در می

تانه بسدند اتتلاد نَّر پیدا کردند و به کیتتمکش پرداتتند. یکی 

ای گفت: ]کاغِی[ به او نزدی  کنید تا برای شتما نسشتته از آنها می

شتسید و شتخصتی دیرر چیزی غیر بنسیستد که بید از آ  گمراه نمی

کنتد مسافقتت را قسی می آننته نَّر عمر .(2)گفتت«از آ  می

. باشد با این سخن و تسدداری وی از نسشتن آ  نسشته می  پیامبر

تسانستت مانع او ستد هی  کستی نمیتساستت چیزی بنسیاگر او می

شتتسد. به اتفام نَّر مستتلمانا  او چندین روز بید از آ  هم زندگی 

 . کرد ولی هی  چیزی ننسشت

تساستتت با آ  نسشتتته می  نَّری که گفته شتتده استتت که پیامبر ▪

چند جهت   زا  ابنسیستد امری رد شتده  عبارتی برای تلافت علی

متنی  رای تلافتت علیب گسینتد: پیتامبربتاشتتتد. امتامیته میمی

آشتکار ارا ه نمسده استت و او را به وصتی بسد  بید از آ ا از روی 

ی امر الله تیالیا قبل از آ  حادبه نسشتنا منصسب داشته است. همه 

آنهتا بر این عقیتده اجمتاع دارنتد. شتتتیخ مفیتد گفتته استتتت: 

 
 . 8/134فت  البارى به  نراه شسد( 1)

 .تخریج آ  در قبل آمد( 2)
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 چامتامیته)شتتتیییتا  ابنی عیتتتری( اتفتام دارنتد کته رستتتسل الله

را در حیتاتش جتانیتتتین تسد نمسد و بتا عبتارتی   امیرالمؤمنین

آشتکار امامت او بید از تسد  را بیا  نمسده استت. کستی که چنین 

چیزی را کنتار برتِاردا فرض و واجبی از دین را کنتار گتِاشتتتتته 

گفته   رحمه الله  هشتتیخ الإستتلام ابن تیمیبه همین دلیل . (1)استتت«

دارد   فت علیچکستی که بپندارد این نسشتته دلالت بر تلا :استت

باشتد. هم از نَّر علمای اهل سنت و به اتفام تمامی مردم گمراه می

 ابسبکر هم از نَّر علمای شتتییه. اهل ستتنت اتفام نَّر دارند که 

رسید. اما در مسرد شییه برتر بسده است و باید جلستر به تلافت می

آنا  بر این قسل هستتتتند که علی مستتتتحق امامت بسده استتتت و 

نصی بر امامت علی وجسد دارد و آ  متنی آشکارا هسیدا :  گسیندمی

و میروفی قبل از این ماجرا بسده استتت؛ بنابراین نیازی به نسشتتتن 

. ( 2) دانستند[«آ  در آ  زما  وجسد نداشته است ]زیرا همه آ  را می

تساستت با آ  نسشتتن عبارتی آشتکار بر تلافت می  اگر پیامبر

. دلیلی بر این ر زنتدگی وی بسدرا بیتا  دارد و آ  در آت علی

وجسد دارد که قبل از آ  عبارتی آشتتکار برای آ  بیا  نیتتده بسد. 

زیرا عبار  آشتکار احتیاجی به دوباره تکرار شتد  ندارد و این در 

ای ننسشتت. وفا  نمسد ولی چنین نسشتته  حالی استت که پیامبر

 باشد.باخل می بنابراین ادعای وصی بسد  علی

 
 .44( َوا ل المقالا ا 1)

 .6/25( منهاج السنة 2)
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از این   شتتسد که علماء در منَّسر پیامبراد میلسم میبا این اوصتت  ▪

نسشتتته اتتلاد نَّر دارند. بیهتتی از آنها بر این نَّر هستتتند که 

تساستتت چیزی بنسیستتد که باعث شتتسد در احکام می  پیامبر

همننین گفته شتتده استتت: منَّسر او از . (1)اتتلاد به وجسد نیاید

. (2)  به آ  رجسع کنندها  نسشتتن بیا  چیزی بسد که هنرام وقسع فتنه

اند: بیا  کیفیت امسر حکسمتداری بسده استتت و آ  بیهتتی نیز گفته

و مراعتا  کرد  حتال  جزیرة الیربهمتا  اتراج میتتترکتا  از 

فرستتادگا  هما  گسنه که او مراعا  آنها را کرده استت و همننین 

آننه که بییتر علمای محقق بر . (3) فرستاد  لیرر اسامه بسده است

تساستتته استتت تلیفه بسد    تند این استتت که پیامبرآ  هستت 

را با عبارتی آشتتکار بیا  دارد و از آنها که به تقدیر الله   ابسبکر

کسانی که بر این نَّر هستند  .(4)  تیالی علم داشت بر آ  اعتماد نمسد

به این ستخنی که در صتحیحن از عاییته رضتی الله عنها آمده استتا 

فرمسد: چابسبکر و  ستتت که رستتسل اللهاند و آ  این ااعتماد کرده

ای بنسیستم. آرزومندی آرزو برادر  را برای من صتدا بز  تا نسشتته

ای برسید: من برتر هستتم و الله و مؤمنا  جز ابسبکر نماید و گسینده

 .(5)کنند«را قبسل نمی

 
 .1/209ابن حهر از ا وفت  الباری 11/90نسوی از ( شرب صحی  مسلم 1)

 .4/558( المفهم 2)

 .251( مختصر التحفة الإبنی عیریةا 3)

الصارم ا 316ا 24ا 6/23منهاج السنة ا 4/558المفهم ا 11/90نسوی از ( شرب صحی  مسلم 4)
 .2/890الیفا بتیریف حقسم المصطفى  ا  2/48الحدید فی عنق صاح  سلاسل الحدید  

 .7217 شمارهفظا با اتتلاد در ل ا)بخارایی(بخاریا 2387 شماره( مسلم 5)
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گسید«. گفته باشتد: چاو هِیا  می  به ببت نرستیده استت که عمر ▪

  بیهتی از کستانی که در آنها وجسد داشتتند بلکه این ستخن را فق

به زبا  آوردند. چنین تیینی در روایا  وارد شتتده در صتتحیحن 

وجسد ندارد و فق  در آنهتا آمده استتتت: چو گفتنتد: حال او چرسنه 

گسیدی در اینها استتی آیا او از شتد  بیماری این گسنه ستخن می

ین دلیل بیهی باشد. به همگفتن با جمع آمده است و مفرد نمی  فق

ابن باشتتد.   کنند که این لفظ از ستتخنا  عمراز علماء انکار می

چبرای من این امر آشتکار شتده استت که : گفته استت حهر رحمه الله

اند که تازه استلام آورده ی ]این ستخن[ بیهتی از افرادی بسدهگسینده

بسدند. آ  چیزی که در نَّر آنها بسده استت کستی که درد بر او غلبه 

تساهتد بتاز داشتتتتته ی آ  از نسشتتتتن آننته مییتد بته وستتتیلتهنمتا

همننین حتی اگر چنین چیزی ببت شتده باشتد هی  . (1)شتسد«می

کنتد. آ  از چنتد ی دیرر وارد نمیو نه صتتتحتابه  ای به عمرخینته

ین لفظ اآننه در صتحی  به اببا  رستیده است : اول:  باشتدجهت می

)آیا از شتد  بیماری این «  َههریی استتفهام آمده استت: چبا صتیغه

این بر تلاد بیهتتی از روایا  استتت که با لفظ: (  گسیدیچنین می

چههر« )از شتتد  بیماری این چنین گفت( یا چیههر« )از شتتد  

اند. این هما  چیزی است که خینه گسید( آمدهبیماری این چنین می

دهنتد و بر تلاد چیزی استتتت کته اهتل زننتدگتا  آ  را ترجی  می

. (2) انتدرستتتی کننتدگتا  ستتتنتد حتدیتث( بته آ  تسجته کردهتحقیق)بر

 
 .8/133( فت  الباری 1)

 .8/133ری فت  البا ا 11/93شرب صحی  مسلم ا 4/559المفهم ا 2/886( الیفا 2)
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اند که این استتفهام برای انکار آمده استت به این مینا که گفته آورده

دوم: با فرض صتحی  بسد  روایتی که در آ    .(1)شتسد: چننسیستید!«

لفظ چههر« )از روی شتتد  بیماری این گسنه ستتخن گفت( آمده 

چنین چیزی نیز ده باشتد. استت و آ  به صتسر  استتفهامی بیا  نیت 

کنتد؛ زیرا چههر« در لغتت بته دو ای وارد نمیی آ  خینتهبر گسینتده

یکی به آ  شتکل است که اتفام آ  برای پیامبرا  نیز  :باشتدمینا می

افتد و آ  عدم روشتتن بسد  ستتخن و لرز  آ  و غال  اتفام می

 باشتدا هما  گسنه کهشتد  تیتکی بر زبا  به دلیل حرار  ل  می

افتد و نسع دیرر: جریا  یافتن ستخن به در تبهای شتدید اتفام می

باشتتد که به ستتب  تبهای صتتسر  غیر منَّم یا مخالف منَّسر می

در مسرد چنین اتفاقی  .شتتتسدشتتتدید بر زبا  اکثر مردم جاری می

برای پیتامبرا  نزد علمتاء اتتلاد نَّر وجسد دارد. چته بستتتا کته 

دین مینا آ  بسده استتتت و آ  بگسینده در اینها منَّسر  نسع اول  

فهمیم و دلیل آ  قشا ستخنش را نمیشتسد که به ستب  ضتیف نطمی

)ببینید   : چاستفهمسه«ستخنی است که بید از آ  گفته شده است و آ  

ستتسم: احتمال دارد که این لفظ از .  باشتتدمنَّسر او چیستتتی( می

ی آ  بدین دلیل صتتادر شتتده استتت که از حیر  و تیه  گسینده

ی این مسضتتسع و مصتتیبت عَّیمی که در آ  وفا  وجسد رهدربا

داشتته استتا از او ستر زده باشتد. هما  گسنه که چنین حالتی برای 

چهارم: این لفظ . (2) رخ داد  و دیررا  هنرام وفا  پیامبر  عمر

 
 .4/559( المفهم 1)

 .4/560( المفهم 2)
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و بزرگا  صتحابه به زبا  آورده شتد و هی   در حهتسر رستسل الله

ش نکردند و او را به گناه متهم ی آ  را ستتترزنآنهتا گسینده  زکدام ا

ننمسدند و این دلیلی بر این استتتت که گسینتدها در هر حالت میِور 

 بسده است.

با این سخن مخالفت نمسد:   با رستسل الله  اما ادعای آ  که عمر ▪

او به امر  و  «برای ما کافی است  کتاب اللهنزد شماست و   کتاب اللهچ

تساستت چیزی بنسیستد گرد  ننهاد. به چند دلیل که می  رستسل

ای که بر نَّر او بسدند این و صتحابه  شتسد: اول: برای عمررد می

به نسشتتن آ  نسشتته از روی وجسب   امر غال  شتد که امر رستسل

 نبسده استت و آ  از روی ارشتاد و راهنمایی به چیز بهتر بسده استت

درست بسده است   رسیده است که اجتهاد عمر سپس به ببت.  (1)

از نسشتن آ  نسشته تسدداری نمسد و اگر چنین امری   زیرا پیامبر

 واجت  بسد از روی اتتلاد نَّری کته بته وجسد آمتده بسدا پیتامبر 

کرد؛ زیرا او دعس  و تبلیغ را از روی چنین کتاری را ترك نمی

از مسافقتا  بته همین دلیتل این  .نمسدمختالفتت کستتتی ترك نمی

2عمر
  ن عمرخدلیل دوم: ست . (3)شتمرده شتده استت چکتاب الله :

برای ما کافی استتت« ردی بر کستتی بسده استتت که با او مخالفت 

 
 .1/209ا وفت  الباری 11/91ا وشرب صحی  مسلم 2/559ا والمفهم 2/887( الیفا 1)

ای نازل شد ی آ  آیهنَّراتی را بیا  کردند و در نتیهه برای پیامبر ( در چندین امر صحابه2)
گسیند. مثل حهابا می  ا  عمرنمسد. به این مسارد مسافقرا تأیید می  که سخن عمر
  حهابی شکایت نمسدا آیه حهاب نازل شد.)مترجم(از بی نزد پیامبر وقتی عمر

 .1/209ابن حهر از ( فت  الباری 3)
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نمسده بسد و نته ردیی بر امر پیتامبر
در آننته در این ستتتخن ا (1)  

 (بتاشتتتد « )کتتاب الله نزد شتتتمتا میعنتدکم کتتاب اللهبسجسد دارد: چ

انتد. دلیتل بسده شتتتد و آنهتا مختالفتا  عمربتامختاخت  آ  جمع می

این بید از آ   –شتایستته دید که نسشتتن ترك شتسد    عمرستسم: 

این دارای  –  استت که به اببا  رستید امر را واج  ندانستته استت

اند. مصتلحتی بسده استت که علماء ترجیحاتی را برای آ  بیا  داشتته

کلاتی که و میت  گفته شتده استت: از روی دلستسزی بر رستسل الله

نسشتتتن در شتتد  بیماری برای او داشتتتا چنین ستتخنی را گفته 

باشتد ستخن وی استت که گفت: چبر این قسل می آننه شتاهداستت. 

درد غلبه کرده استت« و به همین دلیل کراهت ورزید  رستسل الله

 (2) تسد را دچار میتکل نماید و امر بر او ستخت شتسد  که پیامبر

ه حهتتتسر ذهن داشتتتت الله تیتالی این بته همراه آ  بسده استتتت کت 

 مَّا فَرَّخكنَا فيی الکيتَابي مين شتَیكءإ بُمَّ إيلَى رَبِّهيمك یُحكیتَرُوَ :  فرمایدمی

ایم ستتپس )ما در کتاب از هی  چیزی کستاهی نکرده [38]الأنیام: 

همننین   اشتتسند(فق  به ستتسی پروردگارشتتا  حیتتر داده می

 [89: ]النحل الكکيتَابَ تيبكیَاناً لِّکُلِّ شَیكءإ ...  وَنَزَّلكنَا عَلَیك َفرماید:  می

ایم که در آ  هر چیزی روشتن شتده )و ما کتاب را بر تس نازل نمسده

او ترستید آ  نسشتته به دستت  :همننین گفته شتده استت .استت(

منافقا  و کستتانی که در قلبیتتا  بیماری وجسد داردا برستتد و در 

 
 .11/93شرب صحی  مسلم در نسوی ( 1)

ابن حهر از  فت  الباری   ا و11/90نسوی  از  شرب صحی  مسلم    ا و2/888قاضی عیاض  از  ( الیفا  2)
1/209. 
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د و بیهتتی ستتخنا  را به آ  تلس  بر آ  نسشتتته چیزی بیافزاین

تمامی این مسارد   باشتد که عمردور از ذهن نمی. (1)  نستبت دهند

را مسرد نَّر داشتتته استتت و چه بستتا که اجتهاد او دلایل دیرری 

هما  گسنه که این امر   ااندداشتته استت که علماء از آ  اخلاع نیافته

ا پنهتا  ای کته بتا او در این امر مختالفتت کردنتدنزد صتتتحتابته  ادر قبتل

 و نسشتتن را ترك فرمسد با او مسافقت نمسد ماند؛ ولی رستسل الله

بسده استتتت کته علمتاء این اتفتام را  و بته دلیتل همین ترك پیتامبر

در برابر   . دلیتل چهتارم: عمرانتددانستتتتته  ی درایتت عمرنتیهته

نسشتتن آ  نسشتته تسد مهتهدی بسد و مهتهد در دین در هر حالت 

چاگر : فرمسده استتت  باشتتدا زیرا پیامبرر میمیِور و بلکه مأجس

ی حکم کرد  دارد[ در حکم تسد اجتهتاد ای ]کته اجتازهحکم کننتده

نماید و اجتهاد او درستتت باشتتد برای او دو اجر تساهد بسد و اگر 

ا (2)اجتهاد نماید و دچار اشتتباه شتسدا برای او ی  اجر تساهد بسد«

 هتتسر رستتسل اللهدر ح  پس چرسنه تساهد بسد وقتی که عمر

او را گنتاهکتار میرفی نکرد و او را نکسهش  اجتهتاد نمسد و وی

 ننمسد بلکه با او مسافقت کرد و نسشتن را ترك نمسد.

بسدنتد و بته همین   امتا قسل: اکثریتت قریت  بته اتفتام بر نَّر عمر ▪

دانستت نسشتتن نسشتته را کنار گِاشتت؛ زیرا او می دلیل رستسل الله

شسد: آ  عمل نخساهند کرد. در جساب گفته می که بید از مرگش به

به تبلیغ دین امر شتتده بسد و یکستتا  استتت که مردم او   رستتسل

 
 .2/92نسوی از ا وشرب صحی  مسلم 2/889( الیفا 1)

 .1716 شمارهمسلم  ا و7352 )بخارایی( شماره( بخاری2)
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استتتهابت کنند و یا نکنند ]در هر دو حالت به تبلیغ دین امر شتتده 

فَإي ك َعَكرَضُسا فَمَا ََركسَلكنَاكَ عَلَیكهيمك حفَيیَّاً :  فرمایدبسد[. الله تیالی می

)و اگر روی برگردانند تس را  [48:  ]الیسرى إيلَّا الكبَلَاهُ ...  إي ك عَلَیك َ

 اباشتی( ایم و تس فق  ابلاه کننده میبرای آنها حفظ کننده نفرستتاده

: ]النحتل  فتَإي  تَسلََّسكاك فتَإينَّمتَا عَلَیكت َ الكبَلاهَُ الكمُبيینُ:  فرمتایتدهمننین می

باشد(. کرد  آشتکار می و اگر روی برگردانند بر تس فق  ابلاه) [82

به نسشتتن آ  نسشتته امر شتده بسدا آ  را به علت عدم   اگر رستسل

کرد. هما  گسنه که در اول دعس  قبسل کرد  اصتتحابش ترك نمی

این کتار را بته علتت مختالفتت قسمش و شتتتد  آزار او ترك ننمسد؛ 

بلکته آننته بته آ  امر شتتتده بسد را ابلاه نمسد. دعس  او این گسنته 

شتسد هلاك گردد و ا میدآ  کستی که از روشتنی ج  ا تسست نبسد ت

دهد شتسدا زنده گردد. این امر نیتا  میکستی که از روشتنی زنده می

 کردکه نسشتتن آ  نسشتته بر او واج  نبسد و اگر نه آ  را ترك نمی

(1). 

در این اتفتام حتاضتتتر نبسدی برای چته آ  مطلت  را  آیتا علی ▪

م بیاورد و آ  را بنسیستدی آیا ننسشتتی برای چه نرفت مرک  و قل

 با منع کنندگا  بسد یا کسانی که از این کار منع نکردندی! علی
 

 جهاد اسامه بش زید رضی الله عنهما 

برای جنگ با روم لیترری را آماده نمسد و این    در شتبهه آمده استت: پیامبر

ضتی الله وفاتش ود. امر نمسد که امیر این لیترر استامه بن زید ر  زدو روز قبل ا

 
 .1/209فت  الباری  ا و316ا 6/315( منهاج السنة 1)
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. در این لیترر گروهی و این در حالی بسد که او ههده ستال داشتت عنهما باشتد

ی بزرگ و از مهاجرین و انصتار به مانند ابسبکرا عمرا ابسعبیده و دیرر صتحابه

خینه وارد   . گروهی از لیترر به امیر شتد  استامهحاضتر بسدند  میتهسر

دو  مس هنسز صتتتسر  او بت  کردند و گفتنتد: چچرسنه جسانی بر ما امیری کنتد که

 هقبل نیز به امیر شتتتد  پدر  اعتراض کردند. در این بار   باشتتتدی« آنها درمی

با شتنید  اعتراض و انتقاد آنهاا شتدیداً   بستیار ستخن گفتند تا آ  که پیامبر

عصبانی شد. در حالی که ت  کرده بسد و سر  را بسته بسدا بیرو  آمد. دو مرد 

شتد و این از دند و پاهای او بر روی زمین کیتیده میهای او را گرفته بسشتانه

  ضتیف او بسد. از منبر بالا رفت و الله را شتکر و ستتایش نمسدا ستپس دشت 

ر شتد  یی امفرمسد: چای مردم! این چه ستخنی استت که از بیهتی از شتما درباره

استامه به من رستیده استتی اگر به امیر میرفی کرد  استامه اعتراض کنید در امیر 

رفی کرد  پدر  نیز قبل از او اعتراض نمسدید. قسم به الله او برای امیر شد  می

باشتد«. شتایستته استت و پستر  نیز بید از او برای چنین امری شتایستته می

اگر در این قهتتیه جستتتهس نماییم عمر را از بزرگترین عناصتتر آ  : چاندهگفت

رفت و از و   ه ابسبکرفبه نزد تلی وفا  رستتسل الله  زیابیما زیرا او بید امی

تساستتتت تتا استتتامته را عزل نمتایتد و امیر را تغییر دهتد. ابسبکر نیز بته او گفتت: 

گسیی او را عزل نمایم در حالی که رستسل فرزند شتسد. آیا به من میمادر  بی

 . این والی بسد  را به او داده است« الله

 

 :هشبهبر ایش علماء های ردّ

در بیماری تسد  استت که رستسل اللهاز این اتفام به ببت رستیده   ▪

در تخسم البلقاء که بر آ  وفا  نمسد به اصتتتحابش امر نمسد تا  به 

مسته غیر  نیتتا  بدهندا هما  جایی که   بروند و برای اهل شتتام
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در آنهتا  هعبتد الله بن رواحت  و جیفر بن َبی ختالت ا هزیتد بن حتاربت 

سته در جنگ میرود م  کیتتته شتتدند. این افراد امیرا  رستتسل

 تههیز شتتد ا رستتسل  بسدند. وقتی صتتحابه به امر رستتسل الله

ی امیر قرار داد  استتتامته بن زیتد را امیر آنهتا قرار داد. دربتاره

ه عیتا  بن َبی ربییت گروهی اعتراض کردنتد و از آنهتا  استتتامته

 بر او رد آورد و بر آ  را برای پیتامبر  بسد. عمر مخزومی

ای گفتت و فرمسد: چاگر بته امیر هنیز تطبت  . پیتامبر(1) بتازگس کرد

بسد  او اعتراض داریتدا در قبتل نیز بته امیر بسد  پتدر او اعتراض 

داشتتید. قستم به اللها او برای امیری شتایستته بسد و محبسبترین افراد 

[ نیز بید از او از محبسبترین افراد نزد نزد من بسد و این ]استتامه

ه کستانی که ستخنانی آننه میلسم استت این استت ک. (2)باشتد«می

ی آوردند از صتتحابه بسدند و نه همه   ی امیر بسد  استتامهدرباره

و آنتا  در آننته گفتنتدا اجتهتاد نمسده بسدنتد؛ زیرا آنهتا  صتتتحتابته

که او از روی ستتن کم در امیری ضتتییف وارد شتتسد.   دترستتیدنمی

نیز   . اورساند  آنها را انکار نمسد و تبر را به رسسل الله  عمر

ته بسد  استامه را برای امیری را تأیید نمسد و هی  ستخنی بید شتایست 

از گفتن چنین امری در بین صتتتحتابته دیرر وجسد نتداشتتتت. پس 

به علت سخن تیدادی از آنها مسرد سرزنش واقع   چرسنه صحابه

شتتسند و این در حالی استتت که بیهتتی دیرر این افراد را انکار می

 
 .8/152ابن حهر از فت  الباری  ا و3/184خبری اریخ نراه شسد به ت( 1)

 . 2426 شمارهمسلم  ا و4469 شماره)بخارایی( بخاری «چإ  تطینسا...از سخن وی: ( 2)
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ا را از این ستخن گفتن نهی آنه ستسل اللهر  زکردند و در پس آ  نی

 . نمسد و آنها نیز از ادامه داد  آ  تسدداری نمسدند

تا آ  که رسسل   از همراه شد  با اسامه ستخن کستاهی صتحابه ▪

ا مبادر  به آماده وفا  نمسد به ببت نرستیده استتا بلکه آنه الله

ابن إستحام  دند و برای آ  تههیز شتدند. ازشتد  برای جنگ گردی

ه را به ستسی شتام بن زید بن حارب   هَستام رستسل اللهچ :آمده استت

از ستتترزمین داروم   بلقتاء والتخسم فرستتتتتاد و به او امر کرد که بر 

مهاجرین   فلستطین قدم برِارد و مردم را تههیز نمسد و از استامه

چلیتترر : آمده استتت  لطبقا  ابن ستتیددر ا. (1)  اولیه عی  گرفتند«

انصتار کستی باقی نماند مرر آ  که آماده شتد و از مهاجرین اولیه و  

برای بیرو  رفتن  صتحابه. (2)تسد را برای آ  جنگ آماده نمسد«

آماده شتدند. تمامی لیترر آماده رفتن شتدندا ولی   همراه استامه

 ی آ  استامه شتد  یافت و در نتیهه  بید از آ  بیماری پیامبر

الله ای و از  هدبه نزد وی رفت و گفت: چای رستسل الله! ضتییف شت 

امیتد دارم کته بته تس عتافیتت عطتا فرمتایتدا پس بته من اجتازه بتده تتا 

بمتانم تا آ  که الله تس را شتتتفتا دهد. اگر این گسنه بروم و تس بر این 

حالت باشتی در جانم زتمی وجسد تساهد داشتت. مردم برای این 

ام[ رستسل درتساستت از تس کراهت دارند ]و من برای این کار آمده

هما  کستی بسد که از   استامه. (3)او ستکس  نمسد« در برابر الله

 
 .3/184خبری ا تاریخ 4/1499( سیرة ابن هیام 1)

 .2/190ابن سید از ( الطبقا  الکبرى 2)

 . 5/488منهاج السنة ه در شیخ الإسلام ابن تیمی آ  از ( نقل3)
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درتساستتتت نمسد برای آ  کته رفتن او برای جنتگ را بته   پیتامبر

اخمینا  تاخر پیدا کند.   تأتیر بیاندازد تا آ  که از جان  رستسل

تساست بیرو  برود می  نیز به او اجازه داد و اگر اسامه  رسسل

 .انتداتت ا بته تتأتیر نمیهی  کستتتی کته تحتت امر او بسدا این کتار ر

جهاد را به تأتیر نیانداتت   این حقیقت امر بسده استتت. استتامه

و اجتازه داد  او بته این کتار.  مرر بیتد از تساستتتت او از پیتامبر

به اصتتحابش برای جنگ تا وفا  وی   ای بین امر پیامبرفاصتتله

آننه میلسم استتت چنین زمانی برای تههیز  فق  شتتانزده روز بسد.

بنابراین ادعای آ  که صتتحابه لانیی نبسده استتت. سزما  خلیتترر  

کردندا امری باخل برای بیرو  رفتن برای جهاد ستتنرینی حس می

به آ  امر نمسده  باشد و بلکه سرعت انهام امری که رسسل اللهمی

ی تههیز آ  لیترر گفته شتده استت: آ  دهد. دربارهبسد را نیتا  می

و بته همراه تمتامی چیزی بسد کته   (1) س بسدهدارای ستتته هزار جنر

آنهتا به آ  نیتاز داشتتتتنتد و برای ستتته روز آنهتا که در راه قرار بسد 

باشتندا کافی بسد. الله تیالی نیز برای جهاد آنها پاداشتی به آنها داد و 

آنهتا برای استتتلام بته ابتلا ی نیکس رستتتیتدنتد و بهترین چیزی کته به 

 .شد شسدا به آنها دادهمحسنا  پادا  داده می

به ابسبکر و عمر رضتی الله عنهما   به ببت نرستیده استت که رستسل ▪

امر نمسده باشتد که به لیترر استامه ملحق شتسند و بلکه چنین امری 

یرا در عاد  او نبسد که اگر برای زرا به شتخب دیرری نیز ننمسد. 

نمسد برای آ  افراد را به نام ای لیتترری تههیز میستتریه یا غزوه

 
 .8/152ابن حهر از ا فت  الباری 3/1122واقدی از کتاب المغازی نراه شس به ( 1)
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کته او بته صتتتسر  عمسمی اصتتتحتابش را فرا میتتتخب نمتایتد. بل

شتتتدنتد برای آنهتا امیری تییین تسانتد و وقتی نزد او جمع میمی

هما    .نمسد. به آ  لیترر بزرگا  مهاجرین و انصتار ملحق شتدندمی

 نیز حهتسر داشتت  اند عمر بن تطابگسنه که مسرتا  ذکر کرده

د تارج در جر  . به ببت رستیده استت که او از قرارگاه استامه(1)

به مدینه بازگیتتت و این وقتی بسد که   و به همراه استتامه شتتد

در لیتترر   در حالت احتهتتار بسد و دوباره عمر  رستتسل الله

به تلافت رستید و به   استامه نام نسیستی کرد. ولی وقتی ابسبکر

اجتازه   از استتتامته  لیتتترر امر نمسد کته حرکتت کنتدا ابسبکر

زد او باقی بماند و این از هد که به نداجازه   تساستتت تا به عمر

در . (2)نیز به او اجازه داد« روی نیاز وی بسد. در پس آ  استتامه

 به لیرر اسامه   اینها به ببت رسیده است که ملحق شد  عمر

آمد  او از لیتترر به     از روی رغبت و اتتیار تسد  بسد و بیرو

. پس چه سترزنیتی به انهام شتدی امیر  و اجازهدرتساستت تلیفه  

 !یگرددباز می مرع

اند: او اصتلاً در لیترر بییتتر مسرتا  بیا  داشتته  در مسرد ابسبکر ▪

 نبسده استت. آنها بزرگا  صتحابه را که به لیترر استامه   استامه

وجسد  انتد؛ ولی در بین آنهتا ابسبکرملحق شتتتدنتد را نتام برده

 
خبری ا تاریخ 2/190ابن سید از ا الطبقا  الکبرى 3/1118واقدی از المغازی سد به نراه ش( 1)

 .2/497ذهبی از ا سیر َعلام النبلاء 6/308النهایة  ا البدایة و3/226

ا 6/309ابن کثیر از النهایة  ا البدایة و2/191ابن سید از لطبقا  الکبرى اا 3/226خبری ( تاریخ 2)
 .6/319ا 5/448 هم ابن تیمیشیخ الإسلااز منهاج السنة 
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 او را جانیین پیش نمازی تسد نمسده بسد و  که پیامبربل .(1)ندارد

روایت شتده استت   از استامه .این تا زما  وفا  وی ادامه یافت

ا  پرچم او را گره زد و بید وقتی بیمار قبل از بیماری  که پیامبر

امر نمسد کته بته مردم نمتاز دهتد و او نیز نمتاز  شتتتد بته ابسبکر

اگر قبتل از وفا  نمسد.    جمتاعت را امامت کرد تا وقتی که پیتامبر

ه بسد که به همراه لیترر استامه حرکت کندا امر بیماری به او امر شتد

وی بته امتامتت کرد  نمتاز جمتاعتت در آ  متد  و همننین  اجتازه 

ا  مسجت  داد  بته استتتامته برای حرکتت کرد  در زمتا  بیمتاری

د. حال چرسنه تساهد بسد شتسمنستسخ شتد  امیری استامه از وی می

(2).چنین امری صسر  نررفته باشد« ابسبکر وقتی که در مسرد
 

از مهمترین عناصتر این مخالفت بسد و او بید   ای که عمراما گفته ▪

رفت و از او تساستتت تا   به نزد ابسبکر از وفا  رستتسل الله

در  .استتتامته را عزل نمتایتد و شتتتخب دیرری را جتایرزین او کنتد

او اصتتلاً مخالف نبسده استتت که حال از عناصتر جساب باید گفت: 

مطل  احتیاج به نقل صتحی  دارد و هی  مهم باشتد یا غیر مهم. این 

 نقل صتحیحی برای این امر وجسد ندارد. اما در مسرد ستخن عمر 

خلت  نمسد تا استتتامه را عزل نمتایدا این به تنهتایی   که از ابسبکر

ی دیرر نیز بسد. دلیل آ  نَّر عمر نبسدا بلکه نَّر بیهتی از صتحابه

قبایل عرب مرتد وفا  نمسد بستیاری از    این بسد که وقتی پیامبر

 
ابن سید از الطبقا  الکبرى ا 2/497سیر َعلام النبلاء  ا 3/226خبری  تاریخ ا  3/1118( المغازی  1)

 .6/308ابن کثیر از النهایة  لبدایة وا ا8/152فت  الباری ا 2/190

 . 277ا 4/276 منبع قبلی( 2)
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ی تسد را کنار زد و دشتتتمنا  از هر خرد به شتتتدند و نفتام پرده

بزرگترین صتحابه و   مستلمانا  یسر  بردند. در لیترر استامه

بهترین آنها حهسر داشتند و بزرگا  صحابه از این ترس پیدا کردند 

که مدینه بید تارج شتد  لیترر تالی شتسد و دشتمنا  به آ  چیره 

ا مادرا  مؤمنا ا ی رستسل اللهالی بسد که تلیفهشتسند و این در ح

 زنتا  و فرزنتدا  در آ  بتاقی متانتده بسدنتد. در نتیهته از ابسبکر 

تساستتند که حرکت جیش استامه را متسقف نماید تا آ  که اوضتاع 

مناستت  گردد و جنگ با مرتدا  به پایا  رستتد. وقتی از این کار 

ند تا لیترر را به دستت تسدداری نمسدا بیهتی از آنها از وی تساستت

در   بسده و از استامه  کستی دهد که ستن او بییتتر از استامه

جنرید  عالمتر باشد و در نتیهه سلامت لیرر بییتر تهمین شسد. 

. (1) این در وقتی بسد که آ  شتترای  ستتخت برای آنها ایهاد شتتد

ا ی چرسنری جیش استامه مهتهد بسدند ه در هر حالت دربارهصتحاب

این بسده استت که لیترر به حرکت بیافتد و چه چنین   چه نَّر آنها

نَّری را قبسل نداشتته باشتند یا آ  که نَّر آنها این باشتد که استامه 

عزل شتتتسد یتا آ  کته در جتای تسد بتاقی بمتانتد. برای چنین امری 

نیتی جز تیر و تیرتساهی برای دین الله تیتالی و مستتتلمتانتا  

ر دارنتد کته افرادی از رو نتداشتتتتنتد. آنهتا تیلی دور از اتهتامتاتی قرا

 دارند.باخل و ستم به آنها روا می

 
ا 6/308البدایة والنهایة  ورده است در. همننین این روایت را ابن کثیر آ3/225( تاریخ خبری 1)

 .3/1121واقدی از المغازی 
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 که به خسر صتحی  در داستتا  لیترر استامه   مداریدر انتها بیا  می ▪

چالله لینت کند کستتی :  با این عنسا  وجسد ندارد  حدیثی از پیامبر

را که از لیترر استامه تخلف نماید«. این جز دروغی نیستت که به 

 .است نسبت داده شده پیامبر
 

 ه یصُلح حُدیَب

در ستال شتیتم ههری برای انهام عمره  رستسل اللهماجرا به صتسر  اجمالی:  

از مدینه تارج شتد؛ ولی قریش از او تساستند تا این بار بازگردد و به جای آ  

دهند. برای آ  شتترخهای ستتال آینده مکه را ستته روز در اتتیار وی قرار می

ای از آنهتا را قبسل کرد؛ ولی عتده اللهای مطرب کردنتدا ولی رستتتسل  تالمتانته

تیه  کردند و از او تساستتند تلاد آ    از این کستاه آمد  پیامبر  صتحابه

باشیی تس حقیقتاً پیامبري الله نمیمرر  بسد که گفت: آیا   آنها عمر  زرفتار نماید. ا

ی نیستتت  گفت: آیا ما بر حق نیستتتیم و دشتتمن ما بر باخل  فرمسد: بلها عمر

د: بلتها گفتت: پس بنتابراین برای چه باید در دینمتا  پایین بسد  را بپتِیریمی فرمس

کنم و او یاور ی الله هستتم و از او نافرمانی نمیمن فرستتاده:  فرمسد رستسل الله

رویم و در گفتت: آیتا نرفتی کته متا بته نزد بیتت الحرام می  بتاشتتتد. عمرمن می

 رویمی عمر گفتم کته امستتتال می کنیمی فرمسد: بلتها آیتا بته تسآنهتا خساد می

روی و بر آ  خساد تساهی نمسد. وقتی گفتت: تیر. فرمسد: تس بته نزد آ  می

از نسشتتن صتل  نامه فاره شتد  به اصتحابش فرمسد: بایستتید و   رستسل الله

قربانی کنیدا ستپس سترهایتا  را بتراشتید. هی  کس به امر او عمل ننمسد تا آ  

قربانی کرد و سترترا  را صدا زد و او سر  را که تسد  به دستتش شتتری را  

تراشتید. وقتی اصحابش این امر را دیدندا ایستادند و قربانی کردند و سرهاییا  

گسیند: چرسنه بسده استت که آ  صتحابه در برابر امر پیامبرشتا  . میرا تراشتیدند

امر شتتسد: صتتحابه به اوکند که گفته کستاهی کردند و این که آیا عاقل قبسل می
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آوردندا ولی در این حادبه کردند و آ  را به اجرا در میعمتل می رستتتسل الله

فلَاَ : فرمتایتدو همننین الله تیتالی می کردنتداختاعتت نآنهتا این اتفتام افتتاد و 

حَرجَاً   وَرَبِّ َ لاَ یُؤكمينُسَ  حَتَّىَ یحَُکِّمُسكَ فيیمَا شَهَرَ بَیكنَهُمك بُمَّ لاَ یَهيدُواك فيی ََنفُسيهيمك

ليیماً )پس نه و قستم به پروردگار  ایما   [65]النستاء:   مِّمَّا قَهتَیكتَ ویَُستَلِّمُساك تَستك

انتدا حکم کننتده آورنتد تتا وقتی کته تس را بین چیزی کته در آ  اتتلاد نمسدهنمی

قرار دهند و بید از آ  در درونیتا  هی  ستختیی بر آننه حکم نمسدی نیابند و 

 .ند(به شد  تسلیم شس

 

 :هشبهبر ایش علماء های ردّ

در امر صتتل  و همننین تأتیر صتتحابه   به پیامبر  رجسع عمر ▪

قربانی   در ابتدای امر از قربانی و تراشید  سر تا آ  که رسسل الله

نمسد و سر را تراشیدا تمامی این مطال  صحی  و بابت شده هستند 

صتتحاب بر ا  برای این دو امر.  (1)اندو در صتتحیحین به ببت رستتیده

ای برای این مستأله کنند؛ ولی هی  خینهمی  دخینه وار رستسل الله

و نته بر هی  یت  از  و نته بر عمر بر اصتتتحتاب رستتتسل الله

این امر:  . بیتا  ای کته شتتتاهتد حتدیبیته بسدنتدا وجسد نتداردصتتتحتابته

در تساب دید که داتل مکه شتده استت و کیبه را خساد   رستسل

اصتتحابش بیا  داشتتت و این در حالی   کند. این تساب را برایمی

بسد که او در مدینه قرار داشتت. وقتی ستال حدیبیه اتفام افتاد هی  

 
ا 5/329فت  الباری: کتاب الیرو ا باب الیرو  فی الههاد.. )بخارایی( به همراه ( صحی  بخاری1)

صحی  مسلم: کتاب الههاد والسیرا  ا و3182ا 6/281ا وکتاب الهزیة 2732ا 2731
 .3/486د َحمد مسن ا و1785ا 3/1411باب صل  الحدیبیة 
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افتد. کس از آنها شتت  نکرد که این تساب در آ  ستتال اتفام می

وقتی امر صل  واقع گیت و در آ  آمده بسد که آنها امسال برگردند 

 حاب رستسل اللهو ستال آینده برای آ  بازگردندا این امر برای اصت 

رفت و در  به نزد رسسل الله  در نتیهه عمر. (1)  سنرین تمام شد

این باره با او سخن گفت. این عمل او از ش  در راسترسیی رسسل 

یتا اعتراض بته وی نبسد. بلکته تساستتتت از آننته در درو  او  الله

وجسد داردا رهتایی یتابتد و آ  اعتقتاد بته این بسد کته آنهتا بته مکته 

در اینها مهتهد   عمر  .نمایندشتسند و کیبه را خساد میمیداتل 

او را بر شتتد  داشتتتن برای حق و قس  بر یاری چنین امری   .بسد

. بته همراه آ  کته نمسدتحریت  میدین و غیر  داشتتتتن برای آ  

کرد تا آ  که نَّر تسد را آشتکار با آنها میتسر  می رستسل الله

تَغكفيرك لَهُمك : ل نمایدنماید تا به این امر الله تیالی عم فاَعكفُ عَنكهُمك وَاستك

اويركهُمك فيی الأَمكري ... )پس از آنهتا درگِر و  [159: ]آل عمرا   وشَتتتَ

مساردی ا  برای آنها خل  آمرز  کن و در امر با آنها میتسر  نما!(

که با آنها میسر  نمسد و نَّر آنها را قبسل کرد در اتفاقا  بسیاری 

نیز اشتتیام   عمر  .کیتدی  داد  آ  خسل میانهام گرفت که تسضت 

و در برابر قریش بایستد و   نَّر او را برگزیند داشتت تا رستسل الله

بتا آنهتا جنتگ نمتایتد و بته همین دلیتل بته نزد او رفتت و بیتد بته نزد 

رفتت. وقتی اتفتام نَّر آ  دو را دیتدا از این کتار تسد  ابسبکر

نیز وقتی حسن  للهدستت کیتید و نَّر تسد را ترك کرد و رسسل ا

 . نیت و راسترسیی او را دیدا عِر او را پِیرفت

 
 .4/170ابن کثیر از النهایة  ا والبدایة و2/635( تاریخ الطبری 1)
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تا آ  که  اما تأتیر انداتتن قربانی و تراشتید  ستر تسس  صحابه ▪

قربانی نمسد و ستتر  را تراشتتید. این امر از روی  رستتسل الله

ی این امر چندین نبسده استت. علماء درباره  نافرمانی رستسل الله

شتکل که گسیی آنها از روی احتمال آ  که این  اند بدیندلیل آورده

اند یا آ  که باشتدا این کار تسد را به تأتیر انداتتهامر مستتح  می

اند تا وحی نازل شتتسد و صتتل  مِکسر باخل گردد یا امید داشتتته

اتتصتاصتاً به داتل شتد  آ  به مکه در هما  ستال اجازه داده شتسد 

مین دلیل بر آ  شتدند که و آنها مناست  تسد را کامل کنند و به ه

شتتتایتد نتاستتتخی ایهتاد گردد و یتا آ  کته عمتل تسد را بته تتأتیر 

باشتد و احتیاجی وجسد انداتتند؛ زیرا اعتقاد داشتتند که امر کلی می

ندارد که به ستترعت انهام گیرد و شتتاید تمامی این امسر دستتت به 

 در بیهی از روایا  آمده است که رسسل . (1)دست هم داده باشند

تی عدم حرد شتنسی آنها را دید به نزد ام ستلمه رضتی الله عنها وق

! با رستتتسل اللهرفت و ماجرا را برای او بیتا  نمسد و او گفتت: چای  

زیرا  ایآنها فیلا ستخن نرسا زیرا آنها را به امر بزرگی گرفتار کرده

. (2)  ای«میتقت صتل  و بازگیتت آنها بدو  پیروزی را ایهاد نمسده

  دادا هما  گسنه که در روایت بخاری)بخارایی( سپس به او میسر

وجسد دارد به این که چبیرو  برو و با هی  کدام هی  صتتحبتی ننما 

ا  را ذب  نمایی و سترترا  را صتدا بز  تا ستر  تا آ  که قربانی

او نیز بیرو  رفت و با کستی ستخن نرفت تا آ  که این   .را بتراشتد

 
 . 5/347( فت  الباری 1)
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ب  نمسد و سترترا  را صتدا زد و ا  را ذافیال را انهام داد. قربانی

ستر  را تراشتید و وقتی آنها این عمل او را دیدندا بپا تساستتند و 

چاحتمال دارد که : گفته استت . ابن حهر رحمه الله(1) قربانی کردند«

اند که در فهمید که آنها احتمال داده  او)ام ستلمه( از حال صتحابه

به آنها که از احرام بیرو  بیایند برای آنها به صتتسر    امر پیامبر

دهد تا آ  و او تسد  احرام را ادامه می  باشتدرتصتت به آنها می

( در حق تسد  آ  را انهتام دهتد. در نتیهته بته او)پیتامبر کته 

ز احرام بیرو  بیاید تا آ  که این گما  آنها زوده امیتتسر  داد که 

 ... واین میتسر  را درستت دید و به آ  عمل نمسد  شتسد و پیامبر

ی فت  اتفتام افتاد. او در رمهتتتا  به آنها به ماننتد این امر در غزوه

سد را بخسرنتدا وقتی از این کتار تسدداری ی تامر نمسد تتا روزه

رد را در دستتت گرفت و نسشتتیدا وقتی او را در حالت  کردند. 

در اینها نیز . (2)نسشتید  دیدندا تسد نیز شتروع به نسشتید  کردند«

وقتی دیدند که او از احرام بیرو  آمدا یقین حاصتتتل کردند که این 

 ادر  کردند.امر در حق آنها برتر است و در نتیهه به آ  مب

این گسنه رفتار  در روز حدیبیه در حهتسر رستسل الله  صتحابه ▪

شتتد. آیا الله تیالی برای نازل می نمسدند. وحی نیز بر رستتسل الله

این کار آنها را سترزنش نمسدی الله تیالی هی  وقت به باخل ستخن 

 عمل آنها را زشت میرفی کردی گسید. آیا رسسل اونمی

 
 .2734)بخارایی( شماره بخاری( صحی  1)

 .5/347( فت  الباری 2)
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که آ  را بید از بازگیتت از حدیبیه بر فت   ی در ستسرهالله عزوجل   ▪

لقََدك رَضتيیَ اللَّهُ  :(1)  فرمایددر راه مدینه نازل نمسدا می  ا فرستتاه

هَرَةي فَیَليمَ مَا فيی قُلُسبيهيمك فَأَنزلََ  عَني الكمُؤكمينيینَ إيذك یُبَایيیُسنَ َ تَحكتَ الیتتَّ

کيینَةَ عَلَیكهيمك وَََبَابَهُمك فَتك حاً قَريیباً * وَمَغَانيمَ کَثيیرَةً یَأكتُُِونَهَا وکََاَ  الستتتَّ

)حقیقتتاً الله از مؤمنتا  وقتی  [19-18 ]الفت : اللَّتهُ عَزيیزاً حَکيیمتاً

زیر درتت با تس بییت کردندا راضتی شتد و آننه در قلبهاییتا  بسد 

ی آ ا آرامش را بر آنا  نازل کرد و به آنها را دانستتت و در نتیهه

های بستیاری و ]همننین[ غنیمتپادا  داد * زیی نزدی  را  پیرو

تیداد اهل .  باشتتد(گیرند و الله با عز  و با حکمت میکه آ  را می

در زیر درتت بییتت کردندا   حدیبیتها همتا  کستتتانی که با پیتامبر

به ببت رستیده   هزار و چهارصتد مرد بسد. هما  گسنه که از جابر

گفت: شتنیدم از َم بیتر استت که   آمدهصتحی  مستلم  در . (2) استت

کستی از اصتحاب درتت هما   إ  شتاء اللهفرمسد: چکه می  پیامبر

به صسر  . (3)شسد«کستانی که زیر آ  بییت کردندا داتل جهنم نمی

در قرآ  و ستنت به ببت رستیده استت که الله تیالی   رصتری  و آشتکا

 رستسل امش را بر قلبهای آنا  نازل نمسد.  از آنها راضتی شتد و آر

روند و از آتش جهنم نهتا  پیتدا گساهی داد که آنهتا به بهیتتتت می

کنند. با وجسد این عبارا  روشن بر آنها خینه وارد شده است و می

رد آورده شده است. به همین دلیل علماء   بر الله تیالی و رسسلش

 
 .4/182تفسیر ابن کثیر نراه شسد به ( 1)

 .1856 شمارهسلم م( 2)

 . 2496 شمارهم مسل( 3)



117 
 

در برابر تکفیر کستی که به عمسم صتحابه نستبت کفر یا فستق دهدا 

زیرا این عمتل آنهتا تنتاقض آشتتتکتاری بتا عبتار   انتدتسقف نکرده

 . صری  قرآ  و سنت دارد

علی بن چ: به ببت رستیده استت  براء بن عازباز  صتحیحین  در   ▪

و میتتترکتا  را در روز حتدیبیته   صتتتل  بین پیتامبر  َبی ختالت 

باشتد. گفتند: ی محمد رستسل الله مینسشتت. او نسشتت: این نسشتته

باشتی با تس تیم که تس رستسل الله میاشت دننسیس رستسل اللها اگر قبسل  

[ گفتت: من فرمسد: آ  را پتاك کن! ]علی  جنریتدیم. پیتامبرنمی

با دستتش آ  را پاك   کستی نبسدم که آ  را پاك کردا بلکه پیامبر

گفت: چقستم به   در بیهتی روایا  آمده استت که علی. (1)نمسد«

اینهتا بته  در  آننته از علی. (2)کنم«الله هی  وقتت آ  را پتاك نمی

در رجسع   ببت رستیده استت به مانند آ  چیزی استت که از عمر

در امر صتل  به ببت رستید. هما  گسنه که حقیقتاً  به رستسل الله

به ببت   وارد نیستت در آننه از عمر  ای در اینها بر علیخینه

باشتد. اگر گفته شتسد: تسدداری ای وارد نمیرستیده استت نیز خینه

ی چرستتسل الله« از روی محبت او به رستتسل لمهاو از پاك کرد  ک

را بر آ  کار وا   گسییم: آننه عمرو بزرگداشتت او بسد. می الله

 و عز  داد  به دین او بسد. داشت انهام یاری رسسل الله

 
 . 1783 شمارهمسلم  ا و2698)بخارایی( شماره ( بخاری1)

 . 3184شماره ( بخاری 2)
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]باید به این نکته نیز اشاره کرد که مرر علیا مقدادا ابسذر و سلما   ▪

نها کاری غیر از آننه که در آ  جمع وجسد نداشتتتندا آیا آ و ...

 آ  جمع انهام داده بسد را انهام دادندی![.

 

 شود برداشت می ی که از آنها نروهش صحابهحادیثا آیات و

 

تسس   شسد که صحابهدر اینها آیاتی آورده شتده است که از آنها برداشت می

 : ( 1)  اند و رد علماء در این باره بیا  شده استآنها نکسهش شده

شتسدا به از آنها استتفاده می  آیاتی که در خینه به صتحابهتمامی   ▪

ی کافرا  و منافقا  شتتسند: گاهی دربارهستته دستتته تقستتیم می

باشتتند و برای این نازل د. گاهی به صتتسر  عمسمی مینباشتت می

ند و یا ند و به آ  امر کناند تا امت را به سسی تیر تیسیق نمایشتده

د. تطاب در آنها به صتحابه نی نماید و از آ  نهناز شتری بر حِر دار

باشتد و منَّسر از آنها خینه و نفرا  بیدی آنها در امت استلامی می

 یَا َیَمهَا الَِّيینَ آمَنُساك باشتد. آنها غالباً با عبار :  نمی  به صتحابه

مثال برای آ  به شتد  در .  اندآمده  (اید!)ای کستانی که ایما  آورده

 ای به صتتحابههینکدام از آنها خینهباشتتد و در قرآ  زیاد می

باشتد می تطاب الله تیالی به رستسلش  هاوارد نیستت. به مانند آن

سلُ بَلِّغك مَا َُنزيلَ إيلَیك َ مين رَّبِّ َ وإَي  لَّمك :  فرمایدکه می یَا َیَمهَا الرَّستتُ

مُ َ مينَ النَّاسي الَتهَُ وَاللیهُ یَیكصتتي إي َّ اللیهَ لاَ یَهكديی  تفَكیَلك فَمَا بَلَّغكتَ ريستتَ

)ای رستتسل! آننه از پروردگار  بر  [67:  ]الما دة  الكقَسكمَ الكکَافيريینَ

 
 رحیلی. للصح  والآل... ا از دکتر إبرهیم بن عامر رجسع شسد به الانتصار( 1)
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تس نازل شتتتده استتتت را ابلاه کن و اگر چنین کاری انهتام ندهیا 

کند و الله ای و الله تس را از مردم حفظ میرستالت او را ابلاه ننمسده

ولَقََدك َُوحيیَ :  فرمایدین میهمنن  .نماید(گروه کافرا  را هدایت نمی

رکَكتَ لَیَحكبطََنَّ عَمَلُ َ ولََتَکُسنَنَّ  إيلَیك َ وإَيلَى الَِّيینَ مينك قَبكلي َ لَئينك َشَتتتك

ريینَ )و بر تس و بر کستتتانی که قبتل از تس  [65]الزمر:  مينَ الكخَاستتتي

شتسد و از بسدند وحی نمسدیم که اگر شترك بسرزیا عملت باخل می

ولََئيني اتَّبَیكتتَ ََهكسَاءهمُ   :فرمتایتدگردی(. همننین میارا  میزیتانکت 

 [145]البقرة:  مِّن بَیكتدي متَا جتَاءكَ مينَ الكیيلكمي إينَّت َ إيذَاً لَّمينَ الََّّتاليميینَ

)و اگر بیتد از آ  کته علم بته تس رستتتیتد از هسای ]نفس[ آنهتا تبییتت 

بيرك :  فرمایدمی.  شتسی(کنیا در این صتسر  از ستتمررا  می فَاصتك

ُوكلُسا الكیَزكمي مينَ الرمسُلي ولََا تَسكتَیكهيل لَّهُمك ...  [35: ]الأحقاد کَمَا صَبَرََ 

)هما  گسنه که رستسلا  اولسالیزم صتبر کردندا صتبر نما و برای آنها 

تَکكثيرُ * ولَيرَبِّت َ : فرمتایتدهمننین می. عهلته نکن!( ولَتَا تَمكنُن تَستتتك

بيرك با افزوده تساهی ]تسست  صتدقه داد [ )و   [7-6 ]المدبر:  فَاصتك

و دیرر آیاتی که به   .منت نرِار * و برای پروردگار  صتتبر نما!(

باشتند. وقتی چنین آیاتی وجسد دارد که شتامل امرها همین مینا می

ای باشتد و در آنها هی  خینه می های الله تیالی بر رستسلشو نهی

بتاشتتتدا بته همین ترتیت  در مسرد خینته وارد وارد نمی  یتامبربته پ

اما نسع  .نیز هی  چیزی به ببت نرستیده استت  شتد  به صتحابه

 ستسم آنها: آیاتی هستتند که نسعی سترزنش برای بیهتی از صحابه

َلََمك :  فرماید. هما  گسنه که الله تیالی میی آنهاباشتند و نه همهمی

عَ قُلُسبُهُمك ليِيکكري اللَّهي وَمَا نَزَلَ مينَ الكحَقِّ ...یَأك ي ليلَِّيینَ آمَنُ َ  تخَكیتتَ  ساَ 

اندا زما  آ  نرستیده )آیا برای کستانی که ایما  آورده [16]الحدید: 
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استت که قلبهاییتا  در برابر یاد الله و آننه از حق نازل شتده استتا 

آمَنُساك مَا لَکُمك إيذَا   یَا َیَمهَا الَِّيینَ:  فرمایدهمننین می. تاشتتتع گردد(

بيیلي اللیهي ابَّاقَلكتُمك إيلَى الأَركضي ...  [38:  ]التسبة قيیلَ لَکُمُ انفيرُواك فيی ستتَ

اید شتما را چه شتده استت که وقتی گفته )ای کستانی که ایما  آورده

شتتسد برای ]جهاد[ در راه الله بیرو  رویدا بدنتا  بر روی زمین می

یَا َیَمهَا الَِّيینَ آمَنُسا لَا تَتَّخيُِوا :  فرمایدننین میهم.  کند(ستنرینی می

)ای  [1]الممتحنتة:  عتَدُوِّی وَعتَدُوَّکُمك ََوكليیتَاء تُلكقُسَ  إيلَیكهيم بيتالكمَسدََّةي ...

اید! دشمن من و دشمن تسدتا  را به دوستی کسانی که ایما  آورده

این آیتا  و .  کنیتد(می نریریتد! در حتالی کته محبتت را بته آنهتا القتاء

کند وارد نمی  ای بر صحابهدا خینهنباشآیاتی که به همین مینا می

نماید و چه بستا که فق  ی  و بلکه افرادی از آنها را سترزنش می

ی آتر بیتا  کنتدا همتا  گسنته کته در آیتهنفر از آنهتا را ستتترزنش می

تباه نازل شتده استت و اشت   هحاخ  بن َبی بلتیی  شتد. آ  درباره

همننین باید تیمیم دهیم.    باشتتد که آ  را به تمامی صتتحابهمی

تسجه داشتتتت که الله تیتالی آنا  را در آنهتا با وصتتتف ایمتا  مسرد 

دهد و آ  دلیلی بر پاك میرفی کرد  آنها و ستایش تطاب قرار می

باشتتتد. این آیا  و امثال آ  برای آ  استتتت که الله تیالی آنا  می

هر مکتا  و زمتانی[ را مسرد عتتاب قرار بتدهتد. تمتامی مؤمنتا  ]در 

را در مسارد متیددی   هما  گسنه که الله تیالی رستسل و دوستتش

عَبسََ : فرمتایتدهمتا  گسنته کته می امسرد عتتاب قرار داده استتتت

)تر  کرد و روی  [2-1 ]عبس: وتََسلََّى * ََ  جتَاءهُ الكتأَعكمَى

 ولی پیامبر   .خب کسری به نزد او رستید(برگرداند * وقتی که شت 

دیدا داشتتتت و وقتی او را میرا گرامی می  ابن َم مکتسمبیتد از آ  
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فرمسد: چآفرین بر کستتتی کته بته تتاخر او پروردگتارم مرا عتتاب می

یتَا َیَمهتَا النَّبيیم ليمَ تحَُرِّمُ ماَ : فرمتایتدهمننین الله تیتالی می. (1)نمسد«

َزكوَاجي َ وَاللَّهُ غفَُسرْ رَّحيیمَْحََلَّ اللَّهُ لَ ]التحریم:    َ تَبكتَغيی مَركضتَا ََ 

)ای پیتامبر! چرا آننته را کته الله بر تس حلال کرده استتتت برای  [1

ای و الله بستتیار آمرزنده و دا ماً رضتتایت همستترانت حرام نمسده

مَ اللَّهُ وإَيذك تقَُسلُ ليلَِّيی ََنكیَ:  فرمایدهمننین می.  باشتتتد(رحمترر می

عَلَیكتهي وَََنكیَمكتتَ عَلَیكتهي ََمكستتتيت ك عَلَیكت َ زَوكجتَ َ وَاتَّقي اللَّتهَ وتَخُكفيی فيی 

)و هنرامی که به کستی که  [37]الأحزاب:   نَفكستي َ مَا اللَّهُ مُبكديیهي ...

گسیی: الله بته او نیمتت داده استتتت و بته تس نیمتت داده استتتت می

ا از الله تقسا پییته کن و آننه را که دارهمستر  را برای تسد  نره

و دیرر مثالهایی که   .نماید(داری الله آشتکار میدر درونت پنها  می

ی این مستأله وجسد دارد. مقصتسد در اینها هما  تأکیدی بر درباره

از جان  الله تیالی  تمامی آ  چیزی استتت که در حق صتتحابه

رساندا ا را نمیدار بسد  آنهعتاب صتسر  گرفته است و این میکل

نیز گفته شتتده استتت و این در   بلکه به مانند آ  در حق رستتسل

پروردگتار  در نزد منزلتت بستتتیتار والایی   از او حتالی استتتت کته

 .برتسردار است

ی آ  آیاتی که در سترزنش بیهتی صتحابه آمده اگر بخساهیم درباره ▪

استتا بحثی ستالم داشتته باشتیم. باید میتخب کنیم که به چه دلیل 

در مسرد بیهتی از صتحابه آمده استت و به دیررا  مربس   آیه آ  

شسد. چنین امری احتیاج به دلیل روشن دارد و اگر نه هر کسی نمی
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که  کند و آ  را به هر کدام از صتحابههر ادعایی که تساستت می

دهد. هما  گسنه که تسارج با رجسع به این تساستتتت نستتتبت می

فتاستتتق میرفی را  هتا او بیرا تکفیر کردنتد یتا نتاصتتت   آیتا  علی

نمسدند. هی  کدام از آنها دلیلی روشتتن برای اتهاما  تسدشتتا  به 

باشتتتند و آنها   اهل ستتتنتت به دنبتال دلیتل میندارند و فق  علی

 . اندعدالت داشته اعتقاد دارند که تمامی صحابه

را ستتتتایش   ترین شتتتکل صتتتحابهدر کتابش به قسیالله تیالى   ▪

کند. آگاه نمسده استت ترین شتکل یاد میبه پاكنماید و آنها را  می

که از آنها راضتتی شتتده استتت و آنها را به ایما  و تقسا تسصتتیف 

ی چالحستنی« )بهیتت( را داده استت. این فرماید و به آنها وعدهمی

باشتد و می از صتحابهالله عزوجل  شتامل ستتایش بزرگ   ( 1)  آیا 

که دلالت بر بالا بسد  نماید  آنها را به آ  صفا  والایی تسصیف می

منزلت آنها و بزرگ بسد  شتتأ  آنها دارد. او آگاه نمسده استتت که 

برای آنها در آتر  اجرا بسابا آمرز ا رضتتایتمندی و جاویدا  

شتسد. که از زیر آنها نهرها جاری میوجسد دارد شتد  در باغهایی 

این مسارد دلایلی واضتتت  بر بتاختل بسد  ادعتای کستتتانی دارد کته 

ای اند و آ  را وستیله یند در بیهتی از آیا  آنها نکسهش شتدهگسمی

دهند. این با وجسد آ  استتت که قرآ  برای بدگسیی از آنها قرار می

یرر تناقض ندارد. دباشد و قسمتی از آ  با قسمتی  کتابی محکم می

ولََسك کتَاَ  مينك عينتدي غَیكري اللیتهي فرمتایتد: همتا  گسنته کته الله تیتالی می

)و اگر از جان  کستی غیر  [82]النستاء:   دُواك فيیهي اتكتيلاَفاً کَثيیراًلَسجََ
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به شترخی که فرض   .یافتید(از الله بسد در آ  اتتلافا  بستیاری می

کنیم در  تاهر بیهتتتی از آیتا  دلیلی بر آننته خینته وارد کننتدگتا  

گسیندا وجسد داشتته باشتد. واج  آ  استت که آنها را بر استاس می

ی عتدالتت تمتامی صتتتحتابته   و قتاخیی کته بیتا  کننتدهآیتا  صتتتری

برداشتت کنیم. زیرا عبارا  آشتکار بستیار زیادی در قرآ    باشتدامی

 هستتند و ایما  قطیی صتحابه   1و ستنت وجسد دارد و آنها متساتر

 . را در بر دارند

کننتد و از او کستتتانی را کته برای آنهتا خلت  آمرز  می الله تیتالى ▪

قرار نتدهتد را   ای از صتتتحتابتههییتتتا  کینتهتساهنتد تتا در قلبمی

وَالَِّيینَ :  فرمایدو بید از یاد از مهاجرین و انصار می  ستایش نمسده

بَقُسناَ  جتَاؤُوا مين بَیكتديهيمك یقَُسلُسَ  رَبَّنتَا اغكفيرك لَنتَا ولَيتإيتكسَانينتَا الَّتِيینَ ستتتَ

ِيینَ آمَنُسا رَبَّنتَا إينَّت َ رَؤوُدْ بيتالكتإيیمتَا ي ولَتَا تَهكیتَلك فيی قُلُسبينتَا غيلیتاً لِّلَّ

گسیند: و کستتانی که بید از آنها آمدند و می) [10]الحیتتر:   رَّحيیمْ

چپروردگتار متا! متا را بیتامرز و ]همننین[ برادرا  متا را کته در ایمتا  

ای برای کستانی که آورد  از ما ستبقت گرفتند و در قلبهای ما کینه

رحمترر   روردگار ما! تس مهربا  و بستیارپ  اند قرار مده!هدایما  آور

چرسنه ممکن استت که بید از این تفاصتیل الله تیالی آنها .  باشتی(می

را در آیتا  دیرر بته علتت نتاقب میرفی کرد  آنهتا و بغض بته آنتا ا 

مِمت و نکسهش نماید. چنین چیزی برای هر صتتاح  عقلی دور 

 
شسد که آ  قدر تیداد راویا  آ  زیاد باشند که امکا  دست به ( متساتر به تبر یا حدیثی گفته می1)

 وجسد نداشته باشد.)مترجم( آ  تبر یا حدیث یکی کرد  آنها برای تحریف 
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ب الله تیالی رستتد و همننین باید دانستتت که کتااز حق به نَّر می

 . باشدمحکم بسده و از هر اتتلاد و تهادی پاك می

را مسج  تیم کفار قرار داده است.   اصحاب پیامبر الله تیالى   ▪

)تتا کتافرا  از آنهتا  [29]الفت :  ليیَغيیظَ بيهيمُ الكکفَُّتارَ ...:  فرمتایتدمی

گیرندگانی تیتتمرین شتتسند(. محال استتت که برای چنین تیتتم

نتد کته آنهتا را نکسهش رتِارد تتا در کتتابش چیزی بیتاباقی بحهتی بت 

ولََن یَهكیتَلَ اللیتهُ ليلكکتَافيريینَ عَلىَ : فرمتایتدنمتایتد. الله تیتالی میمی

بيیلاً )الله برای کافرا  بر علیه مؤمنا   [141:  ]النستتاء  الكمُؤكمينيینَ ستتَ

 :دارد در اینهاست که سخنی که بیا  می .راهی باقی نرِاشته است(

 شسد.رآ  صحابه را مِمت نمسده استا ساتتری شناتته میق

در آنها سخن    اما در مسرد روایا  و آباری که از نکسهش صحابه ▪

باشند. یکی از انساع  به میا  آمده استا باید گفت که آنها دو نسع می

باشند و  این است که دروه هستند. گاهی به خسر کلی دروه می

ی آ  بیانرر  یاد شده است و در نتیههگاهی با دروه از آنها کم و ز

نکسهش و خینه به آنها شده است. بییتر نقلهایی که به خسر صری   

اند که به در این باره وجسد دارد را بسیار دروغرسیانی روایت کرده

هیام بن    و  َبی مخنف لس  بن یحیى  اند. به ماننددروه شناتته شده

ین دلیل بییتر آباری که  به هم . مانند آ  دو  کلبی ومحمد بن سا   

کنند روایاتی است که از هیام کلبی  این خینه کنندگا  مطرب می

روایت شده است و او از دروغرسترین مردم بسد.    ی صحابهدرباره

روایت آورده است و این در حالی است   َبی مخنفاو از پدر  و از  

-که هر دوی آنها متروك الحدیث)کسی که حدیث از او قبسل نمی 

نسع دوم: احادیث و آباری هستند که   غرس بسدند.ود( و بسیار درشس
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ی کسانی است که در کار  باشند. بییتر مسارد آ  دربارهصادقانه می

است   شدهاند و آ  امر برای آنها گناه محسسب نمیتسد عِر داشته

اجتهادی بسدند. ]باید یادآوری کرد در تمام مِاه    دو از مسار

که اگر مهتهد درست اجتهاد کند دو اجر تساهد  اسلامی[ آمده است  

برد ]یکی برای اجتهاد  و دیرری برای درست بسد  آ [ و اگر در 

اجتهاد تسد اشتباه کندا ی  اجر برای او تساهد بسد ]و آ  برای  

سختیی است که برای اجتهاد کییده است[. بییتر نقلهای بابت شده  

گناها  آنها در این زمینه    باشند. آننه ازبدین ترتی  می   از صحابه

ای به فهایلا سسابق و اهل بهیت بسد  آنها وارد  آمده است تدشه

در آتر  به انساع مختلفی  ]برای آنها[  کند. زیرا از مهازا  گناه  نمی

-نماید و نیکی ای که آ  را محس می شسد. از آنها: تسبهمیجلسگیری  

ها را از بین  دیها بهایی که باعث پاکی از آ  شسند؛ زیرا نیکی

إي  تَهكتَنيبُساك کَبآَ يرَ مَا تُنكهَسكَ  عَنكهُ نُکفَِّرك  : فرمایدبرند. الله تیالی می می

اگر از گناها   )  [31:  ]النساء  عَنکُمك سَیِّئَاتيکُمك وَنُدكتيلكکُم ممدكتلَاً کَريیماً

اك  های شما را پاید تسدداری کنیدا بدیای که از آنها نهی شدهکبیره

کنیم(؛  کنیم و به محل داتل شدنی گرامی شما را داتل میمی

  السَّیِّئَا ي یُِكهيبكنَ الكحَسنََا ي إي َّفرماید: می  []همننین الله تیالی

هایی  برند(. از آنها: مصیبتها را از بین میها بدی[ )نیکی114]هسد:  

-می گردند؛ ]زیرا الله تیالی است که باعث پاك شد  گناها  می

  کَثيیرإ  عنَك  ویََیكفُس  َیَكديیکُمك  کَسبَتَك  فَبيمَا  مصُيیبَةإ  مينك  َصََابَکمُك  وَمَافرماید:  

رسد از آ  چیزی است  )هر مصیبتی که به شما می  [30]الیسری: 

اید و تسس  آ  بسیاری ]از گناها [ بخییده  دهرکه تسدتا  کس  ک

باشد  بیهی دیرر می  از آنها دعای بیهی از مؤمنا  برای.  شسند([می
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برای کسی از آنها ]که الله تیالی اجازه   و همننین شفاعت پیامبر

دهد[. وقتی این مسارد باعث برداشته شد  گناه و مهازا  از گرد  

به این   خر نیا  کرد که صحابهاشسد باید تشخصی از امت می

  باشند و آنها به هر مدحی و برداشتن هر مِمتی از امر سزاوارتر می

سارد برداشته  مباشند. از تر می نفرا  بیدی تسد در امت شایسته

سباب  شد  عِاب در آتر  مسارد دیرری نیز وجسد دارند که از ا

 د. باشنآمرز  و پاك شد  گناها  می 

 

طعنه وارد شده   شود که بر صحابهمثالهایی از آیاتی که از آنها برداشت می

 است

 :ی منقلب شدنآیه

قلت  شتتتد ( نتامیتده منی چالانقلاب« )ای وجسد دارد کته آیتهاز این آیتا  آیته

وَمَا مُحَمَّدْ إيلاَّ رسَُسلْ قَدك :  فرمایدباشتد که میمی شتسد. آ  هما  ستخن اللهمی

تَلتَتك مين قَبكليتهي الرمستتتتُلُ ََفتَإي  مَّتا َ ََوك قُتيتلَ انقَلَبكتُمك عَلَى ََعكقتَابيکُمك وَمَن یَنقَليت ك عَلىََ 

)محمد جز  [144: ]آل عمرا    یكهي فَلَن یَهُرَّ اللیهَ شَیكئاً وسََیَهكزيی اللیهُ الیَّاکيريینَعقَيبَ

اند. آیا اگر وفا  یابد یا کیتته رستسلی نیستت که در قبل از او رستسلانی آمده

ی تسد بازگردد و کستی که به گِشتته یگردیدی تسدتا  باز میشتسد به گِشتته

آنتا    .دهتد(رستتتانتد و الله بته شتتتکرگزارا  پتادا  میای بته الله ضتتترر نمیذره

 دارد که صتحابه ی گرامی به صتراحت و آشتکار بیا  میپندارند که این آیهمی

ای کمی گردند و جز عدهی تسد باز میبه گِشتته  درستت بید از وفا  رستسل

لله بتاشتتتد زیرا امتانتد و در این آیته دلیلی بر ادعتای آنهتا میاز آنهتا بتابتت قتدم نمی

تیالی از بابت ماندگانی ستتخن گفته استتت که شتتکرگزاری را با چیزی عسض 

: فرمتایتد بتاشتتتدا زیرا الله تیتالی میارا  نیز تیتداد آنهتا کم میزکننتد. شتتتکرگ نمی
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  ْکُسرُوَقَليیل باشتند(. )و بندگا  شتکرگزار من کم می [13: ]ستبأ  مِّنك عيبَاديیَ الیتَّ

آورنتد کته بته پنتدار آنهتا این دلایلی می همننین آنهتا از احتادیتث نبسی شتتتریف

 .کندمنقل  شد  را تفسیر می

 : نمایندایش شبهه را ایش گونه رد میعلماء 

بر مفستر کتاب الله تیالی واج  استت تا اصتسل تفستیر شامل: اسباب  ▪

نزولا ناسخ و منسسخا تا  و عام و دیرر علسم را بداند تا تفسیر 

 . رداو بر اساس اصسل تفسیر انهام گی

اند که شتیطا  مفسترا  ستب  نزول این آیه را در روز احد دانستته ▪

فریاد کیتید: چهمانا محمد کیتته شتده استت«. بیهتی از منافقا  نیز 

گفتند: محمد کیتتته شتتده استتتا پس تستتلیم آنها شتتسید که آنها 

باشتند. بیهتی از صتحابه گفتند: محمد کیتته شتده است برادرانتا  می

ده استت تا آ  مانید که پیامبر شتما بر آ  بسآیا بر چیزی باقی نمی

وَماَ :  ی آ  الله تیالی نازل فرمسددر نتیهه که به او ملحق شتتسیدی

)و  [144]آل عمرا :  مُحَمَّدْ إيلاَّ رسَُسلْ قَدك تَلتَك مين قَبكليهي الرمسُلُ ...

علمای . (1)اند(محمد جز رستسلی نیستت که قبل از او رستسلانی بسده

امیه ابنی عیتری به درستت بسد  این ستب  نزول آیه اقرار شتییه ام

را   اند: چالله تیالی اصتحاب محمداند. مینای آیه را این گرفتهکرده

 قراریی که برای آنها از کیتتته شتتد  محمد تابی و بیبه علت بی

وفا    در احد وجسد داشتتا سترزنش نمسده استت«. چاگر محمد

ی هینکدام از آنها نبسد که از دین شدا شایستهیافت یا کیته میمی

تسد و آننه او آورده استتت برگردد. هر شتتخصتتی خیم مرگ را 

 
 .2/335ا الدر المنثسر 4/221ا تفسیر قرخبی 7/258فسیر خبری نراه شسد به ت( 1)
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مبیسث شتتده بسد تا جاوادنه بماند و نه آنها   چیتتد. نه محمدمی

مردنتد و گریزی از مرد  وجسد بلکته بتایتد بر استتتلام و تسحیتد می

ابتد و چته بتاقی بمتانتد. ستتتخن الله یت وفتا    ؛ چته رستتتسل اللهنتدارد

 [144: ]آل عمرا    ََفتَإي  مَّتا َ ََوك قُتيتلَ انقَلَبكتُمك عَلَى ََعكقتَابيکُمك: تیتالی

ی تسدتتا  بتاز )آیتا اگر وفتا  نمتایتد یتا کیتتتتته شتتتسد بته گتِشتتتتته

به مینای آ  که اگر وفا  یابد یا کیتته شتسد و با وجسد  .گردید(می

آنها علم شتما به این که رستسلا  تساهند رفت و تبییت کنندگا  از  

به دین آنها باید تمست  جسیندا چرسنه با وفا  یا کیتته شتد  او 

 .کنید«شسید و دین او را ترك میمرتد می

و شتهاعت و بابت قدم   این آیه بزرگترین دلیل بر عَّمت ابسبکر ▪

عمتل نبسد و   بسد  او دارد. زیرا بته این آیته در روز وفتا  پیتامبر

محکم ایستتاد. این از روی آ  بابت قدم ماند و در برابر مرتدا  نیز 

قبض روب شتتتد و وفا  او را همرا   ی رستتتسل اللهتبسد که وق

به ستخن پراکنی کردند ؛ منافقا  به جنبش افتادند و شتروع  فهمیدند

دشمنی ایهاد کرد ا تحری  نمسدند. در اینها بسد که الله تیالی و به 

قبض روب نیتتتده استتتت. در   انداتت که پیتامبر  در دل عمر

هسری را از ترس منافقا  ایراد کرد به میتت ی یهه ایستتتاد و تطبهنت

رجسع نمسد. این امر اجتمتاع منتافقتا  را بته   این کته بتایتد بته پیتامبر

 ی آنها را متفرم ستاتت. ستپس ابسبکر تفرقه تبدیل کرد و کلمه

را شتتتنید و از او   نرریستتتت و ستتتخن عمر  آمد و به پیامبر

 که ابسبکر   ادامه داد. در اینها بسد  ولی اوتساست تا ساکت بماندا  

شتهاد  داد و مردم به ستخنا  او گس  دادند و گفت: اما بیدا کسی 

میرد و پرستیده استت او اکنس  زنده استت و نمیکه الله تیالی را می
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: پرستتیده استتا همانا محمد وفا  یافته استتکستی که محمد را می

َتك مين قَبكليهي الرمسُلُوَمَا مُحَمَّدْ إيلاَّ رسَُسلْ قَدك تَل    [144: ]آل عمرا 

تمامی   .اند()و محمد جز رستسلی نیستت که قبل از او رستسلانی بسده

آیه را تساند و مردم به گریه افتادند و کستی باقی نماند مرر آ  که 

آ  آیته را تسانتد. بته متاننتد آ  بسد کته مردم قبتل از آ  روز این آیته 

ضتتتی الله عنهتا در صتتتحی  را نیتتتنیتده بسدنتد. از عتاییتتته ر

ی ی عمر ستتپس تطبههتطبا الله بچ:  بخاری)بخارایی( آمده استتت

 این از مساردی بسد کته ابسبکر  (1)«...ابسبکر منفیتت ایهتاد نمسد

 . شکر نمسد و مردم نیز به سب  او شکر نمسدند

دارد کته صتتتراحتت و آشتتتکتارا بیتا  میقسل بته این کته این آیته بته  ▪

ی تسد منقل  به گِشتته درستت بید از وفا  رستسل  صتحابه

گردند دلیل بر دور بسد  از اصتتتسل تفستتتیر و اقسال مفستتترا  می

ینای آ  مباشتتد. اگر این آیه بدین شتتکل تفستتیر به رَی شتتسد می

دهد که آنها به بیتار  می  ی پیامبر به صتحابه شتسد: اللهمی

در آ  به صتسر  قطیی منقل  شتد  !!ی قل  تساهند شتدنمزودی  

تسستت  الله تیالی آمده   بییتتتر صتتحابه بید از وفا  داد  پیامبر

نماید آنها درستت بید از استت و بلکه این گسنه استت که تأکید می

کستتتی کته بته خسر قطیی بیتا    !!!شتتتسنتدمنقلت  می  وفتا  پیتامبر

منقل    فا  پیامبردرستت بید از و  دارد که بییتتر صتحابهمی

شتتسند ای که منقل  میگردندا باید واضتت  گرداند که صتتحابهمی

مانندا کدام هستتند کدامی  از آنا  استت و آنهایی که بابت قدم می

 
 .3670)بخارایی( شماره ی  بخاریصحنراه شسد به ( 1)
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ی منقل  شتتسد و صتتحابهو اگر نه امر برای امت دچاراتتلا  می

ی   صتحابه دشتسد. همننین جدا نکرا  شتناتته نمیشتده به گِشتته

کند؛ زیرا ه مهال خینه وارد کرد  به قرآ  کریم را باز میمنقل  شد

اند و به ایما  و صتال  در مسارد متیددی در قرآ  صتحابه مدب شتده

بسد   تاهری و بتاخنی آنهتا گساهی داده شتتتده استتتتا ولی بتا این 

وجسد در مساردی دیرر صتتحابه را نکسهش نمسده استتت و به آنها 

درستت هما  چیزی استت که  بیتار  ارتداد داده شتده استت و این

خینه واردکنندگا  به دنبال آ  هستتتند. حقی که واج  استتت هر 

اند و دچار فق  بیری بسده  باشد که صحابهمسلما  بداند این می

افتادند. ولی قرآ  شتتدند و از بین آنها افرادی به لغز  میتطا می

هی گسا  برای آنها کریم برای کسی که اهل عدالت و راسترسیی باشد

وَالستتتَّتابيقُسَ  الأَوَّلُسَ  مينَ الكمُهتَاجيريینَ :  فرمتایتد. الله تیتالی میدهتدمی

وَالأَنصَاري وَالَِّيینَ اتَّبَیُسهُم بيإيحكسَا إ رَّضيیَ اللیهُ عَنكهُمك وَرَضُساك عَنكهُ وَََعَدَّ 

 ذلَي َ الكفَسكزُ الكیََّيیمُ   لَهُمك جَنَّا إ تَهكريی تَحكتَهَا الأَنكهَارُ تَاليديینَ فيیهَا ََبَداً

پییتی گیرندگا  اولیه از مهاجرین و انصتار و کستانی ) [100:  ]التسبة

کنند. الله از آنها راضتی شتده استت و که از آنها در نیکی تبییت می

اند و برای آنها باغهایی مهیا ساتته است آنها ]نیز[ از او راضی شده

آ  تا ابد جاویدا  تساهند باشد و در  که در زیر آ  نهرها جاری می

به الله ستتبحانه  این بیتتار     .باشتتد(بسد. این کامیابیي با عَّمتی می

باشتتد و نه آ  که به آنها بیتتار  ارتداد و می  پیامبرصتتحاب  ا

 .منقل  شد  دین داده باشد

بر مفستر واج  استت تا آ  را به آیا  قبل و بید  مربس  دارد؛  ▪

باشتد.   آ  بدین امر مرتب  میزیرا کامل بسد  تفستیر و واضت  بسد
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باشتتد. تطایی که صتتسر  گرفته ی احد میی غزوهاین آیه درباره

ی الله تیالی بر مؤمنا  است در هما  جا واقع شده است و در سسره

نماید. این از روی از آننه در آ  غزوه اتفام افتاد بازتساستتت می

به مهرد ایما  و  نماید کهآ  استت که الله تیالی برای آنها انکار می

شتسند. الله تیالی بدو  جهادا ابتلاء و پاك شتد  داتل بهیتت نمی

بكتُمك ََ  تتَدكتُلُساك الكهَنَّتةَ ولََمَّتا یَیكلَمي اللیتهُ الَّتِيینَ : فرمتایتدمی َمَك حَستتتي

ابيريینَ * ولَقََدك کُنتُمك تَمَنَّسكَ  الكمَسك َ مين قَ بكلي جاَهَدُواك مينکُمك ویََیكلَمَ الصتتتَّ

آیتا ) [143 -142 ]آل عمرا : ََ  تَلكقَسكهُ فقَتَدك رََیَكتُمُسهُ وَََنتُمك تَنَُّرُوَ 

شتسید و الله کستانی از شتما را که اید که داتل بهیتت میپنداشتته

نماید و صبرکنندگا  را ]نیز[ میخب کنند را میخب نمیجهاد می

ا دیدید. کنتد * و در قبتل آرزوی مرگ داشتتتتیتد تا آ  که آ  رنمی

درستتت بید از آ   .گر بسدید(شتتما آ  را دیدید در حالی که نَّاره

)و محمد  [144:  ]آل عمرا   وَمَا مُحَمَّدْ إيلاَّ رسَتُسلْ ...:  فرمایدمی

ی آننه جز رستسلی نیستت که ...( در اینها عتاب آنها را به واستطه

ای . ستتتپس در آیتا  بیتد بردهتددر آ  غزوه انهتام دادنتدا ادامته می

بسده است به همراه او صالحانی  که  دارد که هر پیامبریآنها بیا  می

ی آ  ستستتی و ضتیف نیتا  کردند و در نتیههجنگ و جهاد می

شتتتد. دادند و برای آنها به مانند افرادی از آنا  ذلت ایهاد نمیمین

ایمتا  و  ی پیتامبری بیتد از آ  الله تیتالی برای صتتتحتابتهدر آیته

: فرماید اخاعت کافرا  را به ببت رسانده است و میبرحِر بسد  از  

 یتَا َیَمهتَا الَّتِيینَ آمَنُسَاك إي  تطُيییُساك الَّتِيینَ کفََرُواك یَردُموکُمك عَلَى ََعكقتَابيکمُك

ريینَ ای کستتتانی کته ایمتا  )[ 149: ]آل عمرا   فَتَنقَليبُساك تتَاستتتي

کنید شتتما را به   ورزند اخاعتاگر از کستتانی که کفر می  اید!آورده
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شتتتسید( بید از گرداننتد و در نتیهته زیانکتار میتا  باز میگِشتتتتته

دارد که از کستی عتاب آنها تسست  الله تیالی در آیا  بید اعلام می

که در روز قتال از روی گناهش روی برگردانده استتتا گِشتتت 

 مينکُمك یَسكمَ إي َّ الَِّيینَ تَسلََّسكاك:  فرمایدنمسده و او را عفس کرده است. می

یكطَاُ  بيبَیكضي مَا کَستَبُساك ولَقََدك عفََا اللیهُ  تَزلََّهُمُ الیتَّ الكتَقَى الكهَمكیَا ي إينَّمَا استك

کستانی از شتما که که ) [155]آل عمرا :   عَنكهُمك إي َّ اللیهَ غفَُسرْ حَليیمْ

در روز ملاقا  دو جمع ]استلام و کفر[ روی برگرداندند فق  برای 

ین بسد که شتیطا  از روی بیهتی امسری که کست  کرده بسدند آنها ا

را به لغز  واداشتتتت. الله آنها را عفس نمسده استتتت و الله بستتتیار 

نماید که یاد می الله سبحانهسپس .  باشد(آمرزنده و بستیار بردبار می

ی احد دچار زتم شتده را بید از آ  که در غزوه  مؤمنا  رستسل

حمراء الأستد د و آ  ملحق شتد  ابسستفیا  به بسدندا استتهابت کردن

تَهَابُساك ليلیهي وَالرَّستُسلي مين بَیكدي ماَ :  فرمایدبسد. الله تیالی می الَِّيینَ استك

نُساك مينكهُمك وَاتَّقَساك َجَكرْ عََّيیمْ * الَِّيینَ قَالَ  ابَهُمُ الكقَركبُ ليلَِّيینَ َحَكستتَ ََصتتَ

سكهُمك فَزَادَهُمك إيیمَاناً وَقَالُساك  لَهُمُ النَّاسُ إي َّ النَّاسَ قَدك جَمَیُساك لَکُمك فَاتكیتتَ

بُنَا اللیهُ وَنيیكمَ الكسکَيیلُ )کستانی که الله  [173  -172 ]آل عمرا :  حَستك

و رستتسل را استتتهابت نمسدند و این بید از آ  بسد که دچار زتم 

ییه کنند شده بسدند. برای کسانی از آنها که نیکسکاری کنند و تقسا پ

اجری باعَّمت تساهد بسد * کستانی که مردم به آنها گفتند: چمردم 

ی آ  اند پس از آنا  بترستتید« در نتیههبر علیه شتتما جمع شتتده

ایمتا  آنهتا افزوده شتتتد و گفتنتد: الله برای متا کتافی استتتت و نیت  

شتکی وجسد ندارد که کستانی که به این صتفا    .باشتد(نرهبانی می

ای باشتدا هما  صتحابهی آنها میاین مدب دربارهاند و تسصتیف شتده
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اند. نیمت و فهتلی از خرد الله تیالی بازگیتت نمسده اهستتند که ب

ی کننتد کته الله تیتالی بته صتتتحتابته پس چرسنته آ  افراد ادعتا می

. چنین ادعایی بیتار  ارتداد و منقل  شتد  داده استت  پیامبر 

 ی! فته استانهام گرتغییر داد  کلما  از مسضع آ  با 

ی گرامی تسا  در تفستتتیر این آیتهگسینتد: نمیخینته زننتدگتا  می ▪

خلیحها ستتهاب و استتسد عنستتی را وارد کرد و آ  فق  درمسرد 

صتحابه آمده استت. آنا  کستانی بسدند که منقل  شتدند و از استلام 

ادعتای نبس  کردنتد و  مرتتد گردیتدنتد و در زمتا  زنتدگی پیتامبر

رد آ  این استت که !!ی  د بر آنها پیروز شتدرستسل الله با آنها جنری

 اهر شدند و عنسی قبل از   مسیلمه و اسسد نزدی  وفا  پیامبر

هلاك شتد و در مسرد خلیحه و سهاب آ  دو بید از   وفا  پیامبر

مرتد شدند. در این مسأله تمامی اهل نقل اتفام نَّر   وفا  پیامبر

نگ شتتتدند. پس بسدند که با آنهتا وارد ج دارند و این صتتتحتابه

کستی بسد که مرتدا  را شتکستت داد ]و   گسیند: پیامبرچرسنه می

با آنها جنریدند و آنها را شتکستت   این در حالی استت که صتحابه

از   دآورند تا برسیند که بیدادند[ی! تمامی این ستخنا  را به زبا  می

بسدند که مرتد شتدند و این امر شتامل حال   این صتحابه  پیامبر

 باشد.مبره نمیافراد نا

 

 جهاد:ی هآی

 شتتسد. آ  آیه هما  ستتخن اللهی جهاد نامیده میای استتت که آیهاز آنها آیه

یَا َیَمهَا الَِّيینَ آمَنُساك مَا لَکُمك إيذَا قيیلَ لَکُمُ انفيرُواك فيی ستَبيیلي :  فرمایدباشتد که میمی

یتُم بيالك حَیَاةي الدمنكیَا مينَ الآتيرَةي فَمَا مَتَاعُ الكحَیَاةي الدمنكیَا اللیهي ابَّاقَلكتُمك إيلَى الأَركضي ََرَضتتتي
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تَبكديلك قَسكماً غَیكرکَُمك ولَاَ  فيی الآتيرَةي إيلاَّ قَليیلْ * إيلاَّ تَنفيرُواك یُیَِِّبكکُمك عََِاباً َلَيیماً ویََستتتك

ای کستانی که ایما  ) [39  -38  ]التسبة: تَهتُرموهُ شتَیكئاً وَاللیهُ عَلَى کُلِّ شتَیكءإ قَديیرْ

شسد: چبرای ]جهاد[ در راه الله اید! شتما را چه شتده استت که وقتی گفته میآورده

کنیدی آیا به زندگی دنیا به جای آتر  راضتی بیرو  روید بر زمین ستنرینی می

گر ]برای باشتتتد * اایدی کالای دنیتا در برابر آتر  جز مقتداری کم نمیشتتتده

نمتاید و به جهتاد[ بیرو  نرویدا ]الله تیتالی[ شتتتمتا را با عِابی دردناك عِاب می

رسانید ای به او ضرر نمیدهد و ]در این صسر [ ذرهجای شما قسمی را قرار می

گسیند: در این دو آیه به صتراحت می.  و الله بر هر چیزی به هر شتکلی تساناستت(

کردند و باقی ماند  در اد ستنرینی حس میبیا  شتده استت که صتحابه برای جه

دانستتتند که زندگی دنیسی را انتخاب کردند. این با وجسد آ  استتت که آنها می

باشتد. تا آ  که مسرد تسبیخ الله ستبحانه قرار گرفتند و دنیا جز کالایی اندك نمی

ها عِاب تساهد نمسد و به جای آن  اآنها را تهدید نمسد که آنها را با عِابی شتدید

 . دهدگروهی مؤمن و صادم را قرار می

 

 :از چند جهت ردّ بر ایش شبهه

ر دارند که این آیه برای تیتتسیق به جنگ تبسك َّمفستترا  اتفام ن ▪

از خا ف و   باشتد. آ  بید از فت  مکه و بید از بازگیتت پیامبرمی

در زمانی که امر شتده بسد تا در گرمای تابستتا ا حنین بسد. به آنها  

عاد    . پیامبرا جهاد کنندرستتندها میدهد و میسها مینخل ترم

ا جهت حرکت را به مسیری تساست جهاد نمایدداشتت وقتی که می

نمسد ]تا جاستسستا  دشتمن را از غیر از مستیر اصتلی میرفی می

و دارای  بسده ی آنها آگاه نکنند[. آ  جنگ در گرمای شتتدیدحمله

داد دشتمن زیاد بسد. در های بستیار و تیمستافتی خسلانی و مصتیبت
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نتیهه حرکت کرد  برای جهاد برای آنها ستتخت بسد. در نتیهه الله 

تیالی این آیا  را نازل نمسد تا آنها را به جهاد تیتتسیق نماید و از 

بیهی علمای امامیه این امر . (1)  سنرین شد  بر روی زمین بترساند

شتد  برای شتکی وجسد ندارد که این ستنرین   .(2)  اندرا ذکر نمسده

تمامی آنها صتسر  نررفته استت؛ زیرا امری دور از ذهن استت که 

ی آنها گرفتار ستتنرینی و کندی شتتامل تمامی آنها شتتسد و همه

گردند. آ  فق  برای بیا  امر به صتسر  نستبی برای بیهتی از آنها 

باشتد. این امری استت که بستیار اتفام به نستبت بیهتی دیرر می

بسدند و به مانند هر انسانی گرفتار سستی   افتد و صحابه نیز بیرمی

شدند. به همین دلیل بسیار زیاد در قرآ  مساردی و دیرر چیزها می

آمسزد و آنهتا را راهنمتایی علم می وجسد دارد کته بته صتتتحتابته

ترساند؛ تا آ  که آنا  را بهترین می  و کند و آنها را تیسیق نمسدهمی

اند. برای کسی که در قرآ  امت قرار دهد که برای مردم تارج شده

یتا َیهتا بتاشتتتد کته در قرآ  عبتار :  تتدبر نمتایتد این امر میلسم می

اید!( هیتتاد و نه بار تکرار )ای کستانی که ایما  آوره  الِین آمنسا

. به ر تمامی آنها آمسز  و راهنمایی وجسد دارددشتتده استتت و  

فرماید: اگر شتنیدی که الله بچ گفته استت:  همین دلیل ابن مستیسد

با دقت به آ    (اید!« )ای کستانی که ایما  آوردهیا َیها الِین آمنساچ

گس  کن! زیرا یا به تیری امر نمسده استت و یا از شتریی نهی کرده 

 
 .2/436ا تفسیر ابن کثیر 4/48تفسیر بغسی نراه شسد به ( 1)

 .2/64( مهمع البیا  2)
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تیر را   بدین شتکل استت که به صتحابه  ستیام قرآنی. (1) «استت

کند. ولی گروهی دهد و یا آ  که آنها را از شتری نهی میآمسز  می

به عصتمت برای بیتر اعتقاد دارند و این امر آنها را بر آ   هستتند که

انهتام گرفتته   دارد کته هر تطتا یتا کستتاهیی از جتانت  صتتتحتابتهمی

 . باشدباشدا بیانرر خینه به آنها می

 إيلاَّ تَنفيرُواك یُیتَِِّبكکُمك عتََِابتاً َلَيیمتاً : در مسرد این ستتتخن الله تیتالی ▪

)و اگر بیرو  نروید شتتتما را به عِاب دردناکی عِاب  [39  ]التسبة:

در اینهتا وعیتدی از جان  الله تیتالی برای هر کستتتی که   .نمتاید(می

جهتاد را ترك کنتدا وجسد دارد. ابن عبتاس رضتتتی الله عنهمتا گفتته 

ای از عرب تساستتت تا برای جهاد از خایفه : چرستتسل اللهاستتت

و در نتیهه الله بارا  را از آنها   بیرو  روند و آنهتا ستتتنرینی نمسدند

 .«گرفت و این عِاب آنها بسد

ی برای غزوه  همراه پیامبرشتا    باید تسجه داشتت که صتحابه ▪

تبسك بیرو  رفتنتد و هی  عتِابی از جتانت  الله تیتالی آنهتا را فرا 

ی آنهتا شتتتیخین رضتتتی الله عنهمتا بسدنتد. نررفتت. در رَس همته

داد تا لیترر را تههیز نماید   یامبرتمام مال تسد را به پ  ابسبکر

ا  هی  چیز جز الله تیتالی و رستتتسلش بتاقی و برای تتانساده

و دوستتی او را با   تیصتحب  هم الله ستبحانهاضتافه بر آ    .(2)نماندند

ای درستتت بید از این آیه بیا  داشتتته استتت. الله تیالی آورد  آیه

للیهُ إيذك َتَكرجَهَُ الَِّيینَ کفََرُواك بَانيیَ إيلاَّ تَنصتُرُوهُ فقََدك نَصتَرهَُ افرماید:  می

 
 . 1/80تفسیر ابن کثیر نراه شسد بع ( 1)

 .3675رمِی تيا جامع 1678سنن َبی داود نراه شسد به ( 2)
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 ابكنَیكني إيذك هُمتَا فيی الكغتَاري إيذك یقَُسلُ ليصتتتتَاحيبيتهي لاَ تحَكزَ ك إي َّ اللیتهَ مَیَنتَا 

)اگر او را یاری ندهید. الله او را یاری داده استت و آ   [40]التسبة:  

ین دو نفری بسد که دوم او  وقتی بسد که کافرا  او را بیرو  نمسدند و

در غار بسدند. در آ  هنرام به صتتاح )مفرد صتتحابه( تسد گفت: 

نصتف مال تسد را   در مسرد عمر .(«چغمرین مبا  الله با ماستت

نیز هزار دینار   داد ]تا لیترر را تههیز نماید[. عثما    به پیامبر

نیز  را تههیز نمسد. پیتامبر  هالیستتترداد و لیتتترر  را بته پیتامبر

: بیتد از عمتل او در امروز هی  ضتتترری دوبتار بته عثمتا  فرمسد

در پیتت   پیامبر  عبدالرحمن بن عسددر مسرد  .  (1)رستد«نمی

 در اینهتا بسد کته الله .(2) ی تبسك نمتاز تسانتدستتتر او در غزوه

لقَتَتد تَّتتابَ الله عَلَى النَّبيیِّ : همتری آنهتتا را عفس نمسده و فرمسد

رَةي مين بَیكدي مَا کَادَ وَالكمُهَاجيريینَ وَالأَنصتَ  اري الَِّيینَ اتَّبَیُسهُ فيی ستَاعَةي الكیُستك

: ]التسبة   یَزيیغُ قُلُسبُ فَريیقإ مِّنكهُمك بُمَّ تَابَ عَلَیكهيمك إينَّهُ بيهيمك رَؤُودْ رَّحيیمْ

ی پیامبر و مهاجرین و انصتار را پِیرفتا کستانی که )الله تسبه [117

یتت نمسدنتد و این بیتد از آ  بسد کته در ستتتاعتت ستتتختی از او تبی

ی آنها ستپس تسبه .نزدی  بسد قلبهای گروهی از آنها منحرد گردد

رحمترر   بستتتیتارپتِیرفتته شتتتد و او)الله تیتالی( بته آنهتا مهربتا  و 

کستتی که الله : چرضتتی الله عنهما گفته استتتبن عباس  باشتتد(. امی

 «. دکنی او را بپِیرد هرگز تا ابد او را عِاب نمیتسبه

 
 .3701شماره رمِی تي( 1)

 .274شماره صحی  مسلم نراه شسد به ( 2)
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بتته همتراه  ی پیتتامبترآترین غزوهتبتسك ی دانیتم کتته غزوهمی ▪

 هتایی کته بته همراه پیتامبر بسد. آنهتا در تمتامیي غزوه  اصتتتحتابش

جهاد نمسدندا به ابتلا ی بزرگ گرفتار شتدند. به مانند: غزوا  بدرا 

ی حنین و احتدا تنتدم و بیتد از آ  فت  مکته و در پس آ  غزوه

هادها[ یاری شتتد  و پیروزی به همراه آنها مسته. ]در تمامی این ج

آنهتا راه جهتاد   بسد. بیتد از تمتامی این مسارد و بیتد از وفا  پیتامبر

را کتامتل نمسدنتد و دین را از مرتتدا  حفظ کردنتد و الله تیتالی بته 

. های فارسا عراما شتام و مصتر را فت  نمسددستتا  آنها سترزمین

شتسد که صتحابه بر روی یبید از تمامی این تفاصتیل چرسنه گفته م

ندگی دنیسی را انتخاب ززمین ستتنرین شتتدند و متمایل شتتد  به 

 ی!کردند

 

 :ی ارتدادهآی

یَا َیَمهَا الَِّيینَ :  تساهند به صتحابه خینه وارد کنندآنها با این ستخن الله تیالی می

سكدَ یتَأكتيی اللیتهُ بيقَ سكمإ یُحيبمهُمك ویَُحيبمسنتَهُ َذَيلَّتةإ عَلىَ آمَنُساك مَن یَركتتَدَّ مينکُمك عَن ديینيتهي فَستتتَ

بيیتلي اللیتهي ولَاَ یخَتَافُسَ  لَسكمتَةَ لآ يمإ  َعيزَّةإ عَلَى الكکتَافيريینَ یُهتَاهيتدُوَ  فيی ستتتَ الكمُؤكمينيینََ 

عْ عَليیمْ لُ اللیهي یُؤكتيیهي مَن یَیتَاءُ وَاللیهُ وَاستي )ای کستانی که  [54]الما دة:    ذلَي َ فَهتك

اید! کستی از شتما که از دینش مرتد شتسدا ]در برابر آ [ الله قسمی را ما  آوردهای

دارند. نستبت به مؤمنا  آورد که آنها را دوستت دارد و آنها او را دوستت میمی

کنند و از باشتند. در راه الله جهاد میفروتن هستتند و در برابر کافرا  با عز  می

د. این فهتل الله استت که به هر که ترستنای نمیسترزنش هی  سترزنش کننده

 .باشد(ی بسیار دانا میدهندهدهد و الله وسیتبخساهد می

 :ی آنهارد بر گفمه
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باشتد. آنها کستانی بسدند می  این آیه از بزرگترین دلایل برای عَّمت صتحابه

داشتتند. جمیی داشتت و آنها نیز او را دوستت میکه الله تیالی آنا  را دوستت می

و یارا  او نازل شده است.   برای ابسبکر اند که این آیه  روایت کردهاز مفسرا

آ  برای : چفرمسد  علی بن َبی خال خبری در تفستیر تسد یاد کرده استت که 

اند: آ  برای بیهتی از مفسترا  نیز گفته. (1) !!«ابسبکر و اصتحابش نازل شتده استت

ی اهل یمن و قسم اند: آ  دربارهبیهتتی دیرر گفته. انصتتار نازل شتتده استتت

باشد. شکی باشد. در هر حالتی این آیه برای تمامی آنها میاشیری میبسمسسی  ا

شتتسند هما  ابسبکرا عمرا وجسد ندارد که اولین کستتانی که شتتامل این آیه می

د. بر این امر نباشتت ی صتتحابه رضتتی الله عنهم اجمیین میعثما  و علی و بقیه

در  –از علمای بزرگ شتییه بسده استت  او یکی –خبرستی تأکید نمسده استت 

ی افرادی که این اوصتتاد شتتامل آنها درباره ...چ:  تفستتیر این آیه گفته استتت

و اصتتحابش   د نَّر وجسد دارد. گفته شتتده استتت: آنها ابسبکرلاشتتسدا اتتمی

باشتند... باشتند که با مرتدا  جنگ نمسدند... و گفته شتده استت: آنها انصتار میمی

ه است: آنها اهل یمن هستند... و همننین گفته شده است: آنها همننین گفته شتد

و اصتحاب   میرالمؤمنین علیشتده استت: آنها ا هگفت وباشتند...  اهل فارس می

 و در مقدم آنها تلفای چهارگانه  ی بر این که صتتحابه. دلیل(2)او هستتتند«

تیالی در شتسد. الله اولین کستانی هستتند که عمسمیت این آیه شتامل حال آنها می

آورد که )الله قسمی را می  فَسَسكدَ یَأكتيی اللیهُ بيقَسكمإ یُحيبمهُمك ویَُحيبمسنهَُ:  فرمایدآ  می

ی تسبه ستسره 100ی دارد و آنها او را دوستت دارند( ]در آیهآنها را دوستت می

 آمد که پییی گیرندگا  اولیه از مهاجرین و انصار الله از آنا  راضی است و آنها

 
 .10/414( تفسیر خبری 1)

 .3/358( مهمع البیا  2)
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لین کستانی بسدند که ایما  باشتند و هر چهار تلیفه از او]نیز[ از الله راضتی می

َعيزَّةإ عَلَى الكکتَافيريینَ : . در مسرد ستتتخن الله تیتالیآوردنتد[  َذَيلَّتةإ عَلَى الكمُؤكمينيینََ 

 ی. دلیل سند(شت )در برابر مؤمنا  فروتن هستتند و در برابر کافرا  باعز   اهر می

باشتدا زیرا الله تیالی می  ارد که این در تسصتیف اصتحاب پیامبروجسد د  واضت 

دَّاء عَلَى الكکفَُّاري رحَُمَاء بَیكنَهُمك:  فرمایدمی سلُ اللَّهي وَالَِّيینَ مَیهَُ َشَتتتي  ممحَمَّدْ رَّستتتُ

ه با او هستتند در برابر کافرا  ی الله استت. کستانی ک)محمد فرستتاده [29 ]الفت :

در مسرد ستتخن الله تیالی که   .باشتتند(شتتد  عمل دارند و بین تسد مهربا  می

بيیلي اللیهي ولَاَ یخََافُسَ  لَسكمَةَ لآ يمإ:  فرمایدمی )در راه الله جهاد   یُهاَهيدُوَ  فيی ستتَ

ت این آننه که میلسم است .  ترستند(ای میکنند و از سترزنشي سترزنش کنندهمی

از اولین کستتانی بسدند که در راه الله تیالی جهاد نمسدند.   استتت که صتتحابه

اند و این برای کستی که در نمایندا قرآ  را پر کردهآیاتی که بر این امر تأکید می

ین صتفت دا می آنها بسده استت. هی  درستت ا.  باشتدآ  تدبر نمایدا واضت  می

 مرتد شدند. زیرا صحابه  که صحابهباشتد که از روی این آیه گفته شتسد نمی

 زبتا مرتتدا  جنریتدنتد و بر علیته آنهتا یتاری شتتتدنتد و پیرو   در تلافتت ابسبکر

 ی!کند که مرتدا  بر مؤمنا  پیروز شسندگیتند. آیا عقل سلیم قبسل می

 

 خشوع:ی هآی

 شتتسد و آ  این ستتخن اللهی تیتتسع نامیده میای استتت که آیهاز آیا  آیه

َ  تخَكیتَعَ قُلُسبُهُمك ليِيکكري اللَّهي وَمَا نَزَلَ مينَ الكحَقِّ ولََا ََ:  باشتدمی لَمك یَأك ي ليلَِّيینَ آمَنُساَ 

یَکُسنُسا کَالَِّيینَ َُوتُسا الكکيتَابَ مين قَبكلُ فطََالَ عَلَیكهيمُ الكأَمَدُ فَقَستَتك قُلُسبُهُمك وکََثيیرْ مِّنكهمُك 

اندا فرا نرسیده یا زما  آ  برای کسانی که ایما  آورده)آ  [16: ]الحدید  فَاسيقُسَ 

است که قلبیا  با ذکر الله و آننه از حق نازل شده است تیسع یابد و به مانند 

و   دراز آمدکستتانی نباشتتند که در قبل به آنها کتاب داده شتتد و زما  بر آنها  
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الدر در  .  د(باشتنی از آنها فاستق میدی زیاقلبهای آنها قستس  پیدا کرد و عده

به مدینه  چوقتی اصحاب رسسل الله: آمده است  جلال الدین سیسخیاز  المنثسر  

آمدند و بید از آ  که به آنها ستتختی رستتید به زندگی آرامی دستتت یافتند. به 

مانند آ  بسد که برتی مستا لی را که داشتتند از دستت دادند )در نتیهه مهازا  

قلبهای لله آمده استت: چا  دیرر از پیامبر  شتدند( و این آیه نازل شتد. در روایتی

شتمرد و الله این آیه را نازل حرکت بیهفده ستال از نزول قرآ  را  مهاجرین بید  

ی اهل سنت و جماعت بهترین « وقتی صحابه این گسنه بسدند و آنها بر گفتهکرد

مردم هستتند و قلبهای آنها برای ذکر الله و آننه از حق نازل شتده استت بید از 

حرکت تساند و مسرد هفده ستتال تاشتتع نرردید تا آ  که الله تیالی آنها را بی

شسد؛ قسس  قلبی بر حِر داشت که باعث فسسم می  زعتاب قرار داد و آنها را ا

پس برای بزرگتا  قریش کته در ستتتال هفتم ههری و بیتد از فت  مکته ایمتا  

 . آوردندا هی  ملامتی وجسد ندارد«

 

 :ههبشبر ایش رد علماء 

روایتی سیسخی جلال الدین  از  الدر المنثسر  روایت اول نقل شتده در   ▪

ی باشتتد و او میرود به تدلیس بسده به علاوه مسقسد از اعمش می

باشتد. باید تسجه داشتت که آ  روایتی استت که آ  که منفرد نیز می

باشتتدا به علاوه آ  که نمی  بر تلاد ادعای آنا  ستتخن رستتسل

« )عتاب فیستبسااند. او گفته استت: چداشتته برداشتتی نادرستت از آ  

در روایت دیرر نیز (.  « )مهازا  شتدندفیسقبسانه این که چ ( وشتدند

آ  را روایت کرده است و َنس از  ابن مردویه  ستیسخی گفته است: چ

شتتناستتم. این روایتی به صتتسر  مرفسع می  فق  آ  را از پیامبر

و در هی  کتاب روایت کرده استتت   َنساز  ابن مردویه  که   تاستت 
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شتسد به علاوه آ  که با روایت صتحیحی از ابن تفستیری یافت نمی

باشتد. آ  حدیثی استت که مستلم در صتحیحش متهتاد می  مستیسد

بین استلام ما و زمانی که الله چگفت:   آورده استت که ابن مستیسد

َ  تخَكیتَعَ: ما را با این آیه عتاب نمسد قُلُسبهُمُك  َلََمك یَأك ي ليلَِّيینَ آمَنُساَ 

اندا نرستتیده )آیا زما  آ  برای کستتانی که ایما  آورده  ليِيکكري اللَّهي

فق  چهار ستال فاصتله . استت که قلبهاییتا  با ذکر الله تاشتع گردد(

از اولین   . این اضتافه بر آ  استت که ابن مستیسد(1) «وجسد داشتت

قرآ    کسانی بسد که اسلام آورد و از عالمترین مردم به اسباب نزول

باشتد ]و ارزشتی و منکر می ابن مردویه شتاذی روایت  بسد. در نتیهه

شتتسد که ستتیسخی برای تفستتیر این آیه در اینها دیده می.  ندارد[

 بیستت روایت آورده استت و در آنها روایت صتحی  ابن مستیسد 

اند و . ولی با این وجسد آنا  فق  این دو حدیث را دیدهوجسد دارد

واقع مسرد ملامت    که در آ  صتتحابه  اندنمسدهپندار  چنین  آ  در  

باشتد بلکه بر به ستیسخی دارای حهتی نمی  اند. استتدلال آنهاشتده

نزد علماء به این میرود استت که   ستیسخیزیرا    ؛باشتدعلیه آنا  می

کند و آورد  احادیث ضتییف و مسضتسع)ستاتتری( را روایت می

 . نداردحدیث تسس  او دلیلی بر صحی  بسد  اسناد حدیث 

اگر بر فرض محال دو روایت را صتتحی  بدانیما ستتخن الله تیالی  ▪

برای آنها فق  برای عتاب و تیتسیق آنها به زیاد شتد  تیتسع و 

باشتد؛ زیرا بدو  شت  صتحابه دار شتد  ترس از الله تیالی میادامه

میصسم نبسدند بلکه تسا  بیری مانند فرامسشی و غفلت به سراه 

 
 .تخریج آ  در قبل آمده است ( 1)
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در قبتل آمتد بیتا   همتا  خسر کته در آیتاتی کت آمتده استتتت. هآنهتا می

نازل شتتده استتت. اگر   داشتتتیم آیاتی از قرآ  برای عتاب پیامبر

باشتتد. پس مِمت آنها از خرد الله تیالی می  عتاب از صتتحابه

 ی! چه باید گفت ی عتاب الله تیالی از پیامبردرباره

ا  اولیه استت و به پندار اشتتباه نفرزده شتده ای به صتحابه  اما خینه ▪

آنها قلبهاییتا  تاشتع نرردیده بسدا پس وضتع نفرا  بیدی آنها چه 

باشتد. آننه این ادعایی اشتتباه و بدگسیی  اهری می...! تساهد بسد

در تاریخ به ببت رستیده استتا دلالت بر قرار   ی صتحابههاز ستیر

داشتتن آنها در بالاترین مقاما  تیتسع و شتد  ترس آنها از الله 

س از ابهتت و عَّمتت ری تی آنهتا در نتیهتهاد بسد  گریتهتیتالی و زیت 

کند . این امر تا به حدی استت که کستی آ  را انکار نمیباشتداو می

از آنها روایتی استتت که شتتیخین از .  علمگر یا بیمرر افراد ستتتیزه

ای گفت که به مانند آ  تطبه رسسل اللهچ: اندروایت کرده  انس

 زدانستتم شتما نی د: اگر آننه را که من میرا هرگز نیتیده بسدم. فرمس

کردید. او گفت: تندیدید و بییتتتر گریه میدانستتتیدا کمتر میمی

« همتا  حنینچ. (1) را فرا گرفتت« اصتتتحتاب رستتتسل الله حنین

شتسد. در صتدایی استت که با شتد  گرفتن گریه در ستینه ایهاد می

افتادند  چمردم به شتد  به گریه: روایتی دیرر از مستلم آمده استت

گریه کرد  برای بیهتی از . (2)شتنیدند«  وقتی آ  را از رستسل الله

صتحابه به ببت رستیده استت و بلکه بیهتی از آنها به شتد  ترس از 

 
 .2359شماره ا صحی  مسلم 4621)بخارایی( شماره بخاری( 1)

 . 2359 شماره( صحی  مسلم 2)
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الله تیالی و ترس از ابهت و عَّمت او میرود هستتند. در صحیحین 

امر نمسد که   به ابسبکر  از عاییتته رضتتی الله عنها وقتی پیامبر

ابسبکر رسسل الله! گفتم: ای  ... چ: ز برِاردا آمده استبرای مردم نما

تسانتد جلسی تسانتد نمیمردی رقیق القلت  استتتت و وقتی قرآ  می

در روایتی دیرر آمده استت: چاگر ابسبکر  .(1)ی تسد را بریرد«گریه

ی وی مردم هی  چیزی ]از در جتای تس قرار بریرد از روی گریته

عبد الله بن عیستى از  َبی نییم  از  لیة  لحدر ا.  (2)شتنسند«قرآ [ را نمی

بر روی صتتسر  عمر از شتتد  گریه دو ت  ستتیاه : چآمده استتت

عمر در هنرام : چآمده استتهیتام بن حستن  از  . (3) «ایهاد شتده بسد

ای در قستتتمتی از قرآ  آ  را تکرار نمسد تتا آ  کته تسانتد  آیته

ی انهبه ت  . عثما  (4) «نفستتش بند آمد و آنقدر گریه کرد تا افتاد

ها به او تبر داد که چهار روز نآمده و عاییته رضتی الله ع  پیامبر

گریه    ی آ  عثما  استت غِایی به آنها نرستیده استت. در نتیهه

تیتم بر دنیا« ستپس غِای بسیاری برای آنها حاضر چ کرد و گفت:

 عبدالرحمن بن عسد   از. (5) «ای از درهم به آنها دادکرد و کیستته

ی نا  و گسشت به او دادند. وقتی  رد گِاشته آمده است که بیقاب

چه چیز تس محمد  شتدا شتروع به گریه نمسد و به او گفته شتد: ای ابس

وفا  یافت در حالی  سل اللهرس: چرا به گریه انداتته استی گفت

 
 . برای اوست  لفظ و 418 شماره ا صحی  مسلم 2298 )بخارایی( شمارهبخاری( صحی  1)

 . برای اوست لفظ  و 679 شماره)بخارایی( ( صحی  بخاری2)

 . 1/51( حلیة الأولیاء 3)

 . 1/51( حلیة الأولیاء 4)

 . آورده است  188الرقة والبکاءا در ابن قدامة مقدسی  آ  را( 5)
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پنداریم آننه برای ا  از نا  جس ستیر نیتدند و نمیکه او و تانساده

رضتی الله عنهما  . ابن عمر(1) «شتدما باقی مانده استتا بهتر از آ  با

. (2)  افتتادنمسد مرر آ  کته بته گریته میرا هرگز یتاد نمی پیتامبر

 .باشدچنین تبرهایی از آنها بسیار زیاد می

 

وعََدَ اللَّهُ الَّذیِشَ آمَنوُا وعََمِلوُا الله عزوجل:  ی جدا کردن در ایش سککاش هشککبه

الِحَاتِ مِنهُُم مَّفُفِرَ و وَ َ )الله به کسککانی از ]جن [   [29:  ]الفمح  جُراو عظَِیماوالصککَّ

ی آمرزش و اجری اند وعدهاند و عمکل صکککالح اندکام دادهآنهکا که ایمکان آورده

 :بزرگ داده است(

: باشتد می  الله عزوجل« در این ستخن منهمهای که مطرب استت وجسد چاز شتبهه

 دَّاء عَلَى الكکفَُّاري رحَُمَاء بَیكنَهُمك تَرَاهُمك رکَُّیاً سُهَّداً ممحَمَّدْ رَّستُسلُ اللَّهي وَالَِّيینَ مَیهَُ َشَتي

هُسدي ذلَي َ مَثَلهُمُك  یماَهُمك فيی وجُُسهيهيم مِّنك ََبَري الستم سَاناً ستي لاً مِّنَ اللَّهي وَريضتك یَبكتَغُسَ  فَهتك

تَسَى عَلىَ فيی التَّسكرَاةي وَمَثَلُهُمك فيی الكإينهيیلي کَزَركعإ َتَكرَجَ شتَطك تَغكلظََ فَاستك أهَُ فَآزَرهَُ فَاستك

اليحَا ي  سقيهي یُیكهي ُ الزمرَّاعَ ليیَغيیظَ بيهيمُ الكکفَُّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَِّيینَ آمَنُسا وَعَميلُسا الصتتَّ ستتُ

محمد فرستتاده الله استت و کستانی که با ) [29: ]الفت   مينكهُم مَّغكفيرَةً وََجَكراً عََّيیماً

باشند. ترین در برابر کافرا  هستند و بین تسدشا  مهربا  میتندا با شد او هس

بینی. از الله فهتل و رضتایتمندی را تساستتار آنها را در حال رکسع و ستهده می

هاییتا  ابر ستهده وجسد دارد و این مثال آنها در تسرا  استت هستتند. در چهره

ز شتده استت و بلند گیتته و مثال آنها در انهیل به مانند زراعتی استت که ستب

ی تسد استتسار شده است. کیاورزا  را به تیه  وا داشته است استت و بر ستاقه

 
 . آ  را آورده است  1/100الحلیة در ( َبس نییم 1)

 . 86 ش شمارهسنندر ( دارمی 2)
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اند. الله به کستانی از ]جنس[ آنها که ایما  و کافرا  تسست  آنها تیتمرین گیتته

آمرز  و اجر بتاعَّمتی را وعتده داده   اانتدانتد و عمتل صتتتال  انهتام دادهآورده

)از آنها( دلالت بر تبییض دارد و الهامرر آ  استت که   گسیند: چمنهم«استت(. می

برای بیهتتی از آنها مغفر  و رضتتایتمندی الله وجسد ندارد. همننین دلالت بر 

باشتد. در این دارد که در بیهتی از آنها صتفت ایما  و عمل صتال  مسجسد نمی

ها که باشتد و در آ  واحد بیهتی از آننتیهه این آیه مدب کننده و خینه زننده می

اند را مدب نمسده استتت و در مسرد دیررا  خینه وارد بسده  نخبرا  صتتحابه

 . کرده است«

 :وجود دارد پاسخبر ایش شبهه از جهات ماملفی 

ترین شتکل ستتایش و مدحی از جان  می با قسیای گردر این آیه ▪

و آنا  را به آ  صفا   وجسد دارد  الله تیالی برای اصحاب پیامبر

کند و دلالت بر بالا بسد  منزلت آنها در دین و میبزرگ تسصتتیف  

 .راسخ بسد  آنها در ایما  و عمل صال  دارد

وَعتَدَ اللَّتهُ الَّتِيینَ آمَنسُا امتا وجسد چمنهم« در این ستتتخن الله تیتالی:  ▪

)الله بته کستتتانی از  وَعَميلُسا الصتتتَّتاليحتَا ي مينكهُم مَّغكفيرَةً وََجَكراً عََّيیمتاً

اند آمرز  اند و عمل صتال  انهام دادهکه ایما  آورده]جنس[ آنها  

به مینای تبییض و جدا کرد   .و اجر باعَّمتی را وعده داده استت(

باشتد. آننه که مفسترا  و اهل علم بر آ  هستتند اشتتباه بزرگی می

این استت که چمن« در این آیه برای جنس آمده استت و مینای آ  

« )الله به کستتانی از ن هِا الهنسوعد الله الِین آمنسا مشتتسد: چمی

. آنها هما  (اند و ... وعده داده است به ...این جنس که ایما  آورده

فَاجكتَنيبُسا الرِّجكسَ مينَ : صتحابه هستتند. به مانند این ستخن الله تیالی

)از پلیتدی کته در جنس [ 30: ]الحج الكتأَوكبتَا ي وَاجكتَنيبُسا قَسكلَ الزموري
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اجتنتاب کنیتد و از گساهی دروه اجتناب نمایید!( در  بت وجسد دارد

باشتد[ ها نمیاینها منَّسر تبییض ]و جدا کرد  نسعی تا  از بت

بلکه برای بیا  جنس آمده استتت. به این مینا: از پلیدی جنس بت 

شتتسد و از آنها زناا اجتناب کنید و این پلیدی شتتامل انساع آنها می

ن« بیانرر جنس . در نتیهه چميباشتدرباا شتراب تساری و دروه می

ی مِکسر به همین ترتی  استت. باشتد و وضتییت چمنهم« در آیهمی

. گفتته بته مینتای از جنس این افراد یینی جنس صتتتحتابته

« )انفام تسد  را از جنس درهم َنفق نفقت  من الدراهمشتسدچمی

 .(1)قرار بده!(

 

 وَُ لهَوُاو انفضَُّوا إِلَیهُاَ وَترَکَوُكَ قاَئمِاو  وَإِذاَ رَ وَاُ تِداَرَ و تعالى:  ی ساش الله  هشبه

  [ 11]الدمعة:   قُلُ ماَ عِندَ اللَّهِ خیَُرٌ مِّشَ اللَّهوُِ ومَشَِ المِّداَرَ ِ واَللَّهُ خیَُرُ الرَّازِقیِشَ 

و تو را ایسماده   پراکنده شدند )وقمی تدارت یا لهوی را دیدند به سوی آن  

از تدارت بهمر است و الله  و د الله است از لهو رها کردند. بگو: آنچه نز 

 : باشد(بهمریش روزی دهنده می

را رها کردند و به نزد کاروانی که از شتام  گسیند: بییتتر صتحابه رستسل اللهمی

ی جمیته ترك کردنتد و رو بته ستتتسی لهس آمتده بسدا رفتنتد. او را تنهتا در تطبته

 باشد.ر عدم دیانت آنها مینمسدند و به تهار  میغسل شدند. این دلیلی ب

 جواب:

 
 .4/247تفسیر ابن کثیر ا 16/296( تفسیر قرخبی 1)
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. در آ  زمتا  بته (1)این متاجرا در ابتتدای زمتا  ههر  انهتام شتتتد ▪

آداب شترعی آگاهیی وجسد نداشتت و این امری خبییی بسد. مردم 

پنداشتند می  .در آ  زما  رغبت زیادی به پایین بسد  قیمت داشتند

کتل بر آنهتا بته میتتت  شتتتسد وکته اگر کتاروا  برودا قیمتهتا زیتاد می

ی آنهتا نمتاز جمیه را ترك نکردند و بلکه بزرگا  . البتته همتهبخسرند

باقی   صتتحابه به مانند ابسبکر و عمر رضتتی الله عنهما نزد پیامبر

. به همین (2) ر احادیث صتحی  به ببت رستیده استدماندند. این امر 

نیز به آنها  ستتبحانهالله   و (3)دلیل این عمل آنها شتتنیع میرفی نیتتد

نیز آنهتا را عتتاب ننمسد. بیتد از آ  کته   عتِاب نتداد و پیتامبر  وعیتد

الله تیتالی این حکم را بیتا  نمسدا حتی یکی از آنهتا دیرر مرتکت  

چنین کتاری نیتتتد و حتالتت آنهتا بیتد از نزول آیته بهترین شتتتاهتد 

 .باشدمی

برای تهار  بسده است و نه برای لهس   همننین پراکندگی صحابه ▪

)به ستتسی آ ( و آ  را با   إيلَیكهَافرماید:  یالی میو لی . زیرا الله ت

ی مثنی نیاورده استتت ]تا این پراکندگی مربس  به هر دوی صتتیغه

آنهتاا یینی تهتار  و لهس گردد. بلکته مفرد آمتده استتتت و فق  بته 

 .گردد[تهار  باز می

 
ه جمی  یهتفسیر سسری جمیه بید از نماز بسد و نه قبل از آ  هما  گسنه که در  در آ  زما  تطبه(  1)

  ش آورده است.مراسیلدر َبی داود از حافظ ابن کثیر از 

باقی ماندندا دوازده نفر بسدند  آمده است کسانی که نزد پیامبر حدیث جابر بن عبد اللهدر ( 2)
 . و عمر رضی الله عنهما بسدند که از آنها ابسبکر

ی تهاری به مدینه تارج شدند. کسی که قافله را به مینای بر کسانی که هنرام رسید  قافله( 3)
 . بسد دحیة بن تلیفةآورد هما  
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بسیاری از صحابه در روز احد و روز حنیش و نازل شدن ایش  فرار  یهشبه

إنَِّ الَّذیِشَ توََلَّواُُ مِنرُمُ یوَُمَ الُمَقَى الُدَمُعاَنِ إِنَّماَ اسُمَزَلَّهمُُ الشَّیطُاَنُ بِبَعضُِ ماَ  : آیه

)کسانی که    [155: ]آل عمران  کسََبوُاُ وَلَقَدُ عَفاَ اللهُّ عَنهُمُُ إنَِّ اللهَّ غَفوُرٌ حَلِیمٌ 

ی بعضی  ند، فقط به واسطهروز دیدار دو جمع ]اسلام و کفر[ روی برگرداند

زش وا داشت و حقیقماو الله  ن آنها را به لفاز مسائلی که کسب کرده بود، شیطا

 باشد(. آنها را عفو نموده است. الله بسیار آمرزنده و بسیار بردبار می

 جواب:

این امر بسده استتت و اگر گفته شتتسد:   نهیاز  َحد قبل  در روز  فرار   ▪

این آیه آمرزیده شتتد  آنها برای این فرار بید از آ  بسده استتت در 

ولَقََدك عفََا اللیهُ عَنكهمُك :  فرمایدکار بیا  شتده استت. زیرا الله تیالی می

حقیقتتاً الله آنهتا را عفس ) [155]آل عمرا :  إي َّ اللیتهَ غفَُسرْ حَليیمْ

الله تیالی  .نمسده استتت. الله بستتیار آمرزنده و بستتیار بردبار استتت(

ِر آورده است و آنها را عفس نمسده است. او کسی است برای آنها ع

که پاك بسد  آنها را بیا  داشتته استت و آنها را ستتایش کرده استت. 

شتتسد که بخساهد به الله تیالی اعتراض کندی! پس آیا کستتی پیدا می

ا الله تیالی آگاه نمسده استت که آ  برای حنین  روزفرار  اما در مسرد  

بسده استت تا آ  که بر زیاد بسدنیتا  تکیه   ابتلای آنا  و تربیتیتا  

نکننتد. بلکته تکیته آنهتا فق  بتایتد بر الله متیتال بتاشتتتد. الله تیتالی 

رکَُمُ اللیتهُ فيی مَسَاخينَ کَثيیرَةإ ویََسكمَ حُنَیكنإ إيذك : فرمتایتدمی لقَتَدك نَصتتتَ

اقتَك عَ یكئاً وَضتتَ لَیكکُمُ الأَركضُ بيماَ َعَكهَبَتكکُمك کَثكرتَُکُمك فَلَمك تُغكني عَنکُمك شتتَ

رحَُبتَك بُمَّ ولََّیكتُم ممدكبيريینَ * بُمَّ ََنَزلَ اللیهُ ستَکيینَتهَُ عَلَى رسَتُسليهي وَعَلىَ 

الكمُؤكمينيینَ وَََنزَلَ جُنُسداً لَّمك تَرَوكهتَا وَعتَِّبَ الَّتِيینَ کفََرُواك وذَلَيت َ جَزَاء 



150 
 

الله در جاهای بستیاری شتما را یاری ) [26  -25  ]التسبة:  الكکَافيريینَ

نمسده استت و روز حنین وقتی که زیاد بسدنتا  شتما را به شترفت 

نیازی ]از آورده بسد و این در حالی استت که آ  برای شتما هی  بی

کند و زمین با وجسد وستیع بسدنش برای شتما الله تیالی[ ایهاد نمی

داندید * ستپس الله آرامیتش را روی برگر اتنگ شتد و پیتت کرده

ا  و بر مؤمنا  نازل نمسد و سربازانی را فرستاد که آنها بر فرستاده

ورزنتد را عتِاب نمسد و این بینیتد و کستتتانی کته کفر میرا نمی

]باید تسجه داشتت که الله تیالی در این آیه   .مهازا  کافرا  استت(

آیا الله کافر را  از یاری نمسد  آنها در روز حنین یاد فرمسده استت.

کند[. در ضتمن برای کستی پنها  نیستت که در این جبهه یاری می

 . دشتنافراد تازه ایمانی وجسد دا

 

ی ایش سکاش که صکحابه بعضکی به بعضکی دیگر دشکنام دادند و با یردیگر هشکبه

 جنگیدند:

فَأَصكليحُسا بَیكنَهُمَا فَإي  بَغتَك وإَي  خاَ يفَتَا ي مينَ الكمُؤكمينيینَ اقكتَتَلُسا  :  فرمایدمی  الله تیالى

إيحكتدَاهُمتَا عَلَى الكتأتُكرَى فقَتَاتيلُسا الَّتيی تَبكغيی حَتَّى تفَيیءَ إيلَى ََمكري اللَّتهي فتَإي  فتَاء ك 

)اگر او  [9: ]الحهرا   فَأَصتكليحُسا بَیكنَهُمَا بيالكیَدكلي وَََقكستيطُسا إي َّ اللَّهَ یُحي م الكمُقكسيطيینَ

یفه از مؤمنا  با یکدیرر جنریدندا بین آنها صتتل  برقرار کنید و اگر یکی از خا

آنها بر دیرری ستم نمسدا پس با آ  که ستم نمسده است وارد جنگ شسید تا آ  

صتل  ایهاد کنید و   اگیتت بین آنها از روی عدلزکه به امر الله بازگردد. وقتی با

 .دارد(میعدالت ورزید که الله عدالت پییرا  را دوست 

 جواب:
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تیتالی ایمتا  و برادری آنهتا را به ببت رستتتانده استتتت و این با  الله ▪

انتد ]و در آ  از وجسد آ  استتتت کته بتا یکتدیرر وارد جنتگ شتتتده

ی مؤمنس  به صتتسر  جمله استتمیه به جای الِین امنسا به صتتیغه

صسر  جمله فیلیه استفاده کرده است و صفتی که به صسر  جمله 

تر از وقتی استت لت بر ببس  دارد و آ  صتفت قسیاستمیه بیاید دلا

ی فیلیته دلالتت بر آیتد زیرا جملتهی فیلیته میکته بته صتتتسر  جملته

باشتد[. وقتی استتمرار و تکرار دارد و نیتانرر نسستا  آ  صتفت می

باشتد که می  ی مؤمنا  استت پس ستزاوار صتحابهاین آیه درباره

بهیتتت بسد  این  گسیند: شتتر  اهلدر آ  برنهند. اهل ستتنت می

باشتد که شتخب از تطا و لغز  ستالم بماندا حتی اگر گرفتار نمی

گناها  کبیره شتتسد. بنابراین برای هر کدام از آنها جایز بسده استتت 

کته گنتاهی کسچت  یتا بزرگی را انهتام دهنتد و بیتد از آ  نزد الله 

 ی او پِیرفته شتسد. الله گساهی داده استت کهتیالی تسبه نماید و تسبه

باشتند. حتی اگر کستانی که بهیتت رفتن آنها آنها اهل بهیتت می

باشتد که برای انهام کارهایی میین نیتده استتا برای ما جایز نمی

گردانتدا برسییم کته آنهتا اهتل بهیتتتت کته آتش جهنم را واجت  نمی

 نیستند.

  

را آزار دادند و با او وارد جنگ شکدند و ایش   ی ایش که صکحابه علیهشکبه

فرموده اسککت: »کسککی که علی را آزار دهد، مرا   اسککت که پیامبر  در حالی

 آزار داده است«.

 



152 
 

رخ داده استتت در   ی اتتلاد صتتحابهبدانید که بزرگترین مساردی که درباره

ی بسده استتتت. در آ  دو اتفتام برگ رخ داد: واقیته   المؤمنین علیمیرزمتا  ا

. اگر کستی این امر را بسد  ی صتفین. دلیل آ  کیتته شتد  عثما  جمل و واقیه

و درستت نیستت زیرا آ  در   باشتدانکار کندا انکار او از روی ستتیزه جسیی می

باشتد. ماجرای اول به خسر تلاصته این گسنه بسد تمامی مراتبش تبر متساتر می

شتروع به حرکت به ستسی  کیتته شتد خلحها زبیر و عاییته  که وقتی عثما  

تساستتت در مدینه  امد  آنها مطلع شتتداز بیرو  آ  بصتتره نمسدند. وقتی علی

جلسی آنهتا را بریرد تتا آ  کته میتتتکلی برای استتتلام پیش نیتایتد و آنهتا قبسل 

نکردند. او پستر  حستن و عمار رضتی الله عنهما را فرستتاد تا از درگیری اهل 

مدینه و اهل کسفه جلسگیری کنند. وقتی آنها به بصتره رستیدند. از اهل آ  و بیت 

به نزد آنها آمد و ستیی نمسد که   ساستتند. تا آ  که امام علیالمال آ  کم  ت

صتل  ایهاد کند و همه را متحد نماید. ولی با کسشتش ]منافقا  هر دو گروه فکر 

 کردند که دیرری با آنهتا وارد جنتگ شتتتده استتتت[ و به کیتتتنتدگا  عثمتا  

و  بر آنها پیروز شتتد  ور شتتدند و این چنین و آنننا  اتفام افتاد. علیحمله

جنگ آنها از بالا آمد  آفتاب در روز پنج شتنبه تا نماز عصتر خسل کیتید. این 

چیره شتد   ده روز مانده به پایا  جمادی الآتر انهام شتد. وقتی علیامر در 

الله تس را بیامرزد!« او نیز گفت: چرضی الله عنها آمد و فرمسد:    َم المؤمنینبه نزد 

عبدالله ی ستپس او را در تانه.  لاب نداشتتم«چو تس را ]نیز بیامرزد![ نیتی جز اصت 

 در بصتره ستکنی داد و بید از سته روز به دیدار او رفت و او به علی بن تلف  

 َمیرالمؤمنین!او بسد که مردی گفت: ای    دتبری  گفت و با وی بییت نمسد. در نز

قیقاع دهند. در نتیهه به دو مرد در جلسی درب هستتند که به عاییته دشتنام می

های آنها امر نمسد تا هر کدام از آنها را صتد ضتربه شتلام بزند و پیراهن عمربن  

را در بیاورد. او نیز این کار را انهام داد. وقتی عاییه رضی الله عنها تساست از 
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بصتره بیرو  بیاید هر چیزی که شتایستته بسد را برای او حاضر نمسد و آنها شامل 

کستی که از لیترر آنها نها  یافته بسد  ستساریا تسشته راه و کالا بسدند و به هر

اجازه داد که بازگردد مرر آ  که تسد  دوستت داشتت که در بصره باقی بماند. 

. به همراه او چهل ز  فرستتتاد و برادر  محمد را مأمسر نمسد تا همراه او برود

م وداع در کنار هسدج او ایستتاد و با مرد  روزی که تساستت حرکت کندا علی

ا او وداع کردند. عاییته رضتی الله عنها گفت: چای فرزندانم! کسی از کرد و آنها ب

در  بن َبی خال شتتما غیبت کستتی دیرر را ننماید. اتتلافی بین من و علی  

قدیم وجسد نداشتته استتا مرر به مانند اتتلافی که بین زنی و تسییتاوندا  او 

استت گفته ر: چفرمسد  علی«. باشتدها میبهترین  زوجسد داشتته استت و او ا

ز این امر نبسده استتت و او همستتر ااستتت. قستتم به الله چیزی بین من و او  

برای وداع وی امیالی را به همراه او   و (1) «باشددر دنیا و آتر  می  پیامبرتا  

نمسد به گریه خی نمسد. عاییه رضی الله عنها بید از آ  وقتی آ  واقیه را یاد می

ی دلیل   َمیرالمؤمنیندر این رفتار  شد.  می  افتاد به خسری که چادر او تیسمی

شتتسد او نستتبت به ام وجسد دارد که تلاد آ  چیزی استتت که پنداشتتته می

ورزیده استتت. پیتتیمانی و المؤمنین رضتتی الله عنها از روی کفر ا بغض می

کرد کته غبتار ی او نیز از روی آ  بسد کته او این دنیتا را در حتالی ترك میگریته

شتسد که جز نیت نیکس حمل شتده بسد و از ستخن او میلسم میآ  جنگ بر وی مت

گسیند: او اجتهاد کرد ولی در اجتهاد تسد تطا نمسد و نداشتته استت. همرا  می

هی  گناهی برای مهتهدی که اشتتباه کند وجسد نداردا بلکه از اجتهاد تسد اجر 

 
 .3/61تاریخ خبری  نراه شسد به( 1)
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 بییتت امتام در مسرد خلحته و زبیر نیز آ  دو نمردنتد مرر آ  کته بر  .(1)  بردمی

در روز : چروایتت کرده استتتت کته او گفتت هبسر بن مهزَاز . حکم بتاقی متانتدنتد

جمل به نزد خلحه رسیدم و این در حالی بسد که او در آترین رمقهایش بسد. به 

. گفت: دستتتت را صتتحاب َمیرالمؤمنین علیمن گفت: تس کیستتتیی گفتم از ا

م و با من بییت نمسد و گفت: این دراز کن تا با تس بییت کنم. دستتتم را دراز کرد

 باشتد و درستت پس از آ  جانش را از دستت داد. نزد علی بییت با علی می

 شرسسل  الله تیالى و  ا: الله َکبرآمدم و این ماجرا را برای او بیا  داشتم. فرمسد

ه وارد بهیتت شتسدا مرر آ  از این ابا ورزید که خلح  الله ستبحانهاند. راستت گفته

او را ندا داد و با او   ا علیزبیردر مسرد  «. من در گردنش باشتتتدکه بییت  

را بته یتاد او آورد: چبتا علی وارد جنتگ  تلس  نمسد و ]این[ ستتتخن پیتامبر

کنی. او گفت: چیزی را یاد من آوردی که شسی در حالی که تس به او  لم میمی

با تس وارد روزگار باعث شتتده استتت که آ  را فرامس  کنم. بنابراین من هرگز 

. او پییما  از این امر از دو سپاه جدا شد و دوری کرد تا آ  (2)شسم«جنگ نمی

نزد دو گروه  .کیتته شتد  عمرو بن جرمسزکه در وادی ستباعا مَّلسمانه به دستت 

اجازه تساستت و   آمد و از علی  به ببت رستیده استت که او با شتمیتیر زبیر

 
به همکاری و دست  َمیرالمؤمنینتساست با او اجتهاد کرد و اجتهاد او درست شد. زیرا او می( 1)

اصلاب بزند تا آ  که حدود الله تیالی را بر کیندگا  مهرم اجرا نماید. تسنهایی که در 
را به قتل رساند بسدند. هی  چیز  جمل ریخته شد بر گرد  مهرمانی بسد که عثما 

و نه عاییه رضی الله عنهما و نه کسانی بسد که به همراه  ی نه علیاز آنها به عهده
کردندا حسادث تغییر بسنده می  د. اگر به اجرای حدود بر کیندگا  عثما آ  دو بسدن

شد. کیته نمی آمد و در پس آ  علیکرد و تسارج و دیگ مسا ل پیش نمیمی
ولی الله تیالی در هر چیزی حکمتی قرار داده است که گاهی آ  حکمت برای ما روشن 

 . ماندشسد و گاهی از ما پنها  میمی

 .3/37ا تاریخ خبری 8/515ابن عبد البر از ا الاستییاب 3/413حاکم مستدرك  سد بهنراه ش( 2)
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ابن صتتفیة هستتتم. فرمسد: آیا به قتل    او به وی اجازه نداد. گفت: من قاتل زبیر

ه آتش جهنم بیتار  ابن صتفیة بشتنیدم: چقاتل  از رستسل اللهی  کنیمی  رافتخا

عمر بن روایت شتتده استتت که   ر المؤمنینهمننین از امی. (1)«شتتسدداده می

تس  آمدی ای پستتر : چه بید از مرگ پدر  به نزد او آمد. او نیز فرمسدخلح

برادرم! من امیتد دارم کته تسدما خلحته و زبیر از کستتتانی بتاشتتتیم کته الله تیتالی 

ررُإ :  فرمایدی آنها میدرباره دُوريهيم مِّنك غيلٍّ إيتكسَاناً عَلَى ستتتُ وَنزََعكنَا مَا فيی صتتتُ

ادرانته در داریم و برهتای آنهتا کینته را بر می)و از ستتتینته [47: ]الحهر  ممتقَتَابيليینَ

این امر و دیرر چیزهتایی این   .(2)گیرنتد(هتایی روبروی یکتدیرری قرار میتختت

از این دنیا نرفتند   رضتتی الله تیالى عنهماباشتتد که آ  دو چنین دلیلی بر این می

 . مرر به صسرتی پاك و پاك شده

 

اند که میاویه را دو پستتر ی دوم: تاریخ نسیستتا  ذکر کردهی واقیهاما تلاصتته

بته یتاری خلبیتدنتد و او را وکیتل کردنتد تتا حق آنهتا را از کیتتتنتدگتا    عثمتا  

و راه شتتام را در پیش  داز واقیه جمل فاره شتت   پدرشتتا  بریرد. وقتی علی

رستیدا او   گرفتا او از دمیتق بیرو  آمد و به صتفین رستید. وقتی به نزد علی

ر تسدداری کردند و در آنهتا را دعس  نمسد تا با او بییتت نمتاینتد و آنهتا از این کا

را به آنها تحسیل دهد. قیل و قال   پس آ  از او تساستتند تا کیتندگا  عثما  

را متهم نمسدند که کیندگا  عثما  را پنها    امیه علیبالا گرفت تا آ  که بنی

دانستتت و تسد را از کیتتندگا  بیزار می  این در حالی بسد که علی.  کندمی

با چیتم عقلت و بدو  چیتم هسای نفستت نراه کنی ای میاویه! اگر چ گفت:می

 
 .681 شماره( َحمد 1)

 .3/113ابن سید از ( الطبقا  الکبرى 2)
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بینی که از کیتندگا  عثما  بیزار هستتم«. در پس این مستأله ای میمرا به گسنه

 گسیند: علی ی شتاذی میستنت به جزه عده لجنگ در بین آنها در گرفت. اه

جدا نیتتد و  حق آ    زی ی  وج  امامی آ  مسارد بر حق بسد و به اندازهتدر  

با او در دو واقع جنریدند تطاکارنی ستتمرر بسدند و نه این که کافر  کستانی که

انتد و در این امر بتا دیرر عقتایتد اتتلاد دارنتد و همننین بر این عقیتده بسده

صحاب عمر ه که اعمریی  اند و این بر تلاد فرقها فاسق نیز نبسدهههستند که آن

 .باشداندا میکه میتزلی بسدهبن عبید 

. در بسده استتتت نیتازی بته بیتا  آ  وجسد نتدارد  کته حق بتا علیدر مسرد آ  

دلیل آ  این استت   زمسرد باغی و ستتمرر بسد  کستانی که با او جنگ نمسدند نی

با ستند صتحی  رستیده   باشتد. از پیامبرکه قیام بر علیه امام حق بغی و ستتم می

چوای بر عمتار. گروهی بتاغی)ستتتتمرر( او را بته قتتل استتتت کته فرمسد: 

. این در حالی استت که لیترر میاویه او را به قتل رستاند. اما در (1)«رستانندیم

روزی   ه آمتده استتتت کته علینهج البلاغت  انتد درمسرد آ  کته آنهتا کتافر نبسده

ایم که با برادرانما  در استتلام وارد به روزی رستتیده: چای گفت: و فرمسدتطبه

الله ا  (2) «باشتدایم و این به دلیل داتل شتد  انحرادا کهی و شتبهه مینگ شتدهج

ليحُسا بَیكنَهُمتَا فتَإي  بَغتَتك   فرمتایتد:تیتالی می وإَي  ختَا يفَتتَا ي مينَ الكمُؤكمينيینَ اقكتَتَلُسا فتَأَصتتتك

ََمكري اللَّتهي فتَإي  فتَاء ك  إيحكتدَاهُمتَا عَلَى الكتأتُكرَى فقَتَاتيلُسا الَّتيی تَبكغيی حَتَّى تفَيیءَ إيلَى

)اگر او [ 9: ]الحهرا   فَأَصتكليحُسا بَیكنَهُمَا بيالكیَدكلي وَََقكستيطُسا إي َّ اللَّهَ یُحي م الكمُقكسيطيینَ

خایفه از مؤمنا  با یکدیرر جنریدندا بین آنها صتتل  برقرار کنید و اگر یکی از 

است وارد جنگ شسید تا آ    آنها بر دیرری ستم نمسدا پس با آ  که ستم نمسده

 
 .447 )بخارایی( شماره( بخاری1)

 . 236( نهج البلاغةا 2)
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صتل  ایهاد کنید و   اکه به امر الله بازگردد. وقتی باگیتت بین آنها از روی عدل

دو   الله تیالىدارد(. در اینها  عدالت ورزید که الله عدالت پییترا  را دوستت می

مؤمنتا ( ]کته همتا  )«  مؤمنینانتد را چگروهی کته بتا یکتدیرر وارد جنتگ شتتتده

ی باشتد[ نامیده استت و امر نمسده استت تا رابطه مستلمانا  می  ای بالاتر ازمرحله

باشد اند این میبین آنها اصلاب گردد. دلیلی بر این که جنگ کنندگا  کافر نبسده

با میاویه صتل  نمسد ]و امام حستن و امام حستین رضتی الله عنهما   که حستن

تمامی این مسارد تساندند[. بید از    زهر دو با او بییت کردند و پیتت ستر او نما

نزد همرا  به ببت رسیده است که میاویه از امری که بر آ  بسدا شامل جنگ و 

پیتیما  شتد و اتفام نَّر وجسد دارد که برای آ  گریه   ستتم بر امیر المؤمنین

 .نمسد

 

شککود: صککحابه با خودشککان عهد نمودند تا سککنت ی سککانی که گفمه میهشککبه

 :را تفییر دهند پیامبر

آمده استت. او   آورند استتناد به ابری استت که از ابسستیید تدریمی دلیلی که

رفت. سپس روز عید فطر و قربا  به سسی مصلی بیرو  می  رسسل اللهگفت: چ

ایستتتتاد و این تساند و بید از آ  مقابل مردم میکرد نماز میمی هاولین کاری ک

داد و ستفار  پند میدر حالی بسد که آنها در صتفهاییتا  نیتستته بسدند. آنها را  

تساست بحثی را به پایا  برساند کرد. اگر مینمسد و به آنها امسری را امر میمی

نمسد تساستت به چیزی امر کند به آ  امر میرستاند یا اگر میآ  را به پایا  می

رستاند« ابس ستیید گفته استت: چمردم دا ماً این گسنه بسدند تا و آ  را به انتها می

  امیر مدینه بسد برای عید قربا  یا فطر بیرو  رفت. وقتی به مصتلی مرواکه آ  

ستاتته بسد. مروا  تساستت تا   کثیر بن صتلترستیدیم بر منبری رفت که آ  را  

و او نیز مرا کیتتید. بالا رفت و   از آ  بالا رود. لباس او را کیتتیدمقبل از نماز  
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اید! او به الله تغییر دادهآ  که نماز بخساند تطبه گفت. به او گفتم: قستتتم    زقبل ا

دانم بهتر از آ  دانستتتی رفته استتت. گفتم: قستتم به اللها آننه میگفت: آننه می

نیتینند و به همین دلیل دانم. او گفت: مردم بید از نماز نمیچیزی استت که نمی

هتا کته بته پنتدار آنهتا گسینتد: امسیهمننین می. (1)آ  را قبتل از نمتاز قرار دادم«

اند و در رَس آنها میاویه بن ابسستفیا  مردم بسده  ی پیامبراز صتحابه  اغلبیتا  

را دشتنام دهند و بر  َبی خال   کردند تا علی بنداشتتند و مهبسر میرا بر آ  می

باب فهتا ل علی ش در مستلم فی صتحیحگسیند:  منبرها او را لینت کنند. آنها می

بته عتاملا  تسد در تمتامی  بته متاننتد آ  را آورده استتتت و میتاویتهبن َبی ختالت  

 . ..نمسده بسد که این لینت را تطیبا  بر منابر سنت نمایند رشهرها ام

 

 :هشبهبر ایش علماء از ردّهای 

رستیده استت اگر از آ  برداشتت شتسد   ستیید تدری  آننه از ابس ▪

باشد. ترین عهای  میاند از عهی سنت را تغییر داده که صتحابه

آنها وجسد دارد؛ بلکه در آ  دلالتی بر برپا در آ  دلیلی بر برداشت 

و انکار کستتی که با آ  مخالفت   داشتتتن ستتنت تسستت  صتتحابه

ورزدا وجسد دارد. این امر در انکار صتتحابی جلیل القدر ابسستتیید 

ی نماز عید باشد و آ  وقتی بسد که او تطبهاز مروا  می  تدری

 از صحابه   ر حالی است که مروا  بن حکمدرا جلس انداتت. این  

 ببت نیتتده استتت. وقتی پیامبر   نبسد و همیتتنینی او با پیامبر

کرد. بنتابراین وفتا  نمسد او کسدکی بسد کته در ختا ف زنتدگی می

شتسد و این با وجسد آ  استت عمل مروا  به نام صتحابه ببت نمی

 
 . 956( رواه البخاری برقم 1)
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صتحابی که در نزد وی حهتسر داشتتا عمل او را زشتت دانستته و 

 . بسد سسیید تدریانکار کرد و آ  صحابی اب

نیز بسده استت   بدتسست  مروا  اگر   دی نماز عیجلس انداتتن تطبه ▪

فق  بر استتاس اجتهاد او انهام گرفته استتت ]و نه آ  که به ستتنت 

 . نسبت داده شسد[ پیامبر

صتحی  ستخن به این که امسیا  که اغل  آنها از صتحابه بسدند... .  ▪

ابه نبسد. در مسرد باشتتد و جز میاویه کستتی از آنها از صتتحنمی

نیز تلافت او در هنرام تلافت تلفای راشتدین بسد. در   عثما  

را   داشتتت که علیمسرد ستتخن آنها که میاویه مردم را بر آ  می

دشتتنام دهند و بر منابر او را لینت کنندا احتیاج به ستتند صتتحی  

باشتدا زیرا از فهتیلت او دارد. میاویه نیز از این اتهام آنها پاك می

بسد. بنابراین   دین روایت وجسد دارد. او کات  وحی رسسل الله  در

باشد که چنین رفتاری از او به انهام برسد و او مردم بسیار بیید می

 را بر منبرهتا لین کننتد؛ زیرا علی  را بر آ  دارد کته علی

 . فهیلت بییتری نسبت به میاویه داشت

یلی برای اببا  کنندا دلآننه از صتتحی  مستتلم به آ  استتتدلال می ▪

حتدیتث عتامر بن ستتتیتد بن َبی بتاشتتتد. آنهتا فق  بته پنتدار آنهتا نمی

بن َبی   همیاویکننتد که گفتته استتتت: چاز پدر  اشتتتاره میوقیا   

کنتد کته  بته ستتتیتد امر نمسد و گفتت: چته چیز تس را منع میستتتفیتا  

او گفت: از آنها که ستته چیز استتت که ی  دهینابستراب را دشتتنام 

کنم و یکی از آنها ی او گفته استتت را یاد میهدربار رستتسل الله
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نسوی  .(2)«..تر است.دوستت داشتنی  1ی شتترا  قرمزبرای من از گله

صراحت امر نمسد   هسخن میاویه در اینها بچ:  رحمه الله گفته است

رستاند. فق  از او ( را نمیبرای دشتنام داد  او)علی  او به ستید

مانع دشتتنام داد  او را پرستتید. به مانند آ  استتت که برسید:آیا از 

کنی و یتا از روی ترس و یتا ع میز این کتار مناروی تقسا تسد  را 

داد نام نمیشدیرر دلایل. اگر از روی تقسا و بزرگداشت او وی را د

دلیل بر نیکسکار بسد  او داشتتت و اگر به دلیل دیرری بسدا جساب 

در بین   ستتیدشتتد. همننین ممکن استتت دیرری به او داده می

داشتتن دادند و او از برحِر  گروهی قرار داشتت که آنها دشتنام می

نمسد و در نتیهه این سسال آنها ناتسا  بسد یا آ  که آنا  را انکار می

سید سخن او به : رحمه الله گفته است. قرخبی  (3) از وی پرسیده شد

کند که ابستراب را دشتنام ه چیز تس را منع میچچ:  بن َبی وقا 

رستاند. فق  از او ستب  راحت امر دشتنام داد  را نمیه صت دهیی« بن

ی آ  ستخن گسید یا نقیض آ  تسدداری را پرستید تا او دربارهاین 

را بیا  دارد. این امر در جساب او آشتکار بسد. وقتی میاویه نیز آ  

دار را شنید سکس  اتتیار کرد و آ  را اذعا  نمسد و حق را به حق

 صادر شسد. تسهینیچه دور است که از میاویه چنین . (4)داد«

داشتتتت و به فهتتتیلت و را بزرگ می  یمیرالمؤمنین عله امیاوی ▪

؛ همتا  گسنته کته ستتتخنتا  بته کردجلستر ایمتا  آورد  او اعتراد می
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ای از او در این بتاره وجسد دارد. ابن کثیر رحمته الله ببتت رستتتیتده

تی که همراه او بسدند به نزد جماع  مستلم تسلانی وچابس :گفته استت

د داری یا تس مثل میاویه رستتیدند و به او گفتند: آیا با علی اتتلا

دانم که بهتر و برتر از من باشتتتیی او گفت: قستتتم به اللها میاو می

نقل کرده استت   . ابن کثیر(1)تر استت...«باشتد و در امر از من حقمی

به میاویه رستتیدا شتتروع به گریه نمسد.   که وقتی تبر قتل علی

وارد کنی در حتالی کته بتا او ز  او بته او گفتت: آیتا برای او گریته می

دانی که مردم فهتلا فهم ایی او گفت: وای بر تس آیا نمیجنگ شتده

کنتد که  آیا عقتل و دین قبسل می. (2)دین و علم را از دستتتت دادند«

را دشتنام داده باشتد و مردم را بر آ  داشتته باشتد که   میاویه علی

را دشتنام دهند و این در حالی استت که او چنین اعتقادی   علی

 !!.داشته است

را دشتنام   ی  نقل با ستند صتحی  وجسد ندارد که میاویه علیه ▪

داده باشتتد و یا در هنرام جنرش با او وقتی که در قید حیا  بسد 

باشد که بید از جنگ با به او تسهین نمسده باشتد. پس آیا میقسل می

کنار آمد  حستن وی و وفا  وی او را دشتنام داده باشتدی! بید از  

ا میاویه او به تنهایی تلافت را در دستت ا بمنهبن علی رضتی الله ع

ها و قلبهتا به ستتتسی او میطسد شتتتد و گرفت و در آ  وقت اراده
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برای   پادشتاهی شتهرها به او رستید. پس دیرر دشتنام داد  علی

 ی ( 1)  او چه سسدی داشت

 

 : نماز را تفییر دادند ی آن که صحابههشبه

نماز را تغییر دادند. گفته   کنند این استت که صتحابهاز شتبهاتی که مطرب می

 شتناستم به مانند زما  پیامبر شتده استت: چانس بن مال  گفت: چیزی را نمی

. گفت: آیا آننه در آ  استت را ضتایع وجسد داشتته باشتد. گفته شتد: ]حتی[ نماز

رستیدم و او گریه   دمیتقدر َنس بن مال   به نزد : ایدی. زهری گفته استتننمسده

شتناستم که آ  س را به گریه انداتته استتی چیزی را نمیکرد. گفتم: چه چی تمی

اولین کستی که . را درك کرده باشتما مرر این نمار و آ  نیز ضتایع شتده استت

 عثما  بن عفا  وی مستلمانا   را در نماز تغییر داد هما  تلیفه  ستنت رستسل

ییتتته بسدنتد. شتتتیخین بختاری)بختارایی( و مستتتلم در المؤمنین عتاهمننین 

در منا دو رکیت تساند و ابسبکر بید از او و  رسسل اللهچ:  اندردهصحیحیا  آو

عمر بیتد از او این کتار را انهتام دادنتد و عثمتا  در اول تلافتت تسد ]نیز این 

در مستتتلم همننین  .گسنته رفتتار نمسد[ ولی بیتد آ  را چهتار رکیتت تسانتد«

نماز را ی گفت: به عروه گفتم: چبرای چه عاییته ش آورده استت که زهرصتحیح

تساندی گفت: تأویل او به تساند ]و آ  را قصر)دو رکیتی([ نمیدر سفر کامل می

 .مانند تأویل عثما  است««

 

 علماء: ردّ

 
 دکتر علی صلابی.از الدولة الأمسیةا شسد به ع سجر( 1)
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ای که اند به گسنهدر این شتتبهه دو حدیث با یکدیرر آمیخته شتتده ▪

از غیلا  از مهتدی بتاشتتتنتد. حتدیتث اول را گسیی یت  حتدیتث می

شتتناستتم به مانند زما  ا نمیچگفت چیزی ر: آورده استتت  َنس

وجسد داشتته باشتد. گفته شتد: ]حتی[ نماز. گفت: آیا آننه   پیامبر

عثما  بن نیز از    مدو. حدیث (1)  ایدی«در آ  استت را ضتایع ننمسده

از زهری آورده استتتت که گفتت: چبه نزد عبتدالیزیز  برادر َبی رویاد  

چه چی  کرد. گفتم:رستیدم و او گریه می  دمیتقدر َنس بن مال   

شتناستم که آ  را درك تس را به گریه انداتته استتی چیزی را نمی

در مسرد . (2)و آ  نیز ضتایع شتده استت«  زکرده باشتما مرر این نما

منَّسر او این بسد: چآیتا در آ  امری بته  َنس بن متالت اول حتدیتث 

وجسد نیتاوردیتد« زیرا آنهتا آ  را بته تتأتیر انتداتتنتد تتا آ  کته وقتت 

ت و این در زمتا  حهتاج بسد و نته در زمتا  آ  از دستتتت رفت 

 .صحابه

آ  را روایت کرده است نیز   زهریکه نس دوم ا حدیثدر مسرد  ما  ا ▪

در امار  حهتاج بر عرام بسد. انس به دمیتتتق رفت تا از حهتاج 

ا بسد   ولید بن عبدالمل نزد تلیفه شتکایت کند. تلیفه در آ  زما  

استم که آ  را درك شتنچیزی را نمیچ در مسرد منَّسر ستخن انس:

این بسد که «  کرده باشتما مرر این نمار و آ  نیز ضتایع شتده استت

زما  آ  به تأتیر افتاده استتت. با ستتند صتتحی  رستتیده استتت که 

را از وقتش بته تتأتیر  زحهتاج و امیر او ولیتد و دیررا  نمتا
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: چولید آورده استتتتعطاء از  َبی جری  از  الرزام  عبتدانداتتنتد.  می

به تأتیر انداتت تا آ  که عصتر شتد. به آنها رفتم و ه را  جمینماز  

قبل از آ  که بنیتتینم نماز  هر را تساندم ستتپس نماز عصتتر را 

 «.گفتگر نیتتستتته بسدم او تطبه میتساندم و در حالی که نَّاره

خریق َبی بکر بن از  کتاب الصتلاة  در  َبسنییم شتیخ بخاری  همننین  

تساندم و حهاج نماز را نماز   هَبی جحیفکنار  : چه آورده استتتعتب

خریق ه ایستتتاد و نماز تساند. از  َبس جحیفبه وقت عصتتر انداتت. 

نیز آمده استتتت او به همراه حهتاج نمتاز تساند و وقتی او  ابن عمر

نمتاز را بته تتأتیر انتداتتت ]نمتاز تسانتد  بتا او[ را ترك کرد تتا دیتده  

 «. تساندنیسد که او به همراه وی نماز می

شتتسد که این امر در تمام بلاد استتلامی یده نمیاز ستتخن انس فهم ▪

باشتتد که در مسرد جاهایی می   وجسد داشتتته استتتا بلکه آ  فق

باشد. و اگر نه او امیرا  آنها را دیده استت و تا  شتام و بصره می

شتمارم کنم و زشتت نمیچیزی را انکار نمی: چبه مدینه آمد و گفت

. ( 1) «دهیدکیل نمیهای ]نماز[ را درستت تیت مرر آ  که شتما صتف

عمر بن عبد که  شتتد  ستتب  آ  این بسد که او وقتی به مدینه وارد

 . امیر آ  بسد الیزیز

گسیم: اندا میییتته نماز را تغییر دادهعا  عثما  ور مسرد آ  که داما   ▪

نماز در اینها منَّسر از آ  این استت که آ  در ستفر شکسته تسانده 

ن اهل علم اتتلاد نَّر وجسد مر بیاشسد و یا به خسر کامل. در این  

دارد و این برای کستتی استتت که کسچکترین اخلاعی از فقه نزد او 
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بتاشتتتد. روایتت شتتتده استتتت کته این اتتلاد نَّر بین مسجسد می

دانیم که شتکستته تساند  می  مانیز مسجسد بسده استت. ا صتحابه

ستا  حق انتخاب نباشتد. انماز در ستفرا رتصتتی از جان  الله می

ز آ  استتفاده کند و یا آ  را ترك نماید. در نماز شتکستته دارد که ا

ها اجازه به انهام ترك آ  وجسد تساند  نیز به مانند ستایر رتصتت

تغییری در نماز ایهاد نکردندا به مانند آ  که نماز   . صتحابهدارد

صتتب  را چهار رکیت کنند یا آ  که نماز مغرب را کستاه کنند و آ  

 !ی !را ی  رکیت قرار دهند

 

را   ی آن که صککحابه بر علیه خودشککان گواهی دادند که اوامر پیامبرهشککبه

 :انداندام نداده

آنها به روایتی استتت که انس بن مال  از رستتسل الله آورده   ددر این باره استتتنا

بینید. پس صبر شتدیدی می  تبییضفرمسد: چشتما بید از من    که به انصتاراستت 

گفت: ما صتبر ستسلش در کنار حسض برستید. انس نمایید تا به ملاقا  الله و ر

 براء بن عازب   از پدر  آمده استتت که به دیدارعلاء بن مستتی   . نکردیم«

رستیدم و گفتم: چ]درتت[ خسبی ]در بهیتت[ برای کستی استت که صتحابه و 

را داشتته استت و در زیر درتت با او بییت نمسده استت. گفت:   همنیتنی پیامبر

این صتحابی که از پییتی . (1)نی ما بید از آ  چه کردیم«داای پستر برادرم! نمی

زیر درتت بییت کرد و الله از آنها راضتی شتد   گیرندگا  اولیه بسد و با پیامبر

ی  دی آ ا آنها را به پیروزی نزو آننه در قلبهاییتا  بسد را دانستت و در نتیهه

ه بیتد از دهتد کت پتادا  داد. بر علیته تسد و بر علیته صتتتحتابته دیرر گساهی می
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 مصتدام ستخنی استت که پیامبر   اد  ادین ستازی کردند. این گساهی د  پیامبر

کنند فرمسده استت و در آ  آگاه نمسده استت که صتحابه بید از او دین ستازی می

گردند. آیا برای شتخب عاقلی امکا  دارد که بید از ی تسد باز میو به گِشتته

ی اهل سنت و جماعت تصدیق دهاین امر عدالت تمامی صحابه را بر اساس عقی

 نمایدی

 

 علماء: ردّ

َنس بن ه استتت که دآ  چیزی که وجسد دارد از زهری روایت شتت  ▪

غنیمت داد. ا   چوقتی الله امسال هساز  را به فرستتتادهگفت: مال   

. انصتار داو شتروع به عطا کرد  صتد شتتر به مردانی از قریش شت 

نماید و به قریش عطا میرا الله آمرزیده است. ا  گفتند: چرسسل الله

و ما را رها کرده استت و این در حالی استت که هنسز تس  آنها از 

 چکد«. انس گفت: ستخن آنها برای رستسل اللهشتمیتیرهای ما می

ای از َدم بیا  شتد. کستی را به نزد انصتار فرستتاد و آنها را در قبه

 جمع نمسد و غیر از آنهتا احتدی را فرا نخسانتد. وقتی جمع شتتتدنتد

و فرمسد: چچه ستخنی استت که از شتما   دبه نزد آنها آم رستسل الله

صتاحبا  فکر ما ای رستسل  فقیها  آنها گفتند:. به من رستیده استت«

انتد؛ ولی افرادی از متا هستتتتنتد کته جسانتانی جتاهل الله! چیزی نرفتته

اند: چرستسل آورند. آنها گفتهباشتند و ستخن درستت به زبا  نمیمی

نماید و ما را رها رزیده استتتت. او به قریش عطا میرا الله آم الله

کرده استت و این در حالی استت که هنسز تس  آنها از شتمیتیرهای 

فرمسد: چمن بته مردانی عطتا نمسدم کته  چکتد«. رستتتسل اللهمتا می

شتسید که مردم با مالهاییتا  اند. آیا راضتی نمیکمی پییتتر کافر بسده
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از گردید. قستم به الله آننه با آ  ب ی اللهبروند و شتما با فرستتاده

گردنتد. گردیتد بهتر از آ  چیزی استتتت کته آنهتا بتا آ  بتاز میبتاز می

گفتند: بلها ای رسسل الله! راضی هستیم. به آنها فرمسد: چشما بید از 

بینیدا پس صتتبر کنید تا آ  که به دیدار الله من تبییض شتتدیدی می

گفت: ولی صتبر   تیالی و رستسلش در کنار حسض برستید. انس

این حدیث هما  خسر که آشتتکار استتت از فهتتایل . (1)نکردیم«

تسست   باشتد و بیانرر دوستت داشتتن رستسل اللهمی  انصتار

باشتد که نیز دلیلی نمی ستخن انس: چصتبر نکردیم«استت.   انصتار

شتتسد که آ  حهتی بر علیه تمامی نَّر او بسده استتت و قبسل نمی

ر سخنش اشتباه کرده باشد. به همین صحابه باشد و چه بسا که او د

 . انددلیل شارحا  حدیث تسجهی به آ  ننمسده

ی دیرری که در تزکیه نفس اسلامی وجسد داردا این است که  ]نکته ▪

مسلما  همساره تسد را پایین ببنید و سیی کند تا فیالیت تسد را  

]النهم:    نكفُسَکمُكََ  تُزکَمسا  فَلَا فرماید:  زیاد نماید. الله تیالی در قرآ  می

[ )پس به تسدتا  نسبت تزکیه داشتن ندهید( و بلکه سیی در  32

تزکیه بییتر داشته باشید. انسا  مؤمن همساره تسد را در کستاهی  

ی او مرت  وی را ملامت  بینید و نفس لسامهنسبت به الله تیالی می

م دادیی  کند که چرا این کار را انهام ندادیی چرا فلا  کار را انهامی

  یَرَى  الكمُؤكمينَ  إي َّفرماید: چی افراد مؤمن و فاجر میدرباره پیامبر

 ذُنُسبهَُ  یَرَى  الكفَاجيرَ  وإَي َّ  عَلَیكهي  یقََعَ  ََ ك  یخَاَدُ  جَبَلإ  تَحكتَ  قاَعيدْ  کَأَنَّهُ  ذُنُسبهَُ
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را ]آنقدر  )مؤمن گناها  تسد  1« هَکََِا بيهي فقََالَ  ََنكفيهي عَلىَ مَرَّ  کَُِبَابإ

ترسد بر او بیافتد  بیند[ که گسیی زیر کسه نیسته است و میبزرگ می

بیند[ که گسیی  بند و بار گناهانش ]را آنقدر کسچ  میو انسا  بی

گسید: آ  می  هشسد و بباشد که از جلسی صسر  او رد میمرسی می

  ی انسانهای بزرگ بسده از آنها که از زمره ...(. در اینها نیز انس 

کنندا تسد  را  همساره تسد را ملامت میکه است به مانند آنها 

 ملامت نمسده است[. 

ای باشتد که از ستخنی از صتحابه را که خینه جایز نمی عقلاً  شترعاً و ▪

در آ  وجسد نداردا چنین برداشتتی صتسر  گیرد و آ  را در برابر 

به خسر عمسم و در   ر مدب صتتحابهدآیا  محکم و بستتیاری که 

 . باشد قرار بدهیمبه خسر اتتصاصی مسجسد می صارمدب ان

در حدیث: چپس صتبر کنید تا آ  که   چرسنه از این ستخن رستسل ▪

را در کنتار حسض ملاقتا  کنیتد!« چنین  ا الله و فرستتتتتاده

اند و به ملاقا  برداشتتی صتسر  گرفته استت که آنها صتبر ننمسده

ر اینها )حتی( رستندی! ددر کنار حسض نمی الله تیالی و رستسلش

باشتتتد ]و آ  به مینتای رستتتیتد  به آ  و قرار ی )إلی( میبه منزله

باشتد و این بر تلاد وقتی است که از ادا  شر  گرفتن در آ  می

رستیدا ]بلکه فرمسده استتفاده شتسد[ا به این مینا که اگر صتبر کنید می

استتت: صتتبر کنید تا زمانی که برستتید به ...[. در نتیهه در اینها 

 ای برای آ  وجسد ندارد.نهخی
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گیری قسمش در تلافت بیا  شتاید نیز انس آ  را به ستب  مسضتع ▪

داشتته استت و آ  این بسد که در ابتدای امر پییتنهاد داده بسدند که 

تأکیدی بر روایتی   ز. شتاید نیتلیفه از انصتار باشتد و نه از مهاجرین

انصتار   آمده استت که مردی از  َستید بن حهتیراز  َنس  باشتد که از 

گیری هما  و گفت: چآیا مرا به کار نمی  درستی تدمت رستسل الله

دچتار  ز منخسر کته فلانی را بته کتار گرفتیی فرمسد: شتتتمتا بیتد ا

شتتتسیتد. پس صتتتبر کنیتد تتا آ  کته در کنتار حسض بته تبییض می

شتتسد که این مینا وقتی قسی میتصتتسصتتاً   (1)ملاقا  من برستتید«

به امسر  که  دباشمی یییض قا ل شتدن« هما  تبالأبرةبدانیم مینای چ

 . دنیا اتتصا  دارد

دانی ما بید از او چه کار کردیمی« تس نمی: چبراء بن عازبسخن  ▪

اشتاره دارد به جنرهایی که صتسر  گرفت و مسارد اینننینی ایهاد 

ترستید و این از کمال فهتیلت او بسد. ی بد آنها میشتد. او از نتیهه

نیز یکی   علی بن َبی خال باشتد که یآننه که میلسم استت این م

از شرکت کنندگا  در این جنگ بسد. اگر برداشت چنین شخصی از 

گیرد و از این حدیث درستتت باشتتدا این خینه گریبا  او را نیز می

دین ستتازی نمسده   شتتسد که ]نیسذ بالله[ بید از پیامبرکستتانی می

تساند استتت. ولی حق آ  استتت که گفته شتتسد: این دو حدیث نمی

ی متدب ردیی بر مهمسع دلایتل قرآنی و حتدیثی بتاشتتتد کته دربتاره

باشتد. از آنها می شرستسل الله ستبحانه وو راضتی بسد   صتحابه
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گرفتار شتد  آنها به اشتتباه منافاتی با فهتیل و پاك بسد   اهری و 

 باخنی آنها ندارد.

 

 عث تفرقهعصکمت را بر امت حرام نمود و با  هصکحاباخملاف  ی ایش که هشکبه

 :و از هم پاچیدگی آنها شد

باشتند. آنها در این کستی گفته استت: میتکل استاستی در این امر هما  صتحابه می

برای آنها چیزی بنسیسد اتتلاد نَّر پیدا کردند. هما  امری که  که رستسل الله

نمسد. مخالفت کرد  آنها شتتد آنها را تا قیامت از گمراهی حفظ میاگر انهام می

زی استتت که بر امت استتلامی این فهتتیلت را حرام نمسد و او را در هما  چی

گمراهی قرار داد تا آ  که تقستیم شتدها فرقه فرقه گیتتند و اتتلاد پیدا نمسدند 

کت آنها از بین رفت. آنها کستتانی هستتتند که سو در نتیهه ضتتییف شتتدند و شتت 

ارض ی تلافتت بتا یکتدیرر مختالفتت نمسدنتد و بته دو حزب حتاکم و میت دربتاره

. باعث شتد تا آنها دو باشتدتقستیم شتدند. این هما  ستب  متفرم شتد  امت می

ی میاویه گردند و آنها از کستانی شتسند که ی علی و شتییهگروه به نامهای شتییه

با یکدیرر اتتلاد پیدا کنند.  در تفستتیر کتاب الله تیالی و احادیث رستتسلش

هتا ایهتاد شتتتدنتد. در آنهتا گروه هتاا ملتهتا وی آ  بسد کته متِاهت ا فرقتهدر نتیهته

هایی ایهاد شتد که در بافی  مدارس کلامی و فکری مختلف ایهاد شتد و فلستفه

تدمت مصتارد ستیاستی محض قرار گرفت و به ستلطه و حاکما  جساب مثبت 

شتدند و هر اتتلافی که وجسد دارد اگر صتحابه نبسدند مستلمانا  تقستیم نمی .داد

 باشد.ی اتتلاد بین صحابه مینتیهه

 

 : آن رد

این خینه اشتاره دارد به حدیثی که شتیخین از ابن عباس رضتی الله  ▪

شتتتد  یتافتتا فرمسد:   انتد: چوقتی درد پیتامبرعنهمتا روایتت کرده
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ای برای شتما بنسیستم که بید از آ  گمراه کاغِی بیاورید تا نسشتته

غلبه کرده استت و کتاب   گفت: در بر پیامبر  نخساهید شتد. عمر

باشتتد و برای ما کافی استتت. در آ  اتتلاد زد ما مسجسد میالله ن

فرمسد: از کنار من   نَّر پیدا کردند و قیل و قال بالا گرفت. پیامبر

در این کتاب بر .  (1)باشتد«من شتایستته نمی دبلند شتسید. اتتلاد نز

 . این شبهه ردیهای آ  را آوردیم

ستتت که برای اما پندار آنها که اتتلاد بین صتتحابه هما  چیزی ا ▪

امت استلامیا عصتمت را حرام کرده استت و آنها را در گمراهی رها 

. ایهاد نمسده استتتتته و تا برپا شتتد  قیامت بین آنها تفرقه استت 

شتسد که باشتد؛ زیرا مینای آ  این میجساب: این ستخن باخلی می

ه چیزی را برای امتش ترك نمسده استتت که در آ  ابلا  رستتسل

باشتتد که شتترییت دارد. به این مینا می عصتتمت از گمراهی وجسد

پروردگار  را به مهرد اتتلاد اصتحابش ابلاه ننمسده استت و در 

همین حتالتت وفتا  یتافتته استتتت. در این صتتتسر  او بتا این امر 

سلُ بَلِّغك مَا َُنزيلَ : پروردگار  مخالفت نمسده استتتت یَا َیَمهَا الرَّستتتُ

مُ َ مينَ إيلَیك َ مين رَّبِّ َ وإَي  لَّمك تفَك الَتهَُ وَاللیهُ یَیكصتتي یَلك فَمَا بَلَّغكتَ ريستتَ

)ای رستتسل!  [67:  ]الما دة  النَّاسي إي َّ اللیهَ لاَ یَهكديی الكقَسكمَ الكکَافيريینَ

آننه را که از پروردگار  بر تس نازل شتتده استتت را ابلاه نما! اگر 

س را از تلله ای و ااین کار را انهام ندهیا رستتالت او را ابلاه ننمسده

نمتایتد(. کنتد. الله گروه کفرورزنتده را هتدایتت نمیانستتتانهتا حفظ می

تمامی آننه که به وی امر شتتتده بسد را   بنابراین رستتتسل گرامی
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 شتتسد که رستتسل اللهابلاه نمسد. در دین و در عقل پِیرفته نمی

نسشتتتن چنین چیزی را تا این زما  بحرانی عق  انداتته باشتتد و 

باشتتد که او بید از این تأتیر انداتتن به مهرد آ  می این با وجسد

ی او به در ستیره. (1)  اتتلاد اصتحابش بیا  آ  را ترك نمسده استت

ببت رستیده استت که گاهی صحابه برای اجتهاد در بیهی مسا ل به 

نمسدند و او امر پروردگار  را برای ستتخن آنها ترك او رجسع می

ز آنها به او برای فستخ نمسد  حج . به مانند رجسع بیهتی انمسدنمی

قربانی نیاورده استت و این  دربه همراه عمره برای کستی که با تسد 

امر در حهة السداع صتتسر  گرفت یا رجسع بیهتتی از آنها به وی 

به عنسا    در روزی حدیبیه و همننین برای منسسب کرد  اسامه

ن مهمی امیر. آیا قابل تصتسر استت که با وجسد این تفاصتیل امر بدی

ی اتتلاد بین وردگتار  کته بزرگترین چیز دربتارهراز ستتتسی پ

مستلمانا  بسده استت را ترك گسیدی! اگر گفته شتسد: آ  را در آ  

وقتت ترك نمسد زیرا از روی اتتلاد این گسنته صتتتلاب دیتد. در 

شتتتسد: چته چیزی او را منع نمسد تتا بیتد از آ  این جساب گفتته می

ت رستیده استت که او بید از این ماجرا نسشتتن را انهام ندهد. به بب

چنتدین روز زنتدگی نمسد. روز وفتا  او همتا  گسنته کته در روایتت 

 در صحیحین به صسر  صری  آمده استا روز دوشنبه بسد  انس

ی نسشتتتن به اتفام همرا  روز پنج شتتنبه بسد. اگر گفته واقیه و (2)

بتا وی شتتتسد کته او ترستتتیتد تتا آ  را از وی قبسل نکننتد و در آ  
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گسییم: هی  مخالفت کنندا هما  گسنه که در اول مخالفت کردند. می

ی وی بسده است ]و ی وی نبسد و فق  ابلاه بر عهدهضترری متسجه

: فرمتایتد نته قبسل کرد  یتا نکرد  وحی[ همتا  گسنته کته الله تیتالی می

ََ سلَ فقََدك َخََاعَ اللیهَ وَمَن تَسلََّى فَمَا لكنَاكَ عَلَیكهيمك مَّنك یطُيعي الرَّستتتُ ركستتتَ

)کستی که از رستسل اخاعت کند از الله اخاعت  [80]النستاء:   حفَيیَّاً

تس را حتافظ آنهتا قرار  ویرردا  شتتتسدرکرده استتتت و کستتتی کته 

 این با وجسد آ  استت که به اتفام مسلمانا ا رسسل الله .ایم(نداده

که   هرگز ننسشتت تا آ  که وفا  نمسد. در اینهاستترا  آ  نسشتته  

شتسیم این امر از دینی نبسده استت که به او امر شتده بسد متسجه می

 .تا آ  را ابلاه دارد

ی تلافت با اما در مسرد این ستخن: چآنا  کستانی بسدند که درباره ▪

یکتدیرر مختالفتت کردنتد و درگیری بین حزب حتاکم و حزب 

متخاصتتم ایهاد شتتد و این ستتب  اتتلاد امت گردید و آنها به 

ی میاویه تقستتیم شتتدند...«. در جساب گفته ی و شتتییهی علشتتییه

ی تلافت نبسدا درباره  در زما  علی  شسد: اتتلاد صحابهمی

گفتنتد کته بسد. ]مختالفتا  می  ی تسنخساهی از عثمتا  بلکته دربتاره

را به دلایل این کار   را تحسیل دهید و علی  کیتتندگا  عثما  

داشتتتا غیر ممکن شتترای  محیطی و فرهنری که در قبایل وجسد 

 . . بقیه مسضسع در قبل به آ  پرداتته شده است[دانستمی

تیالی   تفستیر کتاب اللهاما در مسرد ستخن: آنها کستانی بسدند که در   ▪

ی آ  اتتلاد نَّر پیتدا کردنتد و در نتیهته حتادیتث رستتتسل اللها و

هتا پتدیتد آمتد و در پس آ  متدارس هتا و گروههتاا ملتتمتِاهت ا فرقته

های متنسع به کری مختلفی ایهتاد شتتتد و فلستتتفته بافیکلامی و ف
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اگر صتحابه نبسدند مستلمانا   شتسد:وجسد آمد ... تا آ  که گفته می

کردند. همننین شتدند و در هی  چیزی اتتلاد پیدا نمیتقستیم نمی

تمامی اتتلافاتی که به وجسد آمده استتت به اتتلافا  صتتحابه باز 

 این شتتبیه ستتازی بزرگ و نا  :شتتسدگفته می جسابدر  . گردد«می

باشتد که آنها از می  ی پیامبرای به صتحابهباشتد و خینهصتحی  می

ی مختلف بسد  تفستیر درباره  باشتند. آننه از صتحابهآ  پاك می

یا فهم بیهتی احادیث وجسد داردا به هی  وجه ارتباخی با نیتأ  

. هتای متنسع نتدارد هتا و متدارس کلامی و فلستتتفته بتافیگرفتن فرقته

اتتلاد   اتتلاد تنسع وشتسد: اتتلاد آنها به دو دستته تقستیم می

 . بییتتر نقلهایی که در تفستیر بیهتی آیا  از صتحابه (1)تهتاد

 اتتلادامتا در مسرد  .  بتاشتتتدوجسد دارد از روی اتتلاد تنسع می

هی  چیزی از آنها به ببت نرستیده استت چه در تفستیر و چه تهتاد  

ر کم و آنهتا از اصتتتسل عمسمی و مرر بته تیتدادی بستتتیتا در احکتام

باشتند. این امر فق  در بیهتی مستا ل دقیقی میتهسر در دین نمی

انهام گرفته استت که نیاز به اجتهاد کرد  و نَّر داد  وجسد داشتته 

اند با هایی که درستتت شتتدهبا وجسد این بدانید که این فرقه .استتت

در  –لی به شتکر الله تیا –اتتلاد مستل  آنها   ووجسد زیاد بسد  

گردند. در هی  باز نمی  اصتتل نیتتأ  آنها به هیندام از صتتحابه

بدعتی به ستخن یکی از آنها استتناد نیتده استتا حتی اگر بیهتی از 

باشتند. تمامی ها ادعا کنند که به بیهتی صتحابه منستسب میاین فرقه
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ها را اولین کستتی که ایهاد کرده استتت یا به خسر آشتتکار این فرقه

 . اندزیستهاند که در بین امت میو یا منافقینی بسدهاند کافر بسده

 

 : کردنده در مقابل نصوص)عبارات آشرار( اجمهاد میبصحای ایش که هشبه

کردند و باشد که صحابه در برابر نصس  اجتهاد میاز این شتبها  این سخن می

: بسد. تا آنها که کستی گفته استت اولین کستی که این باب را ایهاد کرد عمر

چاز تلال بحث میلسم شتد که مصتیبت امت استلامی از روی اجتهاداتی شتروع 

ی آ  حدود الله شتد که صتحابه در برابر نصتس  صتری  انهام دادند. در نتیهه

و اماما  بید از صحابه بر   تیالی برداشته شد و سنت نبسی ناچیز گردید و علماء

ار  آشتتکار نبسی را استتاس اجتهادا  آنها قیاس نمسدند و در برتی مسارد عب

بتا اجتهتادا  آنهتا فرم  قبسل نکردنتد و آ  وقتی بسد کته ستتتخن پیتامبر

ی دوم بسد. کسی که ای که این درب را گیسد هما  تلیفهاولین صحابه...کردمی

داد. او در برابر عبتارا  قرآنی قرار می  سد  را بیتد از وفتا  رستتتسلتنَّر 

انی که الله تیالی برای آنها ستتهمی از ستتهم مؤلفة قلسبهم را قطع کردا هما  کستت 

 . کا  قرار داده بسد و گفت: نیازی به شما نداریم«ز

 

 :هشبهبر ایش علماء های ردّ

باشد بنابراین ارز  نزد اهل نَّر این ادعا دارای حهت و دلیل نمی ▪

و تحقیق ندارد. خینه کننده در اینها حتی ی  دلیل ]و مثال با ستند 

 . ادعای تسد  را بابت کندصحی [ نیاورده است تا 

 اباشدمی  ینه وارد کرد  به پیامبرخ  ابه این شکل  عمر هه بخین ▪

هما  کستی که به امت امر نمسده بسد که از ستنت تسد  و ستنت 

نیز یکی از آ  تلفتای  تلفتای راشتتتدین تبییتت کننتد و عمر
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عرباض بن راشتدین بسد. و این چنین فرمسده استت هما  گسنه که 

و آورده استت: چبر شتماستت تا بر ستنت من و ستنت ه از استاری

تلفای راشتدین)رشتد یافته( هدایت شتده بید از من تمست  بهسیید 

به همین شتتکل او به اقتدای به ابسبکر  .(1)و آ  را با دندا  بریرید«

و عمر رضتتی الله عنهما امر نمسده استتت. هما  گسنه که در حدیث 

نی که بید از من تساهند : چبه کساآمده است که او فرمسد  حِیفه

بدین گسنه بسد که این   اگر عمر .(2)بسدا ابسبکر و عمر اقتتدا کنیتد«

کرد و دارد و به نَّر شتخصتی تسد  رفتار میخینه زننده بیا  می

گِاشت و او اولین کسی بسد که دین را تغییر داد و ستنت را کنار می

به   [ پیامبربه شتکلی دیرر تبدیل نمسدا در این صتسر  ]نیسذ بالله

زیرا به  ؛این امت تیانت نمسده استتت و تیرتساه آنها نبسده استتت

اگر حالت عمر و اقتدای به او امر فرمسده استتت.   تبییت از عمر

پنهتا  بسد آیتا بر پروردگتار جهتانیتا  نیز پنهتا  بسدی!!  بر پیتامبر

کستتی به اقتدای به عمر امر فرمسده استتت که از روی هسای نفس 

ید و به ما آمستته است که عمر بر حق و هدایت بسده گسستخن نمی

 . است

اند که از ملامت هی  ملامت ای گساهی دادهصحابه  ی عمردرباره ▪

ترستتیدند. او در بین آنها به کتاب الله تیالی و ستتنت ای نمیکننده

در  نمسد و همننین بر آ  راهی کته ابسبکرعمتل می پیتامبر 

رده استتت که که روایت بن َبی شتتیبتلافتش بر آ  قرار داشتتت. ا

 
 .42 شمارهابن ماجه  ا و2676شماره رمِی تي ا و17182 شماره( َحمد 1)

 .3662 شمارهرمِی تي ا و23293 شماره( َحمد 2)
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صتحابه در نزد وی جمع شتدند و گفتند:   هنرام کیتته شتد  عمر

چالله بته تس پتادا  تیر دهتد. در بین متا بته کتتاب الله عمتل نمسدی و 

از ستتنت دوستتتت تبییت نمسدی و از آ  عدول ننمسدی. الله به تس 

ی بن َبی علبته همین دلیتل بسد کته . (1)« بهترین پتادا  را بتدهتد...

تسرد و آرزو بته آننته کته او بر آ  از تیر بسد غبطته می ختالت 

 .نمسد تا الله تیالی را با عملی مثل عمل او دیدار نمایدمی

 ارا قطع کرد  ستتتهم مؤلفة قلسبهم  این که عمرایراد وارد کرد  به  ▪

. در شترع واج  شتده استت تا باشتدآ  می  مقاصتد شترع وه جهل ب

اند[ به ردم و سترا  آنها ]که تازه مستلما  شتدهبرای آ  که بزرگا  م

استتلام محبت پیدا کنند و از روی نیاز داشتتتن مستتلمانا  به آنها 

ستهمی از زکا  برای آنها قرار گیرد. وقتی اسلام قسی شد و تبییت 

به اجماع رستیدند که اعطای   کنندگا  از آ  زیاد شتدندا صتحابه

ازی به آنها نداشتتند. همننین کاملاً قطع گرددا زیرا نیمؤلفة قلسبهم  

کردند نیز از بین رفته بسد. ستتببی که آ  را برای آ  به آنها عطا می

چهی  نقلی از عمر و نه : رحمه الله گفته استتتابن قدامة  تا آنها که 

ای از آ )زکتا ( را بته آنهتا داده عثمتا  و نته علی وجسد نتدارد کته ذر

بر این امر اتفام نَّر   ابهاین دلیلی بر این است که صح. (2)باشند«

 .اندداشته

 

 
 .7/440ابن َبی شیبة از مصنف ( ال1)

 . 9/316( المغنی 2)



178 
 

 وجود دارد  یق صدّی ی که دربارهشبهات
 

 غار:ی ی آیههشبه

إيلاَّ تَنصتُرُوهُ فقََدك نَصتَرهَُ اللیهُ إيذك َتَكرجَهَُ :  فرمایدشتسد این که الله تیالی میگفته می

ذك یقَُسلُ ليصتتتتَاحيبيتهي لاَ تحَكزَ ك إي َّ اللیتهَ مَینَاَ الَّتِيینَ کفََرُواك بتَانيیَ ابكنَیكني إيذك هُمتَا فيی الكغتَاري إي

فكلىَ  کيینَتهَُ عَلَیكهي وََیََّدهَُ بيهُنُسدإ لَّمك تَرَوكهَا وجََیَلَ کَليمَةَ الَِّيینَ کفََرُواك الستتم فَأَنزَلَ اللیهُ ستتَ

)اگر او را یتاری نتدهیتد. الله  [40]التسبتة:    وکََليمتَةُ اللیتهي هيیَ الكیُلكیتَا وَاللیتهُ عَزيیزْ حَکيیمْ

ورزند ]از سترزمینش[ بیرونش کردند یاری نمسد. او را وقتی کستانی که کفر می

او دومین نفر از دو نفری بسد که در غار بسدند و به دوستتتتش)صتتتاحبه( گفت: 

الله با ماست« در نتیهه آ  الله آرامیش را بر او نازل نمسد و او   اچغمرین مبا 

ورزند را بینید قدر  داد و ستتخن کستتانی که کفر میه نمیرا با ستتربازانی ک

باشتتد و الله بستتیار با ترین قرار داد و ستتخن الله هما  بالاترین ]چیز[ میپایین

اند: این دلالت بر ایما  ابسبکر ندارد. زیرا عز  و بستیار با حکمت استت(. گفته

افر. هما  گسنه شسد و هم برای ک« )دوست( هم برای مؤمن استفاده میالصتحبةچ

احيبهُُ وَهُسَ یحَُاويرهُُ َکَفََرك َ بيالَِّيی تَلَقَ َ مين :  فرمایدکه الله تیالی می قَالَ لهَُ صتتَ

)دوستت او)صتاحبه( ]که فرد  [37]الکهف:    تُرَابإ بُمَّ مين نمطكفَةإ بُمَّ ستَسَّاكَ رجَُلاً

د کتافری بسد[ گفتت: آیتا کرد بته او ]کته فرمؤمنی بسد[ در حتالی کته بتا او گفترس می

ورزی که تس را از تاك ستتتپس از نطفه آفرید و بید تس را به به کستتتی کفر می

 صسر  مردی کامل گرداندی!(.

 

 بر آن:علماء های ردّ

« در لغت برای کسی  الصاح باشد که لفظ چاست این می  میلسمآننه   ▪

شسد که با شخب همینینی نمایدا به مانند همسفر و  استفاده می

ر. به مهرد این لفظ دلیلی بر این وجسد ندارد که او یاور وی  همس
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. این وقتی است  باشد و یا دشمن وی و یا آ  که مؤمن باشد یا کافر

. ولی این بر تلاد این است که در  یابدو اقترا  ن به آ  اتصال که 

قرآ  آمده است در قرآ  چصاحبه« به او اضافه شده استا زیرا الله  

  ]التسبة:  لاَ تحَكزَ ك إي َّ اللیهَ میََنَا : فرماید[ مییامبرتیالی ]از زبا  پ

فرمسده    باشد(. همننین پیامبر)غمرین مبا  که الله با ما می[ 40

است: چاصحاب مرا دشنام ندهید! قسم به کسی جانم در دست 

ی  اندازه  ی کسه احد خلا انفام کند بهاوست اگر کسی از شما به اندازه

: . همننین فرمسده است( 1)  رسد«ی  مد یا نصف ]انفام[ آنها نمی

مثال  ا   و  (2)   کنیدی«چآیا شما به تاخر من دوستم)صاحبی( را ترك می

ای استفاده  ی چصاح « به گسنهاز کلمه آ . ]در این مسارد پیامبر

«  الصحبةاضافه شد  چ   بسد  او دارد[.نمسده است که دلالت بر نی  

به او در تطابش و در تطاب به مسلمانا  متهمن آ  است که در  

مرر  باشد  آ  چصحبة« دلالت بر دوستی دارد و این امکا  پِیر نمی

«  صاحبهتسا  لفظ چ. نمیاز خرد ابسبکر دوستی  با وجسد ایما  به  

او اخلام شسد.   برای کسی که در سفر با او بسده است به کافر بسد  

إيذك یقَُسلُ ليصَاحيبيهي لاَ تحَكزَ ك إي َّ : فرمایدی آ  میزیرا قرآ  درباره

)هنرامی که دوست تسد)صاحبه( گفت:  [40 ]التسبة: اللیهَ مَینََا

تبر داده است که   چغمرین مبا ! الله با ماست(. در اینها رسسل

ی  باشد. این همراهی تهمین کننده)صاحبه( میالله با او و با دوستش

باشد؛ زیرا او فق  در برابر دشمنش یاری  یاریا پیروزی و تأیید می

 
 .تخریج آ  در قبل آمده است  (1)

 .3661)بخارایی( شماره ( بخاری2)
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باشد. بنابراین امکا  ندارد الله  شسد و هر کافری با او دشمن میمی

دشمنش به همراه یکدیرر باشد. اگر او از   و تیالی یاری رسا  او

ین شده بسد و آرامش تسد را  دشمنا  وی بسدا پس برای چه غمر

« در اینها  صاحبهشسد که لفظ چاده بسد. بنابراین میلسم میداز دست  

باشد و این مستلزم آ  است متهمن یاور بسد  و محبت بین آنها می 

لاَ  : به او ایما  داشته باشد. همننین سخن الله تیالی که ابسبکر

دوست وی بسده است    )غمرین مبا ( دلیلی بر آ  دار که او  تحَكزَ ك

و او از روی دشمنانیا  غمرین شده بسد ]و اگر نیسذ بالله دشمن 

بسد وقتی کافرا  به آنها رسیدند از آنها که کار را یکسره   پیامبر

لاَ تحَكزَ ك إي َّ  به همین دلیل به او فرمسد:  شد[دیدا تسشحال میمی

بسد    او دشمن پیامبر)غمرین مبا  الله با ماست( و اگر    اللیهَ مَینََا

شد: چغمرین مبا  الله با ماست« زیرا همراهی الله  گفته نمی وبه ا

نمسد و همراهی او با  را شاد می ا پیامبرتیالی با پیامبر 

کرد. در نتیهه جمع شد  این مسارد با  دشمنش وی را ناراحت می

سازد. مخصسصا آ  که  یکدیرر جدا بسد  آنها را غیر ممکن می

-)حقیقتاً الله او را یاری داد( سپس می  اللَّهُ  نصََرهَُ فقََدك ماید:فر می

  ]التسبة:  إيذك َتَكرجَهَُ الَِّيینَ کفََرُواك بَانيیَ ابكنیَكني إيذك هُمَا فيی الكغَاري  فرماید 

ورزند او را ]از سرزمینش[  )هنرامی که کسانی که کفر می [40

و دومین نفر از دو نفری بسد که در غار بسدند(.   اتراجش نمسدند

یاری او به همراه دشمنش امکا  ندارد بلکه فق  یاری و پیروزی  

 رسد که با دوست تسد باشد و از دشمنش نها  یابد. وقتی به او می

)دومین دو نفر( حال برای ضتمیر در   بَانيیَ ابكنَیكني: ستخن الله تیالی ▪

حالی که او پیامبری بسد که ر  ی آ  که دباشتد. به مینا« میَترجهچ
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دومین از آ  دو نفر بسد. او به یکی از دو نفر تسصتیف شتده استت و 

اند. این مانع دو نفر با یکدیرر اتراج شتتده ربیانرر آ  استتت که ه

این وجسد داشتته باشتد که هی  کدام از دو  زشتسد که مینایی جمی

اند. به همراه دیرری بسدهاندا مرر آ  که نفر به تنهایی اتراج نیتده

این دلالتت دارد بر این کته کتافرا  او کته دومین آ  دو نفر بسد را 

بیرو  نمسدند و این در حالی استتت که او را به همراه همنیتتین او 

انتد. این در واقع بتدین مینتاستتتت کته کتافرا  تمتامی اتراج کرده

رَاء الكمُهَاجيريینَ ليلكفقَُ:  فرمایدمهاجرین را اتراج نمسدند. الله تیالی می

سَاناً  لاً مِّنَ اللَّهي وَريضتك الَِّيینَ َتُكريجُسا مين ديیاريهيمك وَََمكسَاليهيمك یَبكتَغُسَ  فَهتك

اديقُسَ  )برای  [8: ]الحیتر ویََنصتُرُوَ  اللَّهَ وَرسَتُسلهَُ َُوكلَئي َ هُمُ الصتَّ

شدند   فقیرا  مهاجرینا کسانی که از سرزمینیا  و امسالیا  اتراج

ا  باشتند و الله و فرستتادهو در پی فهتیلت و رضتایتمندی از الله می

کنند و آنها هما  راسترسیا  هستند(. همننین الله تیالی را یاری می

الَّتِيینَ َتُكريجُسا مين ديیتَاريهيمك بيغَیكري حَقٍّ إيلَّتا ََ  یقَُسلُسا رَبمناَ :  فرمتایتدمی

اند به ناحق از سترزمینیتا  بیرو  شتده )کستانی که [40: ]الحج  اللَّهُ

گسیند: پروردگار ما الله است(. و این جز برای آ  نبسده است که می

إينَّمتَا یَنكهتَاکُمُ اللَّتهُ عَني الَّتِيینَ قتَاتَلُسکُمك فيی التدِّیني :  فرمتایتدهمننین می

 تتَسلََّتسكهتُمكوََتَكترجَتُسکتُم مِّتن ديیتَتاريکتُمك وَ تَتاهتَرُوا عتَلتَى إيتكترَاجيتکتُمك ََ  

کند که کستانی نهی می ]دوستتی[  )فق  الله شتما را از [9]الممتحنة:  

تا  بیرو  اند و شما را از سرزمینبرای دین با شما وارد جنگ شده

به . (اندو برای بیرو  نمسد  شتتما پیتتتیبانی و یاری کرده  اندنمسده

را از ا   ا  مستلمانآنها منع شتده استت که آن]دوستتی با[   زاین دلیل ا

منع نمسدند و این در حالی   به همراه ایمتانیتتتا    مکتهبقی ماند  در  
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بسد که ترك ایمتا  برای آنهتا ممکن نبسد و آنها را برای آ  که ایما  

داشتتتندا اتراج نمسدند. این دلالت بر آ  دارد که کافرا  دوستتت 

او)صتتتاحبته( را نیز بته متاننتد وی اتراج نمسده بسدنتد. بتایتد تسجته 

کافرا  فق  دشتمنانیتا  را اتراج نمسدند و نه کستانی را  اشتت کهد

کته بته متاننتد آنهتا کتافر بسدنتد. این دلالتت بر آ  دارد کته چصتتتحبتته« 

)همیتنینی او( از روی دوستتی و مسافقت با وی در ایما  بسده است 

 .« )همینینی( به همراه کفرصحبةو نه چ

د و گاهی کسی باشای برای مسافق بسد  میاگر گفته شسد: آ  نیانه ▪

باشد و دهد در حالی که در باخن منافق میتسد را مسافق نیتا  می

باشتند. به مانند چنین افرادی نیز گاهی در لفظ اصتحاب مسجسد می

 آ  کته وقتی برای قتتل یکی از منتافقتا  اجتازه گرفتنتدا پیتامبر 

 ( 1) کید«گسیند: محمد اصحاب تسد را میچنها زیرا مردم می:  فرمسد

شتسند که منافق فظ دلالت بر آ  دارد که مردمی شتامل آ  میاین ل.

که مردم به   تسا ا این برداشتت راباشتند. ]البته از این حدیث میمی

دروه یا از روی اشتتباه چنین ستخنی را برسیند و نه آ  که کیتتن 

را کیتتن اصتحاب او بیا  دارند[. هما  خسر   منافق تسست  پیامبر

ر بین مهتاجرین منتافقی وجسد نتداشتتتت. کته در قبتل بیتا  نمسدیم د

همننین باید دانستت که منافقا  به نستبت مؤمنا  بستیار کم بسدند و 

از حالت بییتتر آنها با نزول قرآ  و دیرر چیزها پرده برداشتته شتد. 

 
 .تخریج آ  در قبل آمده است ( 1)
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شتتتناتت بر استتتاس زندگی با ]در ابتدا[ آنا  را نمی  اگر پیامبر

باخن مؤمن یا  ن که مردی درشتتدند. ایمی  یکدیرر آنا  شتتناتته

یهسدی یا مسیحی یا میرك باشد امری نیست که در خسل میاشر  

زیاد شتناتته نیتسد. کستی که درو  تسد را بپسشتاند الله تیالی آ  را 

ستتتازد. الله تیتالی هتای زبتانی نمتایتا  میدر صتتتسر  وی و لغز 

یماَهُ:  فرمایدمی اء لَأَریَكنَاکَهُمك فَلَیَرَفكتَهُم بيستتي مك ولََتَیكريفَنَّهُمك فيی ولََسك نَیتتَ

گر بخساهیم آنهتا )و ا [30]محمتد:  لَحكني الكقَسكلي وَاللَّتهُ یَیكلَمُ ََعكمتَالَکُمك

اید و شتا  شتناتتهدهیم. آنها را از روی چهرهرا به شتما نیتا  می

 .شتناستید و الله به اعمال شتما آگاهی دارد( آنها از لحن قسلیتا  می

کنتد از لحن صتتتحبتت او را پنهتا  میبنتابراین کستتتی کته کفر تسد 

و  دشسدر صسر  او نیز گاهی شناتته میاین امر  شسد. شناتته می

یَا َیَمهَا الَِّيینَ آمَنسُا :  فرمایدشتتسد. الله تیالی میگاهی شتتناتته نمی

 فتَإي ك إيذَا جتَاءکُمُ الكمُؤكمينتَا ُ مُهتَاجيرَا إ فتَامكتَحينُسهُنَّ اللَّتهُ ََعكلَمُ بيتإيیمتَانيهينَّ

)ای  [10:  ]الممتحنتة  عَليمكتُمُسهُنَّ مُؤكمينتَا إ فَلتَا تَركجيیُسهُنَّ إيلَى الكکفَُّتاري

اید! اگر زنا  مؤمن مهاجر به نزد شما آمدندا کسانی که ایما  آورده

ترین استت و اگر دانستتید آنها را امتحا  کنید. الله به ایما  آنها آگاه

ای که هصتحاب.  ا به کافرا  باز نرردانید(باشتندا آنها رآنها مؤمن می

اند و آ  کستتانی که مستتلمانا  برای یاد شتتده  در روایا  پیامبر

منتافق  –بته شتتتکر الله تیتالی  -دارنتد  آنهتا را بزرگ می نیتتتا ادی

شسدا هما  گسنه که دیرر حالتهای اند. ایما  شخب میلسم مینبسده

نری و تینری و قل  او شامل دوستیا دشمنیا شادیا تیما گرس

شتتسد. تمامی این مسارد بر  اهر نیز تأبیر او فهمیده می  دیرر مسارد

 هر دهد. این امری استتت که گِارد. زیرا  اهر از باخن تبر میمی
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کستی که از او تهربیاتی ببت شتده استت و مسرد امتحا  واقع شتده 

ا ابن عمر دانیم که شتسد. ما به شتکلی صتری  میاستتا شتناتته می

و یتا دیرر  جتابر ستتتییتد تتدری وا ابسَنس بن متالت ا بتاسابن ع

اند و او را دوستتت ایما  داشتتته افرادی به مانند آنها به رستتسل

ی شمردند و منافق نبسدند. چرسنه این امر درباره بزرگ می  و داشته

کستتی مثل تلفای راشتتدین از تبرهایی که از آنها آمده استتت و 

باشتدا و این امر می ل اللهبیانرر ایما  محبت و یاری داد  رستس

تساند ا میهای مغرب و میترم اشتاعه یافته استتدر تمامی سترزمین

باشتد که وجسد گروهی بنابراین شتایستته نمی مصتدام داشتته باشتدی!!

منافق در بین آنها باعث ایهاد شتد  شت  به ایما  آ  کستانی شتسد 

مه الله اند. امام احمد رحکه در بین امت به راستتترسیی میرود بسده

؛ در بین مهاجرین به خسر کل منافقی وجسد نداشته است: گفته است

این از روی آ  استتت که مهاجرین فق  به اتتیار تسدشتتا  و از 

روی آزار کتافرا  بته علتت ایمتانیتتتا  ههر  کردنتد. آنهتا وقتی در 

مکته بسدندا جز از روی اتتیتار تسدشتتتا  ایمتا  نیتاوردند. بلکته از 

آنها وجسد داشتتتا هینکدام از آنها احتیاجی روی آزاری که برای  

به این نداشتتت که ایما  تسد را آشتتکار کند و کفر تسد را پنها  

 که رسسل  دآنها به سترزمینی ههر  کردننمایدا مخصتسصتاً آ  که 

قدر  آنها را در دستتت داشتتت. ولی وقتی در بین انصتتار استتلام 

ما  نیاوره قدر  گرفت و اشتتاعه یافت و بیهتتی از آنها به قل  ای

بسدندا به این امر احتیاج داشتند که تسد را به  اهر مسافق قسمیا  

نیتتتا  دهنتد؛ زیرا مؤمنا  در آ  زما  قدر  گرفته بسدند و عز  

داشتتند و دارای ببا  بسدند و همراه آنها شتمیتیری بسد که کستی را 
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کرد[ا بته قتتل ورزیتد ]و بتا الله تیتالی دشتتتمنی میکته کفر می

آدم وجسد دارندا دوم: در مسرد عاقلانی که در بین بنی.  رستاندندمی

میاشر  داشته باشدا راسترسیی و   ااگر شتخصی مد  زیادی با آنه

در مکه چند ستالی   شتسد. رستسلار میکد آنها آشت زدشتمنی او ن

میاشتر  و همیتنینی داشتت. آیا در   بییتتر از ده ستال با ابسبکر

باشد و یا دوست وی می  شسد که اواین صتسر  برای او روشتن نمی

در ستترزمین ترس با او   دشتتمنش و این در حالی بسد که ابسبکر

 .باشدنمی ای به رسسلهمراه بسدی آیا این خینه

نتازل ننمسد و این   پنتدارنتد کته الله تیتالی آرامش را بر ابسبکرمی ▪

داد بدو  آ  که به صتحابی او  آرامش را اتتصتا  به رستسلش

کيینَتتَهُ عَلَیكتهي:  فرمتایتد[میبتدهتد. ]الله تیتالی   ]التسبتة:  فتَأَنزَلَ اللیتهُ ستتتَ

)در نتیهته الله آرامش تسد را بر وی نتازل کرد( و نفرمسده [ 40

« )بر آ  دو(. اگر ابسبکر دارای فهتیلتی بسدا چنین علیهمااستت: چ

و( به ابسبکر « )بر اعَلَیكهيافتاد. جساب این است که آمد  چاتفاقی نمی

آرامش تسد را از دستتت   گردد؛ زیرا رستتسلمی  زبا  صتتدیق

سد. بنتابراین میلسم سد و او در آ  زمتا  دارای آرامش بنتداده ب

شتسد که آ  آرامش بر کستی نازل شتده استت که به آ  احتیاج می

 . بسد داشت و او هما  ابسبکر

یتا شتتتسد: غمرینی در اینهتا یتا از روی اختاعتت استتتت و گفتته می ▪

او را از این کتار منع  ختاعتت بسدا پیتامبرامیصتتتیتت. اگر از روی  

ی آ  مستتتحق نهی نمسد؛ اگر از روی میصتتیت بسد و در نتیههنمی

اگر : باشتتتدا پس فهتتتیلتی در آ  برای او وجسد ندارد. جسابمی

از روی میصتتیت غمرین شتتدا از روی تیرتساهی برای   ابسبکر
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 گسیدا زیرا پیامبر نمیکستتی بسد که از روی هسای نفس ستتخن  

 به وی  گسید. ولی اوشتتخصتتی استتت که به منکر ستتخن نمی

)الله با ماستت( و نفرمسده استت:  [40  ]التسبة:  إي َّ اللیهَ مَیَنَا:  فرمسد

فرماید که الله تیتالی با هرگز نمی  چالله با من استتتت«. زیرا پیتامبر

قَالَ لَا تخََافَا إينَّنيی مَیَکمُاَ :  فرمایدلی میباشتد. الله تیادشتمنانش می

مَعُ وَََرَى )]الله تیتالی بته مسستتتی و هتارو  علیهمتا  [46]خته:   َسَتتتك

بینم(. در شتنسم و میالستلام[ فرمسد: نترستید! من با شتما هستتما می

اینها همراهی الله تیالی با فرعس  نیامده استتا زیرا او از دشمنانش 

 . بسده است

 

همشککنیش غار نبوده اسککت و همان طور که جدیداو   صککدیقی آن که ههشککب

 .اند، او شاصی دیگر بوده استبعضی از معاصران گفمه

 جواب:

کندا کسی که در غار همینین این بیهی از روایاتی در امامیه است که اببا  می

باشتد. آورد  آنها برای رد این شتبهه می  بسده استتا هما  صتدیق  پیامبر

کها بسدی وقتی که الله : گفته استت  میرالمؤمنین به ا  . ابن کساءباشتدمی  کافی

بتَانيیَ ابكنَیكني إيذك هُمتَا فيی الكغتَاري إيذك  تیتالی پیتامبر  و ابسبکر را یتاد نمسد و فرمسد:

احيبيهي لاَ تحَكزَ ك إي َّ اللیهَ مَیَنَا آ  دو نفر بسد و این   )دومین [40:  ]التسبة  یقَُسلُ ليصتتَ

وقتی بسد که آنها در غار بسدند و او به همنیتین تسد فرمسد: چغمرین مبا  الله 

در رتتخساب  کساءابن  بر تس ای  یا: چوفرمسد  میرالمؤمنین ای بتا متاستتتت«(
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  ابسبکر به همراه دچتارج شتت : گفته استتت  مفیدشتتیخ  . (1) «بسدم  ل اللهرستتس

ر غار امری غیر دشتتد و بسد  او به همراه وی  باامری غیر قابل رد می  پیامبر

باشتد و مستتحق بسد  او به استم صتحابی امری شتناتته شتده قابل انکار می

)دومین نفر دو   بَانيیَ ابكنَیكني إيذك هُمَا فيی الكغَاري: تفستیردر  . مهلستی  (2)باشتد«می

کر در غار شسد که او و ابسبنفری بسد که در غار بسدند( گفته است: مینای آ  می

إيذك یقَُسلُ :  ستتخن الله تیالی اند و نفر ستتسمی به همراه آ  دو نبسده استتت.بسده

احيبيهي )وقتی با صتتحابی تسد  فرمسد:( به مینای آ  استتت که به ابسبکر   ليصتتَ

به مینای یکی از دو نفر استتا به   بَانيیَ ابكنَیكني: گفته استت  . خبرستی(3)  .فرمسد

)ستسمین سته نفر( و   [73]الما دة: بَاليثُ بَلاَبَةإ:  فرمایدی میمانند آ  که الله تیال

در تفستتیر این آیه این  زعلمای امامیه نی .(4) و ابسبکر بسدند آ  دو رستتسل الله

 .(5)اندگسنه گفته

 

 فدك: یهمسأل

 
ا حلیة 215ا  1قط  الدین راوندی  از   الهرا   ا الخرا ج و58شریف رضیااز ( تصا ب الأ مة  1)

ا 1/461بحرانی سید هاشم  از مدینة المیاجز ا1/161بحرانی سید هاشم از  الأبرار
بحرانی سید هاشم  از ا غایة المرام76/430ا 19/33مهلسی ه علاماز  بحار الأنسار

4/23. 

 .186 – 185مفیدا از شیخ ( الإفصاب 2)

 .19/33مهلسی ه علاماز  ( بحار الأنسار3)

 .66 – 2/65شیخ خبرسی از  ( تفسیر جسامع الهامع4)

 – 466/ فیض کاشانیااز  التفسیر الأصفىا 58 – 5/56شیخ خبرسی از  ع البیا ( تفسیر مهم5)
از  الأمثل فی تفسیر کتاب الله المنزلا 9/279سید خباخبا ی از  تفسیر المیزا ا 467

 1/129شیخ خسسی از  اتتیار میرفة الرجالا 58 – 6/57شیرازی شیخ ناصر مکارم 
 285 – 13/284سید تس ی از  ا میهم رجال الحدیث 137 –
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وقتی کرد. ای از یهسد آنهتا زنتدگی میحهتاز بسد کته ختایفتهدر  روستتتتتایی فتدك  

در دل آنهتا ترس ایهتاد نمسد و در  از تیبر فراغتت یتافتتا الله رستتتسل الله

در آمدا  و آ  در ملکیت رستسل الله  ندصتل  نمسد برابر فدك با رستسل الله

 زیرا برای بدست آورد  آ  نه اسبی تازیده شد و نه لیرری مهیا شد.

 

برای  شتتتسد: یتا اربی از پیتامبرزمین فتدك از دو امر تتارج نمی ▪

سد که رستتسل بسد و یا آ  که بخیتتیتتی ب  رضتتسا  الله علیهاه  فاخم

در رو تیبر آ  را به فاخمه رضتی الله عنها بخیتید. اگر ارث  الله

بسد  آ  فرض شتتسد و این بر استتاس روایت بخاری)بخارایی( و 

 فاخمه  باشتد که بید از وفا  پیامبرمستلم و دیررا  بین شتکل می

رستتتیتد و از او ارث   د ابسبکر صتتتدیقبه نز  رضتتتسا  الله علیهتا

در فدك و ستتهم او در تیبر و دیرر مسارد را تساستتتار   پیامبر

: فرمسد شتندیم که می گفت: از رستسل الله  شتد. ابسبکر صتدیق

شتتسد و آننه را که باقی برِاریم صتتدقه ]و چاز ما ارث برده نمی

. در روایت احمد آمده است: چاز (1)«شسدبرای فقیرا [ محسسب می

 . این حدیث را فق  ابسبکر (2)شتسد«ما پیامبرا  ارث رستیده نمی

ا عبتاس ا علیا  َمهتا  المؤمنینروایتت نکرده استتتت. بلکته آ  از 

 .نیز روایت شتده استت  ستید زبیر وا  عبدالرحمن بن عسدا  عثما  

قسل ستخن الله تیالی بسد دلیل فاخمه برای ابسبکر استتدلال به عمسم  

یکُمُ اللیهُ فيی ََوكلادَيکُمك ليلَِّکَري ميثكلُ حظَِّ الأُنثَییَكني :  فرمایدکه می  یُسصتي

 
 .1757شماره مسلم  و 3712 )بخارایی( شماره( بخاری1)

 .9973 شماره( مسند َحمد 2)
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ی )ستفار  الله به شتما در فرزندانتا  برای مِکر بهره  [11: ]النستاء

این در حالی است که در حدیث با سند صحی  .  باشد(دو مؤنث می

گِاریم« این حدیث در نزد دو ارث نمیآمده استتتت: چما پیتامبرا   

َبی عبد باشتتد. کلینی در کافی از  گروه ستتنی و شتتییه صتتحی  می

ا  ربت اعلمتاء و ...فرمسد: چ آورده استتتت کته رستتتسل الله الله

گتِارنتد و نته بتاشتتتنتد. پیتامبرا  نته دینتاری را ارث میپیتامبرا  می

ردا چیز گِارند. کستتی که آ  را برگیبلکه علم را ارث می  ایمدره

: ی آ  گفته استتتدرباره  . مهلستتی(1)  «زیادی را برگرفته استتت

!! ( 2)باشتند«استت و آنها چیزی از صتحی  کم نمی  مسبقیا حستن  چ

ی آ  گفتته دربتارهالحکسمتة الإستتتلامیتة  تسد  کتتابدر  تمینی  امتام 

 .(3)باشنداست: رجال حدیث همری بقه می

: زکریااز جان  تیالى   الله تبارك واما استتتدلال به این ستتخن  ▪

 ُفَهتَ ك ليی مين لَّتدُنت َ ولَيییتاً * یَريبُنيی ویََريثُ مينك آلي یَیكقُسبَ وَاجكیَلكته

ییاً )برای من ا جان  تسد  یاوری ببخش   [6-5 ]مریم:  رَبِّ رَضتي

* تتا از من و از آل ییقسب ارث ببرد و پروردگتارم او را مسرد 

استدلال به این آیه که پیامبرا  برای فرزندانیا    رضایت قرار بده!(.

بتاشتتتد. دلیتل آ  دارای چنتد وجته گتِارنتدا امیر غریت  میارث می

الله تبارك باشتد که از  مرد صتالحی نمی ری هشتایستتهباشتد: اول:  می

بخساهتد تتا فرزنتدی بته او دهتد برای آ  کته از او ارث ببرد  تیتالى و

 
 .1/34( الکافی 1)

 .1/111( مرآة الیقسل 2)

 .93تمینیا از امام ( الحکسمة الإسلامیة 3)
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ث برد  امسال بیتا  کنتد[. پس ]و دلیتل فرزنتدار شتتتد  را فق  ار

دهندی! بدین شتکل که از نستبت می زکریاچرسنه این امر را به  

الله تیتالی بخساهد که به او فرزندی دهد تا وارث ]امسال[ او شتتتسد. 

ای به آنها برستاند. به کنند که بهرهصتالحا  فق  برای چیزی دعا می

قیتامتت امیتد متاننتد فرزنتد صتتتالحی کته بته بهره برد  از او در روز  

نمسد که به او   تستت درتسا از الله وجسد دارد. بنابراین زکریا

فرزندی عطا کند که پرچم نبس  را بید از او حمل نماید و او از آل 

دوم: میتتهسر استتت که . ی نبس  را ارث ببردییقسب ستتلستتله

ی نهاری میتغسل بسد. پس چه مالی فقیر بسد و به حرفه زکریا

خل  نماید که واربی  تیالى  الله تبارك وتا از  در نزد وی بسده است 

 تیالى  الله تبتارك وبرای آ  قرار دهد. بلکته اصتتتل در نزد پیتامبرا ي  

کردندا این بسده است که مالی جز در حد نیاز برای تسد ذتیره نمی

« الإرث چلفظ دادند. ستتسم: های تیر صتتدقه میبلکه آ  را در راه

باشتد بلکه برای علما نبس  نمی  فق  محصتسر به مال و امسال  ()ارث

گیرد. هما  و پادشتتاهی و دیرر چیزها نیز مسرد استتتفاده قرار می

طفََیكنَا مينك :  فرمایدگسنه که الله تیالی می بُمَّ ََوكرَبكنَا الكکيتَابَ الَِّيینَ اصتك

ستپس کتاب را برای کستانی از بندگانما  که ) [32]فاخر:   عيبَادينَا

َُوكلَئيت َ هُمُ  فرمتایتد:گتِاشتتتتیم(. همننین میبرگزیتدیم بته ارث 

 ]المؤمنس : الكسَاريبُسَ  * الَّتِيینَ یَريبُسَ  الكفيركدَوكسَ هُمك فيیهتَا تتَاليتدُوَ 

بتاشتتتنتد * کستتتانی کته )آنهتا همتا  ارث برنتدگتا  می [10-11

آ   برنتد و دری بهیتتتت( را بته ارث میفردوس)بتالاترین درجته

جتاویتدا  تساهنتد بسد( بنتابراین دلالتی بر این وجسد نتدارد کته ارث 

به ارث برد  مال مربس  باشتد.  ای قبلی بیا  شتدبردنی که در آیه
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گتِارنتد و نته درهمی : حتدیتث: چپیتامبرا  نته دینتاری ارث میچهتارم

گتِارنتد«. این حتدیتث را کمی قبلتر ذکر کردیم.  بلکته علم را ارث می

دارد کته متال از پیتامبرا  ارث صتتتراحتت بیتا  میاین حتدیتث بته 

باشتد. این رستد. این حدیث تسد برای این برداشتت کافی مینمی

وَورَيثَ : چنین استتت وضتتییت این امر در ای ستتخن الله تیالی

لَیكمتَاُ  دَاوُودَ )و ستتتلیمتا  از داود ارث برد(. [ 16 ]النمتل: ستتتُ

را ارث نبرد فق  نبس ا حکمتت و   متال از داود ستتتلیمتا  

میتهسر : اول:  باشتدعلم را ارث برد. این مستأله دارای دو دلیل می

استت که داود دارای صتد همستر و ستیصتد مل  یمین بسده استت و 

ی آ  فرزندا  بستیار زیادی داشتته استت. پس چرسنه فق  در نتیهه

داد  تخصتتتیب  بنتابراین  ی!!  از او ارث برده استتتت  ستتتلیمتا  

 باشتد. دوم:به تنهایی برای چنین ارث بردنی نیکس نمی    ستلیما

ای وجسد دارد که اگر ارث برد  ارث برد  مالی بسدا پس چه فایده

از آ  یاد شتتسد. زیرا ارث برد  فرزند   تیالى کتاب الله تبارك ودر  

باشتد. به این مینا کستی اعتراد نمسده استت از پدر امری خبییی می

 لتفستیر المبینباشتد و کتاب ابنی عیتری میی اکه از مفسترا  شتییه

ه از بزرگا  علمای میاصر است محمد جساد مغنی  را نسشتته است. او

 .(1)که در تفسیر این آیه گفته است: پادشاهی و نبس  را ارث برد

ای ارث همننین در متِهت  امتامیته ز  از مستتتتغلا  و زمین ذره ▪

إ ی النستاء لا ه نام چبرد. شتیخ کلینی بابی مستتقل را در الکافی بنمی

برند( را ای از مستتغلا  ارث نمی« )زنا  ذرهیربن من الیقار شتیئاً

 
 نمل.ی هسسردر  496محمد جساد مغنیةا از ( التفسیر المبین 1)
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( ر)امام پنهمفبه این امر اتتصتا  داده استت. در آ  از ابسجی

ای از زمین و مستتتتغلا  را ارث زنتا  ذره: چروایتت کرده استتتت

ی ه دربار  الله  از ابس عبد: چاندروایت کردهمیستر    از.  (1) «برندنمی

نا  پرستتتیتدم که آیا اربی برای آنا  وجسد داردی فرمسد: برای آنهتا 

قیمتت آجرا ستتتاتتمتا ا چسب و نی وجسد داردا ولی در زمین و 

محمد بن از  . (2) «مستتغلا  میرابی برای آنها در آ  دو وجسد ندارد

ای از زمین یتا زنتا  ذره: چآمتده استتتت جیفرسَباز مستتتلم 

از یکی از آ  دو عبدالمل  بن َعین    . از«برندمستتتغلا  ارث نمی

ها و مستتتتغلا  هی  چیز وجسد برای زنا  از تانه: چآمده استتتت

 . (3) «ندارد

کته  بسدا بتایتد بته زنتا  پیتامبر  اگر فتدك اربی از جتانت  پیتامبر ▪

آنها بسد و همننین زین  و   زعاییته دتتر ابسبکر رضتی الله عنهما ا

 رسید. ولی ابسبکر آ  مینیز قسمتی از    ام کلثسم دتترا  پیامبر

 از آنها نه به دتتر تسد  عاییته و نه یکی از زنا  دیرر پیامبر 

و نه دتترانش چیزی نداد تا به آ  استتتتنتاد شتتتسد. پس برای چه 

]همننین آنا  نیز ادعایی بر این   ی!!ای از فدك به آنهتا نرستتتیتدذره

 امر نداشتند که باید از فدك به آنها ارث برسد[.

 هفاخم برای   رستتسل اللهای از جان  خیتتش و هدیهبفدك  اگر  ▪

در تفستتیر  آ  را  کاشتتانیبسدا هما  گسنه که   رضتتسا  الله علیها

 
 .آ  در قبل آمد ( تخریج1)

 .7/287عاملی از ا الانتصار 101/351حار الأنسار ( ب2)

 .9/299خسسی از ا تهِی  الأحکام 7/129کلینی از ( الکافی 3)
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ی عتدالتت بین . بنتابراین چنین امری بتا نَّریته(1)روایتت کرده استتتت

فرزندا  که استلام آ  را به صتراحت بیا  داشتته استتا تهتاد پیدا 

عطا شتده استتا بدو    پس چرسنه به سترور ما فاخمه فدك .کردمی

ی ما همه  ی!!چیزی داده شتده باشتد  آ  که به دیرر دتترا  پیامبر

ی تیبر در ستتتال هفتم ههری رخ داد و این در دانیم کته واقیتهمی

در ستال هیتتم وفا  یافت  حالی استت که زین  دتتر رستسل الله

در ستتتال نهم ههری فس  نمسد. پس چرسنته تصتتتسر َم کلثسم و 

چیزی عطا کرده باشتد   رضتسا  الله علیهابه  ل اللهشتسد که رستسمی

همننین در تمتامی ی!! را رهتا ستتتاتتته بتاشتتتد  زینت  َم کلثسم وو 

وقتی فدك   رضتسا  الله علیها  روایا  به ببت رستیده استت که فاخمه

مطرب تسد از فدك  خل  نمسدا آ  را به عنسا  ارث    را از ابسبکر

بنابراین فدك نه اربی . ز رستسل اللهاو نه به عنسا  بخیتیتی   کرد

بسده است و او   بسده است و نه بخییی. این هما  نَّر امام علی

وفا    زی مستلمانا  شدا فدك را به فرزندا  تسد بید اوقتی تلیفه

گفتته  علم الهتدى(ه ملقت  بت مرتهتتتى )متادر  فتاخمته عطتا ننمسد. 

   درسید در ردی نمس علی بن َبی خال وقتی امر فدك به  :استت

کنم که چیزی را بخساهم که من شترم میچ  خن گفت و فرمسد:ست  آ  

 .(2) «ابسبکر از آ  منع نمسده است و عمر آ  را تأیید کرده است

در یکی از بحثهتایش این بس الیبتاس ستتتفتاب  اعبتاستتتی  ی  هتلیفت از   ▪

نقل تلبیس إبلیس  مستتأله بیا  شتتده استتت و آ  را ابن جسزی در  

 
 .3/186( تفسیره الصافی 1)

 .4/76( الیافی فی الإمامة 2)
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گفت و روزی تطبه می روایت شتده استت که ستفابچاز  :  کرده استت

بتاشتتتم. گفتت: من از می مردی ایستتتتتاد و گفتت: من آل علی

هستتم. گفت: ای امیرالمؤمنین در برابر کستی که   فرزندا  علی

به من  لم کرده استتا مرا یاری بده! ]تلیفه[ گفت: چه کستی به تس 

هستتم و کستی که    لم کرده استتی گفت: من از فرزندا  علی

که فدك را  دباشتد و آ  وقتی بسا ابسبکر میبه من  لم کرده استت

از فاخمه گرفت. گفت:  لم به شتما ادامه داشتته استتی گفت: بله. 

گفتت: چته کستتتی بیتد از او این کتار را کردی گفتت: عمر. گفتت: آیتا 

 لم به شما ادامه پیدا کردی گفت: بله. گفت: چه کسی بید از او این 

بته شتتتمتا ادامته پیتدا کردی کتار را کردی گفتت: عثمتا . گفتت: آیتا  لم  

گفت: بله. گفت: چه کستتی بید از آ  این کار را کردی به این خرد 

 2یدز. (1)و آ  خرد نرریستتتت و در پی مکتانی بسد تتا فرار نمتایتد«

 
 . 135( تلبیس إبلیسا 1)

مسجسد  بسده است. احادیث زیادی از آل بیت علیهم السلام در مدب او زید پسر امام سهاد (2)
باشد. او کتابی در زمینه فقه نسشته است و در آ  احادیثی وجسد دارد که از او از می

پدر )امام سهاد( از پدر بزرگش)امام حسین( از علی بن ابیطال  علیهم السلام از 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است. کسانی که از این کتاب استفاده 

گسیند. نکته مهم آ  است که آنها بر ند و به آنها شییه زیدی میکنندا در یمن هستمی
باشند. بلکه بقیه اهل بیت علیهم السلام تلاد تصسر شیییا  ابنی عیری پنج امامی نمی

را نیز قبسل دارند و نام زیدی برای آنها میرد آ  است که در فقه از کتاب زید استفاده 
گسیند و این به مینای آ  می نیز جیفری ایکنندا مثل آ  که به شییه ابنی عیرمی

 را قبسل دارند. این تا بدانهاست که از امام رضا   نیست که آنها فق  تا امام جیفر
نزد آنها کتابی وجسد دارد که او تسد آ  را نسشته است و نام آ  مسند علی بن مسسی 

 اب از امام رضا باشد. جا دارد تا برادرا  شییه ابنی عیری هم به این کتالرضا می
رجسع کنند که تسد آ  را نسشته است و هم در فقه به کتاب زید مخصسصاً احادیث 
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علی بن َبی خال  امام  پستر   اامام حستین رپست  اپستر امام ستهاد

اگر من در جای ابسبکر بسدم به هما  : چعلیهم الستتلام گفته استتت

. ( 1)«نمسدمی فدك به آ  حکم کردا حکم میزی که ابسبکر دربارهچی

ی نَّر  درباره : چآمده استت که از او ستسال شتد از امام باقر

اندی ای  لم نمسدهباشتدی آیا در حق شتما ذرهابسبکر و عمر چه می

فرمسد:  -اندی  یا گفتت: آیا با حقی از جان  شتتتمتا ]از دنیتا[ رفتته  -

نمسد تا برای   لا  نازه قرآ  را برای بندهتیرا قستتم به کستتی ک

ای ی کسچکترین ذرهای باشدا در حق ما به اندازهجهانیا  ترستاننده

کنم آیتا بتا آ  دو  لم ننمسده استتتت. گفتت: تسدم را فتدایتت می

کنیی فرمسد: بلتها وای بر تس! بتا آنهتا در دنیتا و آتر  دوستتتتی می

باشتتم بر گرد  تسدم  کنم و اگر اشتتتباهی به تس گفتهدوستتتی می

ستپارم که آ  دو بر باشتد. ستپس فرمسد: مغیره و بنا  را به الله میمی

 .(2) «اندما اهل بیت دروه بسته

را  فاخمه رضتتی الله عنها از ستتخن تسد که ارث از رستتسل الله ▪

بسدا بازگیتتتت. همتا  گسنه که تمتامی اماما  حدیث و  همطرب کرد

: رحمه الله گفته استتتعیاض   . قاضتتیاندستتیره آ  را بیا  داشتتته

چفتاخمته اتتلاد بتا ابسبکر را بیتد از آ  کته بتا حتدیتث حهتت آورد 

 
بر اساس احادیثی که در مدب زید از بقیه اهل بیت  ها اعتماد آنباید آ  رجسع کنند. 

وجسد داردا به او جل  شسد و همننین این کتاب تسس  او نسشته شده است و نه این 
ی آ  امکا  اشتباه وجسد پخش شده باشد که در نتیههکه به صسر  روایت 

 دارد.)مترجم(

 . ذکر کرده است  5/253النهایة  البدایة وآ  را در ابن کثیر  ا و12524( السنن الکبرى 1)

 .110جسهریا از فدك  ا السقیفة و16/220ابن َبی الحدید از ( شرب نهج البلاغة 2)
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دیث به او حجماع وجسد دارد. وقتی  اترك نمسد. برای این قهتتتیه  

رستتید و برداشتتت از آ  برای او روشتتن شتتدا نَّر تسد را کنار 

گِاشتتت و بید از آ  نه او و نه فرزندانش خل  ارث ننمسدند. بید 

عدول   رستتتیتد و او از عمل ابسبکر و عمر    تلافت علیاز آ

چخلت  میراث پتدری از : رحمته الله گفتته استتتت. قرخبی  (1)ننمسد«

جان  فاخمته از ابسبکر قبتل از آ  بسد که حدیثی را بیتتتنسد که در 

دهد. او متمست  به بر این امر را نیتا  می  آ  تا  بسد  پیامبر

بتا آ  حتدیتث بته او آگتاهی داد از  کتتاب الله تیتالی بسد. وقتی ابسبکر

در . (2)ی تسد دستتتت برداشتتتت و به آ  رجسع ننمسد«تساستتتتته

اینهاستت که بازگیت فاخمه رضی الله عنها به سخن ابسبکر و آننه 

گردد و بسدا آشتکار می  و اماما  اهل بیت  که نَّر عمسم صتحابه

باشتد. چنین قبسلی از خرد می ز رستسل اللهاث برد  آ  عدم ار

چاو ی او: اما جمله.  باشتدی مقام او در دین و علم میی شتایستتهو

رمِی تيدر روایت وجسد دارد و  را ترك کرد و با او ستتخن نرفت«

اند که  آورده  ا(4)تاریخ المدینةدر   هعمر بن شتتب  و (3)تسد ستتنن  در

منَّسر از آ  این استتت که فاخمه رضتتی الله عنها ستتخن گفتن با 

 .طع نمسددر امر میراث را ق صدیق

از فاخمه رضتتتی الله عنها به ببت رستتتیده استتتت که بید از آ  از  ▪

وی راضتتی   زراضتتی بسد و او در حالی وفا  نمسد که ا  ابسبکر

 
 .12/73نسوی از ( شرب صحی  مسلم 1)

 .3/563المفهم ( 2)

 .1609 شمارهرمِی تي( جامع 3)

 .1/127( تاریخ المدینة 4)
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بتاشتتتد کته یکی از بزرگتا  علمتای امتامیته میابن میثم بحرانی  بسد.

آننه برای پدر تس : -ای فاخمه   –ابسبکر به او گفت : چگفته استتت

از فدك روزی شما را  باشتد. رسسل اللهز میبسده استت برای تس نی

کرد و از آ  برای ی آ  را ]بین فقراء[ تقستیم میکرد و بقیهتهیه می

نمسد. از جان  الله آ  کاری را باید ]جهتاد[ در راه الله استتتتفتاده می

و   دداده استت. در نتیهه از آ  راضتی شت انهام دهی که او انهام می

دنبلی به مانند آ  این ستخنی استت که  .(1) «از آ  بر وی عهد گرفت

دی گفته استت: ابسبکر مطابق آ  عه .(2در شترب آ  ذکر کرده استت

بدین شتکل .. کرد .بستته بسد عمل می  رضتسا  الله علیها  که با فاخمه

گرفتت و بته انتد: چابسبکر حبسبتا  آ )فتدك( را میکته ذکر کرده

قی را تقستتتیم داد و بتای کفتایتیتتتا  میآنهتا)اهتل بیتت( بته انتدازه

نیز این گسنه رفتار نمسد و عثما  نیز به همین   رنمسد. ستتپس عممی

 .(3)ترتی  و بید از او علی نیز این گسنه رفتار نمسد«

شتد: فاخمها گِاشتت به سته قستمت تقستیم میارث می  اگر پیامبر ▪

عمسیش. برای فتاخمته نصتتتف آننته او ترك  زنتانش و عبتاس

 د. زنا  پیامبر سو مؤنث ب  فرع وارث..ماند زیرا او  کرد باقی میمی

در ی  هیتتم آ  با یکدیرر شتری  بسدندا زیرا فرع وارث وجسد 

نیز باقی آ  را   داشتته استت و او فاخمه بسد. عباس عمسی پیامبر

 
 هرا .چاپ ت 107ا 5ابن میثم بحرانی ج از ( شرب نهج البلاغةا 1)

 یرا .چاپ ا 332ا 331( الدرة النهفیةا 2)

رة الد 107ا 5ابن میثم بحرانی ج از . شرب نهج البلاغة 4ابن َبی الحدید ج از ( شرب نهج البلاغة 3)
 . چاپ تهرا  960ا 5علی نقی ج از شرب النهجا فارسی  332النهفیةا 
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ارث باقی مانده   و زنا  پیامبر  گرفت. پس برای چه عبتاسمی

  را خل  ننمسدندی! از پیامبر

 

در زمکان زنکدگی   روایکت نمکاز دادن ابوبرر صکککدیقای ککه بر اسکککنکاد هطعنک 

 :وارد شده است پیامبر

آمده استتا خینه به استناد روایاتی استت   از شتبهاتی که در حق ابسبکر صتدیق

 .1نماز را امامت کرده است در بین مردم در زما  زندگی پیامبراو که 

 : آنردّ

 : (  حادیث  بی موسى اشعری1 

عبدالمل  بن ه از  زا داز    حسیناز    إسحام بن نصراز  :  )بخارایی(بخاریصتحی   

 َبی مسسى. ه از َبی برداز  عمیر

عبد المل  ه از  زا داز    حسین بن علیه از َبی بکر بن َبی شیباز  ستلم:  صتحی  م

 َبی مسسى. ه از َبی برداز  بن عمیر

 المل  ابن عمیرعبده از  زا داز    حستین بن علیاز پدر  از   مام حمد: عبد اللا

 َبی مسسى. از  بن َبی مسسى هَبی بردز ا

بیا   ابن حهرهما  گسنه که  است.  2شسد: چآ  مرسلدر نقد این سندها گفته می

اشتته استت و گفته استت: احتمال دارد آ  را از عاییته شتنیده باشتد« و آ  را به د

ی این اند. ولی نراهی به آننه ابن حهر دربارهرجسع داده  فت  الباریمصدر آ  

چستخن او: از پدر  از عاییته هما  : اد گفته استتا بیاندازیم. او گفته استتاستن

 
( در این فصل به ردی نمسد  شخصی پرداتته شده است که به اسناد این حدیث از روی دروه خینه 1)

وارد کرده است. نباید تصسر شسد که نَّرا  این شخب به مانند دیرر برادرا  شییه 
 درا  شییه عمسمیت ندارد.)مترجم(باشد و این نَّرا  در بین برامی

   نینیده باشد.)مترجم(   شسد که راوی اول آ  حدیث را از پیامبر( حدیث مرسل به حدیثی گفته می2)
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اند. آ  در چیزی استتت که جماعتی از مال  به صتتسر  مسصتتسل روایت کرده

های مسخا به صتسر  مرستل آمده استت و عاییته در آ  وجسد بییتتر نستخه

و باشتد  )جمع مرستل( صتحابه میمراستیلاز  حدیث َبی مسستى   اهراً  ... ندارد

یاد  ابن حهردر اینها . (1)احتمال دارد آ  را از عاییتتته یا بلال گرفته باشتتتد«

از عاییه رضی الله عنها وجسد   روایتمسخأ  های نمسده استت که در بییتتر نستخه

بی مسستتتى نتدارد. برای پتایین آمتد  برای بحتث: اگر این حتدیتث از  مراستتتیتلَ 

روایت   عنها و یا بلال  باشد. او احادیث تسد را از عاییه رضی الله  شیریا

کرده استت. در اینها عاییته رضتی الله عنها فق  برای این یاد شتده استت ]تا به 

درونش را برآورده کنتد. بتا تمتام این وجسد از روی  اصتتتطلاب[ نیتاز ییقسب

حتی اگر حدیث به صتسر  مرستل از ترین درجه: کستاه آمد  در بحث به پایین

در آ  میتکلی برای اخلام وجسد نداردا ؛ دعاییته رضتی الله عنها رستیده باشت 

اند اند و بیهتی از آنها از بیهتی دیرر نقل کردهتمامی عدول بسده  زیرا صتحابه

بدو  آ  که تصتتریحی در آ  وجسد داشتتته باشتتد و در این امر حرجی وجسد 

خینه وارد شتده استت.  ندارد و این امر بستیار شتایع استت. ستپس به ابی برده

قتل حهر ه استت. او در  دچاو مردی فاستق و بستیار گناهکار بس: گفته شتده استت

اند«. نستبت شتهاد  دروه دادهاو  ابر زیادی داشتته استت و جماعتی به  بن عدی

خینته وارد  یتابیم کته این روایتاتی کته بته ابی بردهبتا رجسع بته تتاریخ خبریا می

ی ابی ارهدربت   یحیى بن میینباشتتتنتد که می َبی مخنف یحیى بن لس کننتد از  می

: متروك گفته استتت  بسحاتماو بقه)مسرد اعتماد( نیستتت. ا: مخنف گفته استتت

 دارقطنیشتتسد[. باشتتد ]به مینای آ  که حدیث از وی روایت نمیمی الحدیث

]زیرا  پس گسارا باشتد ستند ابی برده  !!!استت  ضتییفاو    : َتبارگفته استت

 
 .2/165ابن حهر از ( فت  الباری 1)
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سرد تبر دوم که او از در م .چنین فرد دروغرسیی از او به بدی یاد کرده استتت[

 هادیغبی ه است که به ادچهمننین از او روایت ش: آ  یاد کرده استا آمده است

گفت: بله. ی را کیتتی عمار بن یاسترآیا تس  :گفت - قاتل عمار بن یاستر  -

گفت: دستتتت را جلس بیاور و آ  را بسستته زد و گفت: آتش جهنم هرگز به تس 

البلاغه از   نهجشترب  باشتد[ مرجع آ  به میرستد« ]این روایت نیز ستاتتری  نمی

الرحمن مستیسدی بداز ع  1منقطعباشتد و آ  را با استناد می  بن َبی الحدید شتیییا

ای نتامته هی  زنتدگی ابن عیتا ی . دربتاره(2)آورده استتتت  ابن عیتا  منتسداز 

درست است که مسرخ میهسری   مسیسدیوجسد ندارد ]تا بتسا  او را شناتت[ و  

بینیم می .باشد زیرا مغال در او زیاد بسده استلی سخن او حهت نمیباشد؛ ومی

که در این خینه به احادیث منقطع و مبتسر رجسع شده است و برای شناتت ابی 

باشتد به ابی مخنف رجسع شتده استت که او راویی برده که راویی بقه و ببت می

ه علمای جرب باشتد. ابی برده هما  کستی استت کضتییف و غیر قابل اعتماد می

چامامی فقیه و ببت بسده : اندی او گفتهو تیدیل و شتتناتت حدیث و نقل درباره

ی اجتهاد رستیده بسد... ابن ستید گفته استت... از امامانی بسده استت که به درجه

گفته   . عهلیه بسده استت و احادیث بستیاری از وی روایت شتده استتبقاستت: 

بدالمل  بن ستپس ستیی کرده استت تا ع .(3)(ه بسده استتبق و  تابیی  ا: کسفیاستت

چاو مدلس استت و مهتطرب الحدیث :  را با این ستخن ضتییف تطاب کند  عمیر

اندا حدیث او به شتد  صتحی  آننه بزرگا  علم رجال بیا  داشتته  .باشتد«می

عبد المل  بن باشتتد؛ ولی آننه در انتهای ستتخن آنها قرار داد آ  استتت که می

 
شسد که یکی از راویا  آ  راوی قبل از تسد را ( سند منقطع یا حدیث منقطع به حدیثی گفته می1)

 باشد.)مترجم(ین حدیثی فاقد اعتبار میندیده باشد. چن

 .4/99( شرب نهج البلاغة 2)

 سیر َعلام النبلاء.شسد به بیسگرافی او در  عسج( ر3)
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ا  ]غیر قابل اعتماد شتد[ و تغییر کرد. در آ  فَّهفق  در آتر عمر  حاعمیر  

باشد. سال داشت و تغییر کرد  حافَّه در این سن امری عهی  نمی 103هنرام  

حقیقتتاً تیرا ی!  شتتتسد تتا تمتامی روایتا  او را در دریتا بیتانتدازیمآیتا این دلیتل می

ا چیزی بلکه فق  باید آننه را که شتاگردا  او در ستن پیری از او شتنیده بسدند ب

که آنها در ستتن جسانی شتتنیده بسدندا جدا نمسد. بنابراین روایاتی که شتتاگردا  

ی که شاگردا   وایاتباشد. اما راندا صحی  و مسبق میاولیه او از وی روایت کرده

باشتتتد. روایت از اند این گسنه نمیی او در آتر عمر[ روایت کردهجسا  ]و تازه

ه بسد و او از بزرگتا  بن قتدامت  هزا تد  در اینهتا همتاعبتد الملت  بن عمیر 

تهتِی  ]وقدیمیتا [ تابع تابیین بسد که ابن حهر برای ]دفاع از[ او عبتارتی را در  

ه بر چیزی که در قبل آمد؛ برای رعایت امانت ضتتافا. (1)آورده استتت  التهِی 

آمتده   عبتدالملت  بن عمیری بقته و مطمئن بسد  علمی و انصتتتاد آننته دربتاره

انتدا بتدین گفتته  عبتدالملت  بن عمیری  کنیم. آننته علمتاء دربتارهمیاستتتت را ذکر 

بقته و مسرد اعتمتاد   ابن نمیر  نستتتا ی وا  بن میینا اعهلیشتتترب استتتت: او را  

تیه    عبدالمل ی از شتتد  حافَّه: بسری گفته استتت  بن مهدیاند. ادانستتته

او ی  استت و حفاظ درباره  : مهتطرب الحدیثگفته استت  حمد بن حنبلکرد. امی

تس بقته و مسرد اعتمتاد : آورده استتتت  ابن مییناز  ابن البرقی  ر دارنتد.  اتتلاد نَّ

باشتد و فق  در ی  حدیث یا دو حدیث اشتتباه کرده استت. ابن حهر گفته می

روایت ند. شتیخین  ندااستت: جماعت)یینی صتاحبا  صتحی  ستته( او را حهت می

بیا  بیهتی از متأترین دانند. در متاقدیمی او از وی را حهت میاز شتاگردا  

و فق  تنها عیبی که به او وارد استتت در ستتن بالا وقتی   داناز وی روایت آورده

ی او تغییر نمسد و ابن عدی در الکامل ستتال عمر بسدا حافَّه 103که او دارای  

 
 .3/264( تهِی  التهِی  1)
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گردد که ضتیف اند... از آننه بیا  شتد واضت  میو نه ابن حبا  از او یاد ننمسده

ش بسده استتت؛ ولی روایت شتتاگردا  قدیمی او از وی به او فق  در آتر حیات

 باشد.شسد و حهت میمانند زایده بن قدامه ]راوی این حدیث[ قبسل می

اندا صتحی  روایت کرده  شتیریَبی مسستى ا  بنابراین تمامی سته خرقی که از

 .باشدمی

 

 : رضی الله عنهماحادیث عبد الله بش عمر بش خطاب ا( 2

ابن از   یسنساز   ابن وه از    یحیى بن ستتتلیمتا  از    :ی()بختارایبختاریصتتتحی   

 از پدر .بن عبد الله  هحمز)زهری( از شهاب

 – است  ابن رافعبرای  لفظ  و  –عبد بن حمید    محمد بن رافع واز  :  صتحی  مسلم

 . از عاییهعبد الله بن عمر  ه ازحمز از زهری از میمر از عبدالرزام از 

بتاشتتتنتد. زهری بته تیتداد متیتددی از این دو حتِیتث حسل روایتت زهری می

 یحیى بن میین ونزد زهری  محمد بن شهاب اتهاما ا متهم شده است. از آنها: چ

 . «باشدمی یمهروح ویيار دهلسیالحق عبد

ی راستتخ بسد  او در حدیث و بقه و دربارهعلماء  کستتی استتت که   امام زهری

بتاشتتتنتد و او را مطمئن بسد  او و همننین قتدر  او در حفظ کرد  هم نَّر می

 و متالت  بن َنسعمر بن عبتدالیزیزا  دارنتد. او را مثتالی برای این امر بیتا  می

ا ه یحیى بن ستتتییتد قطتا ا مکحسلا قتتادهمننین    !!داننتدبقته می  یحیى بن میین

ا ابن ستتیدا هبسزرعابسبکر هِلیا میمرا علی بن مدینیا  اَیسبا عمرو بن دینارا  

 عراك بن مال عبد الرحمن بن إسحاما نسا یا  بسزنادا صتال  بن کیستا ا لیثا ا

رحمته الله در ابن حهر داننتد.  او را بقته و مسرد اعتمتاد می  استتتلام  یعلمتا  هبقیت  و

بزرگیا در  باشتتد و می  حافظو   فقیهچ: ی او گفته استتتدرباره  تقری  التهِی 
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هی   یحیى بن مییناز !! (1)حفظ نمسد  و ببتت بسد  او اتفتام نَّر وجسد دارد«

که برای ایراد گرفتن از !!!! بلباشدی ضییف دانستن او مسجسد نمیخنی دربارهس

گفته شده است!!! فق  ابن میین روایت چنین  ی وی  حدیث چنین سخنی درباره

ا  دهد و این با وجسد آ  استت که زهری حافَّهاعمش را بر زهری برتری می

ی این مسأله وجسد رهباشتد. این تمامی چیزی استت که درباتر میاز اعمش قسی

 . دارد

 

 : ه(  حادیث عبد الله بش زمع3

 محمد بن إستحامه از  محمد بن ستلماز    نفیلیعبد الله بن محمید  از  بسداود:  ستنن ا

از پدر   عبدالمل  بن َبی بکر بن عبدالصتمد بن الحرث بن هیتاماز    زهریاز  

 . هعبد الله بن زمیاز 

عبد از    مسستى بن ییقسباز    ن َبی فدی اباز   حمد بن صتال از ا بس داود:ستنن ا

 . هعبد الله بن زمیه از الله بن عبد الله بن عتبعبید از   ابن شهاباز   الله بن إسحام

حدیث عبد کستی که به این حدیث خینه وارد کرده استتا گفته استت: چدر مسرد  

از او بته دو خریق این حتدیتث را روایتت کرده استتتت. هر   بسداودا... هالله بن زمیت 

باشتتند که او را میرفی کردیم«!! چنا  صتتحبت نمسده وی آنها حسل زهری مید

ی او ستخن استت که گسیی زهری از بزرگترین حدیث ستازا  بسده استت!! درباره

 به میا  آمد.

  

 : رضی الله عنمهاحادیث ابش عباس ا( 4

 
 .6296( تقری  التهِی  1)
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َرقم بن از   َبی إستحاماز   إسترا یلاز    وکیعاز    علی بن محمداز  ابن ماجه: ستنن 

 .رضی الله عنهما ابن عباساز  شرحبیل

ه از پتدر  از یحیى بن زکریتا بن َبی زا تداز پتدر  از عبتد الله از متام َحمتد: ا

 . رضی الله عنهما ابن عباساز  َرقم بن شرحبیلاز َبی إسحام 

َرقم بن از   َبی إستحاماز    إسترا یلاز  وکیعا  از پدر  از   عبد اللهاز  مام َحمد: ا

 . رضی الله عنهما سابن عبااز  شرحبیل

گردد. شتخصتی که می َرقم بن شترحبیلاز  َبی إستحام این استناد سته گانه حسل 

اند: او گاهی اتتلا  به آ  ایراد گرفته است گفته است: چبیهی از اهل علم گفته

اند ]و از او کرده استتت و او را به همراه ابن عیینه برای اتتلاخش ترك کردهمی

او از ستتایش علماء از وی غفلت داشته است و این در کنند[«.  حدیث قبسل نمی

باشد. تطایی که در روایا  او وجسد دارد حالی است که او صدوم و حافظ می

باشتد و اند[ میاز جان  افراد کم ستن و ستال ]که در پیری او از وی روایت کرده

بر در اد بلکته فق   نه از جان  تسد . او در آتر زندگی تسد نیز اتتلا  ننمس

ستن زیاد که از صتد ستال گِشتته بسدا دچار فرامسشتی گیتته بسد. تمامی این 

ارز  همننین بی.  بتاشتتتدمسارد بیتا  شتتتده در کتتابهتای علم رجتال مسجسد می

نمسد  این روایت به علت سند  امری است که مسجسد نیستا زیرا این متن از 

هت بسد  خرم دیرری که صتحی  هستتند نیز روایت شتده استت و همین برای ح

. ند کنتر میباشد. این اسناد صحی  بسد  روایت را قسیو اعتبار داشتتن کافی می

استحام ستبییی با وجسد جانبداری از اهل دروه نبسده است و نهایت آ   سزیرا اب

 . تساند متهم کرد  او به تدلیس باشدفق  می

 

 : ابش مسعود ت( روای5
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ه زا د از    حستین بن علیاز   یبن سترهناد   إستحام بن إبراهیم واز  نستا ی:  ستنن  

 . بن مسیسد عبد اللهاز  زریاز  عاصماز 

 بد الله بن مستیسد ستناد روایت از عارحمه الله در    کسفیعاصتم بن َبی نهسد 

ی بدی داشتت ]و نه این که قابل اعتماد نباشتد[ و اگر این وجسد دارد. او حافَّه

شتد. نبسد و حدیث ستاق  میشتدا دیرر قابل تبییت  حدیث فق  از او روایت می

متن این   اولی فق  او آ  را روایت نکرده استت و شتکر الله تیالی و ستتایش او

حدیث از خرم دیرری نیز روایت شتده استت. این امر برای استقا  نیتد  این 

کند. زیرا عاصتم دروغرس نبسده استت و روایت کافی استت و بلکه آ  را قسی می

 ی بدی داشته است.باشد این است که حافَّهتنها اتهامی که به او روا می

 

 : ه( حدیث برید6

عبد المل  ه از  زا داز    عبدالصمد بن عبدالسارثاز پدر  از    امام َحمد: عبد الله

 . ه از پدر ابن بریداز  بن عمیر

ی آ  گفته استت: چاما در مسرد کستی که به این حدیث ایراد گرفته استت درباره

روایت   ه از پدر ابن برید    ازستندا  حمد به اکستی کَستلمی   هحدیث برید

چه عبتدالله و  –ی روایت ابن بریده ربارهدآننته   رکرده استتتت. با کستاه نرری د

ی آ  روایت این چنین ستخن گفته شتده استت: از پدرشتا  درباره –چه ستلیما   

ه ]دو پستر ستلیما  بن برید و هعبدالله بن برید...«. ولی این در حالی استت که 

اند و هر دوی آنهتا از پدرشتتتا  روایت [ هر دو بقته و مسرد اعتمتاد بسدهیدهبر

ها در این حدیث روایت اند. بنابراین با میلسم نیتتتد  آ  که کدام ی  از آنکرده

در این گسید: چنماید. ستپس میآمده استتا ضترری را متسجه این حدیث نمی  او

ما نیز کمی پییتتتر . «کردمجسد دارد که او را میرفی  عبدالمل  بن عمیر وستتند  
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باشتد و و را دادیم و او را میرفی نمسدیم. بنابراین این حدیث صتحی  میاجساب  

 . شسدایرادی به آ  وارد نیست و به سندهای صحی  دیرر این حدیث افزوده می

 

 : ( حدیث سالم بش عبید7

نییم  از  بن نبی   هستلماز    عبدالله بن داود  از  نصتر بن علی جههتمیاز  ابن ماجه: 

 . سالم بن عبیداز  نبی  بن شری از  بن َبی هند

حدیث ی آ  گفتته استتتت: این ایراد وارد کننتده گفتته استتتت: چابن ماجه درباره

ی گسیم: بقیه ستتخن ابن ماجه رحمه الله درباره در جساب می  .باشتتد«می غری 

این حدیث بدین شتتکل استتت و عبار : چاین حدیث غری  استتت« را بدین 

باشتد و جز میحدیث غری   این: گفته استت  اللهعبد  بس: چاورده استتصتسر  آ

میلسم است که منَّسر از کلام یام آ  را روایت نکرده استت«. از ست   نصتر بن علی

بتاشتتتد و این مینتای لفظ غریت  بسد ا پسشتتتیتدها مخفی و دارای مختالفتت نمی

چغری « در بین مردم استت. بلکه حدیث غری  فق  اصتطلاحی استت که اهل 

شتسد که راویا  کنند و آ  به حدیثی گفته میستنت و جماعت از آ  استتفاده می

ای از باشتتند و این ی  نفر در هر خبقهتمامی خبقا  آ  محدود به ی  نفر می

جز از   عبدالله  ستند ممکن استت وجسد داشتته باشتد. در اینها این حدیث به ابس

باشتد. ستاس غری  مینرستیده استت و این حدیث بر همین ا  نصتر بن علیخریق 

نییم ستپس ایراد گیرنده گفته استت: چدر ستند حدیث میتکلی وجسد دارد... زیرا 

را مال  ترك کرده استت ]و از او حدیث قبسل ننمسده استت[ و از او   بن َبی هند

در . کرد«روایت می  چیزی ]به عنسا [ حدیث نیتتنیده استتت؛ زیرا او از علی

و روایت نکرده باشتتدا دیررا  این کار را شتتسد: اگر مال  از اجساب گفته می

ابن حهر اند.  روایت نمسده ابن ماجه  رمِی وتيا  نسا یا  مسلماند. از او  انهام داده

چبقته و مسرد اعتمتاد : گفتته استتتت تقریت  التهتِیت ی او در رحمته الله دربتاره
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کنیم و بدعت او را . پس ما به او اعتماد می(1)متهم استتت«  بدعتباشتتد و به می

بن نبی    هستتتلمت گسیتد: چاز کنیم. ستتتپس ایراد گیرنتده میبرای تسد  رهتا می

  اتتلا او : گفت استتتت  بختاریاند و روایت نکرده  مستتتلم و)بختارایی(  بختاری

او بقه :  گفته استت  حمد بن حنبلی او اگسیم: دربارهدر جساب می. داشتته استت«

بقه است و   بن نبی   هسلمگفت: کرده است و میبه او افتخار می  وکیعباشد و  می

ه  بن نبی  بق  ه: ستلمی او گفته استتدرباره  یحیى بن میینکرد. از وی روایت می

 استت کسفى  و بقا از  بن نبی    ه: ستلمی او گفته استتدرباره  ابن نمیرباشتد. می

 هستلم ی  گفته استت: از پدرم درباره  عبدالرحمنکرد.  به او افتخار می  بس نییمو ا

ابن حهر باشد.  اب داد: میکلی ندارد او شخصی صال  میجسی پرسیدم  بن نبی 

کرده می   اتتلاباشد و گفته شده است او  ه می: بقگفته استت  تقری  التهِی در  

اتتلا  او را ضتییف بیا  کرده استت و آ  این بسده استت که وقتی چقال« ا استت

د امتا ضتتتییف بسد  او نز .(2)(شتتتسد« )گفتته میقتالگفتت: چیآمتد می)گفتت( می

بختاری)بختارایی(: همتا  گسنته کته در قبتل گفتیم: اتتلا  در آتر عمر بته مینتای 

اند و فق  ستاق  شتد  روایاتی نیستت که شتاگردا  قدیمی او از وی روایت کرده

در مسرد شتاگردا  جسانی که در ستن بالای او شتاگرد او شده بسدندا این اتتلا  

 )کم ستن و ستالها(صتغار ازبن نبی     هستلمقابل قبسل استت. مخصتسصتاً آ  که 

از الله بن داود عبدبسده استتت و کستتی که از او روایت کرده استتت هما    تابیین

باشتد. در نتیهه او در جسانی وی را دیده استت و این قبل تابع تابیین میصتغار  

. اما در مسرد ترك کرد  روایت از وی تسست  بخاری و باشتداز پیر شتد  او می

شسد و عدالت ی برای چنین شخصی محسسب نمیمسلم. این سرزنش و سرکسفت

 
 .7178( تقری  التهِی  1)

 .4/139ا تهِی  التهِی  321ا 11/320تهِی  الکمال نراه شسد به ( 2)
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نمتایتد. زیرا آ  دو از تمتامی افراد بقته و مسرد اعتمتاد روایتت او را ستتتاق  نمی

اند و اگر نه از کستتانی که بخاری)بخارایی( از آنها روایت نکرده استتتا نیاورده

باشد و این با وجسد آ  است که امام جیفر هما  امام جیفر صتادم رحمه الله می

رحمته الله از بزرگا  افراد بقته و مسرد اعتمتاد بسده استتتت و هی  اتتلاد نَّری 

کنتد کته این اتفتام ی قبسل روایتت از وی وجسد نتدارد. آیتا عقتل قبسل میدربتاره

بخاری روایاتی را از یی!! سترزنیتی برای امام جیفر صتادم رحمه الله بسده استت

افرادی که از آ  بقا  روایت  افراد بقه ترك کرده است و آ  وقتی بسده است که

باشتتدا آورده بسدندا ضتتییف یا غیر قابل قبسل بسدند. این تمامی این مستتأله می

رحمه الله و دیررا  چنین امری انهام جیفر صتادم  ی امام  هما  گسنه که درباره

]باید تسجه داشت که تمامی احادیث صحی  فق  احادیث صحی  بخاری و  .شد

بلکه احادیث صتحی  بستیار دیرری وجسد دارند که در   باشتنداصتحی  مستلم نمی

 باشند[.صحی  بخاری و صحی  مسلم مسجسد نمی

 

 : (  حادیث  ن 8

 : زهری عن َنسروایا  

 . َنس بن مال  انصاریاز  زهریاز   شیی از   َبی یما  از  :  )بخارایی(بخاری

ابن إبراهیم   وا  -ییقسب  از    عبد بن حمید  حلسانی وحسن   عمرو ناقد واز  مسلم:  

َنس بن )زهری( از  ابن شتتهاباز    صتتال از پدر  از    – بسده استتت بن ستتید

 . مال 

 .َنساز  زهریاز  میمراز  بدالرزاماز عمسلم: 

از یینی ابن حستین تتتتا  -ستفیا  از   یزیداز پدر  از    عبد اللاز  حمد: امام  ا

 . َنساز  هریز
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حدیث َنس بن مسرد    شتتخب ایراد گیرنده این گسنه شتتروع نمسده استتت: چدر

از زهری روایتت کرده استتتت و بختاریا مستتتلم و احمتد از او روایتت   متالت ا

در جساب باید !! اند و زهری همتا  کستتتی استتتت که او را میرفی کردم«نمسده

ای گفت: بله زهری را به تسبی شناتتیم. او رحمه الله دارای قدر  قسی حافَّه

استت: چاضتافه بر آ  که راویی که  بسد که در تاریخ نادر بسده استت. ستپس گفته

باشتتد و کات  او روایت کرده استتت هما  شتتیی  بن حمزه می  زنزد بخاری ا

فهمم منَّسر  از اضتتافه کرد  این جمله زهری و روایا  وی بسد«!! هی  نمی

اند. هر دو بقه و مسرد اعتماد بسدهزهری    و هشتیی  بن حمزباشتدی زیرا چه می

ه استت و گفته استت: چاز شتیی ا ابس یما  روایت ستپس ستخن تسد را کامل کرد

اشت که علماء در روایت ابس دباشد. باید تسجه می  حکم بن نافعکرده است و او  

اند. حتی گفته شتتده استتت: چیزی از او حتی به یما  از شتتیی  ستتخنانی گفته

تهِی    ی ی  کلمه نیتنیده استت«. ستپس این فرد مرجع ستخن تسد رااندازه

 !!   کرده استبیا التهِی 

تهتِیت  حتال بنرریم بته اقسال آ  علمتایی کته روایتت ابس یمتا  از شتتتییت  را در 

رحمه الله از علماء بیسگرافی ابس یما  را ابن حهر اند. ضتییف بیا  کرده  التهِی 

ابس یما  نزد من آمد و : گفتمیابن شتتیی   چ: بدین شتتکل بیا  داشتتته استتت

. در ماجرای اهل حمب با شتیی ا او رفتکتابهای شتیی  را بید از آ  از من گ 

به آنها گفت: از من این احادیث را روایت کنید و ابس یما  از کستتانی بسد که در 

آنها حاضتر بسدند!! ابس یما  گفت: احمد بن حنبل به من گفت: چرسنه کتابهای 

شتیی  به تس رستیدی گفت: بیهتی از آنها را برای او تساندم و بیهتی دیرر را او 

ن تساند و بیض دیرر را برای من روا داشتت و بیهتی دیرر مناوله بسدند برای م

!! « )از شتیی  تبر آ  را گرفتم(َتبرنا شتیی ی تمام آنها برس: چو گفت: درباره

ه شتتیی  بن َبی حمزی حدیث آمده استتت: از ابس یما  دربارهیحیى بن میین  
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  کس تخریج نکرده ستتسال کردم و او گفت: آنها مناوله نیستتتند و مناوله را هی

استت. ابسزرعه رازی گفته استت: ابس یما  از شتیی  چیزی نیتنیده استتا مرر 

تری امسر این استتت که حافظ و از بدیهی(1)باشتتند«ی  حدیث و بقیه اجازه می

حهتی در برابر کستی استت که حدیث حفظ نکرده استت و کستی که بداند حهتی 

ی شتتیی  به ابس یما  را به ببت هداند و تمامی آنها اجازبر کستتی استتت که نمی

ی این ایراد کننده تمامی این ستخنا  را در دریا غرم کرده استت و ؛ ولاندرستانده

شتسد که به ستندهای نتیهه این می !!.به فق  به قسل ابسداود احتهاج نمسده استت

صتتتحی ي این حدیث آننه بخاری)بخارایی( و دو روایت مستتتلم از ابس یما  از 

 . شسدد اضافه میانشیی  آورده

ستفیا  بن در روایت  مستند امام َحمد بن حنبل  ستپس به استناد وارد شتده در  

ی عدم قبسل شتتد  آننه از پرداتته استتت. ستتخن او درباره  زهریاز  حستتین  

باشتتد جز این که او به ذاته بقه و قابل زهری روایت کرده استتتا درستتت می

فام حدیث شتتناستتا  قبسل اعتماد بسده استتت و روایت او از غیر زهری به ات

ن ی دبالتیدیل    الهرب و  در و  تقری  التهِی شسدا هما  گسنه که ابن حهر در  می

هی    : سفیا  بن حسینگفته است  یحیى بن میینچ: شتکل آ  را بیا  داشته است

میتکلی نداشتته استت و از بزرگا  شتاگردا  زهری نبسده استت. از او گفته استت: 

شتد و شتخصتی صتال  بسده استت و فق  حدیثی که از بااو بقه و مسرد اعتماد می

زهری روایت کرده استتا این گسنه نیستت. او فق  از زهری در مسستم ]حدیث[ 

 .(2)شنیده است«

 
 .2/380ی  التهِی  ( ته1ِ)

 .4/227( الهرب والتیدیل 2)
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یحیى بن میین با این وجسد ایراد گیرنده در بیسگرافی زهری گفته استتت: چامامي  

باشد. اتفام می  التیدیل  الهرب وبسده است و از اماما     مسلم شیسخ بخاری واز  

نَّر وجسد دارد که او عالمترین امام حدیث به صتحی  بسد  و ضتییف بسد  آنها 

تِکرة الحفاظ  ی او در هتتتت وفا  یافت. زندگی نامه 320باشتد در ستال می

ای که به زهری دیرر کتابها مسجسد استتت«. این ستتخن او را با خینه و 429|2

 !!! زده بسدا مقایسه کنید

 

 :  ن از د : روایات حمیدوم

 . َنساز  حمیداز  إسماعیلاز  علی بن حهراز نسا ی: سنن 

َنس بن از حمید  از   ستتتفیا  از   عبد الله بن ولیداز   َبیاز   عبد اللهاز  مام َحمد: ا

 . مال 

بتاشتتتد و آ  را ایراد گیرنتده گفتته استتتت: چاز آ  احتادیتث از حمیتد از َنس می

باشتد. می حمید بن َبی حمید خسیل  هماحمید  اند. نستا ی و احمد تخریج کرده

 به صتتراحت آمده استتت که او مدلس بسده استتت و در احادیث تسد از انس

 .باشد«تدلیس به کار برده است و این حدیث از آ  احادیث می

ارجتاع داده استتتت تتا ستتتخن تسد را اببتا  کنتد؛ ولی با   تهتِیت  التهتِیت او بته 

ابن چ:  یتابیمانتد را این گسنته میتتهآننته علمتاء گفتهتِیت  التهتِیت  نرریستتتتن بته 

عمسم احادیثی را که از انس روایت کرده   شتتسد:میگفته استتت که گفته  ترا 

عمسم آننه حمید از انس : گفته استت  حماد  ازمؤمل  استت از بابت شتنیده استت. 

ه آورده شتیباز  حداد    هَبسعبیدروایت کرده استت از بابت آنها را شتنیده استت. 

چیزی نینیده استا مرر بیست و چهار حدیث و بقیه را از حمید از انس  : است

 ابن عدیبابت شتنیده استت یا آ  که تسد گفته استت که از بابت شتنیده استت. 

از او احادیث بستیاری به شتکل مستقیم وجسد دارد و اماما  از او : گفته استت
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اند او از انس چیزی شتتنیده استتتا اند؛ ولی امری که از او آوردهحدیث آورده

مرر به تیدادی که بیا  شتد و بقیه را از بابت و او از انس شتنیده استت. بییتترین 

باشتد و آنها را از بابت شتنیده استت. روایتی که از انس آورده استت با تدلیس می

باید اقرار کرد که احادیث حمیدا تدلیس شتده : گفته استت  حافظ َبسستیید علا ی

باشتتد[ و بقه و استتت و ]او بابت می  آ  ]با انس[ میلسمباشتتند؛ البته واستتطهمی

 . (1)«!!صحی  است

ی ]بین حمید و انس[ بنابراین حتی اگر این حدیثا تدلیس شتده باشتد؛ واستطه

باشتد[ پس باشتد ]و نام او بابت استت و بقه و مسرد اعتماد میشتناتته شتده می

  ای به این سند وجسد نخساهد داشت.خینه

نزد  –راویی که از او روایت کرده استت ستپس گفته استت: چاصتافه بر آ  که 

به مانند !!! باشد و او را به شما میرفی کردم«هما  سفیا  بن حسین می  –احمد  

باشد و گسیی علماء به از بزرگترین جیل کنندگا  حدیث می ستفیا  آ  استت که 

باشتتتدا مرر در احادیثی که از اند که او بقته و مسرد اعتمتاد میصتتتراحت نرفتته

ستپس با تمام جرَ  . باشتدمی  یحیى بن میینیت کرده استت!! از آنها زهری روا

 ]کستی که امام جیفر صتادم   نه وارد کرد  بر انس بن مال یشتروع به خ

از او حدیث گرفته استت[ نمسده استت و این در حالی استت که دو ستند قسی در 

 : نزد بخاری)بخارایی( و مسلم از او وجسد دارد

 . َنساز  عبدالیزیزاز  السارثعبد از َبی میمراز بخاری: 

از پتدر  از   عبتدالصتتتمتداز  هتارو  بن عبتد الله محمتد بن مثنى واز مستتتلم: 

 . َنساز  الیزیزعبد

 
 .3/35( تهِی  التهِی  1)
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رستد صتحی  ستپس گفته استت: چدر اینها یکستا  استت که خرقی که به انس می

باشتد یا تیرا زیرا تسد انس اولین کستی استت که دروه گفته استت!!! آ  در 

از الله ستبحانه دعا نمسد تا  باشتد که رستسل اللهای کباب شتده میپرندهی  قهتیه

را بیاورد )بید از پایا  ستتخن دروه او در این روایت را بیا  تساهیم   علی

 آمد تا داتل شتتسد و به پیامبر می  داشتتت( و منتَّر او بسد و هرگاه علی

تا آ  که رستسل گفت: چرستسل الله حاجتی دارد ]و داتل میتس[«  برستد. انس می

الله تیتمرین شتد و به او گفت: ای انس چه چیزی تس را بر آ  داشتته استت که 

 .(1)«ی!گردانیاو را بر می

تسا  قبسل کرد و فق  حدیث را به هر شکلی نمی ؛ی کباب شدهپرندهحدیث اما  

تسا  حدیث را قبسل یا رد نمسد و در صتسرتی بید از نقد استناد آ  استت که می

یابد. آ  قابل اعتماد باشندا جا  نسبت به آ  حدیث اخمینا  تاخر می  که اسناد

پردازیم که تسد از بازنرری ستتند آ  انستتا  را ولی فق  به متن این حدیث می

فرمسده استتتت: چالهی! محبسترین  کنتد. در آ  ]نیسذ بتالله[ پیتامبرنیتاز میبی

این پرنده را بخسرد« این مخلسقی که نزد تس وجسد دارد را بیتاور تا به همراه من  

بییتتر دوستت داشتته استت   را از رستسل  بدا  میناستت که الله تیالی علی

!!! چه بد ستتخنی استتت که به نزد وی بسده استتت[  ]زیرا او محبسبتر از پیامبر

 . نسبت داده شده است پیامبر

 عبید بن کثیر عامریه آورده استت دارای استنادی استت که در آ  کاما حدیثی  

 دچبقته و مسر : انتدآورده ابن مییناز غلابی  دوری وی او د دارد. دربتارهوجس

« )بستتتیار ابکِیچ: نقل کرده استتتت  ابن مییناز  ابن جنید  باشتتتد«.  اعتماد نمی

ی او دربارهابن میین  از  : گفته استت  الخالق بن منصتسرعبدباشتد.  دروغرس( می

 
 . 130|3المستدرك اند به عنسا  مثال تمامی اماما  آ  را در کتابهاییا  تخریج کرده( 1)
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ترین انستانها ن از میدلستسال شتد و گفت: چنها او هی  کرامتی ندارد« و ابن میی

بسده است و احادیث منکَری را ساتته  واهی الحدیثچ: ه گفته استَبسزرعبسد. 

چاز : گفته استت ابن َبی حاتماستت و شتایستته نیستت از او حدیث روایت شتسد«. 

از  و  استت ذاه  الحدیثو   ضتییف الحدیثی او پرستیدم و او گفت: پدرم دربار

بسده و حدیث اتتراع  اب: کِیگفته استت  محمد  صتال  بناو روایت نیتده استت«. 

ی ستتفیا  کرده استتت و احادیث منکَری از او مانده استتت و او تساهر زادهمی

 داودسَب  ازآجری چهی  چیز نیستتت«.   :باشتتد. بخاری)بخارایی( گفته استتتمی

کرده استتتت و او را از نزدیکتا  ستتتفیتا  چاو حتدیتث اتتراع می: آورده استتتت

. فتم: چابن میین نیز این گسنه گفته استت«. او ستکس  نمسد«شتناستم به او گ نمی

 :گفته استت  ابن حبا  استت«.   متروك الحدیثچ: اندگفته  بسبکر جیابیا  نستا ی و

ه هیتتتام بن عروداد و از  چاو احادیث ستتتاتتری را به افراد میتبر نستتتبت می

: گفته استت  َبسنییم اصتبهانیای از احادیث ستاتتری روایت کرده استت«. نستخه

بینید که حدیث با چه ستندی روایت می  !!باشتد«چهی  چیز نیستت و متروك می

 شده است. 

اما در مسرد نب این حدیث که از خریق دوم روایت شتده استت و متن آ  اگر چ

ستند صتحی  باشتدا مسرد ملاحَّه قرار گرفته استت. این حدیث ولاء و دوستتی 

ا  از ا وجسد بیمتاریرستتتانتد. در آ  بت می را بته علی بن ابی ختالت   انس

این کستانی که کنار او نیتستته بسدند تساستت تا او را بنیتانندا ستپس نیتستت و  

بیتا  داشتتتت. همین قتدر کتافی بسد کته  علی بن َبی ختالت حتدیتث را در متدب  

از محبا  او شد و این بید  علی بن َبی خال تسس  این حدیث یکی از دشمنا   

فرض شتسد که این خینه زننده   «!!!یدشتن  از آ  بسد که این حدیث را از انس

 در این حادبه قصتد نی  گفتن از انس را داشتته باشتد و نه نکسهش او را. وقتی

علی دشتمنی    پندارد که انسکندا پس چرسنه میاو این حدیث را تصتدیق می
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هدفش جلسگیری از   وقتی انس .داشتتته استتترا پنها  می  بن َبی خال 

نیز قبتل از علی   بسبکر یتا عمر یتا عثمتا  نبسده استتتتا اگر ا  شتتتخب علی

نمسد )البتته این پنتدار راوی حتدیتث بتا آنهتا همتا  کتار را می آمتدنتدا انسمی

انهتام داد. زیرا او   داد کته بتا علیبتاشتتتد( همتا  کتاری را بته آنهتا انهتام میمی

از او نی    داشتت و دوستت داشتت این کستی که پیامبرقسمش را دوستت می

او را وقتی   کی از آنها بسد. ولی با تمامی این تفاصتیل رستسل اللهگفته بسد از ی

آننه در نفس او بسد را دانستتت. بلکه به او فرمسد: تس اولین کستتی نیستتتی که 

داری. اگر آننه انهام داد تطا بسد )قبل از این مسارد اگر قسمت را دوستتتت می

بنابراین   .نمسدبه علت عملش او را تسبیخ می روای صتحی  باشتد( رستسل الله

باشتتد و نیازی به ستتند ندارد. فق  متن را آوردم تا به خسر کلی باخل می  هقصتت 

برای مردم روشتن شتسد که چرسنه این ایراد گیرنده فهتایل را به میای  تبدیل 

 . کرده است

کند و کامل می  پروا برای انسی این اتهاما  را به صتسرتی بیستپس پیمانه

گساهی داد  به حق را به انهام نرستتانده استتت و آ  را   بید از آ  اوگسید: چمی

از مردم تساستت تا   پسشتانده استت. در آ  زمانی بسد که امام امیرالمؤمنین

غدیر قسم بخسرند و از آنها درتساست کرد تا به آ  گساهی دهند. گروهی درباره

به سسی گساهی دادند و دیررا  تسدداری کردند و انس یکی از آنها بسد. آنها را  

باشتد که آ  دعس  داد و دعس  او به آنها رستید. آننه که میلسم استت این می

شتسد و پسشتاند  گساهی گناهی بزرگ انستا  دروغرس از وی حدیث قبسل نمی

گسیم: به فرض درستت می  .رود«استت و عدالت شتخب تسست  آ  از بین می

ت که او دروه در آ  دروه نرفته استت. الله تیالی شتاهد است   بسد  قصتها انس

نرفتته استتتت و الله متیتال از بتالای آستتتمتانهتای هفترتانته در کتتاب گرامی تسدا 

داریم و دروغرس عدالت او را بیا  داشتته استت. حال راویا  این قصه را بیا  می
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کنیم. به زندگی نامه محمد بن بسد  آنها را در نَّرا  علمای شتتییه بررستتی می

 ازکیی کنیم.  کتابهای رجال شییه رجسع میستنا  ]یکی از راویا  این قصه[ در 

را روایت  محمد بن ستتنا  آورده استتت: چامکا  ندارد که من احادیث   حمدویه

چامکا  ندارد که من آورده استتت:   فهتتل بن شتتاذا  از کیتتی  کنم«. همننی  

در بیهتی از کتابهایش آورده . فهتل  (1)  را روایت کنم« محمد بن ستنا  احادیث 

باشتدا منَّسر هما  ابن ستنا  استت و عبدالله میتهسر می  استت که او از کِیابا  

او متهم به دروه محمد بن سنا  چاما  : گفته است  . سید هاشم میرود(2)باشتدنمی

آمده استت: چبرای فهتل بن شتاذا    . از«باشتدبستتن بر اماما  علیهم الستلام می

در . همننین  «را روایت کنید محمد بن ستنا  باشتد که احادیث شتما حلال نمی

 ا یسنس بن  بیتا  وبیهتتتی از کتتابهتایش او را در بین کِیابانی مثتل ابی الخطتاب

ی او گفته استت: چاز . همننین درباره(3)دیررا  میرفی کرده استت  صتا غ ویزید 

باشتد و بر این استاس بر آمده استت که او از کِیابا  میتهسر می فهتل بن شتاذا  

 . (4)دروغرس بسد  او اتفام نَّر وجسد دارد«

 

 : ه رضی الله عنهاشیحادیث عاا( 9

بید از بیا  راویا  از عاییتته رضتتی الله عنها و خرم آنها و اعتماد بر آنها گفته 

شتتسد و در استتت: چاین خرم تالی از افرادی نیستتت که به آنها خینه وارد می

های باشتند«. حال به تمامی خینهی آ  دارای اعتبار نیستتند و حهت نمینتیهه

 . کنیمآ  رجسع می

 
 .332( رجال الکیی 1)

 .428( رجال الکیی 2)

 .219( المسضسعا  فی الآبار والأتبارا 3)

 .297( دراسا  فی الحدیث 4)
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 َسسد بن یزید نییم: روایا  اول: 

از إبراهیما  از    َعمشاز پدر  از  عمر بن حفب بن غیاث  از  :  )بخارایی(بختاری

 از عاییه رضی الله عنها.َسسد 

از عاییتته  َستتسداز    إبراهیماز    َعمشاز   عبد الله بن داود  از مستتدیداز  بخاری:  

  رضی الله عنها.

ا عاییته  َستسداز    إبراهیماز   َعمشه از  میاوی  َبیاز    بن ستیید  هقتیباز  بخاری:  

 رضی الله عنها.

 لفظ و  –یحیى بن یحیى از    وکیع  َبی میاویة وه از  َبی بکر بن َبی شیباز  مسلم:  

 . از عاییه رضی الله عنها َسسداز  إبراهیماز  َعمشه از میاویاز  – برای اوست

از عاییته  َستسداز    راهیمإباز    َعمشه از  َبس میاویاز    علاءمحمد بن از  نستا ی: 

 رضی الله عنها. 

ییته عااز  َستسد از    إبراهیماز   َعمشاز    وکیعاز پدر  از   عبد اللهاز  مام َحمد: ا

 . رضی الله عنها

از  َستتسداز    إبراهیماز    َعمشه از  َبی میاوی  از پدر  از عبد اللهاز  امام َحمد: 

 . ییه رضی الله عنهاعا

علی بن از َعمش از    وکیع َبی میتاویتة واز   بتةَبسبکر بن َبی شتتتیاز ابن متاجته:  

 . ییه رضی الله عنهاعااز َسسدا از  إبراهیماز  َعمشاز  وکیعاز  محمد

ی استتتسد گفتته استتتت: استتتسد از انحراد پیتدا کننتدگتا  از در شتتتروع دربتاره

بسده است. سپس گفته است: چراویی که از او روایت   َمیرالمؤمنین امام علی

باشد و او می  نخییإبراهیم بن یزید ستندهای ذکر شده هما   کرده استت در تمام

ی چهارم گفته استتت: او در درجه َبسعبد الله حاکماز بزرگا  تدلیس استتت... 

باشد. از گروهی روایت کرده است و در احادیث تدلیس نمسده است مدلسین می

ت تا شناتته ساآنا  سخن گفته   زو نام آ  راویا  را تغییر داده است و با کنایه ا
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یفر بن َبی از ج  عبتد الله بن محمتد بن حمسیته دقیقینیتتتسنتد. گفتته استتتت: چاز  

اند از میتایخ ما روایت شتده استت که آنها گفته تلف بن ستالماز   عثما  خیالستی

. در باشتدی بستیار تدلیس کنندگا  مینمسده استت و در زمرهاو زیاد تدلیس می

حسن بن َبی ایم بر ما تدلیس هدآنها نمس  نتیهه شروع به فرم گِاشتن بین اتبار

تدلیس شتتد؛ زیرا بین حستتن و صتتحابه افراد   إبراهیم بن یزید نخیی و  حستتن

عتی باشتند و چه بسا با تدلیس از افرادی مثل  بستیاری قرار دارند که مههسل می

؛ ه و امثال آنها روایت آورده استدغفل بن حنَّل حنیف بن منته  وها  بن ضتمر

ستتتهم بن ها مثتل هنی بن نسیرافرادی   اللهصتتتحتاب عبتدو ابراهیم  همننین بین ا

ی آنها تدلیس صتتسر  جسد دارد و چه بستتا که دربارهخا ی وه  تزام  منهاب و

آننه حاکم گفته استتا آ  را فق  مقید به گسیم: در جساب می. (1)گرفته باشتد«

ه آ  نمسده استت و این حدیث ب  صتحاب عبد الله بن مستیسدروایت ابراهیم از ا

شتسد؛ زیرا آ  را به خسر مستتقیم از دایی تسد استسد بن یزید روایت مربس  نمی

ی او تدلیس کرده استت. احادیث بستیاری را از او روایت کرده استت و درباره

ویانی استت که از او روایت نمسده استت. اننمسده استت؛ زیرا او از میتهسرترین ر

او گفته استت: چشتاید از آنها تدلیس ی  ی آ  که حاکم رحمه الله دربارهبه علاوه

دلیس نمسده است«[ ولی این خینه زننده تنمسده باشد« ]و نرفته است: چحتماً او  

چاو : امانت علمی را رعایت نکرده است و سخن را تغییر داده است و گفته است

در براهیم نخیی ی این کته ابته علاوه !!بتاشتتتد«از بزرگترین تتدلیس کننتدگتا  می

 . لم رجال به تدلیس تسصیف نیده استکتابهای ع

هایی که این خینه زننده به آنها رجسع کرده استتتا در نامهاضتتافه بر این زندگی

ی تسد  گفته استت: چاگر حدیثی برای شتما آنها نسشتته استت که نخیی درباره

 
 .108( میرفة علسم الحدیثا 1)
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مردی از عبتدالله روایتت در آ  آمتده بتاشتتتدا ]آ  حتدیتث را[   زبیتا  داشتتتتم کته ا

و اگر گفتم: عبدالله چنین گفته استتت. آ  را از خریق بییتتتر از   امتسدم شتتنیده

از ابن مستتتیسد   عمسمتاًدر اینهتا روایتت او ا (1)ام«یت  نفر تتا عبتدالله روایتت کرده

هنی بن ی زیبای دیرری وجسد دارد و آ  این استت که در اینها نکته  .باشتدنمی

در مسرد !!!  بتاشتتتنتدو افراد مسرد اعتمتاد می بقتا   از  ستتتهم بن منهتاب و هنسیر

شتسد که نیز لغزشتی از او به ببت نرستیده استت. در اینها میلسم می خا یه  تزام

رحمت را  ی ابراهیم نخیی اشتباه بسده است. الله تیالی هر دو  ستخن حاکم درباره

 . نماید

گردد. او ستتتپس این خینته زننتده شتتتروع بته متهم کرد  اعمش بته تتدلیس می

باشد. تا بدانها که هر از بزرگا  راویا  استلام می  فرامس  کرده استت که اعمش

کس بر اعمش خینته وارد کنتدا فق  بته تسد  خینته وارد کرده استتتت. زیرا 

تدلیس ننمسده استتت. اضتتافه بر این او از راویا    دمعاعمش هینراه از روی  

از او دفاع   المراجیا در  عبدالحستین مسستسی باشتد.  میتبر نزد شتییه و ستنی می

 . تکرده اس

تساستت به زهری خینه بزندا او قسل حال بنرریم به وقتی که این خینه زننده می

یحیى بن ابن میین در برتری اعمش از زهری را شتتاهد آورد و به همراه آ  که 

ستتخنش را که این خینه زننده آ  را اشتتتباه متسجه شتتده بسدا این گسنه میین  

به !!!  باشتدمی  عبداللهعلقمه از   شتروع نمسد: بهترین ستندها: اعمش از ابراهمی از

شتتسد و ترین ستتندها محستتسب میاین مینا که روایت اعمش از ابراهیم از قسی

های ای از ستلستلهباشتد و آ  ستلستلهاین از روی همراهی خسلانی بین آ  دو می

دیم که این خینه زننده به یحیی بن میین نیز خینه زد و این یباشد. فهمخلایی می

 
 .2/239( تهِی  الکمال 1)
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که او از اماما  جرب و تیدیل بسده است و اتفام نَّر وجسد دارد در حالی است 

 203که او عالمترین امام حدیث به صتحی  و ستقیم بسد  آنها بسده استت. ستال 

دیرر کتابها  ( و2/429تِکرة الحفاظ )ی او در  هتت قتت وفا  یافت و زندگی نامه

 . باشدمسجسد می

استی ندارد و اگر بخساهد آ  را ی او به روایا  اعمش و ابرهیم نخیی است خینه

ر خینه به زهری را با اعتماد بر این روایت ددارای اساس بیا  کندا ادعای تسد 

خینه وارد کرده استت و گفته استت: حفب بن غیاث  نقب کرده استت. ستپس به 

ویی که از ابی میاویه روایت کرده استتتتا اچهمننین در یکی از خرم بختاری ر

د و او نیز از تدلیس کنندگا  استتت«. او مرجع باشتت هما  حفب بن غیاث می

بیا  کرده استتت. حال آننه را که ابن   تهِی  التهِی تسد برای این ستتخن را  

آوریم: چاو از امتامتا  اببتا  حهر رحمته الله در آ  بیتا  داشتتتتته استتتت را می

باشتتد و در بقه و مسرد اعتماد بسد  و حهت بسد ي ]روایاتش[ اجماع وجسد می

ی او دچار میتکل شتد. بنابراین کستی ز آ  که در آتر عمر  حافَّهدارد!!! ج

تر از کسی است که از حفَّیا  او روایت های او روایت کند صتحی که از نسشتته

گفت: حفب کند. ابسزرعه گفته استت: ابن مدینی گفته استت که ستیید قطا  می

تا آ  که  کردمباشتد. گفته استت: من آ  را انکار میترین اصتحاب اعمش میبقه

کتابی را آورد که از ر آتر عمر او به کسفه آمدما پستتر او عمر برای من  دوقتی  

ر  اعمش بسد و در نتیهه سخن قطا  را قبسل کردم. گفتم: بخاری به حفب دپ

نمسدا زیرا او بین آننه به در احادیثی که از اعمش روایت کرده استا اعتماد می

نمسدا فرم را کته تتدلیس می کرد و آننتهصتتتراحتت از اعمش روایتت می
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بیا  داشته است و هما  گسنه که گفته   بسالفهل بن خاهرگِاشتت. این امر را امی

 . (1)اند«استا جماعت)صحی  سته( از او روایت کرده

حدیث با این استتناد به تنهایی هما  گسنه که در صتتحی  بخاری آمده استتتا 

وارد شتده استت و این اث  حفب بن غیباشتد. زیرا خینه در اینها به حهت می

ترین اصتحاب اعمش بسده استت و در روایت باشتد؛ زیرا حفب از ببتاشتتباه می

از وی به هی  تدلیس ننمسده است. چرسنه ممکن است که او دانش آمسز اعمش 

بسده باشتد و روایت را با واستطه از او روایت کرده استتی! روایت او از اعمش 

ش تدلیس نمسده استتت و یا تدلیس ننمسده جدا از مساردی بسده استتت که اعم

باشتد. این ستند آشتکارتر از تسرشتید است؛ ولی این شخب در خینه وارد کرد  

 !تسدا امانت علمی را رعایت نکرده است

 :رحمه الله بن زبیر هروایا  عرودوم: 

بن   هعرواز    سید بن إبراهیمه از  شتیبه از  شتباب  از پدر  از عبد اللهاز  امام َحمد: 

 .از عاییه رضی الله عنها زبیر

ه از پدر  از عاییتته هیتتام بن عرواز    ابن نمیراز    زکریا بن یحیىاز  بخاری:  

 . رضی الله عنها

ابن نمیرت از   هیتام واز  ابن نمیر  از   َبی کری  َبی بکر بن َبی شتیبة واز  مستلم:  

 . از پدر  از عاییه رضی الله عنها َبی هیاماز  – باشندمی متقاربآ   لفاظا

ه از پدر  از هیتتام بن عرواز    عبد الله بن نمیراز   ابن َبی شتتیبةاز  ابن ماجه: 

 عاییه رضی الله عنها.

ه از پدر  از عاییتته هیتتام بن عرواز    مال از    عبد الله بن یسستتفاز  بخاری:  

 . رضی الله عنها

 
 .1/396( مقدمة فت  الباری 1)
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ه از هیتتام بن عرواز    مال از    میناز   إستتحام بن مسستتى انصتتاریاز  رمِی:  تي

 . یه رضی الله عنهاپدر  از عای

 ه از پدر  از عاییه رضی الله عنها.هیام بن عرواز المسخأ:  درمال  امام 

 . باشد. البته از خرم دیرر مسصسل میمرسل  به صسر   بن زبیر هعرواز  المسخأ:  

احترامی را شتروع کرده استت: چعروه بن زبیر در تلافت با این ستخن تسد بی

ث مرستتل استتت و گریزی نیستتت که آ  را از عمر به دنیا آمدا بنابراین حدی

گسیم: در مقابل ما تیداد زیادی روایت وجسد عاییتته روایت کرده استتت«. می

باشتند و آنها مرستل نیستتند؛ حتی دارد که تمامی آنها دارای ستند مسصتسل می

شتسد؛ زیرا روایت بخاری و تيرمِی از ی روایا  ملحق میروایت المسخأ به بقیه

بنابراین روشتن باشتندا    گرفته استت و هر دو ستند متصتل میخریق مال  صتسر

شتتسد که خریق امام مال  به صتتسر  مسصتتسل به عاییتته رضتتی الله عنها می

رستتد؛ ولی این فرد در کهای کار تساهد بسدا وقتی که الله تیالی بصتتیر  را می

 . از وی گرفته باشد

 ه آ  را از رستسل اضتافه بر آ  در بخاری و مستلم حدیثی وجسد ندارد که عرو

روایت کرده باشتدا بلکه با صتراحت استناد آ  بیهی به عاییه رضی الله عنها باز 

از عتاییتتته رضتتتی الله عنهتا  گردد و برتی دیرر از پتدر  زبیر بن عساممی

باشتد. ستپس گفته روایت شتده استت. پس حدیث الحمد لله دارای ستند متصتل می

میتهسر بسده استتا هما    مؤمنینبه بغض و دشتمنی با امیر ال هاستت: چعرو

از او به همراه زهری صحبت شد و او میرفی گردید. تا آنها که در روز گسنه که 

جمل با آ  که دارای ستن کمی بسدا شترکت کرد. او و زهری برای ناقب میرفی 

و زهرای ختاهره ستتتلام الله علیهتا حتدیتث ستتتاتتری درستتتت  کرد  امتام

ایت کرده استت و آ  را صتحی  دانستته استت و کردند. هیثمی حدیثی از او رومی

باشتد و آ  آمده استت: می رستسل اللهدتتر زین   ی فهتیلت  آ  حدیث درباره
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)امام چهارم علی بن حستتیناین ستتخن به   (1)باشتتد«چاو بهترین دتتر من می

ی آ  به ستسی وی رفت و گفت: چه حدیثی استت که شتیییا ( رستید و در نتیهه

ای و این حدیث در حق فاخمه آ  را بیا  داشتتتته به من رستتتیده استتتت و تس

او گفتت: دیرر این حتدیتث را هرگز برای کستتتی  ی!کنتدکستتاهی ایهتاد می

 . گسیم«نمی

 بن زبیر:  هعرواو گفته است: 

بغض  علی بن َبی خال از افراد میتتهسری بسده استتت که نستتبت به  – 1

 . داشتند

ر شتد و مرجع این ستخن با وجسد ستن کمی که داشتت در جنگ جمل حاضت  – 2

 . دانسته است تهِی  التهِی تسد را 

احادیث ستتاتتری درستتت   رضتتسا  الله علیهما  او بر ضتتد علی و فاخمه – 3

 . کردمی

 : دهیممرحله به مرحله این تهمتهای باخل را مسرد بررسی قرار می

شتسد و هی  چیز در پیتت ی بغضا بدعتی استت که باعث تفرقه میهَول: قهتی

 . سد ندارد و برای اببا  آ  باید مقدما  بسیاری را فراهم کندآ  وج

دوم: او آورده استتت که عروه بن زبیر در جنگ جمل حاضتتر شتتده بسد. حال 

در ابن حهر  یدر آنهتا چته آمتده استتتتبنرریم بته کتتابهتای علم رجتال تتا ببینیم  

: ستته از پدر  آورده اهیتام بن عرواز  سَستامة  چاب: گفته استت  تهِی  التهِی 

از راه روز جمل گِشتتیم و او َبس بکر بن عبدالرحمن بن حارث بن هیتام  ومن  
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او در روز جمل پسری سیزده ساله بسد و او را کسچ  !!!...  ما را کسچ  شمارد

  .(1)«!!!ی جنگ وارد نید[شمردند ]و در صحنه

 اند و بید از آ ا روایتی راستسم: ستاتت احادیثی که بر ضتد علی و فاخمه بسده

که آورده استتتا شتتاهد قرار داده استتت. در آ  حدیث از عروه بن زبیر برای 

رضتایت علی بن حستین و فاخمه تساستته شتده استت ]تا آ  را بیا  ندارد[ و او 

نیز برای رضتتتایتمندی وی از بیا  آ  حدیث تسدداری نمسد ]و دیرر آ  را به 

رای چند مینا دیرر بیا  نداشتت[؛ ولی این حدیث دا ی امام ستهادتساستته

 تساند از آ  وجسد داشتته باشتد[. پیامبر باشتد ]و برداشتتهای دیرری نیز میمی

آ  را وقتی بیا  داشتت که زین  از مکه به مدینه رستید و این بید از آ  بسد که 

ی آ  وی او را ترستتاند و پای شتتتر او را قطع کرد و در نتیهه هبار بن َستتسد

رستیدا ستلامه    صتلسا  الله ود. وقتی به پدر   ستق  جنین نمس  رضتسا  الله علیها

فرمسد: چاو بهترین دتتر من استتت که این چنین مصتتیبت دیده شتتده   پیامبر

 .  (2)است«

روایاتی را در فهایل  –هما  گسنه که تساهد آمد    –اضافه بر آ  عروه بن زبیر  

و مناق  فاخمه و علی رضتی الله عنهما روایت کرده استت و این ردیی بر کستی 

 . پندارد او از دشما  آنها بسده استکه می

]باید تاخر نیتا  کرد که عروه بن زبیر کستی بسد که به علت بیماری باید پایش 

شتد. از او تساستتند تا شتراب بنسشتد و بید پای او را قطع کنند. او گفت: قطع می

هی    چرسنه از یاد الله غافل شتسمی در نتیهه او به نماز ایستتاد و پای او را بدو  
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. همننین باید تسجه داشتتتت در دارویی در هنرتام نمتاز تساند  وی قطع کردند

 [.باشدا بلکه دارای استثنا اتی نیز استزبا  عربی صفت تفهیلی مطلق نمی

ستپس این شتخب شتروع به خینه وارد کرد  به ستندهای بخاریا مستلما تيرمِی 

ت را نقل کرده استت و ابن ماجه نمسده استت و گفته استت: چکستی که از او روای

باشتتد و آ  در روایت بخاریا مستتلما تيرمِی و ابن هما  فرزند او هیتتام می

اند او احادیث باشتد. گفتهباشتد. او نیز از تدلیس کنندگا  میماجه... مسجسد می

داشتتا حتی اگر آنها را از کستانی دیرر شنیده بسد. ذکر را به پدر  منستسب می

به من رستیده استت  :گفته استت ابن ترا اضتی نبسد. اند که مال  از او رنمسده

نمسد. ستته مرتبه به که مال  او را در بیا  حدیث برای اهل عرام ستترزنش می

بار دوم گفتت: . «حدیبنی َبیا قال: ستتتمیتت عا یتتتةکسفه آمد. بار اول گفتت: چ

« )همری به َبیا عن عا یتتة« و بار ستتسم گفت: چَتبرنی َبیا عن عا یتتةچ

یتث را از عتاییتتته روایتت کرده استتتت. این حتدیتث نیز از آ  مینتای پتدرم حتد

 !باشد«احادیث می

ی هیتتام این گسنه گفته استتت: مال  او را ستترزنش و این خینه زننده درباره

و این با وجسد آ  است که در حدیثی که در بخاری)بخارایی(   عتاب نمسده است

کرده استت. به  و تيرمِی وجسد دارد را مال  تسد  از هیتام بن عروه روایت

این حتدیتث را از وی   المسختأی آ  کته امتام متالت  در ]کتتاب حتدیتث تسد[ علاوه

در مدینه    دانند این است که امام مالروایت کرده است. آننه همرا  آ  را می

از هیتام بن عروه حدیث شتنیده استت و او را در رفتن آتر به کسفه سترزنش 

گفته است: چاین حدیث از آ  احادیث   نمسده است. با این وجسد این خینه زننده

 !باشد«می

شتسد که این حدیث را هیتام بن بنابراین به خسر واضت  برای هر فردی میلسم می

عروه در مدینه بیا  داشتته استت و این حدیث از احادیثی نیستت که امام مال  
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تسد  نیز  ابرای آنهتا او را مسرد عتتاب قرار داد. زیرا این حتدیتث را از او

ت کرده استت. سترزنش امام مال  بر او فق  در بیا  احادیثی بسده استت که روای

ی آ  که او به خسر کلی راوی آنها را برای اهل عرام بیا  داشتتته بسدا به علاوه

 . شسدصحی  محسسب می

ی دیرری وجسد دارد که باید آ  را ذکر کنیم. آ  روایتی استت که در اینها نکته

از عاییته بن زبیر    هعرواز  ستید بن إبراهیم  ه از  شتیب  ازبدل بن محبر  بخاری از  

به عاییه فرمسد: چبه   رضی الله عنها بیا  داشته است و آ  این است که پیامبر

ابسبکر برس تا به مردم نماز دهد...«. این حدیث را ستتید بن ابراهیم از عروه بن 

ین حدیث . از اباشتدزبیر روایت کرده استت و نه پستر عروه که هما  هیتام می

این خینه زننده چیتتم پسشتتی کرده استتتا زیرا تمامی راویا  آ  بقه و مسرد 

ای و به هی  شتکلی از وجسه نندهزاعتماد هستتند. از هی  کستی و از هی  خینه  

 . میتبر برای این حدیث میکلی بیا  نیده است

 : هالله بن عتبدالله بن عبروایا  عبیدسسم: 

عبیدالله بن عبدالله ه از  مسسى بن َبی عا یه از   دزااز    حمد بن یسنساز ابخاری:  

 .ه از عاییه رضی الله عنهابن عتب

عبیدالله ه از مسستى بن َبی عا یت ه از  زا داز   الله بن یسنسحمد بن عبداز امستلم:  

 .ییه رضی الله عنهاعااز  بن عبدالله

 ازییتته مسستتى بن َبی عاه از  شتتیباز   َبی داوداز    محمسد بن غیلا  از  نستتا ی: 

 .از عاییه رضی الله عنهاعبیدالله بن عبدالله 

ه از زا تداز   الرحمن بن مهتدیعبتداز  الیَّیم عنبریعبتاس بن عبتداز نستتتا ی: 

 . از عاییه رضی الله عنها عبیدالله بن عبداللهییه از مسسى بن َبی عا

عبیتدالله بن از   زهریاز   میمراز   عبتدالأعلىاز پتدر  از  عبتد اللهاز  امتام َحمتد: 

 . از عاییه رضی الله عنها بداللهع
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او گفته استتت: چراویی که در بخاریا مستتلم و نستتا ی از عبیدالله روایت کرده  

از پدرم  :گفته استت ابن َبی حاتمباشتد. ه مییت یمسستى بن َبی عااستتا هما  

در   اللهالله بن عبدعبیدییتته از  مسستتى بن َبی عاگفت: روایت  ام که میشتتنیده

بیا    تهِی  التهِی او مرجع تسد را    ااندازد«ا به شتت  میمر  بیماری پیامبر

بید از بیا  این تهِی  التهِی   ی  داشتته استت. این در حالی استت که نسیستنده

از روی اضتطراب این ستخن را گفته استت و این  َبس حاتمعبار  گفته استت: چ

 !!! (1)باشد«باشد و اگر نه این حدیث صحی  میاز سراسیمه بسد  وی می

 صتتتل کتتاب تهتِیت  التهتِی کته همتا  اتهتِیت  الکمتال    یکته حتی نسیستتتنتدهبل

گفته استت که از پدرم شتنیدم که  عبدالرحمن بن َبی حاتمچ: باشتدا گفته استتمی

 در بیماری پیامبر   عبیدالله بن عبداللهییته از  مسستى بن َبی عاگفت: روایت  می

ی گفتت: او در حتدیتث گسییی آ  چته میانتدازد. گفتم: دربتارهمرا بته شتتت  می

باشتتد. گفتم: آیا حدیث او حهت استتتی گفت: حدیث او نسشتتته صتتال  می

تسانتد بتدهتدیی این خینته زننتده در برابر این متس  چته جسابی می!! (2)شتتتسد«می

عبیدالله بن از   ییتهمسستى بن َبی عاابی حاتم بر روایت    اضتافه بر آ  که عتابي

و این در حالی  که در آ  وجسد دارد فق  از روی اضتتطرابی بسده استتت  عبدالله

 ااتفتام  استتتت که پنتدار خینته زننتده بر این قرار دارد که این روایا  با تسد ذکري

 . تیارض دارد

گسیتد: چو در مسرد زهری کته در قبتل او را ستتتپس بتا تمتام اخمینتا  می

این ستخن هی  احتیاجی به رد آورد  ندارد ]و در قبل به تفصتیل  !!!شتناستاندم«

 . ی آ  صحبت شد[رهدربا
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 . شسدنتیهه: شکر الله تیالی این پنج سند به سندهای صحی  دیرر اضافه می

 : از عاییهروایا  مسروم چهارم: 

نییم بن ه از  شتیباز    بصتریبکر بن عیستى صتاح   از   محمد بن مثنىاز  نستا ی:  

 از عاییه رضی الله عنها. مسروماز  َبی وا لاز  َبی هند

نییم بن از   حهاجبن   هشتیباز    بکر بن عیستىاز پدر  از    اللهعبداز  امام َحمد: 

 . از عاییه رضی الله عنها مسروماز َبی وا ل از  َبی هند

از   نییم بن َبی هنده از  شتیباز    بن ستسار  هشتباباز پدر  از    عبداللهاز  امام َحمد: 

 . از عاییه رضی الله عنها مسروماز  َبی وا ل

گسید: چابسوا ل هما  شتقیق بن سلمه کند و میرد میدر اینها به ابسوا ل خینه وا

ه گفته استت که عاصتم بن بهدل باشتد و از مستروم حدیث روایت کرده استت.می

کدام ی  را بییتتر دوستت داریا علی یا عثما ی گفت: اول  :به ابسوا ل گفته شتد

علی را بییتتر دوستت داشتتم و بید عثما  را ]بییتتر دوستت دارم[«!! این خینه 

نده فرامس  کرده استتت که تمامی اهل ستتنت و جماعت عثما  را بییتتتر از زن

ی آنها عثما  فهتیلت بییتتری نستبت به دارندا زیرا به عقیدهعلی دوستت می

 . علی داشته است

شتتده استتت. در جساب   نییم بن َبی هندستتپس شتتروع به خینه وارد کرد  به 

ه استتا ولی به او نستبت اهل ه و مسرد اعتماد بسدنییم بن َبی هند بقگسییم:  می

دانیم که بیهتی راویا  شییه از او حدیث روایت بدعت بسد  داده شتده استت. می

ستماعیل بن شیی  احمد بن حستن بن  اا هحستن بن محمد بن ستماعاندا آنها  کرده

ستحام بن ابن میثم تمارا صتفسا  بن یحیىا إدریس بن فهتلا ستلیما  تسلانیا  

ا حستین بن َبی ستیید هیتام بن هحمد بن ستماعجریر بهلی کسفیا جیفر بن م

به اهل بدعت افراد بستیار دیرری که   حیا  مکاریا حستین بن مختار قلانستی و
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د و امسال امام کا م را از روی  لم و دروه برای تسد حلال نباشبسد  متهم می

 !باشدشسند و روایت از آنها میتبر میکردند و با این وجسد بقه محسسب می

بسد و به ستسی آ    1کندا زیرا او مرجئهخینه وارد میبن ستسار  هبابشت ستپس به 

باشتد و با این ی وی میداد. این ستخن علمای جرب و تیدیل دربارهدعس  می

 دی نادرستتت مسر شتتسد و به علت عقیدهوجسد روایت او ببت محستتسب می

ه بقه بشیه گفت است او در  شبابی  دربارهیحیى بن میین  گیرد.  مؤاتِه قرار نمی

مام یحیى باشتد. هما  گسنه که این خینه زننده گفته استت: چاو مسرد اعتماد می

باشد. می  تیدیل  جرب وبسده است و از اماما     مسلم  شیسخ بخاری واز  بن میین  

ر وجسد دارد که او عالمترین امام حدیث در صتتحی  و نادرستتت بسد  َّاتفام ن

یافت. میخصا  او مسجسد هتتت قتتت وفا   302صحت آ  بسده است و در سال 

 !!! دیرر کتابها« ( و429|2: تِکرة الحفاظ )است

 بن عبد الله بن عمر:  هحمزپنهم: روایت 

از   – باشدمی رَافيع  بكنيلفظ برای اي  و  –  حمَُیكدإ بكنُ عَبكدُ َو رَافيع بكنُ مُحَمَّداز : مسلم

 .  ه رضی الله عنهایَیيعَااز    عمَُر  بكن  داللَّهعبَك  بكن  حَمكزَةاز    زهُكريىاز    میَكمرَاز    عَبكدُالرَّزَّام

ی آ  ای دربارهاین خینه زننده این روایت را پنها  نمسده استتتا زیرا هی  خینه

 .  (2) نیافته است

شتتسدا این ی قابل ذکری که در انتهای بررستتی استتناد این حدیث بیا  می]نکته

اییتته فرما  داد تا به به ع  گسیند: چپیامبراستتت که بیهتتی برادرا  شتتییه می

 
ا فق  به الله تیالی امید نسبت به الله متیال ای بسده است که به جای ترس و امید( مرجئه نام فرقه1)

دانستند و فرقی بین ایما  کسی که فق  داشتند. آنا  گفتن شهادتین را ایما  کامل می
 شهادتین را گفته باشد با کسی که نماز ش  او ترك نیسدا قا ل نبسدند.)مترجم( 

 ماجد صقیبی.از  المیلانی الرد على الهانی علیکتاب  ی ازنقل( 2)
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بته ابسبکر   برسیتد کته بته جتای وی نمتاز دهتدا ولی او بته جتای علی علی

بتاشتتتدا زیرا نمتاز دهتد«. این ستتتخن درستتتت نمی  گفتت کته بته جتای پیتامبر

نماز داد و اگر چنین چیزی اشتتباه بسد در   هفده روز به جای پیامبر  ابسبکر

ن تسد در نماز ا جانیتتیر  ا علیشتتد و پیامبرخی هفده روز میتتخب می

  داد[.جماعت قرار می

 

 :بر علیه خودش گواهی داده است ی آن که ابوبررهشبه

گفته شتده استت: چدر تاریخ به مانند این مستأله از ابسبکر به ببت رستیده استت: 

نرریستتتا گفت: چ]درتت[ ای که بر روی درتت بسد میوقتی ابسبکر به پرنده

نیتتینی و تسری و بر درتتا  میها میه!. از میسهخسبی برای تس باشتتد ای پرند

دوستتتت دارم درتتی در کنتار   اهی  حستتتاب و کتتاب و مهتازاتی وجسد ندارد

ای باشتم تا شتتری از کنار من عبسر کند و از من بخسرد و مرا دفع نماید و جاده

زایید و از جنس بیتر نبسدم«. باری دیرر گفته استت: چای کا ! مادرم مرا نمی

 .«...  تیتی در دیسار بسدمای کا

 

 رد علماء:

گفته استتا آ  دلیلی بر قدر ایما    اگر فرض کنیم که چنین ستخنی را ابسبکر

بتاشتتتد. چنین امری هی  نقصتتتانی در ایمتا  او را بیتا  می و ترس او از الله

ا  امر نمسد تا داستتا  مردی آمده استت که به تانسادهصتحیحین  کند. در  نمی

او را آتش بزننتد و نصتتتف تاکستتتتر او را در دریا بیتاندازند و  ]بیتد از مرگش[

نصتف دیرر را در تیتکی. این با وجسد آ  بسد که هی  کار تیری انهام نداده 

قستتم به اللها اگر الله تقدیر نماید که مرا عِاب نمایدا به من عِابی بسد. او گفت: 

به تیتکی امر نمسد و رستاند که به هی  ی  از عالمیا  نرستانده استت. الله را می
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آننته در آ  بسد جمع آوری کرد و بته دریتا امر نمسد و آننته در آ  بسد را جمع 

چه چیز تس را بر آ  داشتت که چنین :  آوری نمسدا ستپس الله از او ستسال نمسد

کاری انهام دهیی گفت: ای پروردگارم از شد  ترس از ابهت و عَّمت تس. در 

. بتا وجسد آ  کته در قتدر  الله تیتالی در (1)رزیتدنتیهته آ  ]الله تیتالی[ او را آم

مبیسث نمسدنش شتت  نمسده بسدا وقتی از روی ترس از الله متیال چنین کاری 

شتتسد که ترس از را انهام دادا گناها  او آمرزیده شتتد. از این حدیث میلسم می

الله تیالی از بزرگترین استتباب آمرز  از چیزهایی استتت که گناه محستتسب 

 .شسندمی

عبد اند و از آنها  بیا  داشتته  به مانند این ستخن را افراد زیادی از بین صتحابه

ی تسد  گفته استت: چدر اینها مردی استت استت که درباره  الله بن مستیسد

: گفتته استتتت  کته دوستتتت دارد اگر بمیردا مبیسث نرردد«. همننین ابسذر

 حی  از پیامبر چدوست دارم تا درتتی باشم و بریده شسم«. بلکه در روایت ص

آمده استت: چدوستت دارم تا درتتی باشتم و بریده شتسم«. آیا چنین ستخنانی 

روایت   ابن مستتیسداز  بخاری  همننین  ی!  باشتتدگساهی داد  بر علیه تسد می

چبرای من ]قرآ [ بخسا ! گفتم: آیا قرآ  : به من فرمسد  کرده استتت که پیامبر

در پس   نازل شتتده استتتی فرمسد: بله.را برای تس بخسانم در حالی که آ  بر تس 

فَکَیكفَ إيذَا جيئكنَا مين کُلِّ   ی نساء را تساندم تا آ  که به این آیه رسیدم:آ  سسره

)و چرسنه تساهد بسد  [41]النساء:   َمَّةإ بيیَهيیدإ وجَيئكنَا بي َ عَلَى هتَتتؤلُاء شَهيیداً

ایم( فرمسد: گساه قرار دادهوقتی کته از هر امتی گساهی بیتاوریم و تس را بر آنهتا 

. ( 2)ریزد«چحالا کافی استت« به او تسجه نمسدم و دیدم از چیتمهایش اشت  می

 
 .2756 شمارها صحی  مسلم 3481 شماره )بخارایی(بخاری( صحی  1)

 .5050 شمارهبخاری ( صحی  2)
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ترستدا این کار آیا این دلیلی بر این نیستت که کستی که از الله ستبحانه در دنیا می

باشتدی این مریم علیها او دلیل بر قدر  صتادقانه بسد  ایما  او به الله تیالی می

به مانند آننه از ابسبکر و عمر رضتی الله عنهما گفته شتده  ت که اللهالستلام است 

 یَا لَیكتَنيی ميتم قَبكلَ هََِا وکَُنتُ نَسكیاً مَّنسيییاً : ی او بیا  داشته استاست را درباره

 .)ای کا  قبل از این مرده بسدم و به خسر کلی فرامس  شتده بسدم( [23]مریم: 

« گفته استتت: چآ  به مینای این استتت که اً منستتیاًنستتیچى  امیندر  ابن عباس 

به مینای چیزی که : چشتتدم و هی  چیزی نبسدم«. قتاده گفته استتتآفریده نمی

گفته ربیع بن َنس شتناتته نیتده استت و یادی از وی صتسر  نررفته استت«. 

به ببت رستیده استت که در روز   همننین از علی. (1)شتدم«چزا ل می: استت

ای حستن! ای کا  پدر  بیستت ستال پیش چگفت:   ستنجمل به پستر  ح

قسم به الله دوست دارم : چبه ببت رسیده است  همننین از ابسذر .(2) «مرده بسد

. آیا این افراد به علت این ستتخنانیتتا  مسرد (3) «شتتدمدرتتی بسدم و بریده می

شتسندا پس اگر اینا  مسرد سترزنش و مِمت واقع نمیی  شتسندسترزنش واقع می

 ی ه شیخین چنین سرزنیی برای آنها وجسد داردچرسن

 مينك  عَلَیكهتَا تَرَكَ  متَا  بيَُّلكميهيمك  النَّتاسَ اللَّتهُ یُؤَاتيتُِ  ولََسكفرمتایتد:  ]الله تیتالی در قرآ  می

نمسد بر آ )زمین( [ )اگر الله مردم را برای  لمیتا  مؤاتِه می61]النحل:   دَابَّةإ

 بيماَ النَّاسَ  اللَّهُ یُؤَاتيُِ  ولََسكفرماید:  نین میگِاشتتت(. همنی  جنبنده باقی نمی

بُسا ی [ )اگر الله مردم را به واستتطه 45]فاخر:   دَابَّةإ  مينك  َهكريهَا  عَلَى تَرَكَ  مَا  کَستتَ

ای باقی داد بر روی آ  ]زمین[ جنبندهاند مسرد مؤاتِه قرار میآننه کس  کرده

 
 .326ا 8/325خبری ( تفسیر 1)
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رفتتار متا  شتتتد کته اگر از روی عتدالتش بتا بتامتانتد(. این ستتتخن الله تیتالی مینمی

شتدند. به مانند آ  این ستخن امام نمایدا تمامی مسجسدا  روی زمین هلاك می

فرمسد: چالهی! با عدالت تسد  با من باشتد که در دعای تسد میمی ستهاد

باشتد می  این ستخن پیامبر رفتار ننماا بلکه با فهتیلتت این کار را انهام بده«.

شتسد. همننین در لی به حستاب و کتاب هر کستی برستدا او هلاك میکه الله تیا

حدیث میروفی فرمسده استتتت: چمیانه روی کنید و بر حق استتتتقامت ورزید و 

یابد«. پرسیدند: شما نیز یا رسسل بدانید که هینی  از شما به عملش نها  نمی

چنین   . باید تسجه داشتتت که ترس از جهنم در مسرد1اللهی فرمسد: چو حتی من«

باشتد. بدو  آ  که به نَّر برستد آ  افرادی به مانند ترس ما از فیلم ترستناك می

باشتندا از آنها در دل انستا  مسجسداتی که در فیلم هستتند برای ما تطرناك می

ای شتتسد. چنین حالتی را قرآ  برای کستتی که دارای قل  زندهترس ایهاد می

 [. کندمی باشد با سخن گفتن از احسال جهنم ایهادمی

گسید: چاین کتاب الله تیالی استت که رود و میستپس این خینه زننده جلستر می

َلَا إي َّ ََوكليیَاء اللیهي لاَ : دهدبا این ستتتخن تسد بنتدگا  مؤمنش را بیتتتار  می

)آگاه باشید که دوستا  الله نه ترسی  [62: ]یسنس  تَسكدْ عَلَیكهيمك ولَاَ هُمك یَحكزَنُسَ 

و در پس آ  آیاتی در این مسضتسع   شتسند(ها تساه بسد و نه غمرین میبرای آن

نمایند گسید: چرسنه دو شتیخ ابسبکر و عمر آرزو میداردا ستپس میرا بیا  می

که از بیتتری نباشتتند که الله تیالی آ  را بر دیرر آفریدگانش کرامت بخیتتیده 

 . است«

 :ردّ

 
  .)مترجم(7295( صحی  مسلم 1)



234 
 

ردگتار  نتدارد و در پتاراگراد این آیتا  هی  منتافتاتی بتا ترس بنتده از پرو -1

 . و اصحابش از جان  الله تیالی بیا  نمسدیم قبلی این ترس را در رسسل

چالله این آیه گفته استت:  تفستیر  در ابن کثیر  ی یسنس ی ستسرهی آیهدرباره  -2

اند و تقسا نماید که اولیاء)دوستا ( اوا هما  کسانی که ایما  آوردهتیالی آگاه می

هما  گسنه که پروردگارشتا  این گسنه آنا  را تسصتیف نمسده  –د  کننپییته می

« )ترسی برای آنها لا تسد علیهمو هر کسی که از الله تقسا داشته باشدچ  –است 

ی آنتا  در آتر  وجسد دارد و نخساهتد( بته این مینتا از ترستتتهتایی کته در آینتده

ه در دنیا باقی شسند( این برای چیزی است ک« )آنا  غمرین نمیلا هم یحزنس  چ

شتسد. . بنابراین چتسد« )ترس( در این آیه مربس  به آتر  می(1)اند«گِاشتته

در دنیا از الله تیالی ترس داشتتتند و نه در آتر . ستتخن الله   تمامی صتتحابه

شتسند( برای آ  چیزی استت که )آنا  غمرین نمی ولَاَ هُمك یَحكزَنُسَ تیالی نیز:  

شتسند. شتکی اند و برای آ  غمرین نمیقی گِاشتتهدر پیتت ستر تسد در دنیا با

دلالتی بر این ندارد که آنها در دنیا   و صتحابه  وجسد ندارد که ترس ابسبکر

و غمرینی نیتتا  از اولیاء  ی غمرین شتتسند. ]این اعتقاد که ترسبه علت چیز

باشتتدا نبسد  انستتا  دارد تسهینی به اماما  اهل بیت و دیرر علمای بزرگ می

آنها از آنها که در امتحا  الله تیالی قرار داشتتتندا دا ماً در ستتختی و غم زیرا  

 . اند[بسده

فهمیم که این آیه دلالتی بر علیه این چنین است آیا  دیرر. در اینهاست که می

وقتی مؤمنی چ: ندارد. ستتپس این خینه زننده گفته استتت  ی اول ابسبکرتلیفه

شتسند و پیمایدا ملا که بر وی نازل میمی  ا  راه مستتقیم راعادی که در زندگی

ترستد و از دهند و از عِاب الله تیالی نمیاو را به مقامش در بهیتت بیتار  می
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شتسد و برای او در زندگی دنیسی آننه در دنیا باقی گِاشتته استت غمرین نمی

را بزرگا  صتحابه که چقبل از آ  که به آتر  برستدا بیتار  وجسد دارد. پس 

اند باشتندا این گسنه نبسدهمی نت بهترین مخلسقا  بید از رستسل اللهنزد اهل ست 

کردند تا نهاستا مس و آجر باشند. اگر ملا   به آنها بیار  بهیت و آرزو می

ی آننه در دنیا بر آ  آفتاب تابیده کردند تا به اندازهاده باشندا هرگز آرزو نمید

ی از عِاب الله تیالی قبل از شتتتسدا خلا داشتتتته باشتتتند و آ  را برای رهایمی

ولََسك ََ َّ ليکتُلِّ نفَكسإ  َلَمتَتك متَا فيی الأَركضي :  فرمتایتددیتدار  بتدهنتد. الله تیتالی می

 لاَفكتَدَ ك بيهي وََسَتَرمواك النَّدَامَةَ لَمَّا رَََوُاك الكیََِابَ وَقُهيیَ بَیكنَهُم بيالكقيسك ي وَهُمك لاَ یَُّكلَمُسَ  

اگر برای هر کستی که  لم نمسده استت آننه بر روی زمین استت ) [54: ]یسنس

را فدیه بدهد و ابراز پییمانی کند و این عمل وقتی انهام گیرد که آنها عِاب را 

شسد و آنها بین آنها به عدالت حکم می  شسد[ و]عِاب از آنها برداشته نمی  ببینند

ََ َّ ليلَِّيینَ  َلَمُسا مَا فيی ولََسك  :  فرمایدشتتسند(. همننین میم واقع نمیتمسرد ستت 

سءي الكیََِابي یَسكمَ الكقيیَامَةي وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهي  الكأَركضي جَميییاً وَميثكلهَُ مَیهَُ لَافكتَدَوكا بيهي مين ستتُ

بُسا وحََامَ بيهيم مَّا کَانُ یِّئَا ُ مَا کَستتَ بُسَ  * وَبَدَا لَهُمك ستتَ سا بيهي مَا لَمك یَکُسنُسا یَحكتَستتي

تَهكزي ُس   کنند تمامی آننه و اگر برای کستانی که  لم می) [48 -47  ]الزمر:  یَستك

بر روی زمین وجسد دارد و به مانند آ  نیز به آ  اضتافه شتسد را فدیه بدهند تا 

روز قیتامتت از بتدی عتِاب نهتا  پیتدا کننتد ]از آ  عتِاب نهتا  نخساهنتد یتافتت[ 

آوردند گردد که آ  را به حستاب نمیان  الله امسری بر آنها آشتکار میو و از ج

گردد و آ  چیزی که آ  را اند آشکار میهای آننه کس  کرده* برای آنها بدی

کنم که این آیا  گیرد( من نیز ا ته دلم آرزو میکردندا آنها را فرا میمستخره می

 . اروم نیسد«ی بزرگ امثال ابسبکر صدیق و عمر فشامل صحابه

 

 رد:
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ی عِاب روز قیامت بیا  بیا  رویدادهایی استت که الله تیالی درباره هاین دو آی

دهد. منَّسر آ  فرمایدا بدین شتکل که در آنها پیتیمانی و تسبه ستسدی نمیمی

رس تباشتد. هر فرد عاقلی فرم ترس بنده از پروردگار  در دنیا و در دنیا نمی

اند. شتیخ صتدوم که یکی از بزرگترین علمای شتییه داو از وی در آتر  را می

الله تبارك فرمسد: چ آورده استت که رستسل الله  باشتد از حستنابنی عیتر می

ام دو ترس را در یکها جمع قسم به عز  و جلالم برای بنده:  فرمایدمی  تیالى  و

من نمتایم. اگر در دنیتا تسد  را از  کنم و دو امن را برای او یکهتا جمع نمینمی

ترستتانم و اگر در دنیا از من بترستتد در روز ایمن ببیند در روز قیامت او را می

 .(1)دارم«قیامت او را ایمن می

شتسدا حهت آورد  از روایتی استت که امام مال  رحمه ای که وارد میاز خینه

چآنا  کسانی هستند : ی شهدای احد آورده استدرباره الله آ  را از رسسل الله

دهم. ابسبکر صتدیق گفت: ای رستسل الله! آیا ما برادرا  آنها گساهی میبرای که 

آنها نیستیم و به مانند آ  که اسلام آوردندا اسلام آوردیم و به مانند آ  که جهاد 

دانم که بید از من چه فرمسد: چبلها ولی نمی کردندا جهاد نمسدیمی! رستسل الله

از   دی او زیاد شتد و گفت: ما بیو گریهکنید!« در نتیهه ابسبکر گریه کرد کار می

 .(2)تس تساهیم بسد... «

باشتد. ردی این استت که این حدیث مرستل و منقطع در تمامی راویا  المسخأ می

فرمسد: چآنا  کسانی هستند که   شترب حدیث نیز بدین صسر  است که رسسل

راه الله دهم« بته این مینتا کته بته ایمتا  و بخیتتتش آنهتا در برای آنهتا گساهی می

از او ستسال نمسد: ای   دهم. فق  این را فرمسدا ابسبکر صتدیقتیالی گساهی می

 
 .79ابن بابسیه قمیا از ( الخصال 1)

 .987 شماره( مسخأ مال  2)
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رستتسل الله! آیا ما برادرا  آنها نیستتتیم و به مانند آ  که استتلام آوردندا استتلام 

فرمسد: چبله«  آوردیم و به مانند آ  که جهاد کردندا جهاد نمسدیمی! رستسل الله

باشتید. چولی مستلما  و مهاهد در راه الله تیالی می  به این مینا که شتما مثل آنها

دانم بید از وفا  من کنید!« به این مینا که نمیدانم که بید از من چه کار مینمی

ی تسد  ستتتسال در اینهتا دربتاره چته کتارهتایی انهتام تساهیتد داد. ابسبکر

ه بیا  ی جمع بیا  داشتتت. جساب نیز با هما  صتتیغننمسدا بلکه آ  را با صتتیغه

داند بید از او چرسنه تساهند بسد. در اینها شتتتده استتتت به این مینا که او نمی

علم غی  نداشتته استت ]البته این امر در آیا  قرآ    شتسد که پیامبرمیلسم می

داند چه و احادیث زیادی به صتتراحت بیا  شتتده استتت[. به این مینا که نمی

او را از  دا مرر مساردی کته اللهدهت اتفتاقتاتی در آینتده و بیتد از مرگش رخ می

 گریه نمسد؛ زیرا دانستت که پیامبر   در نتیهه ابسبکر .آنها باتبر نمسده باشتد

واضتت  استتت: چما بید از تس   شتتسد و این در ستتخن ابسبکراز آنها جدا می

. خبییتاً تساهیم بسد« بدین مینا که بید از تس ای رستتسل الله! زندگی تساهیم کرد

در دین تغییر ایهتاد  ریته نکرد کته فکر کنتد کته بیتد از پیتامبراو برای آ  گ 

 !!. کندمی

 

 :)بسیار راسمگو(یقصدّت ابوبرر خلاف یهشبه

کستی گفته استت: با تسدم عهد کردم که در این بحث وارد نسشتم مرر با اعتماد 

باشتد. در نتیهه مساردی که فق  در یکی بر آننه که بین دو فرقه مسرد قبسل می

علی و فرقه وجسد داشت را کنار گِاشتم.  بر این اساس در برتری ابسبکر و از د

تحقیق نمسدم و این که تلافت بر اساس ادعای شییه وجسد داشته  بن َبی خال 

استت یا آ  که بر استاس ادعای اهل ستنت و جماعت بر استاس شتسرا انهام 

حقیقت را همننین گفته استت: چجستتهسگر در این مسضتسع اگر ... گرفته استت«
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کندا به را تأیید میعلی بن َبی خال  شتسد که بخساهد با متنی آشتکار روبرو می

« این ستخن من کنت مسلاه فهِا علی مسلاهچ: فرمسده استت  مانند آ  که پیامبر

ایستتتتتاد و انهتام داد. برای تبریت  گفتن بته علی کتاروا     حهتة السداعرا بیتد از 

دند و به امام گفتند: چمبارك سابسبکر تسد  و عمر در جمع تبری  گسیندگا  ب

این .  ! صتب  و شتام مسلای هر مرد و ز  مؤمن شتدی«َبی خال باشتد ای پستر  

عبار  چیزی استت که شتییه و ستنی در آ  اتفام نَّر دارند. برای این جستتهس 

 .نمسدم...فق  عبارا  را از منابع اهل سنت و جماعت تخریج 

  

 علماء:های ردّ

اتتلاد نَّر وجسد دارد.   ی تلافت ابسبکردر اهل ستتنت درباره ▪

با متن آشتتتکتار یا پنهتا  به   گسینتد که تلافت ابسبکرگروهی می

گسیند: تلافت ببت رستیده استت و گروهی دیرر از اهل ستنت می

او با تسافق اهل شتسرا انهام گرفت. گروه اول با عبارا  قسی برای 

آورند. ولی بر هر دو صتتسر  حق از اهل فت او استتتدلال میتلا

 .شسدسنت گرفته نمی

علی بن َبی کننتد کته تلافتت ادعتا می  1امتا شتتتیییتا  ابنی عیتتتری ▪

با عبار  آشتکار بیا  شتده استت و آ  را به چند حدیث   خال 

دهند که جای گفترس در آنها وجسد دارد و به آنها اشتاره استتناد می

 
داده است و بلکه برتی بر این  به علی ی شیییا  اعتقاد ندارند که تلافت را پیامبر( همه1)

به از تلفای دیرر بهتر بسده است و ای کا  وقتی صحا  اعتقاد هستند که فق  علی
کردند. همننین این قسل نیز نزد آنها را انتخاب می  را انتخاب نمسدندا علی  ابسبکر

را بید از تلفای دیرر قرار داد تا اشتباها   وجسد دارد که تدا را شکر که علی
  آنها را درست نماید.)مترجم(
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از خرد دیرر اگر فرض کنیم کته عبتار  آشتتتکتار تساهیم نمسد. 

تساند ادعای شتتتییته ابنی ی تلافت وجسد داردا این امر نمیدرباره

عباس اعتقاد به امامت    (1)راوندیةعیتتری را بابت کند. زیرا شتتییه  

دارند و برای آ  عبارتی ببت شتتده نزد آنها وجسد   بن عبد المطل 

ی عبار  ببت شده درباره  دارد و ادعای آنها به مانند ادعای وجسد

 باشد.می علی

اما در مسرد ستخن او: چجستتهسگر در این مسضتسع اگر حقیقت را  ▪

را علی بن َبی خال  شتتسد که بخساهد با متنی آشتتکار روبرو می

من کنتت چ: فرمسده استتتت  کنتدا بته متاننتد آ  کته پیتامبرتتأییتد می

 . «مسلاه فهِا علی مسلاه

 رد:

در صتتتحی  بسد  و ضتتتییف بسد  این حتدیتث اتتلاد نَّر هتل حتدیتث ا  -الف

 . 2اند و بیهی حسندارندا بیهی آ  را ضییف دانسته

 برای تلافت علی   که این حدیث عبارتی آشتکار و واضت  اما ادعای آ    -ب

دا گسیم: دلیلی که بر عدم وضتسب این عبار  وجسد دارباشتد. در جساب میمی

از حهة السداع   باشتد. زیرا این عبار  بید از بازگیتت پیامبرتسد عبار  می

باشتد که بید از و در غدیر تم اتفام افتاده استت. آننه که میلسم استت این می

به مدینه بازنریتتندا بلکه اهل   حهة السداع تمامی مستلمانا  به همراه پیامبر

اهل یمن به یمن. در اینها کستی  مکه به مکه بازگیتتند و اهل خا ف به خا ف و

 
 .1/500( المنهاج 1)

ا  مسرد اعتماد و جسانمردی بسده شسد که راوی آ  حدیث انس( حدیث حسن به حدیثی گفته می2)
  ی او ضییف بسده است.)مترجم(استا ولی حافَّه
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همراه آنتا  نبسدا مرر اهتل متدینته. اگر آننته کته در غتدیر تم گفتته شتتتده بسدا 

شتد که تمامی ابلاغی به تمامی انستانها بسده استتا باید در حهة السداع گفته می

 دی امامت صتحبت ننمس ای دربارهدر آ  حج ذره  مستلمانا  آنها بسدند. پیامبر

شسیم که نراه آ  را یادآوری نکرد. در اینهاست که متسجه مینیز هی  و علی

سخن به میا     از آ وحیی نازل شده نبسده است و در دین الله  امامت علی

نیامده استتت و همننین به ابلاه آ  امر نیتتده استتت. این حدیث حهتی برای 

 ! تلافت او نبسده است همننین واض  و آشکار نبسده است

«: این کلمته بته خسر قطع تلافتت را میتتتخب مسلاهی چدر مسرد کلمته -ج

 رازیمختار الصتحاب  باشتد. در  ا زیرا این لفظ دارای میانی متیددی میکندنمی

به مینای آزاد شده و آزاد کرده و پسر عمس و یاری رسا  و   المسلىچ: گفته است

. استت(« )دشتمنی  المیاداةچضتد   «المسالاةباشتد... و چهمستایه و همپیما  و ... می

« )با کستره یا السيَلَایةباشتد و چ« با کستره ]بر واو[ به مینای ستلطا  میالسيلایةچ

: گفته استتت   ا فیروزآبادی(1)فتحه ]بر واوا هر دو به مینای[ یاری داد  استتت«

باشتتد ]و به آ  می استتم: «السلَيیمقرب و نزدی  بسد  و ... استتت. چ: «السلَكیچ

باشد. بر آ  چیزی می ادا یاری رسا  و ولیيسرد اعتمممینای[ دوستدارا دوست 

باشتند. با کستره ]بر واو[ به مینای « هستتند یا مصتدر آ  میولَایَةًچ و  «ويلایَةچ

بردها آزاد : مال ا  « نیز به مینایالمَسكلَىباشتد. چتدبیرا امار  و ستلطا  و ... می

ادها ولیا کنندها آزاد شتدها همیتنینا پسترا عمسا اترام کردها شتری ا تساهر ز

پروردگارا یاری رستا ا نیمت دهندها نیمت داده شتدها دوستتدارا تابع و داماد 

 . (2)باشد«می

 
 .740( مختار الصحابا 1)

 .1732( القامسس المحی   2)
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باشتتتد. اگر مینای در اینها چالمسلی« به مینای یاری رستتتا  و دیرر مسارد می

ستلطا  از آ  برداشتت شتسدا نیاز استت تا دلیلی واضت  برای اببا  آ  وجسد 

در این صتتسر  چالمسلی« مینای والی را نیز داشتتته باشتتدا اضتتافه بر آ  که 

 .دهدمی

دهد ی مینای دوستتتت میکند این کلمهی قابل ذکر در اینهتا که اببتا  می]نکتته

 من وعتاد والاه  من  وال اللهمبیتد از این جملته فرمسد: چ  این استتتت کته پیتامبر

است ی چدشمنی« آمده  بینیم در برابر لفظ چولی« کلمه«. هما  خسر که میعاداه

باشتد و نه ضتد سترپرستتی. اگر منَّسر از چولی« در و دشتمنی ضتد دوستتی می

گیرد را فرمسد: چالهی کستی که او را ولی میمی  اینها سترپرستتی باشتدا پیامبر

 دوست بدار و با خغیا  کننده یا سرکیی کننده یا نافرما  از وی دشمنی نما«[.

وجسد ندارد که منَّسر از   در این ستخن دلیلی آشتکار: گفته استت  ستلامشتیخ الا

إينَّماَ :  فرمایدآ  تلافت باشتد و چالمسلی« به مانند چالسلی« استت. الله تیالی می

سلتُهُ وَالَّتِيینَ آمَنُساك شتتتمتا فق  الله و  1)دوستتتت [55:  ]المتا تدة  ولَيیمکُمُ اللیتهُ وَرسَتتتُ

وإَي  فرماید:  . همننین میاند(ا  و کستتانی هستتتند که ایما  آوردهفرستتتاده

تََّتَاهَرَا عَلَیكتهي فتَإي َّ اللَّتهَ هُسَ مَسكلتَاهُ وجَيبكريیتلُ وَصتتتتَالي ُ الكمُؤكمينيینَ وَالكمَلتَا يکتَةُ بَیكتدَ ذلَيت َ 

شتتسندا الله و جبر یل و مؤمنا  همدستتت  او علیه  )و اگر بر   [4]التحریم:     َهيیرْ

هستتتند(.  [وا]باشتتند و ملا   بید از آ  پیتتتیبا   صتتال  یاری رستتا  او می

 
و به  بسدهدانیم چإنما« از ادا  حصر است و به غیر از تأکید بیانرر انحصار ( هما  خسر که می1)

شسد: سرپرست مینا کنیما مینای آ  میباشد. اگر در اینها چولی« را  مینای چفق « می
 چسرپرست و ولی شما فق  الله و رسسلش و ]بر خبق روایا  برادرا  شییه[ علی

شسد و باشند«. در اینهاست که سرپرستی هر شخب دیرر جز این سه باخل میمی
و این تلاد حکم دین و  تسانند ولایت مسلمانا  را بر عهده بریرندفق  این سه می

 .)مترجم( باشدعقل می
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یكئتًا مَسكلًى عَنك مَسكلًى  یُغكنيی لتَا یَسكمَفرمتایتد: ]همننین الله تیتالی می ]التدتتا :  شتتتَ

کنتد(. اگر قرار بسد نیتاز نمی[ )روزی که هی  دوستتتتیا دوستتتت دیرر را بی41

چمسلی« در اینها به مینای سترپرستت باشتدا دو نفر همزما  سترپرستت یکدیرر 

استت[. الله تیالی بیا  نمسده استت که رستسل چولی«   شتدند و این غیر ممکنمی

او هستتند. هما  گسنه که بیا  فرمسده استت   «مسلایچباشتد و آنها نیز  مؤمنا  می

باشتتتند و که الله تیتالی چولی« مؤمنتا  استتتت و آنها نیز اولیاء)جمع ولی( او می

نای همننین بیهتی از مؤمنا  چولی« بیهتی دیرر هستتند ]اگر چولی« فق  به می

د ا هت مت  « )دوستتی(المسالاةشتد[. چمینا میسترپرستت بسدا چنین ستخنانی بی

باشتد ]و یکطرفه استت و این برای هر دو خرد مسجسد می  (« )دشتمنیالمیاداةچ

ا [ چولایة« وجسد داشته وقتی بین دو مسجسد ]به مانند الله تیالی و بندهنیست[  

هما  نیکسکاری و بخیتش باشتدا چولایة« آ  که دارای منزلت بالاتری استت 

باشتتد و چولایة« دیرری اخاعت و عباد  استتت. به مانند آ  که الله تیالی می

د ا ه مت «  المسالاةدارند. چدارد و مؤمنا  نیز او را دوست میمؤمنا  را دوست می

« )فری  داد ( استتت. المخادعةچ و  « )جنگ(المحاربةچ  و  « )دشتتمنی(المیاداةچ

دارند و با الله تیالی و رسسلش دشمنی لش را دوست نمیکافرا  الله تیالی و رسس

 . نمایندکنند و جنگ میمی

 

 ؟ (1) ایش ساش را بیان نمود در حق علی ولی چه شد که پیامبر

 
 605فیصل نسرا از النبا  نقلاً عن کتاب الإمامة و( 1)
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برای حهة السداع   هنرام بیرو  آمد  رستتسل  جز این نبسده استتت که علی

در یمن . ( 1)  مسدملحق شتتد و همراه او حج ن  بید به پیامبر  در یمن بسد و او

بین او و اصتتحابش مستتا لی ایهاد شتتد که روایا  متیددی آنها را واضتت  

 : گردانندمی

علی بن او به همراه : آورده است  َستلمیعمرو بن شتاس که  تاز آنها روایتی است 

در یمن بسد. بیهتی در حق او  لم نمسدند و این امر برای وی ستخت  َبی خال 

نمسد. کرد نزد او شکایت میکس را که ملاقا  می  آمد. وقتی به مدینه رسیدا هر

در مستهد نیتستته بسد. به او نرریستت تا آ  که  ی روی کرد و رستسل اللهزرو

! همانا مرا آزار دادی«. یا عمرو بن شاس[ فرمسد: چای  نزد او نیست. ]پیامبر

 باشتد. بهگفتم: مال  ما الله استت و بازگیتت ما در ]روز قیامت[ به ستسی او می

این که رستسل الله را آزار دهم. فرمسد: چکستی که   ازبرم  الله و به استلام پناه می

 . ( 2) علی را آزار دهدا مرا آزار داده است«

علی را به ستسی یمن فرستتاد. حکم او را   پیامبر: چفرمسده استت امام باقر

 یمن به  زتس  مردی مقتسل را باخل اعلام کرد. اولیتاء او ا  ذکر نمسد که علی

ی حکمی که برای آنها نمسده بسدا شکایت رسیدند و از علی درباره  ربپیام دنز

کردند و گفتند: علی به ما  لم کرده استت و تس  دوستت ما را باخل اعلام کرده 

 . ( 3) «باشدفرمسد: علی  الم نمی است. رسسل الله

 
ا 383ا  21/373ا البحار:  252ا َمالی الطسسی:  2/233ا الکافی:  137ا إعلام السرى:  89( الإرشاد:  1)

 .396ا 391ا 389ا 384

 .21/360ا البحار: 137( إعلام السرى: 2)

ا الکافی: 348صدوم: از شیخ ا َمالی 400ا 104/389 40/316 21/36238/101( البحار: 3)
7/372. 
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 وقتی رو بته ستتتسی حج نمسدا برای علی   در روایتی آمتده استتتت: پیتامبر

ت تا از یمن برای حج بیاید. در نتیهه او با لیترری که وی را در راه یمن نسشت 

ا ]به ستتسی مکه[ راه افتادند و لباستتهایی را که از اهل نهرا  نمسدهمراهی می

. وقتی بته مکته نزدیت  شتتتدنتدا علی بته تنهتایی نتدا بته همراه او بسدنتدگرفتته بسد

آ  به او امر نمسد که به  رستید. در پس لیترر را رها کرد و به نزد رستسل الله

نزد لیترر تسد  برگردد. وقتی به نزد آنها بازگیتتا دید که آنها لباستهایی را 

اند. این کار آ  را زشتت شتمرد و لباستها را از تن هدکه به همراه داشتتندا پسشتی

ی او را بته دل گرفتنتد. وقتی بته مکته داتتل ی آنهتا کینتهآنهتا درآورد و در نتیهته

 ی آ  رستسل اللهبستیار شتکایت نمسدند و در نتیهه  المؤمنین میرشتدندا از ا

کستاه  علی بن َبی خال امر نمسد تا در بین مردم ندا داده شتتسد: چزبانتا  را از  

 . ( 1) ورزد«باشد و در دین سستی نمیسختریر می ی اللهکنید! او درباره

علی  مسد و لیترری را مأمسر ن آمده استت که رستسل الله عمرا  بن حصتین از 

بتا لیتتترر بته راه افتتاد و بتا کنیزی نزدیکی  را امیر آنهتا قرار داد.  بن َبی ختالت 

با یکدیرر   نمسد. این کار او را زشتت شتمردند و چهار نفر از اصتحاب رستسل الله

آننه علی انهام داده   زبرستیم ا  قرار گِاشتتند و گفتند: اگر به دیدار رستسل الله

م... شتکایت آ  چهار نفر و روی برگرداند  رستسل الله  ستازیاستتا او را باتبر می

 .  (2) «من کنت مسلاه فیلی مسلاهچ: که فرمسد سخن پیامبررا ذکر نمسد و همننین 

 . گردددر اینهاست که مینای واقیی عبار  میلسم می

متأمسر نمسد. وقتی در لیتتترری متا را   آمتده استتتت: رستتتسل الله از بریتده

ی ر یس تسدتا  را چرسنه دیدیدی گفت: از او شکایت بازگیتیم فرمسد: صحابه

 
 .2/110ا المناق : 21/383ا البحار: 138ا إعلام السرى: 89( الإرشاد: 1)

 .38/149ا 37/320( البحار: 2)
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به  کردیم یا کستی غیر از من از او شتکایت نمسد. گفت: در حالی که مردی ستر

قرمز شتده استت و فرمسد:   ی پیامبرزیر بسدم سترم را بلند کردم و دیدم چهره

 . ( 1) باشد«چولی« او می چهر کس من چولی« او هستما علی نیز

در یمن جهاد نمسدم. از او ستتمی   در روایتی دیرر گفته استت: به همراه علی

یدم که دبازگیتتما ماجرا را برای او بیا  کردم.  دیدم و وقتی به نزد رستسل الله

تغییر کرد و فرمسد: چای بریتده! آیتا من بته مؤمنتا  از  رستتتسل الله   صتتتسر

فمن کنت مسلاه فیلی : بله ای رستسل الله. فرمسد: چمگفتتر نیستتمی  تسدشتا  اولی

 .  ( 2) «مسلاه

در حق او  علی بن َبی خال در روایتی دیرر آمده استتت: مردی در یمن بسد و 

. وقتی به نزد دارمبیا  می کستاهی نمسد. او گفت: شکایت تس را نزد رسسل الله

 او ستسال نمسد و او نیز از علی   زا  ی علیازگیتتا دربارهب رستسل الله

دهم هما  کستی فرمسد: چتس را به الله ستسگند می  بد گفت. در نتیهه رستسل الله

که کتاب را بر من نازل فرمسده استت و رسالت را به من اتتصا  داده است که 

ی یی گسچه می علی بن َبی خال ی  شتسد. دربارهاین ستخن تس باعث تیتم می

دانی کته من بته مؤمنتا  از تسدشتتتا  گفتت: بلته ای رستتتسل الله! فرمسد: آیتا نمی

 . ( 3) «فمن کنت مسلاه فیلی مسلاهباشمی گفت: بله. فرمسد: چتر میاولی

از روی شتکایت مردم از   این روایت دلالت بر این دارد که ستب  ستخن پیامبر

بینیم کته منَّسر از ستتتخن وی برای وصتتتیتت نمسد  ]برای او بسده استتتت. می

 
 .37/220( البحار: 1)

 .45ا الیمدة: 35ا الطرا ف: 37/187( البحار: 2)

 .33/21838/130ا البحار: 610خسسی: از ( َمالی 3)
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ز جدا شتتد  حاجیا  و رفتن هر [ نبسده استتت و آ  را بید اجانیتتینی علی

 . کدام به سمتی آ  را بیا  داشته است

من کنت : چی علیدرباره  در کتابهای امامیه آمده استتت که ستتخن پیامبر

این « قبل از غدیر نیز در ستتالهای متیددی بیا  شتتده استتت. مسلاه فیلی مسلاه

دیرر که   باشتد که روز غدیر این ستخن مینایی ستسای روزهایدلیلی بر این می

این ستخن در آنها بیا  شتده استتا نداشتته استتا مرر آ  که در آ  روز این 

ستخن در محهتر بستیاری از صتحابه که به همراه او حج رفته بسدندا بیا  شتد. 

[ بسدند. این امر از روی تکرار شتکایت مردمی بسد که در یمن ]به همراه علی

باشتتدا فق  ی  گما  او میبنابراین برداشتتت از این ستتخن که آ  بیا  امامت  

 .اشتباه است

از روایا  برادرا  شتتییه که این ستتخن در آنها تکرار شتتده استتت این مسارد 

 هستند:

بین مهتاجرین و  آ  در روز اعلام برادری بسد. بتدین ترتیت  کته رستتتسل الله

افتاد و  هانصتار پیما  برادری بستت و علی را کنار گِاشتت. در نتیهه او به گری

ای چ: او نیز گفت را به دنبال او فرستاد و  بلال ا  رفت. رستسل اللهبه تانه

فرمسد: چته  آمتد. پیتامبر پیتامبر را اجتابتت کن!«. او نیز بته نزد پیتامبر علی!

چیز تس را به گریه انداتته استتت ای ابسالحستتنی! او گفت: ای رستتسل الله! بین 

دیدی من که مرا می مهتاجرین و انصتتتار پیمتا  برادری ایهتاد کردی و در حالی

دانستتتی ولی بین من و هی  کس پیما  برداری ایستتتاده بسدم و منزلت مرا می

شسی که برادر ام. آیا شتاد نمی: تس را برای تسدم نره داشتتهدایهاد نکردی. فرمس

رستدی دستت او را پیامبر  شتسیی گفت: بله ای رستسل الله! آ  چرسنه به من می

باشتم. فرمسد: چالهی! این از من استت و من از او می گرفت و از منبر بالا برد و
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من کنت مسلاه فهِا علی باشتتد و چاو نستتبت به من مثل هارو  به مسستتی می

 .  ( 1) «مسلاه

 . پیما  برادری در ابتدای ههر  انهام گرفت

از آنها: روزی استت که او با انریتتر تسد صتدقه داد. از زید بن حستن از پدر 

گفت: می  رضتتی الله عنهمااستتت که شتتنیدم عمار بن یاستتر آمده    بزرگش

آمتد و این در حتالی بسد کته او در نمتاز نتافلته   علی بن َبی ختالت چگتدایی در نزد 

ی انریتر تسد را در آورد و آ  را به گدا عطا نمسد. به نزد رسسل بسدا در نتیهه

 این آیه نازل شد:  رسید و او را از این امر آگاه نمسد. در نتیهه بر پیامبر الله

 لاَةَ ویَُؤكتُسَ  الزَّکَاةَ وَهمُك إينَّمَا ولَيیمکُمُ اللیهُ وَرسَتُسلهُُ وَالَِّيینَ آمَنُساك الَِّيینَ یقُيیمُسَ  الصتَّ

چولی« شتما الله و رستسلش و کستانی هستتند که   فقط) [55:  ]الما دة  رَاکيیُسَ 

 ا2بتاشتتتنتد( دهنتد و آنهتا فروتن میتساننتد و زکتا  میانتد و نمتاز میایمتا  آورده

من کنت مسلاه فیلی مسلاها آ  را برای ما تساندا ستتپس فرمسد: چ رستتسل الله

 . ( 3) «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه

چالهی! محبسبترین :  فرمسد  رستسل.  باشتدی کباب شتده میاز آنها: حدیث پرنده

اللهم در پس آ  علی آمتد و فرمسد: چ  «بته نزد من بیتاور! مخلسقتت نزد تسد  را

باشتد را چولی« بدار « )الهی! کستی که چولی« او میوال من والاه وعاد من عاداه

 دیرر احادیث. . و( 4) کند را دشمن بدار«و کسی که با او دشمنی می

 
 .37/18638/344ا البحار: 11ضة: ( الرو1)

( اگرچولی« در اینها به مینای سرپرست باشدا هی  کس جز الله تیالی و رسسلش و علی بن ابی 2)
   خال  حق سرپرستی مؤمنا  را ندارد.)مترجم(

 .35/187ا البحار: 1/482ا البرها : 1/356( الییاشی: 3)

 .38/354ا البحار: 202( بیارة المصطفى: 4)
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سده در آنها فرم  این مساردی است که امامیه آنها را ذکر کرده است و رسسل الله

« این هما  ستخن غدیر است که چند بار من کنت مسلاه فهِا علی مسلاهاستت: چ

 . تکرار شده است

شتتسند و اگر عکس آ  اگر منَّسر از آ  امامت باشتتدا احادیث قبلی باخل می

 ی!باشدا پس چه اتفام جدیدی در غدیر افتاده است

اگر افتم: چی حدیث غدیر میه یاد ستخن شتیخ صتدوم دربارهدر اینهاستت که ب

م را جمع نمسد و برای آ  تطبته دمر  بینیم کته برای این کتار پیتامبربنرریم می

باشتد که آنها این امر را در گفت و منزلت آ  را بالا دانستت. بنابراین جایز نمی

ن امسر در این دانستتتتنتد و او برای آنهتا آ  را تکرار نمسده بتاشتتتد و ایقبتل می

شتدند و امر عبث دادند و این کارها دیرر عبث محستسب میصتسر  مینایی نمی

 . ( 1) وجسد ندارد« در پیامبر

باشتد که قبل از غدیر عبارتی که مینای این بیا  شتیخ صتدوم دلیلی بر این می

باشتتد که باشتتدا بیا  نیتتده بسد؛ زیرا جایز نمیمی  آ  رستتاند  امامت علی

 . دانستندا برای آنها تکرار شسدآنها می امری را که

جتدای از تمتامی مساردی کته ذکر کردیما در اینهتا بته دلالتت صتتتحیحی کته در 

من کنت فرمسده استت: چ  پردازیم. پیامبرحدیث غدیر تم بیا  شتده استت می

تم پس این علی چولی« او « )هر کس من چولی« او هستتت مسلاه فهِا علی مسلاه

باشتد و هما  باشتد(. این قستمت از واقیه مسرد اتفام تمامی مستلمانا  میمی

 . دا گفتیما صحی  استتخسر که در اب

ها بار تکرار شتده آ  در قرآ  کریم ده  میتتقا  و  «المسالاةگسییم: عبار  چمی

این دارد که استت و همننین در ستنت شتریف و آبار دیرر. تمامی آنها دلالت بر 

 
 .37/225ا البحار: 67انی الأتبار: ( می1)
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باشتد تا آنها که به ستی مینا رای میانی متیدد  میتترکی میج« االمسالاةمینای چ

رستد. در قبل به تیدادی از آنها اشتاره نمسدیم. شتکی وجسد ندارد که بستیاری می

ترین مینتایی کته برای این از این الفتاظ بتا حتدیتث متا مطتابقتت نتدارد. ولی نزدیت 

« المحاربة « )دشتمنی(ا چالمیاداةچرد هما  متهتاد  « وجسد داالمسالاةلفظ یینی چ

باشتد و این به مینای امار  « )فری  داد  یکدیرر( میالمخادعةچ  و  )جنرید (

من کنت والیه فیلی نفرمسده استت: چ  باشتد. به همین دلیل پیامبرو تلافت نمی

باشتد( یا او می« )کستی که من سترپرستت او هستتما پس علی سترپرستت  والیه

« والی و ستتترپرستتتت المسلى. اما مینای چالفتا ی که بدین مینا نزدی  باشتتتد

باشتد ]و هر « دو خرفه میالسلایةباشتدا زیرا چشتسد و این برداشتتی اشتتباه مینمی

ی  ولی دیرری استتت[. مؤمنا  چولی« الله تیالی هستتتند و او نیز چولی« آنها 

سد دارد که در اینها چولایة« در آ  واحد باشد. در حدیث دلالتی آشکار وجمی

باشتد. به همین دلیل لفظ حدیث با چبیدی« )بید از من( مقید نیتده دو خرفه می

[. بلکه 1باشتدچولی« او می  نفرمسده استت بید از من علی  استت ]و پیامبر

ستیام ستخن این گسنه استت که این ولایت در تمامی زمانها و در تمامی وجسه 

باشتد. شتری  بسد  اشتد و این امری آشتکار در ستیام کلام میبدو خرفه می

در زما  حیا  او در ولایت و سترپرستتی امری غیر   به همراه پیامبر  علی

باشتد و این دلیلی بر این استت که این حدیث محبت نستبت به وی را ممکن می

باشتدا بلکه محبت ا زیرا محبت به هر دوی آنها امری غیر ممکن نمیرستاندمی

 
شسد ( باید یادآوری نمسد که برادرا  شییه ابنی عیری بر این اعتقاد هستند که در ی  زما  نمی1)

دو ولیا ولایت و سرپرستی را به عهده بریرند. با این وجسد اگر چولی« در اینها به 
نمسد از من« استفاده می  از عباراتی مثل چبید  مینای سرپرست بسده باشدا باید پیامبر

ای باشد که چولایت« هر دو آنها در آ  واحد وجسد داشته و نه آ  که سخن به گسنه
  است. )مترجم(
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باشتد و این یکستا  استت که آ  دو ه یکی از آنها مستتلزم محبت به دیرری میب

وفا  نمسده باشتند.   صتلسا  الله علیهمادر قید حیا  باشتند و یا هر دوی آنها 

اما اگر هر دو سترپرستت باشند امری غیر ممکن است و این امر بر کسی پسشیده 

 باشد.مین

در زما  تطاب مسرد نَّر   امت اودهد که امله ما را به آ  ستسم میأاین مست 

باشتد و نبسده استتا زیرا در آ  نبس  وجسد داشتت و امامت نیابت از نبس  می

به او انتقال صتسر  گیرد. اگر   باشتدا مرر بید از آ  از پیامبرقابل تصتسر نمی

منَّسر از آ  در زمانی غیر از زما  تطاب بسده استتت و به زمانی دیرتر از آ  

اتفتام افتتاد و این  بیتد از ابسبکرا عمر و عثمتا    ر برای علیبرگردد. این ام

تساند مسرد تسافق شتیییا  و اهل ستنت قرار گیرد و هر هما  امری استت که می

 . تسانند آ  را درست بداننددو می

باشتدا دشتمنی می  دبه این چمسالاة« که هما  متهتا  بلها اتتصتا  داد  علی

آ  را در برابر   نته کته ذکر نمسدیما پیتامبربتاشتتتد. همتا  گستتالی از علتت نمی

از خریق   داشتتت. این امر دلالت بر علم پیامبرشتتکایت مردم از وی بیا  می

پیسندد و بیهتی از وحی دارد که در زما  تلافت او فستاد و ستتم به وقسع می

شتتسند. در اینها بسد کنند و بلکه با او وارد جنگ میمردم امامت او را انکار می

داد کته آنهتا بتایتد ملزم بته حتدیتث غتدیر را حهتی بر این قرار می لیکته ع

 دوستی و یاری داد  وی شسند.

این به خسر کامل مسافق ستخن امام عسترری رحمه الله دارد و آ  وقتی بسد که 

ی کته دربتاره  رستتتسل اللهمینتای ستتتخن  : چاز او پرستتتیتد حستتتن بن خریف

او در جساب ی  بتاشتتتد« چته میمسلاهمن کنتت مسلاه فیلی  چ:  فرمسد َمیرالمؤمنین 
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حزب الله  افرمسد: منَّسر از آ  رستاند  آگاهی به آ  استت که در هنرام تفرقه

 .  ( 1) «شناتته شسد

دانید علی چولی« آیا می: چفرمسدبسده استت که به لیترر شتام می  این حستین

رای ]اگر این بلته گفتن آنهتا ب. ( 2) «باشتتتدی آنهتا گفتنتد: بلتههر مرد و ز  مؤمن می

نمسدند و آنها به مینای دوستتی شتدا دیرر با وی جنگ نمیسترپرستتی گفته می

 برای چولی« بله گفتند[.

ی این امر شتدند ولی با کستی غیر از او بییت کردند و آیا با این نب آنها متسجه

همننین نزد امامیته در احادیث جمع آوری     جنتگ کردندی!... با پستتتر 

باشد که فهم مردم از حدیث سد دارد که بیانرر آ  میشده تسس  آنهاا آباری وج

غتدیر تم این نبسده استتتت کته آ  دلالتی بر تلافتت او برای عمسم مؤمنتا  

 : باشد. از آ  روایا می

 ىا مین : چ( گفتم)امام ستهادعلی بن حستینآمده استت: به َبی إستحام از  

 ی( 3) باشد...«چه میکنت مسلاه فیلی مسلاه...« من : چسخن پیامبر

ی ( درباره )امام باقرجیفر محمتد بن علیاز ابس: چگفتته استتتتَبا  بن تغلت   

فرمسد: ی «من کنت مسلاه فیلی مسلاهستسال نمسدم: چ  مینای این ستخن پیامبر

 .( 4) ی«کنیاز چنین چیزی سسال می سییداای ابس

دهم که پیتامبرا علی را برپای داشتتتت. من گساهی می: چگفتته استتتتَبی تیهتا   

از[ انصتار گفتند: او را فق  برای تلافت برپای داشتت و بیهتی دیرر   ]بیهتی
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باشتد که رستسل بدانند که دوستت هر کستی می مگفتند: او را برپای داشتت تا مرد

 . ( 1) «باشددوست او می الله

نماید. در آ  این امر را روایتی که امام صتتادم رحمه الله آورده استتت تأکید می

باشتم و تر میچمن به هر مؤمنی از تسد  اولیسد:  فرم  آمده استت که پیامبر

بتاشتتتد«. بته من گفتته شتتتد: مینتای آ  چته تر« میعلی بیتد از من بته او چاولی

استت که فرمسده استت: کستی که ديین یا قرضتی   باشتدی گفتم: ستخن پیامبرمی

باشتد و کستی که مالی را باقی داشتته باشتد و وفا  نمایدا پرداتت آ  بر من می

 . ( 2) «باشد]و وفا  نماید[ آ  مال برای واربا  او می برِارد

در اینها بنرریم که از این لفظ مینایی برداشتت شتده استت که دلالت بر تلافت 

شتتسد که این لفظ برای تلافت عمسمی ندارد... کمی در آ  تدبر کنید ]میلسم می

 !باشد[لفَّی صری  و آشکار نمی علی

باشتتد که فرمسد: چوقتی رستتسل اللها می  همننین منستتسب به امام صتتادم

برپای داشتت. الله تیالی بر  غدیر تمرا در روز   میرالمؤمنین علی بن َبی خال ا

ای را از آستما  زبا  جبر یل نازل فرمسد: ای محمد! من فردا قبل از  هر ستتاره

نماید. به اصتحابت بیامسز که هر کنم که نسر آ  بر نسر تسرشتید غلبه مینازل می

آنا   باشتد. رستسل اللهی او افتادا بید از تس تلیفه میآ  ستتاره در تانه کستی

را از آ  آگاه نمسد. تمامی آنها در منزل تسد نیتستتند و تسقع داشتتند که ستتاره 

میرالمؤمنین علی بن ی ادر منزل آنها بیافتد. زمانی نرِشتتت که ستتتاره در تانه

 . ( 3) «ه فرود آمدفاخم َبی خال  و
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ین حدیث را درستت کرده استت بر چیزی تأکید نمسده استت که ما در کستی که ا

صتدد اببا  آ  هستتیم و آ  این استت که در آ  آمده استت کستانی که در غدیر 

با این سخن   حاضر بسدند با وجسد تیداد زیاد آنها چنین برداشتی را که پیامبر

« به صتتراحت تلافت بید از تسد  را بیا  من کنت مسلاه فیلی مسلاهتسد: چ

تا نسزدهم   اند و این عدم برداشتت آنها از تلافت علیداشتته استت را نداشتته

ی علی ستقس  نمسد و در ه خسل کیتید تا آ  که دیدند ستتاره در تانهذی الحه

 باشد.می ی بید از پیامبراینها بسد که فهمیدند او تلیفه

که این ی آنها دلالت بر این دارند  باشتتتند و همهره بستتتیار میبادر اینروایا   

دارد. تیتدادی دیرر از این را بیتا  نمی عبتار  بته صتتتراحتت تلافتت علی

 : احادیث

نمایی که این از استلم آمده استت که به عمر گفته شتد: در برابر علی رفتاری می

او  نتداریی گفتت: رفتتار را نستتتبتت بته هی  یت  از اصتتتحتاب رستتتسل الله

 «. مسلای)دوست( من است

دو عرب بیابا  گرد به نزد عمر آمدند و از یکدیرر : چفرمسده است  امام باقر

شتکایت کردند. عمر گفت: ای ابسالحستن! برای آنها حکمیت نما! کستی که بر او 

ی این این بین ما حکم نمتایدی در نتیهته  میرالمؤمنینحکم شتتتده بسد گفتت: ای ا

دانی کته این تس! نمی رریبتا  او شتتتد و گفتت: وای بعمر دستتتت بته گ   احرد او

باشتد و کستی که او مسلای او کیستتی! این مسلای من و مسلای هر مؤمنی می

 . ( 1) «نباشدا مؤمن نیست

شتسد که کستی که به ستسی بیابا  گرد از تسدتا  ستسال کنید: آیا ا این فهمیده می

 یداین کار را نمس یسر  برد. از روی سرپرست بسد  علی

 
 .40/124( البحار: 1)
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ی فهم از تر از آننه بیا  داشتتیما ستخنانی باشتد که اهل بیت دربارهشتاید قسی

 یکنداند و این با ادعای پیروا  آنها فرم میغدیر تم بیا  نمسده

شسی که آیا راضی نمی:  فرمسد  به علی امامیه ذکر نمسده است که رسسل الله

 ی( 1)  و وارث من باشیبرادر من باشی و من برادر تس باشم و تس چولی«ا وصی 

 یباشیای بر من میبفرماید: تس امیر و تلیفه به علی شسد رسسلآیا می

ه را فت  نمسد بر صتفا ایستتاد رستسل الله مکوقتی  : چفرمسده استت امام صتادم

ی الله به ستسی شتما ! من فرستتادهبنی عبدالمطل ! ای  بنی هاشتم  و فرمسد: ای

هستتم. نرسیید: محمد از ماستت. قستم به اللها نررا  باشتم. من برای شتما دلمی

 . ( 2) «اولیای)جمع ولی( من از خرد شما و دیررا  کسی نیست مرر پرهیزگارا  

در شت  استراء فرمسد: ای ملا   من! و   : چاللهروایت شتده استت رستسل الله  زا

ستتاکنا  آستتمانها و زمین من! و حمل کنندگا  عرشتتم! گساهی دهید که علی 

 .( 3) «باشتدلی« رستسل من و چولی« مؤمنا  بید از رستسل من میچولی« من و چو

شتسد الله تیالی بفرماید: علی سترپرستت من استت و بر من حق ولایت ]آیا می

  دارد[.

باشتی فرمسد: چتس چولی« من می  آورده شتده استت که به علی از رستسل الله

ن منا چولی« الله استت و دشتمن تسا دشتمن من استت و دشتم   و چولی« من هما

بینید که در برابر چولی« دشتمنی آمده ]در اینها نیز می .( 4)   باشتد«دشتمن الله می

  است و نه سرکیی یا اخاعت نکرد  یا نافرمنانی[.
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تسا  دهتدا آیتا می« مینتای محبتت میالمسالاةپس از این عبتارا  جز آ  کته چ

 برداشت دیرری داشت.

یل به نزد من پایین آمد و باشتتد: چجبر می همننین منستتسب به رستتسل الله

گسید: نماز را واج  نمسدم رساند و به تس میگفت: ای محمد! الله به تس سلام می

و آ  را از بیمتارا دیسانته و کسدك برداشتتتتم. روزه را واجت  نمسدم و آ  را از 

مستافر برداشتتم. حج را واج  نمسدم و آ  را از بیمار برداشتتم. زکا  را واج  

را واجت  نمسدم و  علی بن َبی ختالت چیز برداشتتتتم. حت  از بینمسدم و آ  را 

محبت آ  را بر اهل آسما  و زمین واج  نمسدم و به هی  کسی برای تسدداری 

 . ( 1) دهمچاز آ  رتصت نمی

ی اهل عبا فرمسده است: چکسی که چولی« آنها باشدا چولی« درباره رسسل الله

]در اینها . ( 2) «ن دشتمنی نمسده استتمن استت و کستی که با آنها دشتمنی کند با م

باشتتندا در برابر چولی« می  جز آ  که بیا  شتتده استتت افرادی چولی« پیامبر

. همننین دشتمنی آمده استت و نه نافرمانی یا عصیا  یا دیرر کلماتی به این مینا

الله عنها نیز وجسد داشتتته استتت و این در حالی در بین اهل عبا فاخمه رضتتی  

 [.است که کسی برای او ادعای امامت ننمسده است

رستیدند و گفتند: ستلام   میرالمؤمنینگروهی به نزد ا: چگفته استتحارث  رباب بن  

بر تس ای چمسلای« ما! فرمسد: چرسنه چمسلای« شتما باشتم و شتما قسمی عرب 

 فرمسد: غدیر تمدر روز   رستسل اللهم که شتندی هستتیدی گفتند: از رستسل الله

 
 .27/12940/4754/387ا البحار: 101ا المحتهر: 155ا الفها ل: 27( الروضة: 1)

 .35/210ا البحار: 283صدوم: از شیخ ( َمالی 2)



256 
 

«. در بین آنها افرادی از انصار وجسد داشتند و یکی من کنت مسلاه فیلی مسلاهچ

 . ( 1) «بسد رسسل اللهی صحابه َبس َیسب انصاریاز آنها 

فرمسد: چتس برادر متا و مسلای متا  آمتده استتتت کته بته زیتد از رستتتسل الله

 . ( 2) هستی«

ی آ  داده شتسد و دیرر قل شتدند بدو  آ  که تسضتیحی دربارهاین روایاتی که ن

 .« دارندالمسالاةاحادیث بسیار زیادی دلالت بر واض  بسد  مینای چ

ای برای این دستتته از کنیم تا تاتمهچه بستتا که روایتی را که در آتر ذکر می

ل رستاند و آ  نستبت به تمامی آننه در قب روایا  باشتدا منَّسر ما را رستاتر می

ستسال  کا ماز ]امام[ : چهارو  رشتید  باشتد. در روایت آمده استتآمد رستاتر می

گسیید: چتمامی مستتلمانا  بردگا  و کنیزا  ما هستتتند« و شتتما شتتما می: کرد

گسیید: چکستی که حقی از ما بر گرد  او باشتد و آ  را به ما نرستاندا مستلما  می

ین پنتداری دارندا دروه چکستتتانی که چن: نیستتتت« ]امام[ کا م در رد او گفتت

انتدا ولی متا ادعتای آ  را داریم کته چولای« تمتامی مخلسقتا  برای متا گفتته

پنتدارنتد کته چولاء« و آ  جتاهلا  می –بته مینتای چولاء« دین  –بتاشتتتد می

کنیم که دارند و ما ادعا میو ادعای تسد را این چنین بیا  می پادشتتاهی استتت

« من کنت مسلاه فیلی مسلاهچ:  باشتتدمی [ در روز غدیر تمآ  ستتخن پیامبر]

 . ( 3) «هدفی از آ  وجسد ندارد مرر چولاء« دین

تساستتم تا تس  فرمسد: چاز الله  آورد استت که به علی ه از رستسل اللهمامیا

 . ( 4)  را چولی« هر مرد مؤمن و ز  مؤمن قرار دهد و این این کار را انهام داد
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اد« تدبر صتتتسر  گیرد. در اینهاستتتت که در فرمایش او چ این کار را انهتام د

گردد و اضتتطراب به باشتتد میلسم می« میالمسالاةتمامی مینایی که منَّسر از چ

ستخنی مبهم را   رستاند رستسل اللهرستد. این ستخن بر استاس آ  که میپایا  می

گرددا زیرا به او گفته استت که بر مردم پسشتیده مانده استتا تسد به تسد نفی می

ترین)با رستاترین( عرب داده شتده استت و فرمسده استت: من فصتی   مجسامع الکل

 . باشممی

روایت غدیر و دیرر روایا  را متسجه نیتده باشد که در   شتسد که علیآیا می

باشتتد. او آنها ولایت او واج  بیا  شتتده استتت و بر تلاد آ  کفر و باخل می

د و تسس  او از گمراهی محمد را مبیسث نمس ما بید: الله ستبحانهاچ :فرمسده استت

نها  داده استت و تسست  او از هلاکت رهایی داده استت و بید از تفرقه همه را 

یکها جمع نمسد. ستپس الله روب او را به ستسی تسد قبض نمسد و آننه را که بر 

آ  بسد ادا کرد. مردم ابسبکر را جتانیتتتین قرار دادنتد و بیتد از ابسبکر عمر را 

ی تسد نیکسیی نمسدند و برای امت عدالت را ر ستیرهجانیتین نمسدند. آ  دو د

ای یافتیم که امر را بدو  ما سترپرستتی کردند و ما اجرا کردند. آ  دو را به گسنه

باشتتیم و به امر نمسد  ستتزاوارتر هستتتیم. برای این کار آنها می آل رستتسل الله

ستتتپس چ در جایی دیرر فرمسده استتتت:  .( 1) «کنیمبراییتتتا  خلت  آمرز  می

( دو امیر را از بین تسد جانیتتتین کردند. آ  دو ستتتلمتانا  بیتد از او)پیتامبرم

ی آ  درباره .( 2) «صتال  بسدند و ستیره را زنده نمسدند و با ستنت دشتمنی نکردند

ابسبکر آ  امسر را سرپرستی نمسد و محکم ایستاد و ]به حق[ : چدو فرمسده استت

 
 .569ا 33/568ا وانَّر َیهاً: البحار: 32/456( البحار: 1)

 .33/535( البحار: 2)
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ی سترپرستتی کرد. او ستیره   نزدی  شتد و عدالت پییته کرد و عمر ]نیز[ امر را

 . ( 1) «مسرد رضایت داشت و بزرگساری او مبارك بسد

از روایت غدیر و دیرر روایا  متسجه نیتتد که ولایت افراد قبل از   آیا علی

چبرای چه : را متِکر نیتده بسد  او دین ستازی بسده استتی آیا او ستخن پیامبر

 . ( 2) کنند«ید درست میجنرمی فرمسد: برای آ  که در دین چیز جدآنها می با

جنریدی آیا از روی ترس تقیه نمسدی   آیا امیرالمؤمنین با ابسبکرا عمر و عثما  

این در حالی استتت که او فرمسده استتت: چاگر تمامی عرب برای جنگ با من 

ی ولایت کنم«. همننین دربارهپیتتیبا  یکدیرر شتسندا از آنها عق  نیتینی نمی

 ی( 3)  ام«و ستایش الله چیزی جز تیر در آ  ندیدهآنها فرمسده است: چبه شکر 

: باشتد؛ ولی فرمسد آیا او از روایت غدیر و دیرر روایا  متسجه شتد که امام می

دانی که کستتی از ما رقابتی برای ستتلطنت ندارد و در پی بدستتت الهی! تس میچ

و  متساهیم آبتار دینتت را بتازگردانی بتاشتتتدا ولی میآورد  چیزی فتانی نمی

هایت را اصتتلاب کنیم و مَّلسما  برای عباد  تس در اما  باشتتند و ینستترزم

دانید می: چحدود  که تیطیل شتده استتا برپا شتسد...«. تا آ  که فرمسده استت

ها و احکام بر امامت مستلمانا  باشتدا والی زنا ا تسنهاا غنیمتکه شتایستته نمی

اشتدا زیرا با جهل چیتم تنگ بسده و بر امسال آنها حریب باشتد. نباید جاهل ب

کند. نباید ستتمرر باشتد تا با ستتم تسد آ  را غار  کند. تسد آنها را گمراه می

دهد. نباید نباید  الم باشتتد که در آ  صتتسر  گروهی بر گروه دیرر برتری می

 
 .33/568( البحار: 1)

نراه شسد به  ا 5/69ا نسر الثقلین: 1/300ا إببا  الهداة: 28/48ا البحار: 513خسسی: ز ( َمالی ا2)
روایاتی دیرر که در آنها آمده است ابسبکرا عمر و عثما  در دین امر ساتتری ایهاد 

 .308ا 303ا 299ا 297ا 32/243: البحار: نکردند

 .28/6741/5ا البحار: 1/323( المناق : 3)
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ی آ  حقسم پایمال شتتسد و نباید در برابر آ  رشتتسه گیرنده باشتتد تا در نتیهه

نباید سنت را کنار برِارد که در آ  صسر  امت . ]همننین[  دبدو  تلا  بایست

 . ( 1) «شسدهلاك می

این ستخن را وقتی فرمسد که در زما  حکسمت او نابستامانی ایهاد شتده بسد و 

2ذی النسرینی ابسبکر و عمر یتا آ  را در زمتا  و دربتاره
 .فق   نفرمسد

بین امت و   ی آنها و عدالت دری آ  دو)ابسبکر و عمر( از نیکسیی ستتیرهدرباره

 . تیری که در ولایت آنها وجسد داشتا سخن به میا  آورد

آ  را از   بته تتاخرم آمتد کته امتام رضتتتا  روایتی از امتامیته از ابسذر غفتاری

روایت کرده استتت و در آ  آمده استتت:  از رستتسل الله  پدرانش از علی

. این در حالی استت که او به ( 3) «)بستیار راستترسی( این امت استتیقَبسذر صتدیچ

( تسد  تبییت کن! در رمچاز ستتنت دو دوستتت)ابسبکر و ع: گفتمی  عثما  

 . ( 4) این صسر  سخنی بر علیه تس وجسد نخساهد داشت«

در روایتی دیرر آمده استت: چوای بر تس ای عثما ! رستسل الله و ابسبکر و عمر 

 .( 5) ی«باشدند هدایت آنها میایا آیا هدایت تس به مانرا دیده

از  هامر فرمسد ک نبه م : چرستسل اللهاستت  آمدهرضتی الله عنها  ابن عباس از  

پن  چیز تسد را حفظ کنم: از ناکثین هما  اصتتحاب جمل؛ از قاستتطین هما  

 
 ا من کلام له یبین سب  خلبه الحکم ویصف الإمام الحق.241( نهج البلاغة: 1)

باشد. زیرا او با دو دتتر بسده است و به مینای صاح  دو نسر می ( ذوالنسرین لق  عثما 2)
در زما  وفا  دتتر دوم او که  یکی بید از دیرری ازدواج نمسد و پیامبر پیامبر

ری در تانه نداشت تا به عقد او در بیاورد. به همین دیرر دتتبسدا  همسر عثما 
  دادم«. )مترجم(فرمسد: چاگر دتتر سسمی هم داشتم به تس می دلیل به عثما 

 .22/405ا البحار: 2/70( عیس  الأتبار: 3)

 .22/419( البحار: 4)

 .22/418( البحار: 5)



260 
 

اصتحاب شتام؛ از تسارج هما  اهل نهروا  و از قدریه هما  کستانی که شتکل 

: تقدیر وجسد ندارد و از مرجئه کستانی که در مستیحیت به تسد گرفتند و گفتند

 . ( 1) «دانددینیا  به یهسدیا  شبیه شد  و گفتند: تدا می

بر حِر داشتت و فرمسده باشتد از  او را از ابسبکرا عمر و عثما    آیا پیامبر

کنند و آنها تسد  را حفظ کن و آنها کستانی هستتند که حق امیر را غصت  می

ته که به آنها اشتتاره شتتد به پندار مخالفانیتتا  انهام عملی بدتر از آ  پنج دستت 

 . دهندمی

 بر این نبسد کته تلافتت شتتتیخین تلاد هتدایتت پیتامبر  هرگز فهم علی

باشتتد یا آ  که فرد دیرری استتتحقام بییتتتری برای تلافت نستتبت به آنها می

 . دارد

ر نه از غدیر و نه از غیر آ  برداشتتتی نداشتتت که به تلافت ستتزاوارت   علی

باشتد. او دا ماً بر این ستخن بسد که از آ )تلافت تسد ( کراهیت دارد. او می

ى اللَّهُ : به این ستتخن الله تیالی یقین داشتتت وَمَا کَاَ  ليمُؤكمينإ ولََا مُؤكمينَةإ إيذَا قَهتتَ

سلتُهُ ََمكراً ََ  یَکُسَ  لَهُمُ الكخيیَرَةُ مينك ََمكريهيمك و ز   )بر مرد [36]الأحزاب:  وَرسَتتتُ

مؤمنی نیست که وقتی الله و رسسلش به امری حکم نمسدند برای آنها در انتخاب 

همننین این ستتخن الله .  آ  امر ]و برگزید  راهی دیرر[ اتتیار داشتتته باشتتند(

عَمَّا وَرَبم َ یخَكلُقُ مَا یَیتَاءُ ویَخَكتَارُ مَا کَاَ  لَهُمُ الكخيیَرَةُ ستُبكحَاَ  اللَّهي وتََیَالَى  : تیالی

ريکُسَ  آفریند و انتخاب )و پروردگار تس هر چه بخساهد می [68: ]القصتتب یُیتتك

کند و برای آنها حق انتخابی وجسد ندارد. پاك و منزه استت الله و برتر از آ  می

وَقَالُسا لَسكلَا نُزِّلَ هََِا الكقُركآُ  :  همننین  .ورزند(ك میرباشتد که آنها شت چیزی می

)و گفتنتد: بر چته این قرآ  بر  [31: ]الزترد نَ الكقَركیَتَیكني عََّيیمإعَلَى رجَتُلإ مِّ

 
 .42/152ا البحار: 38( الکیی: 1)
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ی این گفته برای مردی از دو ستترزمین بزرگ نازل نیتتده استتت ]و در نتیهه

 .([تساست الله تیالی به تسد حق انتخاب دادند

بتاشتتتد؛ ولی بتا این از غتدیر و غیر آ  این گسنته فهمیتد کته او امتام می  آیتا علی

آگاه باشتتید که الله از : چبه کستتانی که برای بییت با او آمده بسدند فرمسدوجسد 

داند که من برای ولایت و سترپرستتی امت محمد بالای آستمانش و عرشتش می

کراهت دارم و این را برای آ  قبسل کردم که شتما بر آ  اتفام نمسدید ]و نه این 

شتتتنیتدم کته  رستتتسل اللهکته الله تیتالی آ  را بته من عطتا کرده بتاشتتتد[ زیرا از  

شتتتسد و فرمسد: هر ولی امری کته بیتد از من بتاشتتتد بر مرز راه قرار داده میمی

الله او  عدلشدهند. اگر عادل باشتدا برای  ی اعمال او را نیتر میملا   پرونده

شتسد تا آ  که مفاصتل او دهد و اگر ستتمرر باشتدا راه بر او تنگ میرا نها  می

شسد و اولین کسی ندا ستپس در آتش جهنم انداتته میشتسرده مییت به یکدیرر ف

گردد. ولی از روی شسد و صسر  او سسزانده میشسد بینی او در آ  وارد میمی

ی شتتتما بر من قرار گرفته استتتتا برای ترك شتتتما کسشتتتش آ  که نَّر همه

 ی!( 1) «کنمنمی

 امبر شتتسد که چه کستتی بید از پیی عزیز آیا از این روایت میلسم میتساننده

اند که تلیفه باید آنها را دارا والی تساهد بسد یا آ  که فق  شتتروخی ذکر شتتده

تلیفه شتدند از روی   باشتدی آیا در آ  نیامده استت که کستانی که بید از پیامبر

مردم ابسبکر را : چفرمسده استت  یابندا هما  گسنه که علیعدلیتا  نها  می

ای نیکس انیتین قرار داد. آ  دو ستیرهجانیتین قرار دادند ستپس ابسبکر عمر را ج

داشتتند و در بین امت عدالت را پیاده کردند« آیا از روی ستتمیتا  راه بر آنها 

تند یا آنها را فاین بسد که آنها از عدالت فاصتله گر  تنگ شتدا ]آیا ستخن علی

 
 .26ا 32/17بحار: ا ال736( َمالی الطسسی: 1)
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نمسد[ و این بر تلاد پندار کستانی استت که ادعای شتییه او بسد  نعادل میرفی  

 یرا دارند

منصتتسب شتتده  باشتتد و از جان  اللهای حق میدانستتت که او تلیفهآیا نمی

شتسد و با این حال به خلحه و ی دیرر غاصت  محستسب میاستت و هر تلیفه

دهم. آیا شتتما به نزد من نیامدید تا با من شتتما را به الله قستتم می: چزبیر فرمسد

از آ  کراهت داشتتم«  بییت کنید و مرا به ستسی آ  فراتساندید در حالی که من

قستم به الله رغبتی برای ولایت ندارم ولی شتما : چو در جایی دیرر فرمسده استت

مرا بته ستتتسی آ  فرتسانتدیتد و ترستتتیتدم قبسل نکنم و امتت دچتار اتتلاد 

 .( 1) «شسدی!

ستت که وقتی مهاجرین و انصتار برای بییت به ستسی او نداآیا او این امر را نمی

نیازی به این امر شما برای من وجسد ندارد و من به آننه چ:  آمدند به آنها فرمسد

 ی!( 2) «اید راضی هستمانتخاب نمسده

به خلحه وقتی برای برای بییت با او در نزد بیت المال حاضتتر شتتدندا فرمسد: 

چدستتتت را برای بییت دراز کن! خلحه به او گفت: تس از من به آ  ستتزاوارتر 

 .( 3) «باشدند و این جمع آنها برای من نمیاباشی و مردم برای تس جمع شدهمی

 آیا او برای بییت کرد  حق انتخاب داشتت ]و این بر استاس ستخن تسد او 

گیتت و برای بیتر در آ  حق انتخابی باشتد[ یا آ  که امر به الله تیالی باز میمی

امامانی بسدند که از جان  الله   وجسد نداشتتتت و خلحه و قبل از او شتتتیخین

 ی!شدندفته نمیتیالی پِیر

 
 .50ا 32/21ا البحار: 736( َمالی الطسسی: 1)

 نقلاً عن الکافیة لإبطال تسبة الخاخئةا للمفید. 32/31( البحار: 2)

 نقلاً عن الکافیة لإبطال تسبة الخاخئة. 32/32( البحار: 3)
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انتخاب شتتده   دانستتت که او از جان  الله تیالی و رستتسلشنمی  آیا علی

ید تا با من بییت کنید و من دبه نزد من آم: چفرمسداستتتا ولی با این وجسد می

گفتم: نیازی به آ  ندارم و به منزل من داتل شدید و مرا بیرو  آوردید و دست 

باشید تا آنها که پنداشتتم شتما قاتل من میمرا گرفتید و در نزدم من جمع شتدید 

و بیهتی قاتل بیهتی دیرر هستتید و در پس آ  با من بییت نمسدید ]به این مینا 

که متیهد به اخاعت از من شتدید[ و من از این امر شتادما  نیتدم و هی  مسترور 

 ی!( 1) «داند که من از حکسمت بر امت محمد کراهت دارممی سبحانهنیدم و الله 

نزد   دانستت ولی وقتی مردم بید از قتل عثما  و تمامی این احسال را نمیآیا ا

مرا رها کنید و از کستی غیر : چوی جمع شتدند تا با او بییت کنند به آنها فرمسد

از من آ  را بخساهیتد. متا در آینتده در حتالتهتا و رنرهتایی تساهیم بسد کته قلت  بر 

شتتسد و حهتها انکار فقها ابری مییابند و اشتتسد و عقلها ببا  نمیآ  برپا نمی

دانم را که می هگردند. بدانید که اگر من درتساستتت شتتما را قبسل کنما آننمی

دهم و سترزنشي سترزنش ای گس  نمیکنم و به ستخن گسیندهبرای شتما پیاده می

کنم و اگر مرا رهتا کنیتد ]و از تلافتت را از من نخساهیتد[ ای را قبسل نمیکننتده

کستی که ولی امر شتما شتسدا علی از شتما انند شتما هستتم و هر من فردی به م

باشتد و این که من برای شتما وزیر تر مینست  به وی شتنساتر و اخاعت کننده

 ی! ( 2) «که امیر باشم است باشم بهتر از آ  

انهام    دید که انتخاب او یا انتخابی که از خرد صحابهاین گسنه می  آیا علی 

باشد و این با وجسد آ  بسد که او در قرآ    بهتر میگرفته است از انتخاب الله

 
 .32/63( البحار: 1)
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 .2/110ا المناق : 3541/116
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)و   [68: ]القصب کَاَ  لَهُمُ الكخيیَرَةُ ورََبم َ یخَكلُقُ مَا یَیَاءُ ویَخَكتَارُ مَا : تساندمی

کند که آنها حق  آفریند و چیزی را انتخاب میپروردگار  هر چه را بخساهد می

 .ی! انتخابی برای آ  ندارند(

هما  گسنه که امامیه روایت نمسده استتت ]در تفستتیر این آیه[ا   رستتسل الله

را از تاك همانطسر که تساستت آفریدا ستپس فرمسد: و الله آدم فرمسده استت: چ

انتختاب نمسد. الله من و اهتل بیتت مرا بین تمتامی مخلسقتا  انتختاب نمسد و مرا 

« لهم الخیرة  ما کا  سپس فرمسد: چ  وصیرا  علی بن َبی خال  رسسل قرار داد و  

ام ولی هر که را بخساهم به مینای آ  است که من برای بندگا  حق انتخاب نداده

 . ( 1) کنم«انتخاب می

به  آیا این را دیدی و آیا این به مانند آ  کستتی استتت که برسید: رستتسل الله

 ی!همین منَّسر گفته باشد: دستت را برای نبس  دراز کن

قستم به الله رغبتی به تلافت : چن وجسد فرمسداین را دانستت ولی با ای  آیا او

ندارم و همننین به ولایت نیازی ندارما ولی این شتما بسدید که مرا به ستسی آ  

فراتسانتدیتد و مستتتئسلیتت آ  را بته من دادیتد در حتالی کته از تلافتت بر شتتتمتا 

 ی!( 2) «کراهت داشتم

رانه مخالفت آیا او با انتختاب تسد تسستتت  الله تیتالی از بالای آستتتمتانهتای هفت

دانستتتت و فق  برای اختاعتت از بیتتتر یز میانمسدی! آیتا او مختالفتت تسد را جت 

 ی!تلافت را قبسل کرد

دستتتتا  را به ستتسی من دراز : چکندی وی مسافقت میآیا این امر با این فرمسده

به مانند شتترا  که  کردید و تسدداری کردم و آ  را کیتیدید و گرفتیدا ستپس

 
 .24ا الطرا ف: 36/167( البحار: 1)

 .50ا 32/30ا البحار: 397ا نهج البلاغة: 740( َمالی الطسسی: 2)
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آورندا ههسم نمسدید تا آنها که کفیها پاره شدند ههسم میبرای نسشید  به آب  

این آ  چیزی بسد که ..« و لباستها کیتیده شتدند و ضتییف زیر دستت و پا ماند.

 ی!( 1)  ی تسصیف بییت برای تلافت بیا  داشته استوی رضی الله عنه درباره

ستتند من نخساستتم تا آ  که مردم برای من تساچدانستت و فرمسد:  آیا این را می

 . ( 2) «و با آنها بییت نکردم مرر آ  که مرا مهبسر نمسدند

وقتی آ  را در نزد شتما دیدم در امر تسدم و امر شتما : چهمننین فرمسده استت

نرریستتم و گفتم: اگر امر شتما را در دستت نریرم و درتساستت شتما را قبسل 

من  ده متاننت و در بین آنهتا بت  دتسانتد بته متاننتد من آ  را برپتا دارنکنم کستتتی نمی

 ی!( 3) «وجسد ندارد

آیا و آیا و آیا ... این ستتخنا  دا ماً ادامه داشتتته استتت و او برای امری ابراز 

ورزیده استتتت که هما  ولایت امری بسده استتتت که الله تیالی به او کراهت می

ماَ وَرَبم َ یخَكلُقُ مَا یَیَاءُ ویَخَكتَارُ  :  فرمایدسپرده بسد و این در حالی است که می

ريکُسَ  بكحتَاَ  اللَّتهي وتََیتَالَى عَمَّتا یُیتتتك و )  [68: ]القصتتتب کتَاَ  لَهُمُ الكخيیَرَةُ ستتتُ

کنتد و برای آنهتا حق آفرینتد و انتختاب میپروردگتار  هر چته را بخساهتد می

انتخابی وجسد ندارد. پاك و منزه استت الله و برتر از آ  چیزی استت که شترك 

ا وقتی در حال دوتت نیلین مرضتتی الله عنه ن عباسبه اب  علی.  ورزند(می

باشتتدی گفت: قیمتی ندارد. فرمسد: قیمت این نیلین چقدر میچ تسد بسدا فرمسد:

 . ( 4) «تر استقسم به الله آ  نزد من از امیری شما دوست داشتنی

 
= =  9833/569ا 78ا 32/34البحار:همننین نراه شسد به ا 32/51ا البحار: 430( نهج البلاغة: 1)

 .161ا الاحتهاج: 130ا الإرشاد: 2/375المناق : 

 .1/238ا کیف الغمة: 135ا 126ا 32/120ا البحار: 2/37( المناق : 2)

 .32/387ا البحار: 139( الإرشاد: 3)

 .132ا الإرشاد: 113ا 32/76( البحار: 4)
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با تسجه به این عبارا  تلافت تسد را منصتسب شتده از خرد الله   هرگز علی

نمسد حتی ت برای آ  جنگ میدانساو امر را این گسنه می . اگردانستته استتنمی

سد وی تی شتتتدنتد ]و این فرمسدهاگر تمتامی عرب در مقتابتل وی جمع می

گیری شتتسرا ی تصتتمیمباشتتد[. بلکه میتتروعیت تلافت تسد را در نتیههمی

کند و شتسد که قرآ  به شتسرا امر میدانستته استت و این امر وقتی تأکید میمی

 . نمایدهدایت و سنتش آ  را تأکید می با رسسل

فرمسد:  آورده استتت که رستتسل الله  چرسنه این چنین نبسده استتت ولی او

چکستتی که به نزد شتتما آمد و تساستتت جماعت را متفرم ستتازد و امر امت را 

به  غصت  نماید و ولایت را بدو  میتسر  در دستت بریردا او را بکیتید! الله

 .  ( 1) آ  اجازه داده است«

مردم از مهتاجرین و انصتتتار تبییتت کردنتد و آنتا  : چبته میتاویته فرمسده استتتت

اند و ولایت و امیری دین آنها را هاییتا  بسدهشتاهدانی بر مستلمانا  در سترزمین

اند. آنا  بر من واج  کردند و با من بییت نمسدند. بنابراین من در دستت داشتته

کند و بر آنها بتازد و عصتتای آنها دانم که بر این امت حکم  بر میاویه حلال نمی

  را بیکند)به مینای آنا  را دچار تفرقه کند(«.

ا پس آ  گسیتدوقتی این بته میتاویته رستتتیتدا گفتت: چآ  گسنته نیستتتت کته او می

« فرمسد: وای بر یباشتدچه می  دانمهاجرین و انصتاری که این کار را انهام نداده

باشتد. بر روی زمین اهل می ریری دو  صتحابهدشتما! این مربس  به اهل بدر ب

بتدری وجسد نتداردا مرر آ  کته بتا من بییتت نمسده استتتت و او بته همراه من 

 
 .2/67( عیس  الأتبار: 1)
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باشد. میاویه باشد و یا آ  که این امر را برپای داشته است و به آ  راضی میمی

 . ( 1) «شما را از تسدتا  و دینتا  فری  ندهد

ن در مدینه بر تس لازم استت بییت با م: چدر جایی دیرر به میاویه فرمسده استت

و تس در شتتتام هستتتتی؛ زیرا بتا من گروهی بییتت نمسدنتد کته بتا ابسبکر و عمر و 

امر  نعثمتا  بر آننه که با من بییت کردندا با آنها بییت نمسدند. برای شتتتاهد ای

حق انتخابی وجسد ندارد و برای غای  آ  ردیی بر این مستأله مسجسد نیستت و 

باشتد؛ اگر برای مردی جمع شتدند و او را و انصتار میفق  شتسرا حق مهاجرین  

تروج ر آنها با خینه و بدعت ما  زباشتتد و اگر اامام نامیدند این رضتتای الله می

او را به آننه از آ  تارج شده استا باز گردانید و اگر تسدداری   صسر  گیردا

الله   ااندگردروی اگرکرد با او بر استتاس تبییت از غیر راه مؤمنا  جنگ کنید و  

شتتتسد و آ  بتد بتازگیتتتترتاهی گردانتد و داتتل جهنم میاز او روی بر می

 . ( 2) «باشدمی

بر کستی هما  چیزی استت که   این بسد که اجماع مهاجرین و انصتار  نَّر او

 . شسدالله تیالی از آ  رضایتمند می

 : چبییتدانستتتبلکه تا آنها که بییت تسد را بدو  رضتتایتمندی آنها جایز نمی

 . ( 3) «باشد و در بین عمسم و جماعت استمن جز با رضایتمندی مسلمانا  نمی

دهد و بصیر  آنها را الله آنها را بر گمراهی قرار نمی: چگفته است  همننین او

 . ( 4) «برداز بین نمی

 
 .32/450( البحار: 1)

 .1/551ا نسر الثقلین: 446هج البلاغة: نهمننین نراه شسد به ا 32/36833/76( البحار: 2)

 .32/23( البحار: 3)

 .4/94ا نهج السیادة: 4/356بحرانی: از ا شرب النهج 32/38033/78( البحار: 4)
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بر تس لازم است و تس در   همن در مدین  : چبییتدر جایی دیرر به او فرمسده است

باشتتد که در به ملزم بسد  تس در بییت با عثما  میم هستتتی و این درستتت  اشتت 

 دو هما  گسنه که برادر  یزی مدینه صسر  گرفت و تس امیر عمر در شام بسدی

 .بر او لازم بسد تا در مدینه با عمر بییت کند و او امیر ابسبکر در شام بسد

اند. باشتد زیرا اهل شتام آ  را انهام ندادهاما ستخن تس: بییت با من صتحی  نمی

آ  فق  ی  بییت استت ]و نه این که ت  ت  آنها بییت کنند[ و برای حاضتر و 

باشتد و برای کستی در آ  انتخابی غای  لازم استت و کستی در آ  استتثناء نمی

بتاشتتتد و کستتاهی در آ  وجسد نتدارد و تتارج شتتتد  از آ  خینته ]بته دین[ می

 . ( 1) «سستی ]در دین[ است

بتاشتتتی کته ا  کته تس از فرزنتدا  آزاد شتتتدگتانی میبتد: چفرمسدهمننین بته او می

 . ( 2) «ی آنها تصمیم نررفته استباشد و شسرا دربارهتلافت برای آنها حلال نمی

ی صتلحی که بین آنها قرار گرفتا فرمسده در نسشتته  همننین پستر او حستن

بن َبی   همیاویو  حستتن بن علی بن َبی خال  ای بین  این صتتل  نامه: چاستتت

کند که ولایت امر مستلمانا  را به او بستپارد به با او صتل  می  :باشتدمی ستفیا  

ی تلفای و ستیره ا ر بین آنها به کتاب الله و ستنت فرستتادهدشتر  آ  که 

باشتد که بید از تسد  جایز نمی بن َبی ستفیا    هیاویراشتدین عمل نماید. بر م

مستتلمانا  داده   عهد را به هی  احدی بستتپاردا بلکه امر بید از او به شتتسرای

 . ( 3) «شسدمی

 
 .82ا 33/81( البحار: 1)

 .32/57033/78ا البحار: 2/349( المناق : 2)

 .44/65ا البحار: 2/145( کیف الغمة: 3)
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آیا با تمامی این تفاصتیل برداشتت شتما این استت که امیر المؤمنین و پستر  

با قطییت   و رستسلش  رضتی الله عنهما نَّرشتا  بر این بسده استت که الله

انتد یتا آ  کته آنهتا برای دلیتل آورد  بته شتتتسرا روی امتامتت آنهتا را تییین فرمسده

اندا بدو  آ  که بر استاس شتسرای مؤمنا  بیا  کردهکردند و شترعیت امامت را  

 بر تلاد پنداری که برای آنها وجسد دارد یادی از سخن الله تیالی یا رسسلش

با آنها مخالفت صتسر  گرفته استت و آنها که نمسده باشتند. این در حالی استت  

در حالتی بسدند که به چنین عباراتی نیاز داشتتند و تسست  آ  ]حستن بن علی 

آورد هما  کستی که دلیل مخالفت تسد با او را ضتی الله عنها[ بر میاویه رد میر

 یاتفام اهل شام بر امار  تسد دانست

بته خسر مثتال بته او فرمسد: در انتختاب اهتل شتتتام یتا بییتت آنهتا هی    آیتا علی

و رسسلش با عباراتی آشکار امامت مرا   ارز  و منزلتی وجسد ندارد زیرا الله

یا آ  که او دلیل تسد  را بییت اهل مدینه با تسد دانستته است ی  اندبیا  داشتته

تا آنها که میتروعیت تلافت تسد را فق  با بییت با صتدییق)بستیار راستترس(ا 

قیاس نمسده   و ذوالنسرین)صتاح  دو نسر(  خل(ی حق از بافاروم)جدا کننده

است و آنها تلفای استت و این که بییت با آنها مسرد رضتایتمندی الله تیالی بسده 

اند که تسستت  نفرا  اند. بنابراین آنها ستتزاوار آ  بسدهراشتتدین)راه یافته( بسده

 . اندی حق آنا  نبسدهبیدی مسرد تبییت واقع شسند و آنها غص  کننده

: فرماید او بر منهج و راه و رو  قرآ  کریم تأکیتد کرده استتتت که الله تیتالی می

وشَتتتتَاويركهُمك فيی الأَمكري   : و در امسر بتا آنهتا میتتتسر  کن!(  [159]آل عمرا(

)و امر آنها با شتسرای بین آنها  [38:  ]الیتسرى  وَََمكرُهُمك شتُسرَى بَیكنَهُمك  همننین:

ی ی استمیه استت و جمله ی قرآ  جمله]دقت شتسد که این آیه  .گیرد(انهام می

ی امسرشتا  در همهشتسد که ه دلالت بر ببس  داردا بنابراین مینای آ  مییاستم

تساند الف و لام ی قبل چالت« بر چَمر« میگیردا همننین در آیهشسرا صسر  می
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استتغرام باشتد و آ  نیز به مینای آ  استت که در تمامی امسر با آنها میتسر  

 صسر  گیرد[. 

شتتسرا فق  برای : چدر رد او بفرماید  باشتتد که علیبه همین دلیل عهی  نمی

باشد و اگر آنها بر مردی اجماع کردند و او را امام نامیدند میمهاجرین و انصار  

 «. باشدآ  هما  چیزی است که الله از آ  راضی می

الله آنها را بر : چی مهاجرین و انصتتار بفرمایدعهی  نیستتت که به میاویه درباره

در حتالی کته   همننین .( 1) «گیرددهتد و بصتتتیر  آنهتا را نمیگمراهی قرار نمی

آیتا از من فق  : چتسارج او را تطتاکتار و گمراه میرفی کردنتدا بته آنهتا فرمسد

اما پس ام و گمراه شتدهپندارید من تطا کردهزنید که میبرای این امر ستر باز می

چرسنته  .( 2) «یدانیتدرا بته گمراهی من گمراه می برای چته عمسم امتت محمتد

: شتتنیده بسد در حالی که از رستتسل اللهچنین ستتخنی را به میا  نیاورد    او

 . ( 3) شسند«چامت من بر گمراهی جمع نمی

باشتدا ی قابل ذکر در اینها این استت که اگر انتخاب تلیفه حق شتسرا می]نکته

را انتخاب نمسد. جساب این استتت که   بید از تسد  عمر  پس چرا ابسبکر

ی برای تلیفه   صتحابهاو قبل از وفاتش بیمار شتد و در آ  حالت با بزرگا  

ی تلیفه   ی آ  میتسر  این بسد که عمرمیتسر  نمسد و نتیهه تسد   بید از

مستلمانا  شتسد. شتایا  ذکر استت که در بین کسانی که او در صدد انتخاب اصل  

 بین آنها میسر  نمسدا علی بن ابی خال  نیز قرار داشت.

 
 .آ  در قبل آمد ( تخریج1)

 .33/373( البحار: 2)

 .44/36 399ا 16/350 68ا 5/20 2/225ا البحار: 2/225ا إرشاد القلسب: 450( الاحتهاج: 3)
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نیسذ بالله دشتتتمنی   با علی  ی قابل ذکر دیرر این استتتت که اگر عمرنکته

 داشتا پس را در تییین شسرا او را نیز از افراد شسرا بیا  نمسد[.

شتسد در انتخاب ابسبکر ستپس این ایراد گیرنده گفته استت: چاجماعی که ادعا می

در روز ستتقیفه انهام گرفت و بید از آ  در مستتهد بییت صتتسر  پِیرفتا 

اشتته استت و علیا عباس و باشتد. چرسنه اجماع وجسد دادعایی بدو  دلیل می

مقداد ا  َبسذر غفاریا  فارستیستلما   ا  زبیرا  بن زید  هستامهاشتم و ادیرر افراد بنی

براء ا  َسلمی  هَبسبریدا بن بابت هتزیما  یما  بن   هفحِیا  عمار بن یاسرا َسسدبن  

َبسَیسب ا  قیس بن سیدها  سید بن عبادا  ستهل بن حنیفا  ی بن کی َُبَّا  بن عازب

افراد بستتیار دیرری از این بییت  تالد بن ستتیید وا  اللهن عبدجابر با  انصتتاری

تسدداری کردند. پس چه پنداری استت که در آ  اجماع وجسد داشتته استت ای 

بته تنهتایی از این بییتت تسدداری کرده  علی بن َبی ختالت  بنتدگتا  تتدای! اگر 

از   را او تنهتا کتانتدیتد تلافتتیبتاشتتتدا زبتاشتتتد این امر برای ردی اجمتاع کتافی می

 .جان  رستسل بسده استتا حتی اگر ستخنی آشتکار برای آ  وجسد نداشتته باشتد«

سپس برای بیا  تسدداری آنها از بییت با ابسبکر به این منابع استناد کرده است: 

هر  و  تمیسا استتتتییتابخبریا تتاریخ ابن َبیرا تتاریخ الخلفتاءا تتاریخ تتاریخ 

این در حالی استت که او به !ی ذکر شتده باشتد  کتابی که در آ  بییت با ابسبکر

 !یی ای نداشته استی مسرد نَّر در آ  منابع هی  اشارهجلد کتاب و صفحه

 : ردّ

ی را کته او ادعتا اگر بته این منتابع رجسع کنیما هی  یت  از کستتتان ▪

یابم. به اند را نمیفه ابسبکر صتتدییق بییت نکردهنمسده استتت با تلی

روایا  آ  دارای ستتتند خسر مثتال در تاریخ خبری که بیهتتتی از  

باشتد. حدیث ابن صتحی  هستتند و بیهتی دیرر ستندشتا  ضتییف می

عباس را آورده استتت که بخاری)بخارایی( نیز آ  را تخریج نمسده 
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عمر بن ... باشد و در آ  آمده است: چاستت. آ  حدیثی خسلانی می

بر منبر ایستتاد و برای مردم تطبه گفت تا ردیی بر کستانی تطاب 

گفتنتد: اگر امیرالمؤمنین وفتا  یتابتد بتا فلانی بییتت ه میبیتاورد کت 

کنم« در بیا  اجمالی حدیثا ماجرای ستقیفه را یاد نمسده استت: می

را وفا  دادا علی و   چدر اتبار ما وجسد دارد که وقتی الله پیامبر

ی زیبر و کستتتانی که با آ  دو بسدند از ما تخلف کردند و در تانه

ما تخلف کردند و مهاجرین بر   زمخفیانه ا  زنی  فاخمه ماندند و انصتار

تلافتت ابسبکر اجمتاع نمسدنتد. بته ابسبکر گفتم: بته نزد برادرانمتا  از 

انصتتتار برویم. رفتیم تتا بر آنتا  امتامتت کنیم. بته دو مرد صتتتال  از 

روید ای کستانی که اهل بدر بسدند رستیدیم و آ  دو گفتند: کها می

م بته نزد برادرانمتا  از انصتتتار تساهیگروه مهتاجرینی گفتیم: می

برویم. آ  دو گفتنتد: بتازگردیتد و تسدتتا  بته امر تسدتتا  حکم 

رویم. گفتت: بته نزد آنهتا نمتاییتد. گفتیم: قستتتم بته الله بته نزد آنهتا می

در . ه جمع شتده بسدندبنی ستاعدی هستقیفرفتیم در حالی که آنها در  

ین کیستتی گفتند: بر تسد جامه پینیده بسد. گفتم: ابین آنها مردی  

باشتد. گفتم: وضتییت او چرسنه استتی گفتند: او ستید بن عباده می

ر و ستتایش نمسد و کمریض استت. مردی از آنها ایستتاد و الله را شت 

گفت: اما بیدا ما انصار لیرر اسلام هستیم و شما قریش قسم پیامبر 

باشتتید. از لیتترر دشتتمن که از قسمتا  بسد به نزد ما آمدید. ما می

تساهند ما را از اصل تسار گردانند فت: آنها را بر این دیدم که میگ 

ی آ  و امر ما را غصت  کنند. به ستخنی که در قبل با ابسبکر درباره

صتحبت کرده بسدیم در درونم بازگیتتما تساستتم تا حدودی آ  را 

پنهتا  کنم و این در حتالی بسد کته او از من والاتر و بردبتارتر بسد. 



273 
 

باشد. در ی رسسل تس میسخن برسیما گفت: بر عهدهوقتی تساستم  

نتیهه کراهت کردم که از او نافرمانی کنم. او ایستتاد و الله را شتکر و 

فروگِار   راتساستم برسیم  و هی  چیزی را که من می ستتایش نمسد

ننمسد مرر آ  که آ  را گفتت و بهتر از آ  را بیتا  کرد. او گفتت: اما 

 راید مر ا فهتیلتی از تسدتا  را یاد نکردهبیدا ای گروه انصتار! شتم

بتاشتتتیتد و عرب این امر را برای کستتتی آ  کته شتتتمتا اهتل آ  می

ای از قریش و آنها در بین عرب شتریفترین شتناستد مرر خایفهنمی

 نفراهل و نست  را دارندا ولی برای شتما به انتخاب یکی از این دو  

یید. او دستت من و با هر کدام که تساستتید بییت نماباشتم  راضتی می

قستتم به الله از ستتخنا  او . را گرفت  بن جرابو دستتت ابسعبیده  

ای ناراحت نیتدم مرر این ستخن وی. دوستت داشتتم تا گرد  ذره

شد تا به گناهی گرفتار شسم که آ  دوست داشتن امامت من زده می

وقتی ستخن ابسبکر .  باشتدبر قسمی باشتد که ابسبکر در بین آنها می

اعتماد در   دی از آنها ایستتاد و گفت: من مردی مسرتمام شتد. مرد

باشتم. از بین ما امیری باشتد و از بین شتما ای قریش این قهتیه می

امیری دیرر. گفت: صداها بالا رفت و قیل و قال زیاد شدا وقتی از 

به وجسد آمد  اتتلاد ترستیدم به ابسبکر گفتم: دستتت را دراز کن 

ا دراز نمسد و بتا او بییتت کردم و تتا بتا تس بییتت کنم و او دستتتتش ر

بتا او وارد بییتت  زمهتاجرین نیز بتا او بییتت کردنتد و انصتتتار نی

آورده استت ولید بن جمیع زهری  . ستپس خبری ابری از  «...شتدند

گفت: آیا شتاهد وفا  رستسل   ستیید بن زیدبه عمرو بن حریث که 

  ایی گفت: بلها گفت: چه زمانی با ابسبکر بییت صتتسر بسده الله

وفتا  نمسد از این کراهتت  گرفتتی گفتت: روزی کته رستتتسل الله
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ورزیتدنتد کته چنتد روزی خسل بکیتتتد و جمتاعتی برای آنهتا وجسد 

مرر   اگفت: آیا کستی با او مخالفت کردی گفت: تیر  .نداشتته باشتد

کستی که مرتد بسد و یا نزدی  بسد که مرتد شتسد و این در صتسرتی 

ا  داد. گفتت: آیتا کستتتی از آنهتا را از انصتتتار نهت  بسد کته الله

مهتاجرین تسدداری کردی گفتت: تیرا مهاجرین یکی بید از دیرری 

 ستتتپس روایت بتا او بییتت کردنتدا بتدو  آ  کته او از آنهتا بخساهتد«

علی در تانه نیتستته را آورده استت که گفت: چ حبی  بن َبی بابت

ستا بسد و به نزد او رفتند و به او گفتند: ابسبکر برای بییت نیسته ا

راهت از آ  که کبا لباستتی که ازار و ردایی بر آ  نبسد و با عهله و 

کستاهی کرده باشتتد از تانه تارج شتتد تا آ  که با او بییت نمسدا 

ستپس نیتستت و به دنبال لباستش فرستتاد و آ  را برای او آوردند و 

ستپس ا  او را بزرگداشتت و حهتسر در مهلس او را لازم دانستت«

ی را آورده استتتت کته بختاری آ  را تخریج خبری بیتد از آ  حتدیث

بتا ابسبکر بیتد از وفتا   نمسده استتتت و آ  در مسرد بییتت علی

در بییت با ابسبکر به س بن مال   باشد. در آتر روایت انفاخمه می

صتسر  عمسمی و بید از بییت ستقیفه را آورده استت و بید از آ  

. (1) انده استهی  چیز دیرری نیاورده است و ماجرا را به پایا  رس

شتسد در آ  هی  چیزی یافت نمی کتاب تاریخ ابن َبیراما در مسرد  

که بر استتاس ادعای این ایراد گیرنده باشتتد و در آ  از افرادی یاد 

کتاب اند. در مسرد  شتده باشتد که از بییت با ابسبکر تسدداری کرده

شتایستته استت تا هی  پیوهیتی   ابن قتیبهابه تاریخ الخلفاء منستسب  

 
 .236ا 2/235خبری تاریخ نراه شسد به ( 1)
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تاریخ الخمیس ی نسبت آ  به ابن قتیبه انهام گیرد. در مسرد  ربارهد

کتاب الاستتییاب فی با وجسد تأستف در آ  چیزی نیافتم. در مسرد  

در آ  مؤلف بییتتتر از هر کتاب ابن عبدالبر  از  میرفة الأصتتحاب  

 . ی تلافت صدیق دلیل آورده استدیرری درباره

اند با هدای که یاد شتت هاگر بر فرض محال قبسل کنیم که آ  صتتحاب ▪

ای در برای تلافتت بییتت نکردنتد؛ این امر نیز تتدشتتته ابسبکر

کنتد؛ زیرا برای آ  نیتازی بته اجمتاع تمتامی مردم بییتت او ایهتاد نمی

رگا  و جمهسر برای برپا داشتن امر تلافت زباشد؛ بلکه بییت بنمی

د. باشتتد و این چیزی استتت که اهل علم بر آ  اتفام دارنافی میک

امتامتت بر پتا  اقستتتم بته عمرم: فرمتایتده مینهج البلاغت در  علی

شتسد تا آ  که عمسم مردم برای آ  حاضتر شتسند و در غیر این نمی

صتسر  راهی برای آ  وجسد ندارد!! ولی اهل آ  به کستانی حکم 

کنند که از غای  هستتند و برای شتاهد امکا  بازگیتت وجسد می

 . باشدمسجسد نمی ندارد و برای غای  حقی انتخابی

گسید: چبییت ابسبکر بدو  میتتسر  دهد و میستتپس این ایراد گیرنده ادامه می

انهام گرفت و آ  در زمانی انهام شتد که مردم از آ  غافل بسدند و مخصتسصتا 

و دفن او بسدند. اهل مدینه   اهل نَّر و آنها میتغسل آماده نمسد  جستد رستسل

به زور بییت گرفته شد.   هاشا  بسدند و از آندر آ  زما  ناراحت از وفا  پیامبر

ی فتاخمته را تتا بتدانهتا کته تهتدیتد کردنتد اگر مختالفتت کننتدگتا  بییتت نکننتدا تتانته

گسییم آ  با میتسر  و اجماع صتسر  زنندا پس چرسنه استت که میآتش می

 .«یگرفته است

 : ردّ
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اگر بییتت با ابسبکر بدو  میتتتسر  و در غفلتت مستتتلمتانا  انهتام  ▪

استتتا پس چرسنه این ایراد گیرنده این ستتخن را با ستتخن   گرفته

قبلی تسد که بیهتتی از صتتحابه از بییت تسدداری کردندا مسافق 

 ی! آیا تیداد مسلمانا  اندك بسدی! گرداندمی

این در حالی استت که امامیه بر این حقیقت تأکید دارند. تا آنها که  ▪

در نسبختی  حستن بن مسستى  ی ابنی عیتری هما  عاليم بزرگ شتییه

اکثریت و جمهسر ... گسید: چتأکید نمسده و میفرم الیتتییة  کتابش 

همراه ابسبکر شتتدند و در کنار او باقی ماندند و همننین با عمر. بر 

 براهیم بقفیا. (1)و از آ  دو راضتتتی بسدنتد«  دآ  دو اجمتاع نمسدنت 

را   علی بن َبی خال ی ابنی عیتری سخن بزرگا  شتییه  زیکی ا

آورد که فرمسده ای که برای اصتحابش تهیه نمسده بسد میدر رستاله

چیزی مرا مستئسل ننمسد مرر انثیال مردم برای ابسبکر و : چ... استت

ستتتپس محقق این کتاب انثیال . (2) ..«اجفتال آنهتا برای بییتت با وی.

دهد: جمع شتد  از هر خرد به ستسی مردم را بدین گسنه شترب می

: گفته استتت  ! مهلستتیبر وی  ابسبکر به مانند ریخته شتتد  تاك

. با این وجسد این ایراد (3)باشتد!به مینای سترعت داشتتن می  اجفال

گسید که نه در نزد شتتییه وجسد دارد و نه در گیرنده ستتخنی را می

نزد اهل ستتتنت و آ  این استتتت که ابسبکر و عمر از مردم به زور 

 !ی بییت گرفتند

 
 .24ا 23( فرم الیییة  1)

 .1/305( الغارا  2)

 .1/306 قبلی( المصدر 3)
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به    شتاء اللهخمه ای فای آتش زد  تانهدر مسرد ستخن او درباره ▪

 . زودی سخن تساهیم گفت

تسد  گساهی داد که آ  بییت ناگهانی و  عمر بن تطابسخن او:   ▪

اندییه بسد و الله تیالی مسلمانا  را از شری آ  حفظ کرد. همننین بی

گفت: کستتی که تساستتت به مانند آ  را ]برای کستتی دیرر[ انهام 

که به ستسی به مانند   دهدا پس او را بکیتید!. یا آ  که گفت: کستی

آ  دعس  دادا بییتی برای او برای کسی که با او بییت نمایدا وجسد 

گسیم: چنین روایتی با این سیام نه در بخاری در جساب می.  ندارد«

وجسد ندارد و نه در کتتاب دیرری. بلکته در حدیثی خسلانی که ابن 

 عمر برای تطبه در مدینهچ: عباس روایت کرده استتتا آمده استتت

های که تسست  یکی از مردم بیا  شتده بسد را رد ایستتاد تا شتبهه

نماید. از آننه که گفت: ... ستتپس به من رستتیده استتت که یکی از 

عمر وفا  نماید با فلانی بییت   رشتما گفته استت: چقستم به اللها اگ 

گسید: بییت با ابسبکر کستی شتما را فری  ندهد که می  نکنم. ستخمی

ا  یافته استتا آگاه باشتید که آ  ناگهانی بسد ناگهانی بسد و او وف

ولی الله از شتری ایهاد شتد  تسست  آ  حفظ نمسد. هی  کدام از شتما 

رستتید. کستتی که با مردی بدو  میتتسر  با به منزلت ابسبکر نمی

و کستی که با او   دمستلمانا  بییت نمایدا بییتی برای او وجسد ندار

شسند که ی واقع میکتدر هلا]و شتخب بییت کننده[  بییت شتد استت 

« )ناگهانی( لتة: چفعمرستخن ى  امین. (1)«باشتدهما  کیتتن آنها می

. این بته مینتای آ  استتتت کته بتدو  آمتادگی برای آ  بته وجسد آمتد

 
 .6830شماره بخاری ( صحی  1)
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آ  ناگهانی اتفام افتاد و کستتی برای آ    .چنین بسد بییت با ابسبکر

از شتتری آمادگی نداشتتت یا تسد را مهیا ننمسده بسد و البته الله تیالی  

شتتد  آ  جلسگیری فرمسد. دلایل ]این ایهاد نیتتد  شتتری[ واضت  

استتا مردم برای آ  اجماع کردند و کستی از آ  تسدداری ننمسد. 

ر فهتل و دتساهد این را برستاند که کستی چمی: گفته استت تطابی

؛ بنابراین کستی از شتما خمع ننماید که به رستدمنزلت به ابسبکر نمی

کر در بییتت اتفتام افتتاد برای او نیز اتفتام متاننتد آننته برای ابسب

بیافتدا بدین شکل که جمع به آسانی او را قبسل کنند و بر او اجماع 

ی آ  اتتلافی وجسد نداشتتته باشتتد و این از روی د و دربارهننمای

تحقق یافتن بر اساس استحقام او بسده است. بدین شکل که در امر 

میتسر  دیرری صتسر    ]آ  قدر روشتن بسد[ نَّری مطرب نیتسد و

نریرد. غیر از او هی  کس بته متاننتد او چنین اتفتاقتاتی برای او 

دانستتا در خبییتاً ستب  ستخن عمر این بسد که او می.  (1)افتد«نمی

گسیتد: اگر عمر وفتا  نمتایتد بتا بین آنهتا کستتتی وجسد دارد کته می

کنما بته این مینتا کته وضتتتییتی برای او بته وجسد فلانی بییتت می

رد که به ماننتد اتفتاقی تساهد بسد که برای ابسبکر تحقق یافت. آومی

دانستتتت کته دیتد و حتی غیر ممکن میچنین امری را دشتتتسار می

همری مردم بر شتتخصتتی اجماع نمایندا هما  گسنه که بر ابسبکر 

اجماع نمسدند. در پس آ  اگر کستی بخساهد به صتسر  انفرادی با 

ییت مستلمانا  انهام دهدا کستی بییت نماید و آ  را بر تلاد جم

تسد  را در میرض قتل قرار داده استت. این هما  مینای ستخن 

 
 .12/150ابن حهر ز افت  الباری  ی از( نقل1)
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« ]این عبتار  در نب عربی حدیث تغرةً َ  یقتلاباشتتتد: چعمر می

دهد و مسجسد است[ بدین مینا که تسد  و بییت شده را فری  می

دهد. در اینهاستت که مینای آننه هر دو را در میرض قتل قرار می

. ولی ایراد شتتتسدعمر در این متاجرا بسده استتتتا میلسم می  منَّسر

کنتد و بدین ترتی  گیرنده نقلی نصتتتفته و نیمته را از عمر روایت می

شتسد. وقتی ستب  این گسنه ستخن گفتن او لسم نمییدلیل ستخن او م

ماند شتسدا دیرری حهتی برای این ایراد گیرنده باقی نمیمیلسم می

در اینها تساستته استت تا   حتی عمرتا به آ  استتناد کند. بلکه  

را بیتا  دارد و همننین اجمتاع  فهتتتیلتت و پیش بسد  ابسبکر

نمسد  مردم بر وی و جمع شتتد  آنها از هر خرد به ستتسی وی. 

دهد. کستی که اتفام این گسنه بسده استت و تاریخ بر آ  گساهی می

باشتتدا باید می  بیا  نقصتتا  برای ابسبکر  بپندارد ستتخن عمر

 !! د که او دچار فهم اشتباه شده است و اگر نه ...بدان

اما قستم به الله  :چعلی در حق تلافت گفته استت ستپس گفته استت: ▪

دانستت جایراه من ( آ  را پسشتید و او میه)ابسبکرابن َبی قحاف

ی آستیاب استتا ستیل بر من جاری شتد و در آ  جایراه دستته

 . ی به سمت من پرواز نکرد«پرنده

 :ردّ

 دانیم کته چنین ستتتخنی را در حق ابسبکر را بتالاتر از این می  ا علیمت  -1

در حق   فرمسده باشتد یا برای تسد  ادعای تلافت داشته باشد. زیرا ابسبکر

بسد و همتا  گسنته کته ایراد  او هی  کستتاهیی ننمسد. اگر تلافتت حق علی

س برای چه با ی آسیاب بسدا پگیرنده ادعا کرده است او برای آ  به مانند دسته
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او بییت نمسد. این درحالی استت که بییت نمسد  او با وی مسرد اتفام نَّر شتییه 

 .باشدو سنی می

بیتا  داشتتتتته   چنین چیزی را در نکسهش ابسبکر  بر فرض محتال علی -2

آشتکارتر از سترزنش بر   باشتد. در این صتسر  ]نیسذ بالله[ سترزنش بر علی

م انها  روشتن استت که اجماع بر ستر ابسبکرباشتدا زیرا برای ما می  ابسبکر

. انصتتار و مهاجرین و پِیرفت بدو  آ  که کستتی از آ  کراهت داشتتته باشتتد

هاشم که در بین آنها بسدندا بدو  کراهت و بدو  اجبار با او بییت افرادی از بنی

کردنتد. بنتابراین ابسبکر تسد  این پیراهن را بر تن ننمسد. در مسرد ادعتای آ  

ی آستیاب داند که من برای آ  به مانند دستتهفرمسده استت: که او می  که علی

دور است که بر کسی پییی بریرد که به   گسیم: از ابسبکرهستم. در جساب می

بسدا پس چرا   باشتد. اگر تلافت حق علیاببا  رستیده استت او تلیفه می

شتتسدا ه میبییت نکردند. وقتی چنین امری دانستتت  مردم با او به جای ابسبکر

ی آسیاب تلافت آید که آ  کسی که در واقع به مانند دستهاین فهم به وجسد می

را به اببا    استت. در مسرد دلایلی که تلافت علی  باشتدا هما  ابسبکرمی

را زیر ستسال   تر بسد  ابسبکرتسانند حقرستاندا آنها ستستت هستتند و نمیمی

 .ببرند

 با ابسبکر   علی بن َبی خال استت که   با دلیل واضت  به اببا  رستیده  -3

برای تلافت بییت نمسد چه این بییت در اول امر باشتد و چه بید از شتش ماه. 

ای را ایراد کرده استتت که تطبه  شتتسدا علیپس چرسنه استتت که گفته می

اگر برسییم او بییت نمسده استت و این ستخن شتسد. نامیده می «هشتقیتقیی چتطبه

ایم. اگر برسیند: او از داده شتده استتا ستخنی حق را گفته  به دروه به وی نستبت

به دور استتت که با عبارتی   گسییم: از علیروی تقیه بییت نمسده استتت. می

آشتکار و واض  حق برای او باشدا سپس در مقابل فردی دیرر از آ  حق دفاع 
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و   نکرده باشتتتد و به  اهر با ابسبکر بییتت نمسده باشتتتد. زیرا این امر دو رویی

 . دانیمرا به شد  از آ  پاك می باشد و ما علیترس می

ه را تسانده است یا فق  عبارتی کتاب نهج البلاغآیا این ایراد گیرنده تمامی    -4

در  های علیکندی اگر به نامهاز آ  را نقل کرده است که ادعای او را بابت می

این ایراد گیرنتده نقتل  یتابیم کته بتا آننتهآ  رجسع کنیم در آنهتا چیزهتایی را می

هایش به میاویه بدین شتکل از حقانیت کرده استتا تهتاد دارند. در یکی از نامه

  امبا من کستانی بییت کرده: چتلافت و بییت با تسد ستخن به میا  آورده استت

باشتتتد که با ابسبکرا عمر و عثما  بییت کردند و بییت با من بر هما  چیزی می

داشتته استت. برای شتاهد حق انتخاب وجسد ندارد و   که در بییت با آنها وجسد

باشتتد. شتتسرا فق  برای مهاجرین و برای غای  حق ردی کردنی قابل قبسل نمی

انصتتار استتت و اگر آنها بر ردی اجماع نمسدند و او را امام نامیدندا این هما  

چیزی است که الله از آ  رضایت دارد. اگر کسی با خینه وارد کرد  یا بدعت از 

امر آنها تارج شسدا باید او را به آننه از آ  تارج شده استا بازگردانید و اگر 

ی آ  که از راهی غیر از راه مؤمنا  تبییت نمسده استا با او ابا ورزید به واستطه

پاك   .(1) «گرداندی روی بر گرداند  او از وی روی بر میو الله به واسطه  بهنرید

ابن َبی بفرماید: چآ  را    مکن استت علیو منزه استتا پروردگارم! چرسنه م

اند قسمی با من بییت نمسده: چفرمایددر حالی که در اینهتا می« ه بر تن کردقحتافت 

کته بتا ابسبکرا عمر و عثمتا  بییتت کردنتد«. چرسنته ممکن استتتت ابسبکر چنین 

صتحت تلافت او را حهت قرار داده   کاری کرده باشتد و با این وجسد علی

ی آ  به دانستتت که من به منزلهکن استتت او بفرماید: چاو میباشتتدی چرسنه مم

باشتم« ولی با این وجسد بفرماید: چبرای شتاهد حق ی آستیاب میمانند دستته

 
 .367ا 366( نهج البلاغة  1)
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اضتتتافته بر آ  کته !! شتتتسد«انتختابی وجسد نتدارد و از غتایت  ردیی قبسل نمی

استتت و اگر بر مردی اجماع   انصتتار  مهاجرین وشتتسرا فق  برای  : چفرمایدمی

باشد دند و او را امام نامیدندا این هما  چیزی استت که مسرد رضتایت الله مینمس

و اگر کستی از روی خینه یا بدعت از امر آنا  تارج شتدا او را به آننه از آ  

تارج شتده استتا بازگردانید و اگر ابا ورزید با او بهنرید زیرا از راهی غیر از 

 «!!! راه مؤمنا  تبییت کرده است

ههسم برد و کسشتش نمسد تا   عمر  وه به ابسبکر ستید بن عباداستت: چستپس گفته 

کرد و آ  دو را از تلافتت منع نمتایتد و اگر بیمتار نبسد در برابر آنهتا مقتاومتت می

 شد...« و دیرر سخنا  زشتی که بیا  داشته است.با آنها وارد جنگ می

 

 :ردّ

باشد و سید میاین روایت بر فرض محال اگر صتحی  باشتدا نکسهیتی برای    -1

داشتتتت او. این فیل و این ستتتخن در این روایت تیلی دورتر از آ    نه گرامی

 سرور انصار نسبت داده شسد. ای مثل سید بن عبادهاست که به صحابه

ه آمده ابن قتیبت به کتتاب تاریخ الخلفتاء منستتتسب  از  نقتل آ  که این   مهردبه  -2

باشد که این کتاب از ابن یلسم نمی]زیرا م  شسد.باشدا صحی  بسد  آ  اببا  نمی

 باشد یا تیری[.قتیبه می

برای اببا  دروه بسد  این روایت به دلایل و حهتهای اهل ستتتنت رجسع   -3

دهم و آ  این ه آمتده استتتت را دلیتل قرار مینهج البلاغت کنما بلکته آننته در نمی

و بییت فرمسده استت: ابسبکر کستی بسد که مهاجرین و انصار با ا  استت که علی

کردند. همننین فرمسده استت: چکستی که با خینه یا بدعت از امر آنها تارج شتد 

او را به آننه از آ  تارج شتده استتا بازگردانید!«. با فرض آ  که بر استاس 

انهام داده باشدا پس چه مدب و   ادعای این ایراد گیرنده چنین عملی را سید
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این در حالی ی داشتته استت به ابسبکر و عمر وجسد  حهتی برای ههسم ستید

است که مهاجرین  انصار با او بییت نمسدندا آیا این عمل سید شسرای مهاجرین 

آیا خینه وارد کرد  به آنها و تساستار جنگ شد  ی!  گرداندو انصار را باخل می

شتتسد تا او را بازگردانده و به باشتتدی! یا آ  که واج  میبا آنها فیلی حق می

]ستتتسال ی!! گیرد   غیر از راه مؤمنتا  بتا او جنتگ صتتتسر  علتت برگزیتد  راهی

دیرری که مطرب استتا اگر درستت باشتد که بیهتی از صتحابه با بییت با ابسبکر 

ای به آیا  یا احادیثی ننمسد مخالفت کردندا پس چرا هی  کدام از آنها اشتتتاره

 به اببا  رسیده باشدی![. که در آنها تلافت علی

 

با   ،جنگ با خودداری کنندگان از پرداخت زکات  در  ی آن که ابوبررهشکبه

 :ماالفت نمود سنت پیامبر

گسینتد کته ابسبکر در جنتگ بتا کته وجسد داردا بیهتتتی میاز شتتتبهتا  دیرری 

تسدداری و او با کستی   تسدداری کنندگا  از پرداتت زکا  با ستنت پیامبر

د و آ  وقتی مخالفت نمس تطابعمر بن  که نزدیکترین انستا  به وی بسدا هما   

ام که فرمسد: چبه من شنیده بسد که به وی گفت: با آنها نهنگ من از رسسل الله

لا إله إلا الله محمد رستسل تا آ  که برسیند: چ  مامر شتده استت تا با مردم بهنر

شتتتسد و « کستتتی کته آ  را برسیتدا متالش و تسنش از جتانت  من حفظ میالله

بسبکر به این حدیث قانع نیتتد و گفت: «. ولی احستتاب و کتاب او با الله استتت

جنرم و زکا  چقستتم به الله با کستتی که بین نماز و زکا  فرم برِارد با او می

بند شتتری را که به رستسل الله چقستم به اللها اگر پایحق مال استت« یا گفت: 

. بید از این سخن «جنرمدادند از من قطع کنند برای منع نمسد  آ  با آنها میمی

قانع شتد و گفت: چوقتی ابسبکر را چنین مصتمم بر این کار دیدم تطاب  عمر بن
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ی قسمی را دانم چرسنه الله تیالی ستینهی مرا برای آ  فراخ نمسد«. نمیالله ستینه

 .برای مخالفت با سنت پیامبرشا  فراخ نمسدی«

 

 : هشبهبه ایش جواب 

 تصتتتمیم ابسبکر بته جنتگ بتا تسدداری کننتدگتا  از پرداتتت زکتا ا ▪

باشتد که مسافق با قرآ  و ستنت استت. آ  چیزی استت که حقی می

: فرماید می الله ستتتبحتانهی آ  امت بر آ  اتفتام نَّر دارند و درباره

 ريکيینَ حَیكثُ وجََدتممُسهمُك هُرُ الكحُرمُُ فَاقكتُلُساك الكمُیتتك لَخَ الأشَتتك فَإيذَا انستتَ

رُوهُمك وَاقكیتُدُواك لَهُمك  کتُلَّ مَركصتتتتَدإ فتَإي  تتَابُساك وَََقتَامسُاك وتَتُُِوهُمك وَاحكصتتتُ

لاَةَ وَآتَسُاك الزَّکَاةَ فخََلمساك ستَبيیلَهُمك إي َّ اللیهَ غفَُسرْ رَّحيیمْ  [5]التسبة:    الصتَّ

های حرام تمام شتدا میرکا  ]حربی[ را هر جا که آنها را وقتی ماه)

گاهی در یافتیدا بکیتید و آ  را بریرید و استیر کنید و در هر کمین

کمین آنهتا بنیتتتینیتد و اگر تسبته نمسدنتد و نمتاز تسانتدنتد و زکتا  

پرداتت کردندا راه آنها را باز برِارید! همانا الله بستتیار آمرزنده و 

فَإي  :  فرمایدباشتد(. همننین میرحمترر ]برای مؤمنا [ می  بستیار

انُکُمك فيی الدِّیني وَنفَُصِّلُ الآیَا ي تَابُساك وَََقَامُساك الصَّلاَةَ وَآتَسُاك الزَّکَاةَ فَإيتكسَ

)و اگر تسبه نمسدند و نماز برپای داشتتند  [11:  ]التسبة  ليقَسكمإ یَیكلَمُسَ 

و زکتا  دادنتدا پس برادرا  دینی شتتتمتا هستتتتنتد و آیتا  را برای 

در این دو آیه   الله ستتتبحانهدهیم(.  داننتدا شتتترب میگروهی که می

اسلام را بیا  داشته است و از آننه  شترخهای تسبه و داتل شتد  به

عدم   وباشتدا برپای داشتتن نماز و پرداتت زکا  برای آ  لازم می

عبتد الله بن بتاشتتتد. بته همین دلیتل جتدایی انتداتتن بین آنهتا می

به برپای داشتتن نماز و پرداتت زکا  امر : چگفته استت  مستیسد
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ابن بسد«. اید و کستی که زکا  ندهدا نمازی برای او نخساهد  شتده

لاَةَ وَآتَسُاك الزَّکَاةَ فَإيتكسَانُکمُك :  یدرباره  عباس فَإي  تَابُساك وَََقَامُساك الصتتَّ

)اگر تسبته نمتاینتد و نمتاز برپتای دارنتد و  [11: ]التسبتة فيی التدِّیني

این آیه : چگفته استت  ازکا  بدهندا پس برادرا  دینی شتما هستتند(

کند که اگر از انهام . این حکم می«نمایدتس  اهل قبله را حرام می

تسدداری نمسدنتدا جنتگ بتا آنهتا مبتاب   یتا پرداتتت زکتا زنمتا

گردد تا آ  که به صتتسر  کامل آ  را ادا کنند. این هما  کاری می

با تسدداری کنندگا  از پرداتت زکا  انهام داد.   بسد که صدییق

ل بسده استت ابن کثیر در تیلیق بر این آیه گفته استت: چبه همین دلی

برای جنگ با تسدداری کنندگا  از پرداتت زکا    که صتتدییق

بته این آیته و امثتال آ  اعتمتاد نمسدا زیرا جنتگ بتا آنهتا وقتی حرام 

دهند و آ  داتل شتتد  به استتلام نشتتسد که این افیال را انهام  می

باشتد و بید از آ  ترین ارکا  استلام شتهادتین میباشتد. با ارز می

باشتد استت و بید از آ  پرداتت زکا  می ه حق اللهنماز استت ک

کته در آ  منفیتی برای فقیرا  و نیتازمنتدا  وجسد دارد. آ  بتا 

باشتد و به همین ترین عملی استت که متیلق به مخلسقا  میارز 

دلیل مساردی که الله تیالی نماز را با زکا  همراه نمسده استت بسیار  

چنماز و زکا  هر : گفته استتت  دبدالرحمن بن زیباشتتند. عزیاد می

: اند و فرقی بین آنها وجسد ندارد و در پس آ  تسانددو واج  شده

 ُل لاَةَ وَآتَسُاك الزَّکَاةَ فَإيتكسَانُکُمك فيی الدِّیني وَنفَُصتِّ فَإي  تَابُساك وَََقَامُساك الصتَّ

زکتا  )و اگر تسبته نمسدنتد و  [11: ]التسبتة الآیتَا ي ليقَسكمإ یَیكلَمُسَ 

باشتند و آیا  را برای قسمی که دادند پس برادرا  شتما در دین می

ی این آیه[ اباورزید که نماز دهیم( و ]در نتیههدانندا شتتترب میمی
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را بتدو  زکتا  قبسل کنتد و گفتت: الله ابسبکر را رحمتت نمتایتد کته 

 . چقدر فقیه بسد«

ابن اما در مسرد ستنت. بخاری)بخارایی( و مستلم در صتحیحیتا  از   ▪

ام تا فرمسد: چامر شتده اند که رستسل اللهعمر رضتی الله عنها آورده

رستتتسل   محمتد لا إلته إلا الله وبتا مردم بهنرم حتی گساهی دهنتد: چ

« و نمتاز برپتای دارنتد و زکتا  بتدهنتد و اگر آ  را انهتام دادنتدا الله

شتسد رد من حفظ میختسنهای آنها و امسال آنها به حق استلام از  

. ستند این حدیث صتحی  (1)باشتد«کتاب آنها با الله می و حستاب و

ستازد که حفظ شتد  تس  و مال فق  استت و به وضتسب روشتن می

گردد مرر بتا محقق نمی گردد و ایمتا  حقیقیبتا ایمتا  محقق می

برپتای داشتتتتن نمتاز و پرداتتت زکتا . بنتابراین وقتی مردم زکتا  

شتسد نها واج  میتسد را پرداتت نکنندا در این حالت جنگ با آ

آ  مال از آنها گرفته شتتسد و به مستتتحقا  داده شتتسد. این  دو بای

 . هما  عملی بسد که ابسبکر صدییق آ  را انهام داد

داند که در کتابهای مستلمانا  آشتکار استت که این ایراد گیرنده نمی ▪

چه شتییه و چه ستنی به ببت رستیده استت که به خسر کامل زکا  

ه که قطیی استت این استت که بر استاس قسل مثل نماز استت. آنن

صتحی  و تأیید شتده با قرآ  و ستنت تارك نماز باید اعدام گردد 

]البته این وقتی است که تسد به آ  اقرار نماید[ در نتیهه زکا  نیز 

باشتتد. محققا محدث و عالم مثل نماز استتت و حکم آنها یکی می

: گفته استتت  وستتا ل الیتتییة شکتابدر عاملی   ریمحمد حُبزرگ  
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اند: الله زکا  را مثل نماز چابسجیفر و ابس عبدالله علیهما الستلام گفته

الله واج  نمسده استتت و از ابسجیفر علیهما الستتلام آمده استتت: 

 :فرمتایتد زکتا  را بتا نمتاز همراه نمسده استتتت و میتیتالى  تبتارك و

َلاَةَ وَآتَسُاك الزَّکتَاة ارنتد و زکتا  دمی)نمتاز برپتای  ََقتَامُساك الصتتتَّ

پس کستتتی کته نمتاز برپتای دارد و زکتا  نتدهتدا نمتازی   .دهنتد(می

من لا یحهتره در کتابش چر یس محدبین  . (1)داشتته استت«نبرپای 

چهار کتاب اصلی مرجع امامیه در فروع و اصسل   ز« که یکی االفقیه

کستی که به : چآمده استت  اللهعبدچاز ابی  : باشتد آورده استتمی

باشتتد از پرداتت زکا  تسدداری کندا مؤمن نمیی قیراخی  اندازه

حَتَّى :  فرمایداستت که می و مستلما  نیستت و آ  این ستخن الله

إيذَا جَاء َحََدَهُمُ الكمَسك ُ قَالَ رَبِّ اركجيیُس ي * لَیَلِّی ََعكمَلُ صتَاليحاً فيیماَ 

)وقتتتی مترگ یتکتی از آنتهتتا فترا  [100 -99 ]التمتؤمتنتس : تتَرکَكتتتُ

ترك  گسید: پروردگارم! مرا بازگردا  * بلکه در آننهمیرستدا  می

م( و در روایتی دیرر آمتده استتتت: اما عمتل صتتتال  انهتام دهکرده

 : چرستسل اللهآمده استت  جیفرسشتسد«. از ابچنماز او قبسل نمی

چای فلانی بایستت! ای فلانی بایستت! ای در مستهد بسد و فرمسد:  

جدا کرد و فرمسد: از مستهد ما فلانی بایستت! تا آ  که پنج نفر را  

 بصیراز ابس«.  دهیدبیرو  بروید و نماز نخسانید! زیرا شتما زکا  نمی

ی قیراخی از کستتتی که به اندازه: چآمده استتتت  َبی عبتداللهاز  

پرداتت زکا  تسدداری نمسده باشتتد و ]در آ  حالت[ بمیرد اگر 

اء شتتسد یا مستتیحی«. به این امر اکتفبخساهد یهسدی محستتسب می
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َبیا  بن تغل  نیده استا بلکه قتل چنین فردی مباب شده است. از  

الله دو تس  هستتند که در استلام از جان  : چآمده استت  از او

کند ی آ  دو حکم نمیباشتند. کستی دربارهحلال می تیالى  تبارك و

قا م  قا م ما اهل بیتت را مبیسث دارد و وقتی الله تا آ  که الله

حکم   ی آ  دو به مانند اللهمبیسث داشتتت دربارهما اهل بیت را  

کند و گرد  کستی که زکا  نماید. زناکار متأهل را ستنرستار میمی

 پس چرسنته این ایراد گیرنتده بته ابسبکر ! (1) «زنتددهتد را مینمی

کنتد کته بتا تسدداری کننتدگتا  از پرداتتت زکتا  جنتگ اعتراض می

لی استتت که حکم به قتل نمسد تا آ  را پرداتت کنند و این در حا

 آنها وجسد داردی!

برای آ   در اولین وهلته بته ابسبکر تطتاباعتراض عمر بن  ▪

بسد کته امر برای او میتتتتبته شتتتده بسد و گفتت: چچرسنته بتا مردم 

ام تا با امر شتده :فرمسده استت جنری در حالی که رستسل اللهمی

که برسید:  « و کستتتیلا إله إلا اللهمردم بهنرم تا آ  که برسینتد: چ

« مال او و تس  او و جا  او از خرد من حفظ شتسد لا إله إلا اللهچ

مرر آ  که در حق او ]حدیی از حدود استلام[ انهام گیرد و حساب 

. او به کلیت حدیث و به  اهر ستتخن باشتتد«و کتاب او با الله می

استتدلال نمسد و به آتر آ  که چدر حق او ]حدیی از حدود استلام[ 

« تسجهی ننمسد و وقتی برای عمر این امر روشتن شتد و وجسد دارد

از او برای   اباشتدبرای او آشتکار گردید که ستخن ابسبکر درستت می

 جنگ با آ  قسم تبییت نمسد.

 
 .2/12( من لا یحهره الفقیه 1)
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 :همقمل مالك بش نویر خالد بش ولید وی موضع گیری ابوبرر در برابر هشبه

کیت و با همسر   ه رامال  بن نسیرکستی بسد که ولید  تالد بن  کستی گفته استت: 

 دالت ی آ  عمر بته تت دیکی کرد. در نتیهتهاو ازدواج نمسد و همتا  شتتت  بتا او نز

گفت: ای دشتمن الله! شتخصتی مستلما  را کیتتی و با همستر او ازدواج نمسدیا 

دفاع کرد و گفت: ببخش ای   و؛ ولی ابسبکر از اکنمقستم به الله تس را سنرسار می

را از تالد به دور  ده استتت. زبا  تسد ده استتت و تطا کرعمر! او تأویل نمس

ی بزرگی از صتحابه باشتد که آ  را تاریخ دربارهدار! این فهتاحت دیرری می

کنند کنند با کمال احترام و قداستت یاد میوقتی او را ذکر می! بیا  داشتته استت!

ی الله تیالی( « )شتمیتیر از غلاد بیرو  آمدهستیف الله المستلسلو بلکه به لق  چ

مال  ای چنین سخنی گفته شسد و او  ی صحابهشسد دربارهچرسنه می!!  هنددمی

یربسع سترور   بنی تمیم واو سترور  !!!  ی گرانقدر را کیتته باشتدهصتحاب هبن نسیر

بسد. تاریخ نسیستا  ذکر بسد و ضترب مثلی برای جسانمردیا کَرمَ و شتهاعت می

از آ  که ستتتلاب را   اند که تالد به مال  و اصتتتحابش تیانت نمسد و بیدکرده

زمین گِاشتتند و نماز جماعت تساندندا آنها را با خناب بستت و این در حالی 

وجسد داشتت. او از میتهسرترین مال   همستر منهال  لیلى بنت  بسد که بین آنها  

شتتسد که او زیباتر از وی را ندیده بسد و در زنا  عرب به زیبایی بسد و گفته می

متا را تتالتد! بته فتنته افتتاد. متالت  بته او گفتت: ای  نتیهته تتالتد از روی زیبتایی او

بس ا عبتدالله بن عمر وی متا حکم نمتایتد. در اینهتا بسد کته نزد ابسبکر ببر تتا دربتاره

دتالت کردند و با پافیتتاری از تالد تساستتتند تا آنها را نزد   نصتتاریه اقتاد

ا حفظ اگر او را نکیتتتما الله مرابسبکر ببرد. ولی تتالتد قبسل نکرد و گفتت: 

نماید. مال  رو به همستتر  نمسد و به تالد گفت: این هما  چیزی استتت نمی
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کیی. در نتیهه تالد امر کرد تا گرد  او را بزنند  و لیلی که به تاخر آ  مرا می

 .همسر او را برای تسد برداشت و با او در هما  ش  نزدیکی کرد

 :  آنردّ

د نکرده استتتت و این ایراد گیرنتده جز بته روایتا  دروغی استتتتنتا ▪

روایتاتی را کته در تمتامی کتتابهتای تتاریخ میرود وجسد دارنتدا 

رستتید  بطابچوقتی تالد به   :فرامس  کرده استتت. از این روایا 

لیرر را ساماندهی کرد و به آنها امر نمسد تا به اسلام دعس  دهند. 

به ستتراه هرکدام از آنها که رفتندا اگر قبسل نکرد و امتناع نمسد او 

کیتتند. ابسبکر به آنها ستتفار  کرده بسد که وقتی اترام کردند را ب

اذا  برسیند و اگر آ  قسم اذا  گفتند از آنها دستتت بيکیتتند و اگر 

اذا  نرفتند آنها را بکیتتند و از آنها غنیمت بریرند. اگر استتلام را 

آنها بپرستتندا اگر به آ  اقرار کردند   زی زکا  اقبسل کردندا درباره

 ااتتت نکردنتد[ از آنهتا قبسل کنیتد و اگر ابتا ورزیتدنتد بت ]حتی اگر پرد

ه رستید در حالی که به مال  بن نسیرگفت: لیترر به .  هنریدبآنها  

قرار داشتتتند و لیتترر   بن یربسع  هبنی بیلبهمراه او چند نفری از  

ی آنهتا اتتلاد نمسد. در بین لیتتترر ابسقتتاده بسد کته گساهی دربتاره

اند ]ولی بیهتتی و نماز تسانده و اقامه دادهاند داد آنها اذا  دادهمی

انتد[ وقتی در این امر اتتلاد نَّر گفتنتد: آنهتا اذا  نتدادهدیرر می

آنها را محاصتره کردند که در آ  چیزی پیدا کردند در شتبی سترد 

دفئسا : چ. در نتیهته تتالتد امر نمسد تتا منتادا نتدا دهتددشتتت برپتا نمی

باشتد. در نتیهه آ  نای قتل میو آ  در زبا  کنانه به می   «َستراکم

باشتتد و در نتیهه جسابی به آ  قسم فکر کردند که هدد او قتل می

نتدادنتد و بته همین دلیتل ]کته آنهتا جساب نتدادنتد[ بتا آنهتا جنریتدنتد و 
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ا مال  بن نسیره را به قتل رستتاند. تالد فریادی را َزورضتترار بن  

اند. او نیز شتتدهشتتنید و بیرو  آمد و دید که آنها از آ  کار فاره  

در . دهد«گفت: اگر الله بخساهد امری صتسر  گیردا آ  را انهام می

ه را صتدا زد و او را مال  بن نسیرا الدت: روایتی دیرر آمده استت

و تسدداری از  ستتهاباز آننه انهام داده بسد که شتتامل تبییت از  

دانی آ  بته همراه پرداتتت زکتا  بسدا آگتاه نمسد و گفتت: آیتا نمی

استت و   باشتدی مال  گفت: صتاح  شتما)منَّسر پیامبراز مینم

باشد( این چنین ی صاح  همینینی و هم صحبتی میی کلمهرییه

باشتتد و صتتاح  تس پندارد. تالد گفت: آیا او صتتاح  ما میمی

 . نیستی ای ضرار گرد  او را بز  و در نتیهه گرد  او زده شد

ای دشتمن الله! شتخصتی چ: گفت تالدبه عمر  در مسرد ادعای آ  که  ▪

مستلما  را کیتتی و با همستر او ازدواج نمسدیا قستم به الله تس را 

 ییقسبی وا َبی الفتداءا تتاریخ خبریآ  را بته   کنم«ستتتنرستتتار می

تاریخ باشد با مراجیه به منسسب داشته است. این دروه می  الإصابة

 تتاریخدر مسرد  ی!  از این جملته هی  چیز نیتافتمالإصتتتابتة   ییقسبی و

آ  را در روایتی با ستتتنتد ضتتتییف آورده استتتت و حهتت   خبری

محمد باشتد.  می محمد بن استحام على ابن حمید وباشتد. آ  از  نمی

ی صحی  بسد  روایت او اتتلاد نَّر وجسد دارد دربارهبن اسحام 

 ضییف  باشد ومی  محمد بن حمید بن حیا  رازیما  ابن حمید هو  

روایا  :  ی او گفته استتدرباره  ییقسب ستدوستیشتسد. محستسب می

منکَر زیادی را روایت کرده استت. بخاری)بخارایی( گفته استت: در 

حدیث او جای نَّر وجسد دارد. نستتتا ی گفته استتتت: بقه و مسرد 

راه و رو  پستتی داشتته : گفته استت  جسزجانیباشتد.  اعتماد نمی
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او را  التقری نیز در  ابن حهر  باشتد.  اعتماد نمی  داستت و بقه و مسر

. پس این حدیث ستتند آ  ضتتییف (1)ییف میرفی کرده استتتضتت 

باشتتد و هی  حهتی در آ  وجسد ندارد. بر فرض محال نیز اگر می

شتتسد« این امر ی  عمر به قتل او اشتتاره نمسده باشتتد. گفته می

ر ابسبکر بر این بسده استتت که تالد َّی اجتهادی استتت و نمستتأله

سد. عمر از ابسبکر کیتتته نیتتسد و نَّر عمر آ  بسد که او کیتتته شتت 

 . عالمتر نبسد است و این امر در نزد شییه و سنی یکسا  است

کننتد بتا کمتال احترام و در مسرد ستتتخن او: چوقتی او را ذکر می ▪

« )شمییر ستیف الله المستلسللق  چاو  کنند و بلکه به قداستت یاد می

گسیم: دهنتد«. در جساب میی الله تیتالی( میاز غلاد بیرو  آمتده

« را کسی به او داد که امام مخلسقا  هما  سیف الله المسلسلچلق  

آمده   باشد. هما  گسنه که در صحی  بخاری از انسمی  محمد

تبر مرگ زیدا جیفر و ابن رواجه را برای مردم   پیامبرچ: استتت

بیتا  داشتتتت و آ  قبتل از آ  بسد کته ]پیت [ آ  تبر را بیتاورد. او 

ت و مسرد اصتابت ]شتمیتیر[ قرار فرمسد: زید پرچم استلام را گرف

گرفتا ستپس آ  را جیفر گرفت و مسرد اصتابت ]شتمیتیر[ قرار 

گرفتا ستپس ابن رواحه آ  را گرفت و مسرد اصتابت ]شتمیتیر[ 

و فرمسد[: تا ]قرار گرفت. در اینها از چیتما  او اشت  جاری شتد 

آ  که شتمیتیری از شتمیتیرهای الله آ  را در دستت گرفت تا آ  که 

 .(2)را پیروز نمسد« الله آنها

 
 .5834ا تقری  التهِی  9/112ا تهِی  التهِی  25/97( انَّر: تهِی  الکمال 1)

 .1246 شماره( بخاری 2)
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القدر«. این امر   صتحابی جلیله مال  بن نسیردر مسرد ستخن او: چ ▪

کنتد و نته تتاریخ. تتاریخ نسیستتتا  بته ببتت را نته واقییتت اببتا  می

مرتد شتتد و زکا  را   از وفا  پیامبر  داند که مال  بیرستتانده

ها را بین قسم تسد  تقستتیم نمسد. وقتی پرداتت ننمسد و صتتدقه

ی زکا  بحث نمسد در جساب تالد د او رفت و با او دربارهتالد نز

صاح )میتق شده از همنیین و هم صحبت که منَّسر هما   گفت:

پنداردی! مینای ستخن او این باشتد( شتما این چنین میمی  پیامبر

کند ]و آ  را قبسل نداردا جدای بسد که اولاً به زکا  داد  اقرار نمی

« صتتتاحبکم را بتا لفظ چ  پیتامبر[ دومتاً.ز پرداتتت نکرد  آ  ا

)همنیتتین شتتما( تاخ  نمسد و این ستتخن میتترکانی بسد که به 

کردند. این در حالی استت که عدم اقرار اقرار نمی  پیامبری محمد

این روایت  باشتتد.برای قتل او کافی می   او به پردا  نکرد  زکا

. الأغانیدر  صفهانی  اند به مانند ارا تمامی تاریخ نسیستا  بیا  داشته

کته حتی ی بلالقتدر  متالت  صتتتحتابی جلیتلگسیتد: پس چرسنته او می

تتاریخ نسیستتتا  دلیتل دیرر بر مرگ متالت  در حتالتت ارتتداد بیتا  

ه برادر متمم بن نسیربته دیتدار تطتاب عمر بن انتد: انتد. گفتتهداشتتتتته

از متمم تساستت تا بیهتی از اشتیاری که در   . عمرمال  رستید

های برای او بخساند. متمم نیز ستترودهربای برادر  ستتروده بسدا  

را شتتنید گفت: چاین و قستتم به    آ  تسد را بیا  کرد. وقتی عمر

باشتتد. من دوستتت دارم برای ربای بردارم زید الله در ربای او می

شیر نیکسیی بسرایم که به مانند ربای تس برای برادر  باشد«. متمم 

مردا در ربای میبسدا    گفت: اگر برادرم بر آننه برادر تس بر آ  مرده

ی متمم را تفسیر نمسد و گفت: هی  گفته  . عمرکردماو کاری نمی
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 .(1) کستی برای برادرم به مانند متمم به من تستلی تاخر نداده استت

در جایی دیرر سخن متمم با سیاقی دیرر و به صسر  صری  آمده 

ی برادر تس مؤمن وفا  کرد ول َمیرالمؤمنین!  استتت که او گفت: ای 

گفت: هی  کسی برای برادرم به   برادر من مرتد وفا  نمسد. عمر

باشتد که . آیا واضت  نمی(2) مانند او به من تستلی تاخر نداده استت

 ی! مال  با ارتداد مرده است

او با ز  مال  و نزدیکی نمسد  با وی در هما  شتت ا   اجودزاما  ا ▪

الد ز  ده استت که ترباشتد. ابن کثیر ذکر کستخنی تلاد واقع می

وی ازدواج   متالت  را برگزیتد و وقتی ]ازدواج بتا او[ حلال شتتتدا بتا

را بتا این ستتتخن بیتا  نمسده  واج تتالتددزاخبری . همننین  (3) کرد

ازدواج کرد و او را ترك   منهتالدتتر َم تمیم  بتا .. تتالتدچ.: استتتت

ز  َم تمیم  با تالد چ: آمده استتت  الکامل. در (4) نمسد تا پاك شتتسد

هما  کستتی که این ایراد گیرنده  . ابن تلکا  (5)کرد«  ازدواج  مال 

ز  او را گرفت. گفته تالد  چ او را شاهد قرار داده استا گفته است:

شتده استت که او آ  را از فیء تریداری نمسد و با او ازدواج کرد.  

ی سته حیض عده نره داشتتا همننین گفته شتده استت: او به اندازه

 . (6)و قبسل کرد«سپس از او تساستراری نمسد و ا

 
 .2/218ابن َبیر از ل الکامنراه شسد به ( 1)

 .26ا 25َبی عبد الله الیزیدی  از ( کتاب الأمالی 2)

 .6/322النهایة  ( البدایة و3)

 .2/273الملسك  ( تاریخ الأمم و4)

 .2/358( الکامل فی التاریخ 5)

 .6/14( وفیا  الأعیا  6)
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که از منبر پدربزرگ   رضی الله عنها به صدیّق  حسیش  حسش وی ساش  هشبه

 ؟ما پاییش بیا

بالا رفت. دو   روزی از منبر رستسل الله -  صتدییق -شتده استت: او   گفته

[ به گفتند: چاز منبر پدر بزرگ ما پایین بیا!«. در اینهاستتتت که ی ]پیتامبرنسه

 ی امامت نبسده است.ستهشسد او شایمیلسم می

 

 :روایت  ایشدرست بودنِ محالِفرض بر جواب 

در ستال ستسم ههری در رمهتا  به   آ  دو در آ  زما  کسدك بسدند. حستن

ماه شتتیبا  و تلافت نیز در اول ستتال   ردنیا آمد و حستتین در ستتال چهارم د

امر  یازدهم به وقسع پیسستتتت. اگر آنهتا چنین کاری را انهتام داده باشتتتنتدا این

باشتد و نه نه نقصتانی می اباشتد و اگر نهشتسد که ترك تقیه واج  میاببا  می

عیبی. وقتی کسدکا  ببینند که شتخصتی در جای محبسب آنها قرار گرفته استتا 

گسیند: از شتسند و به او میحتی اگر امری رضتایتمند باشتندا به نزد او جمع می

باشتد.   از انستا  بالغ و عاقل نمیاین مقام کناره بریرا و این دلیلی ستر زد  آ

فرم داشتتتند ولی حکم در مسرد آنها به مانند    آنها با دیررا استتت که  درستتت

باشتد. بلسه و کامل شتد  عقل می  اکسدکا  استت و شتر  برای قبسل ستخن آنها

اندا مرر تیداد کمی از بینید که پیامبرا  در سن چهل سالری مبیسث شدهآیا نمی

و کم بسد  در چیزی به مانند عدم آ  استت و حکمی برای   آنها مثل عیستی

 . شسدآ  صادر نمی

 

امری را نسپرد و ایش دلیلی بر   ،به ابوبرر در مورد دیش  ی آن که پیامبرهشبه

 .باشدشایسمه نبودن او برای امامت می
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 جواب:

آ  گساهی  دروه بسد   این دروغی آشتتکار استتت و کتابهای ستتیره و تاریخ بر

. به ببت رستتیده استتت که او را امیر برای جنگ با ابسستتفیا  بید از دهندمی

یر قرار دادا همتا  مه ابنی فزاری احتد قرار داد. همننین او را در جنتگ غزوه

آ  را آورده استت. همننین او را در ستال نهم  بن َکسع  هستلمگسنه که حاکم از 

مستت. همننین او را امیر برای حج قرار داد و به آنها احکام حلال و حرام را آ

امیر برای نمتاز داد  بته مردم در زمتا  بیمتاری قبتل از وفتا  تسد قرار داد. این 

در بین آنهتا  امیر قرار داد  او در زمتا  حیتاتش بسد و این در حتالی بسد کته او

باشتتد. مسارد دیرری نیز وجسد مر برای والا و پاك بسد  او کافی میابسد و این 

شتتسد. بر فرض محال نیز جساب نها در اینها خسلانی میداشتتته استتت که ذکر آ

رستتتاند بلکته به خسر و را نمیشتتتسد که نبسد چنین چیزی عدم لیتاقت اداده می

آورده استت بن یما   هحِیفبسده استت. حاکم از    پیامبروزیر و میتاور  عمسما  

ر تساهم افرادی را به جاهای دو فرمسد: چمن مییدم که مینش که از رسسل الله

بفرستتتم تا دین و واجبا  را آمسز  دهندا هما  گسنه که عیستتی حساریس  را 

به مانند آنها در بین ما مثل  رستسل الله!حاضترا  گفتند: ای    زفرستتاد. بیهتی ا

نیاز نیستتم و منزلت آنها باشتند. فرمسد: من از آ  دو بیابسبکر و عمر حاضتر می

چبه : فرمسده استت  ننین پیامبر. هم(1)باشتد«در دین به مانند گس  و چیتم می

من چهار وزیر داده شتده استت: دو وزیر از اهل آستما  و دو وزیر از اهل زمین. 

باشتتتند و وزرای من از اهل وزرای من از اهل آستتتمتا  جبر یل و میکا یل می

 . (2)زمین ابسبکر و عمر هستند«

 
 .4448 3/78حاکم ( مستدرك 1)

 .3047 2/290المستدرك در حاکم  و 3680شماره رمِی تي( 2)
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 :ی عدم اعطای منسب به ابوبرر در زمان وقت خودشهشبه

به ابسبکر منصتتبی را در زما  تسد  نستتپرد. بلکه   استتت: پیامبرگفته شتتده 

ر و گاهی به اسامه این امر را محسل نمسد. وقتی اجرا را بعمرو ابن عا   گاهی 

ید از سته روز با وحیی از خرد الله تیالی آ  ی تسبه به او ستپردا باستاس ستسره

 اشتد که پیامبر شتسد تا امامت برای کستی برا ملقا کرد. چرسنه عاقل راضتی می

بر استاس وحی الله تیالی از آ  راضتی نباشتدا هما  وحیی که شتامل ده آیه از 

 . باشدی!ی تسبه میسسره

 جواب:

ها ستیرا  مغازیا  َهل تفستیرباشتد. به صتسر  متساتر نزد  این دروغی آشتکار می

ابسبکر را در سال نهم   دیرر علسم شناتته شده است که پیامبر فقه و  حدیث و

انهام حج امام قرار داد. آ  اولین حهی بسد که در استتلام انهام شتتد و از   برای

ی برای آ  حرکت کردند. قبل از آ  هی  حهی در استلام وجسد نداشتتا مدینه

از مکه انهام داد. مکه در عا  بن َُمیة  عتاب بن َستتید بن َبی  مرر حهی که 

زار کرد و او را برگ  عتاب بن َستیدال حج را  ست ر هما  دستال هیتتم فت  شتد و  

امر نمسد   برای اهل مکه امام قرار دادا ستپس در ستال نهم به ابسبکر  پیامبر

ی تبسك بسد. همننین بته ت از غزوهیتتت ازگ بت تتا حج را امتامتت کنتد و آ  بیتد از 

ابسبکر امر نمسد تا در مسستم حج ندا دهد: چبید از امثال حهی برای فرد میترك 

به کستی غیر از   پیامبر. (1)  خساد نماید«وجسد ندارد و کستی حق ندارد عریا

ولایت چنین امری را محسل ننمسد؛ ولایت او در اینها از تصتسصیا    ابسبکر

قرار نداد. همننین   تا  او استتت و پیامبر برای حج امیری به مانند ابسبکر

 
 .آ  در قبل آمد تخریج( 1)
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 قرار نداد. علی   جانیتتینی برای انهام امامت نماز جماعت به مانند ابسبکر

. وقتی او را دید به او گفت: چامیری هستتی یا از مقتدیا  به وی بسددر این حج  

 علی . (1)شتسم«شتسیی علی فرمسد: بلکه مسرد امر واقع میمسرد امر واقع می

 به همراه بقیه مستلمانا  نماز تساند و این ولایت ابسبکر   پیتت ستر ابسبکر

ه امر او عمتل نمسدا همتا  گسنته کته دیررا  بت بسده استتتت و بته امر او عمتل می

داد. اما امسر ندا می  به همراه مردم در این حج با امر ابسبکر  کردند. علیمی

اند که در آنها ولایت قرار داشتته استت و این ولایت برای دیرری وجسد داشتته

در امسری دارای ولایت   چندین نفر به خسر جداگانه وضتتع شتتده بسد. علی

لایت تا  نبسده استت و به افراد دیرری ا این وشتدا ولی به مانند ابسبکرمی

رار ق  نیز داده شتده استت و فق  این ولایت بسده استت که مخصتس  ابسبکر

عمرو را قرار داد و نه   بن زید  هَستامبر ابسبکر نه ولایت    داده شتده بسد. پیامبر

آ  دروه بسد  استتتت که در    یامیر قرار داد  استتتامه بر وی دروغ  بن الیا .

لیترری را فرستتاد   و اما در مسرد  عمرو عا ا پیامبر  دارد اتفام نَّر وجسد

ه بسد. نی عِربر علیه ب  ذا  الستلاستلکه عمرو در آ  وجسد داشتت و آ  جنگ 

عمرو را امیر قرار داد تتا از روی فتامیتل  بسدنتد و پیتامبر  عمروهتای آنهتا دایی

 بسد ا تیتتسیقی برای مستتلما  شتتد  آنها گردد. ستتپس در پی آ  ابسعبیده

را فرستتتتتاد و ابسبکر و عمر و دیرر مهتاجرین همراه او بسدنتد. فرمسد:   جراب

چاخاعت کنید و اتتلاد نداشتته باشتید! وقتی به عمرو رستیدند گفت: به اصحاب 

دهی. او گفت: من به شتتما نماز دهم و تس به اصتتحابت نماز نمیتسدم نماز می

رستسل : ابسعبیده گفت اید.دهم و شتما فق  برای کم  به من فرستتاده شتدهمی

به من امر کرده استت تا از تس تبییت کنم و اگر از من نافرمانی کنی من از  الله
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اشتتاره   کنم. عمرو تساستتت تا او را تلع نماید ولی ابسبکر به اوتس اخاعت می

تر نَّر ابسبکر بر این بسد که آ  امر درستت. (1)م نده«نمسد که چنین کاری را انها

هه آنها پیتت ستر عمرو نماز تساندند و این با وجسد علم به آ  باشتدا در نتیمی

باشتند و این بسد که ابسبکرا عمر و ابسعبیده از عمرو دارای فهتیلت بییتتری می

گیتت از روی فهتیلت و صتلاحیت آنها بسد؛ زیرا امیر بسد  عمرو به آ  بر می

دند و بدین که کستانی که لیترر به ستسی آنها فرستتاده شتده بسدا نزدیکا  او بس

جنگ انهام تا تسستت  آ  الفت ایهاد گردد ]و آ    ترتی  تساستتته شتتده بسد

بنابراین ولایت او برای مصتتلحتی بسد که به آ  ترجی  داده شتتده بسد. . نپِیرد[

ه زید بن حارب امیر قرار داده شتد تا به تسنخساهی پدر   هما  گسنه که استامه 

چه   کیتته شتده بسد. پس پیامبربرستد زیرا او ]تسست  رومیا [ در جنگ مؤته 

امیر قرار دادی! اما سخنی که چبید از سه   کسی را در چیزی از امسر بر ابسبکر

 باشتتد. پیامبر سبه او را تلع نمسد«: این نیز دروه میتی  هرروز از روی ستتس

وقتی ابسبکر را امیر حج قرار دادا بر استاس امر او حرکت نمسد و حج را در آ  

و به مدینه بازنریتت مرر  م ههری بسد برای مردم برپای داشتتستال که ستال نه

بته او امر نمسدا بته انهتام  بیتد از انهتام حج و آ  را بر استتتاس آننته پیتامبر

آوردند و آنا  عریا  ما  حج بیت الحرام را به جا میزرستاند؛ میترکا  در آ  

. در نمسدند و در بین میتترکا  عهدهای مطلق وجسد داشتتتکیبه را خساد می

را متأمسر نمسد و بته او امر نمسد تتا نتدا دهتد: چبیتد از   ابسبکر  نتیهته پیتامبر

. امستال هی  میترکی حق حج ندارد و حق ندارد تا کیبه را عریا  خساد کند«

علی بن َبی در نتیهه بر استاس امر ابسبکر در آ  ستال چنین ندا ی داده شتد و  

فرما  ابسبکر چنین ندا ی را از جمله کستتانی بسد که در آ  مسستتم به   خال 
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بن َبی  بته علی تتارج شتتتدا پیتامبر  ستتتر داد. ولی بیتد از آ  کته ابسبکر

. این در حالی بسد که امر نمسد تا عهدهای میتترکا  را به اجرا برِارد  خال 

گردیدا شد و آ  فسخ نمیعهد بسته نمی هاز عاد  عرب در آ  زما  این بسد ک

را امر   علی   . بنابراین پیامبراشتتخاآ  مرر تسستت  مردی از اهل بیت  

نمسد تا عهدهای تاصتی را که با میرکا  داشتا فسخ نماید و برای امری دیرر 

نماز   ]در آ  حج[ پیتت ستر ابسبکر  لیعاو را مأمسر ننمسد؛ به همین دلیل 

ی کسانی که همراه او بسدند از تساند و حج را همراه او انهام داد و به مانند بقیه

 . اخاعت کرد یر بسد  ابسبکرام

 

کسکی را جانشکیش   عمر را جانشکیش قرار داد و پیامبر ،ی آن که ابوبررهشکبه

 خود قرار نداد:

 از آ  شتبها  این استت که ابسبکر عمر را جانیتین تسد قرار داد؛ ولی پیامبر 

 !! مخالفت نمسد  کسی را جانیین تسد قرار نداد و بدین شکل با هدایت پیامبر

 :جواب

به جانیتین نمسد  ابسبکر اشتاره نمسد و آ  اشتاره به صتسر  صتری    پیامبر

نبسده استت. ولی در زما  ابسبکر مستلمانا  عرب زیاد شتدند. آنها تازه مستلما  

بسدند و شناتتی به رمسز و اشارا  نداشتندا بنابراین باید با نب روشن این امر 

آمتد. در هر زمتا  جسد نمیگرفتت تتا آ  کته اتتلاد و درگیری بته وانهتام می

مردانی وجسد دارند و برای هر شترای  تاصی سخن تاصی باید گفت. همننین 

علم او از خریق وحی به علت   جانیتین تسست  پیامبرجانیتین تییین نکرد  

به ببت   صتحی  مستلمنماید و این امر در تلافت می  به این امر بسد که صتدیق

تهاد نمسد و عمل جد و در نتیهه او اشت رستیده استت. ولی به صتدییق وحی نمی

 ها را فت  نمسدر فاروم سترزمینمع  ای انتخاب اونیکی را انهام داد و در نتیهه
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و به منزلت اهل رشتتتد و هدایت را بالا برد و کافرا  را ویرا  نمسد و به نیکتا  

 . یاری رساند

و جنگ ه در قبل بیا  شتدا با تسجه به شترای  تطرناك مستلمانا   ک]هما  خسر  

تیتتکیل   همزما  با دو ابرقدر  آ  زما ا این شتتسرا در زما  حیا  ابسبکر

را انتخاب نمسد. برای   با بزرگا  صحابها عمر  شد و بید از میسر  ابسبکر

 تسانید به کتاب شیخین چاپ نیر احسا  رجسع کنید![.اخلاعا  بییتر می

 

 :ه استبه ایش که شیطانی مرا مبملا نمود ی ساش صدیّقهشبه

شیطانی مرا مبتلا نمسده است. اگر استقامت چگفته شتده استت: ابسبکر گفته استت: 

دارد«. بنتابراین چنین دارد و اگر انحراد پیتدا کنما مرا برپتا میکنما مرا بتاز می

 .باشدی امامت نمیکسی شایسته

 جواب:

که قبل باشد  این امر به ببت نرسیده استا بلکه آننه به ببت رسیده است آ  می

قستتم به اللها نه تسابیدم بلکه بردباری : چنمسداز وفا  تسد به عمر وصتتیت می

نمسدم و به شتتتبهته نیتافتدم و دچار تسهم نیتتتدم و من بر راهیی که در آ  قرار 

بسدم. من تس را به تقسای از الله تیالی نکردم و اهل کسشتش داشتتم انحراد پیدا  

ای که در مستتند امام احمد آمده استتتا . بله در اول تطبه(1) «کنم...وصتتیت می

من جانیتین رستسل هستتم ولی دو امر تا  صتحاب رستسل!  ای ا: چگفته استت

را از من نخساهید: وحی و حفظ شتد  از شتیطا « و در آتر آ  تطبه   پیامبر

شتسد باشتم. اخاعت از من وقتی بر شتما واج  میگفته استت: چمن میصتسم نمی

ستاس شترییت الله تیالی در امسری دینی باشتد. که با رستسل مسافق باشتد و بر ا
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اگر به تلاد آ  را به شتما امر کردما از من قبسل نکنید و مرا به آ  آگاه کنید«. 

 باشد.این سخن وی انصاد کامل می

وقتی مردم عاد  داشتته باشتند که در هنرام میتکلا  به وحی الهی و اخاعت 

هیتداری اتتصتاصتی برای این  رجسع کنندا بر تلیفه لازم استت تا  از پیامبر

چبرای هر : آورده استتت  جیفر صتتادم  از امامکلینی  مقام گرامی بیا  دارد.  

تساهتد او را گمراه کنتد«. همننین حتدیتث مؤمنی شتتتیطتانی وجسد دارد کته می

فرمسده استتتت:   نمتایتدا پیتامبرمیتتتهسری وجسد دارد کته این امر را تتأکیتد می

همراه او جنی وجسد دارد. صتحابه گفتند: باشتدا مرر آ  که چکستی از شتما نمی

حتی شتتما ای رستتسل اللهی! فرمسد: بلها ولی الله مرا بر او غلبه داده استتت و او 

باشتم«. در آننه که بیا  شتده استتا استلام آورده استت و از شتری او در اما  می

کند و او در آ  چه ایرادی وجسد داردی مؤمن را شتتیطا  با وستتسستته مبتلا می

هُمك خاَ يفْ   فرماید:باشتد. الله تیالی میسشتیار میهنرام ه إي َّ الَِّيینَ اتَّقَساك إيذَا مَستَّ

رُوَ  یكطَا ي تَِکََّرُواك فَإيذَا هُم ممبكصتي )کستانی که تقسا پییته  [201:  ]الأعراد  مِّنَ الیتَّ

شتسند و در کنندا متِکر میکنند وقتی گروهی از شتیاخین آنها را وستسسته میمی

بلته ایراد بر تبییتت کننتدگتا  از شتتتیطتا   .گردنتد(نرتام دارای بصتتتیر  میآ  ه

شتیخ الإستلام ابن  کردگیری میباشتد و این در حالی استت که او از آ  کنارهمی

باشد و می  این حدیث از بزرگترین فهتایل صدییق: ه رحمه الله گفته استتتیمی

سده استت و او بو فستاد ن  باشتد که او تساها  تکبر بر روی زمیندلیلی بر این می

مر در خل  ریاست نبسده است و همننین  الم نیز نبسده است. او فق  به مردم ا

کردا تمامی اعت کنند و شیطانی که او را مبتلا مینمسد تا از الله و رسسلش اخمی

آمده استت: چچند نفری از   با ستند صتحی  از پیامبر ؛ ...کندانستانها را مبتلا می

ار او گِشتتند و این در حالی بسد که او در آ  شت  با صتفیه صتحبت انصتار از کن

ستپس فرمسد:   .باشتدمی  [حیی نمسد. فرمسد: به همراه رستسل شتما صتفیه ]دتترمی
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در    ا وستسسته ایهاد کندا شتیطا  به مانند تسمترستم که شتیطا  در قلبهای شت می

قع منَّسر صتدییق از آ  ستخن این بسد که در وا. (1)  باشتد«فرزندا  آدم جاری می

 .باشدمیصسم نبسده است و این فق  حق می به مانند رسسل

باشتتدا وقتی که برای برپا داشتتتن آ  از اما ستتخنی که چرسنه امامت جایز می

امام  .باشتدشتسدی این ستخن از روی جهل به امامت میزیردستت کم  گرفته می

نیاز گردد و او فرستاده و رسسل الله آنها بی  باشد تا ازتدای زیردستا  تسد نمی

ی بین آنها و الله تیالی شتسد. فق  او باشتد تا واستطهنمینیز تیالی به ستسی آنها  

کنند و این کم  آنها باشتند که به یکدیرر کم  میزیردستتانش شتریکانی می

م  بنابراین گریزی نیستت که باید آنها به او ک؛  باشتددر مصتلحت دین و دنیا می

ای کته آنهتا را در راه بته حرکتت کننتد و او را یتاری دهنتد. بته متاننتد امیر قتافلته

کنند و اگر اندازد: اگر راهی را برای آنهتا میتتتخب کندا آنها از او تبییت میمی

ای بر نمایند و اگر ههسم آورندهکننتد و راهنمتایی میاشتتتتبتاه کنتدا او را آگاه می

ولی .  کنندی با وی با یکدیرر همکاری میمبارزه  آنها در با  آنها ههسم بیاورد او

اگر او کتاملترین آنهتا در علما قتدر  و مهربتانی بتاشتتتد اصتتتلاب امسر آنهتا بهتر 

گیرد. این چنین استت وضتییت امام نماز جماعتا اگر آ  را درستت صتسر  می

تساننتد؛ ولی اگر تطتای ستتتهسی انهتام دهتدا بته همراه او نمتاز می ابرپتای دارد

. دارند تا آ  که منحرد نیتتسد گسیند و او را از این کار باز میالله میستتبحا  

رندا بلکه اماما  و امت دین را از یگ دین را از امام یاد نمی  مردم بید از رسسل

بته همین دلیتل الله تیتالی هنرتام اتتلاد نَّر بین  .آمسزنتدقرآ  و ستتتنتت می

: فرماید م رجسع شتسدا بلکه میفرماید که برای آ  به امامستلمانا  بدین امر نمی

 ...فَإي  تَنَازَعكتُمك فيی شتَیكءإ فَردُموهُ إيلَى اللیهي وَالرَّستُسلي  ... و اگر در  [59:  ]النستاء(
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. ( چیزی اتتلاد پیدا کردید آ  را به ]ستخن[ الله و ]ستخن[ رستسل رجسع دهید

گردد و نته بتاز می بنتابراین هنرتام اتتلاد نَّر امر بته الله تیتالی و رستتتسلش

بلکته امر اختاعتت از ولایتت امر تبییتت از اختاعتت رستتتسل امتامتا  و والیتا  امسر.  

فرمسده استتتت: چاختاعتت فق  در امسر نیت    بتاشتتتد. بته همین دلیتل پیتامبرمی

چاختاعتی از مخلسم در نتافرمتانی از تتالق : فرمتایتدهمننین می. (1)بتاشتتتد«می

شتما را به نافرمانی از الله امر  چکستی که: همننین فرمسده استت.  (2)وجسد ندارد«

 .(3)کندا از او اخاعت نکنید!«می

 

مش بهمریش شکما نیسکمم در حالی که علی در بیش شکما یق:  صکدّی سکاش  هشکبه

 :باشد

من بهترین چباشتد که ابسبکر به صتحابه گفت: از شتبهاتی که مطرب استت این می

این ستخن تسد  باشتد«. اگر درشتما نیستتم در حالی که علی در بین شتما می

صتادم باشتدا برای امامت شتایستته نبسده استت؛ زیرا جایز نیستت تا وقتی که 

تر وجسد داردا فرد با فهتتیلت کمتری امامت نماید و اگر شتتخصتتی با فهتتیلت

 .باشد و برای امامت شایسته نیستدروه گفته باشدا دروغرس فاسق می

: مسده استتفر بر فرض محال گفته شتد  چنین ستخنی: امام ستهادجساب  

ام ...« اگر در این ستخن تسد صتادم بسده من کستی هستتم که عمری گناه کردهچ

ی امامت نبسده استتا زیرا کستی که گناه نمایدا باشتد ]پس نیسذ بالله[ شتایستته

باشتد و این امری استت که با عصتمت منافا  دارد. اگر ی امامت نمیشتایستته
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کند. جساب به این کستانی پیدا میشترای  ی  دروه گفته باشتد او نیز با ابسبکر

 .باشدسخنا هما  جساب ما به آنها می

 

 :ی ساش ابوبرر: مرا کنار بگذارید! مرا کنار بگذارید!هشبه

ی از ستتیفاا«  مرا کنار برِارید! مرا کنار برِارید!چگفته شتده استت: ستخن او 

 .امامت بسده استا ولی مسرد قبسل واقع نید

 جواب:

کسی بسد که   َمیر المؤمنین علیچنین سخنی باید گفت با فرض محال وجسد  

بیتد از شتتتهتاد  عثمتا  تلافتت را قبسل نکرد و فق  آ  را وقتی قبسل کرد کته 

ه آمده استت. اگر نهج البلاغمهاجرین و انصتار بر آ  پافیتاری کردند و این در  

چنین ستخنی با ستند صتحی  به ابسبکر برستدا دلیل بر عدم خمع او و دوستت 

باشتد و ریاستت تسست  او بسده استت. ابن تیمیه گفته استت: چاین دروه می داشتتن

در کتابهای حدیث چنین چیزی وجسد ندارد و ستندی برای آ  به ببت نرستیده 

استت. او نرفت: چدر حالی که علی در بین شتماستت«. بلکه آننه با ستند صتحی  

ین دو مرد کی از ای  : چبابه ببت رستیده استت این استت که در روز ستقیفه گفت

عمر نیز بته او گفتت: بلکته تس  بن جراب. هعبیتدسَب عمر بن تطتاب وبییتت کنیتد: 

. عمر گفت: قستم ایبسده ترین ما و محبسبترین ما نزد رستسل اللههسترور ما و ب

به اللها دوستت دارم که گردنم زده شتسدا ولی به این گناه گرفتار نیتسم. ]آ  گناه[ 

. باشتد که ابسبکر در بین آنها وجسد داردمیدوستت داشتتن امیر شتد  بر قسمی  

همننین اگر گفته باشتد: چدر حالی که علی در بین شتماستت« او را به مانند عمر 

 .«جانیین قرار داده است و امر او اخاعت شده است

 

 :ابوبرر به بعضی مسائل شرعیجهل ی هشبه
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دانستت. او میباشتد که ابسبکر بیهتی از مستا ل شترعی را نها این میاز آ  شتبهه

ی مادربزرگ و کار را آتش زد و مستألهبه قطع دستت چ  دزد امر نمسد و لسا 

ی امامت نبسد. علم به احکام شترعی دانستت. به همین دلیل شتایستتهکلاله را نمی

 .از شرو  امامت است به اجماع دو فرقه

 جواب:

 .باشددزد در دزدی سسم مسافق با حکم شرعی میچ  دست قطع   ▪

هی  کستتی را در حال زنده بسد  آتش نزد. بلکه روایت   رابسبک ▪

آورده استتت که او گرد    از ابسذرستتسید صتتحی  آ  استتت که 

آ  جستد او را آتش زد. آتش زد  میت   زکاری را زد و بید السا 

باشتد و آ  به مانند به صتلی  کیتید  برای عبر  گرفتن مردم می

شسد ین امسر عِاب نمیاشت که میت با ادجایز است و باید در نَّر 

باشتتد. این به همراه آ  استتت که و این از روی عدم حیا  او می

مرتهتتى بیهتتی زنادقه را آتش زد. هما  گسنه که شتتیخ   علی

« آورده استت: الأ مة تنزیه الأنبیاء وچکتاب  در علم الهدى  ه ملق  ب

ای از پیتتت فحیتتاء نمسده بسد را مردی که با پستتر بنه  علی

 .(1) آتش زد

این ایرادگیرنده الزام آننه در اهل ستنت واج  ایراد ستسم:   جساب ▪

دانتد؛ زیرا عتالم بسد  بته تمتامی احکتام از نزد آنهتا بتاشتتتد را نمیمی

این از  .باشتدا بلکه اجتهاد درستت او ملاك استتشتر  امامت نمی

روی آ  استتت که در زما  او کتابهای حدیث جمع آوری شتتده و 

زما  تلافت او وجسد نداشتته استت و روایا  احادیث میتهسر در  
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به  عبد الله بن بیترنمسد. از  میتسر  می  به همین دلیل با صتحابه

ای سسال شد و او فرمسد: ی مستألهببت رستیده استت که از او درباره

حکم متِی را  چعلمی بته آ  نتدارم«. این چنین بسد کته او

 .نماید سسال دانست و از مقداد سسال نمسد تا از رسسل اللهنمی

 

و اندام گرفمش آن بعد   با ابوبرر  ی عقب انداخمش بیعت توسکط علیهشکبه

 از وفات فاطمه رضی الله عنها:

 جواب:

 : بسد و او دو بار با ابسبکر بییت نمسد این بییت دوم علی

بسد و دومین آنها بید از وفا  فاخمه رضتی الله   وفا  رستسل  زاولین آنها بید ا

تا بید   پندارند که علیل اشتباه پیش آمده است و بیهی میعنها. به همین دلی

در این باره ابن رضسا  الله علیهم َجمیین؛  از وفا  فاخمه با ابسبکر بییت نکردا 

کثیر رحمته الله گفتته استتتت: چولی وقتی این بییتت دوم انهتام گرفت بیهتتتی از 

ت و آ  را قبل از آ  بییت نکرده بسده استت   ببت رستتاندند که علی هراویا  ب

باشتد اند. هما  گسنه که مقرر استتا مثبت مقدم بر نافی مینفی بییت اول دانستته

انتد. عبتار  آ  بتدین تخریج کرده بیهقی حتاکم وبییتت اول را  .(1)«الله َعلمو 

وفا  نمسدا  آورده است: چوقتی رسسل الله  باشتد: ابسستیید تدریشتکل می

 گفت: ای گروه مهاجرین! رستسل الله  تطبای انصتار ایستتادندا مردی از آنها

د به همراه او مردی از ما را سنموقتی مردی از شتتما را برای کاری مستتئسل می

داد. بنابراین نَّر ما این استتت که برای این امر دو مرد انتخاب شتتسندا قرار می

چنین ستخنی  ییکی از شتما و دیرری از ما. تطبای انصتار یکی بید از دیرر
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از مهاجرین بسد و  ایستتاد و گفت: رستسل اللهزید بن بابت   گفتند. در پس آ

مهاجرین باشتتد و ما انصتتار و یاری رستتانا  او تساهیم بسدا هما    زامام باید ا

الله ایستتاد و گفت:   ابسبکر .بسدیم  گسنه که انصتار و یاری رستا  رستسل الله

بابت قدم ی شتما را  به شتما پادا  تیر دهد ای گروه انصتار! و ستخن گسینده

دادیدا صتل  و صتفا بین ما انهام گرداند. ستپس گفت: اگر غیر از این انهام می

دستت ابسبکر را گرفت و گفت: این دوستت شتما زید بن بابت شتد. ستپس نمی

باشتدا پس با او بییت نمایید! ستپس امر را به پایا  رستاندند. وقتی ابسبکر بر می

را ندید و در نتیهه او را   لیمنبر نیتتستتت به صتتسرتهای مردم نراه کرد و ع

تساستتتار شتتد. مردمی از انصتتار رفتند و او را آوردند. ابسبکر گفت: ای پستتر 

تساهی از این امر مستتلمانا  جدا ! کنار کیتتیدیا آیا میعمسی رستتسل الله

ی رستسل الله! و در پس آ  با او گفت: سترزنیتی وجسد ندارد ای تلیفهی! باشتی

سام را ندید و تساستار او شد تا آ  که او را آوردند. بییت نمسد. سپس زبیر بن ع

تساهی از این امر او! آیتا می حساریو  رستتتسل اللهی گفتت: ای پستتتر عمته

گفت: سترزنیتی وجسد   ستخنی به مانند ستخن علیی!  مستلمانا  جدا باشتی

 :گفته استت  . حاکم(1) ! و هر دو با او بییت کردندی رستسل اللهندارد ای تلیفه

باشتتدا ولی آ  دو آ  را تخریج دیث به شتتر  شتتیخین صتتحی  میچاین ح

ه محمد بن إستحام بن تزیماز   حافظَبسعلی  چ  اند«. بیهقی نیز گفته استت:نکرده

ی این حدیث ستتسال به نزد من آمد و دربارهحهاج مستتلم بن  آورده استتت که 

 ساندم و گفت: این حدیثی استتت کهای نسشتتتم و برایش تبرگهنمسد. آ  را در  
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ی باشتدا بلکه بدره ی آ  یکستا  می: بدنهمباشتد و من گفتیکستا  می آ  ی  بدنه

 . (2)باشد«چاین اسناد صحی  می: گفته است . ابن کثیر(1)آ  نیز یکسا  است!«

ای که در جریا  ستتقیفه وجسد دارد این استتت که ادعای تلافت تسستت  ]نکته

ز این ادعای تسد انصتتار وجسد داشتتته استتتا ولی بید از میتتسر  انصتتار ا

شتسد شتخصتی از ادعای تلافت تسد بازگیتتند. ستسال این استت که چرسنه می

نداشتتته باشتتدی چرا در آ  بین که   ای به تلافت علیبازگرددا ولی اشتتاره

 وجسد نداشته استی[. تلافت علی زمیسر  صسر  گرفتا سخنی ا

 ا ابسبکر ب  آید که ستتب  دوباره بییت کرد  علیدر اینها ستتسالی پیش می

 یچه بسده است

ی مردم بییتتر برای وفا  آ  این استت که فاخمه رضتی الله عنها از همهجساب  

روی فرام پدر  شتدیداً غمرین گیتت و او   زدردمند شتد. او ا رستسل الله

گردید تا آ  که بید از شش ماه از وفا   ترروز پیمردهبه   روز  رضسا  الله علیها

ی دردمندی فاخمه رضتی الله عنها گفته کثیر درباره  نوفا  نمسد. اب رستسل الله

زنده بسدا هرگز   چگفته شتتده استتت که او در زمانی که بید از پیامبر: استتت

 .(3)( ذوب گردید«نخندید و از روی غم این مستأله و شتسم به ستسی او)پیامبر

ی آ  همراهی او به شتتد  او را همراهی کرد و در نتیهه  به همین دلیل علی

 ی آ  منافقا  شتاییه کردند که علی بسبکر صتدییق کمرنگ گردید. در نتیههبا ا

دوباره بید   از تلافت صتدییق کراهت دارد. برای از بین برد  این شتاییه علی

 .بییت کرد از وفا  فاخمه رضی الله عنها با ابسبکر
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دری ی فاطمکه پردهی آن که ابوبرر گفکت: دوسکککت داشکککمم تا از خانههشکککبهک 

 :نمودمردم و آن را رها میکنمی

آورده  عبدالرحمن بن عسداز المیهم الکبیر  در  خبرانی  نمایند که استتتتتدلال می

به نزد وی رفتما هما  بیماریی که با آ  وفا    استتتت: چبرای عیاد  ابسبکر

یافت. بر او ستلام کردم و از او پرستیدم: چرسنه هستتی. نیتستت ... تا آ  که 

ام مرر سته مرتبه و دوستت دارم ای کا  این نکردهگفت: من به هی  چیز بدی  

دری ی فتاخمته پردهنمسدم. یکی از آنهتا: دوستتتت دارم کته از تتانتهچنین نمی

 .نمسدم و این که بر جنگ ... «کردم و آ  را رها مینمی

 جواب:

تسد روایت کرده    میهم الکبیردر الخبرانی  استتناد این ابر ضتتییف استتت. آ  را  

 کتاب الأمسال ودر ابن زنهسیه   المختارة ودر  ضتتتیاء  ویا   استتتت و با هما  را

ش آ  را تاریخدر خبری    تاریخ دمیتق ودر  ابن عستاکر الهتیفاء ودر  عقیلی  

 :در آ  چند میکل وجسد دارد. (1)اندهروایت کرد

گردد و او راویی ضییف بسده و باز می  علسا  بن داود بهلیاول: تمامی خرم به 

ی او گفته است: اند. بخاری)بخارایی( دربارهرا بیا  داشتهاماما  ضییف بسد  او  

نیز این گسنه گفته است. از احادیث منکری ابن یسنس باشد«.  می ر الحدیثمنکَچ

 میزا  در  حافظ ذهبی   .باشتندکه او بیا  داشتته استت و به غیر از این حدیث می

. (2)اندکرده یاداز او   الهتتتیفتاءدر عقیلی    اللستتتا  ودر حافظ ابن حهر تسد و 

 
ا تاریخ 175ا کتاب الأمسال  1/90ضیاء  از  الأحادیث المختارة  ا  43  1/62خبرانی الکبیر  ( میهم  1)

 .3/420عقیلی از ا ضیفاء 30/421دمیق 
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شتتسد و فق  تسستت  او چحدیث او تبییت نمی: گفته استتت  الهتتیفاءدر  عقیلی  

روایت کرد   خبرانیچآ  را  : گفته استت  المهمع درهیثمی  شتناتته شتده استت«. 

باشتد و این حدیث قرار دارد و او ضتییف می  علسا  بن داوداستت و در ستند آ  

اگر گفته . (1)ده شتده استت«از مسارد احادیث منکری استت که به وی نستبت دا

سد ندارد جوعلسا  بن داود  شسد: آ  از خریقی دیرر روایت شده است که در آ  

گسییم: این خریق حفظ شتتتده می. شتتاریخ درابن عستتتاکر بته متاننتد روایتت 

وجسد دارد و او متروك الحدیث   هیثم تالد بن قاستتم. زیرا در آ  ابسباشتتدنمی

اند؛ زیرا بستتیار دروغرس گا  او را ترك کردهاستتت و اماما  حدیث و نقل کنند

. لیثکرده استت مخصتسصتاً در روایت از  بسده استت و در ستندها دستتکاری می

انتد و این در انتد بتا او مختالفتت نمسدهی او بسدهدانش آمسزا  لیتث کته در خبقته

صتتال  بن از علسا  بن داود  از  بن ستتید  حالی استتت که آنها در روایت از لیث 

باشتد و در روایت از لیث می  یحیى بن عبدالله بن بکیرآنها    زه هستتند. ابق کیستا  

باشد و میصدوم   بسده است که  مصتریعثما  بن صتال  بقه بسده استت و از آنها 

سصتال  استت. شتکی وجسد ندارد که جماعتی که بی لیث هما  ااز آنها نسیستنده

متروك الحدیث   کردندا این چنین شتخصتی رایث حدیث روایت میلبیا  شتد از 

در نزد خبرانی   لیث بن ستیدشتسد که از  این امر این گسنه تأکید می  .دانستتندمی

آ  را   حمیداز  علسا  بن داود بهلی  کرده استتت و از  تبییت می ستتیید بن عفیر

نیز بقه بسده استت. بنابراین این ابر هما  گسنه  ستیید بن عفیرروایت کرده استت. 

وجسد دارد و این حدیث از احادیث منکری   داودعلسا  بن که بیا  شتتد در آ  

در  ابن عستتاکراستتت که از او از این خریق روایت شتتده استتت. به همین دلیل  

شا در جایی که این روایت را تخریج نمسده استتتا گفته استتت: چآ  را تاریخ
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را انداتته   علسا  بن داودروایت کرده استتت و از آ    قاستتم المدا نیتالد بن  

ذکر شتتده استتت.   علسا  آ  وجسد دارد و در آ   لیثحدیث از    اواستتت. برای  

آورده  علسا  از لیتث از محمتد بن رم  ستتتپس این امر را بتا استتتنتاد عتالی از 

بنابراین آ  چهار راوی باشتد.  بقه و ببت میمد بن رم   گسیم: محمی. (1)استت«

ه در انتد و در نتیهت بستتتیتار دروغرس مختالفتت کرده  متدا نیمسرد بقته و اعتمتاد بتا 

و ف  وجسد دارد و بدو  هی  شتتکی او ضتتیی  علسا  بن داودراویا  آ  حدیث 

 .است منکر الحدیث

در استناد حدیثش. یکبار آ  را هما  گسنه که در اضتطراب علسا  بن داود دوم: 

حمید بن از  صتال  بن کیستا  از  حمید بن عبدالرحمن بن حمید  قبل گِشتت از  

اندازد و کند و بار دیرر دو ستند را میاز پدر  روایت میعبدالرحمن بن عسد  

از پدر  روایت حمید بن عبدالرحمن  از  صتال  بن کیستا   به خسر مستتقیم از  

حمید بن از  صتتال  بن کیستتا  کند و بار دیرر آ  را به صتتسر  مرستتل از  می

کند بدین شتتکل که روایت پدر  ]یینی هما  روایت می  بکراز ابسعبدالرحمن  

آورد. اضتطراب او عهی  نیستت زیرا هما  خسر ا نمیعبدالرحما  بنت عسد[ ر

باشتد و جز این از او انتَّار می منکر الحدیث  استت و  ضتییفکه بیا  داشتتیم او  

 .رودنمی

به همین دلیل جماعتی از اماما  حدیث بر ضتییف بسد  این ابر اتفام دارندا از 

در بن حهر حتافظ ا المیزا  ودر امتام ذهبی  الهتتتیفتاء ودر حتافظ عقیلی آنهتا 

 هما  خسر که در قبل آوردیم. اللسا  
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 شبهات حول عمر 

 .ی روز پنج شنبهواقعه

 . به میا  آمد  سخن از ماجرای روز پنج شنبه در هنرام سخن گفتن از صحابه

 

 .ی فاطمه رضی الله عنها توسط عمری آتش زدن خانههقص

مه را ی فاخاند: دوستت داشتتم که تانهآورده  از ابسبکر صتدییق ▪

 زدم. رد این حتدیتث را بیتا  داشتتتتیم و گفتیم روایتت ازآتش نمی

سستتتیید بن )بخارایی(ا اب. بختاری(1)باشتتتدمی  علسا  بن داود بهلی

. عقیلی باشتد«می  منکر الحدیثچ: اندگفته  ذهبی  ابن حهر وا یسنس

 (.3/420عقیلیاز )الهیفاء در 

عبید الله بن   ازخریق محمد بن بیتر ه روایتی دیرر از  ابن َبی شتیب ▪

.قتی با ابسبکر چ آورده استت:  َستلماز پدر   زید بن َستلم  از  عمر  

ی فاخمه بییت شتتتدا علی و زبیر داتل تانه بید از رستتتسل الله

شتتدند و با او میتتسر  کردند و از امرشتتا   دتتر رستتسل الله

بازگیتتند. وقتی این امر به عمر بن تطاب رستیدا بیرو  رفت تا به 

! قستتم به الله ستتید و گفت: ای دتتر رستتسل اللهی فاخمه رتانه

تر از پدر  نبسده استت و کستی نزد ما کستی نزد ما دوستت داشتتنی

باشتد و قستم به الله تر نمیز تس نزد ما دوستت داشتتنیابید از پدر   

ی تس[ اند اگر ]در تانهاگر آ  کستتانی که ]از بییت[ تسدداری کرده

زنم. وقتی عمر بیرو  رفتا یجمع شتتتسندا تانه را بر آنهتا آتش م

دانیتد که عمر به نزد من آمد و د وی آمدند و او گفتت: آیا میزآنهتا ن
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به الله قستتتم تسردا اگر دشتتتمنی کنیدا تانه را بر شتتتما به آتش 

کیتم و قستم به الله اگر نروید آننه را به آ  قستم تسرده استت می

دتا  بنررید اه یافترتا  بروید و به نَّر تسن ردهد. پس ایانهتام می

و به سسی من باز نرردید! از نزد او رفتند و به سسی او باز نریتند 

 . (1) «تا آ  که با ابسبکر بییت کردند

باشتد و احادیث او از این روایت منقطع استتا زیرا روایا  استلم مرستل می  رد:

حافظ ابن عمر منقطع استتا هما  گسنه به آ  با صتراحت اشتاره شتده استت: 

نماید این حدیث سخن آنها را رد میهمننین  . (3)لبانیآیخ  مننین شه  ا و(2)حهر

که به جای حاصل شد  آتش زد ا تهدید آتش زد  در آ  آمده است. همننین 

یرا در این روایت زبییت ننمسد؛    باشتدا زیرا در آ  آمده استتا علیباخل می

 .آمده است: نزد فاخمه باز نریتند تا آ  که با ابسبکر بییت کردند

زیاد ه از  مغیراز جریر از  ابن حمید  از  : در روایتی دیرر آمده استت ▪

ی علی آمد و در آ  خلحه و که گفته استتت: عمر به تانهبن کلی  

زبیر و مردانی از مهتاجرین بسدنتد و گفتت: چقستتتم بته اللها آ  را بر 

آیید. زبیر با زنم یا آ  که برای بییت با وی بیرو  میشتما آتش می

 زلاد بیرو  آمده بیرو  رفت و لغزید و شتتمیتتیر ا شتتمیتتیر از ت

 . ( 4) «دست او افتاد و در نتیهه به او حمله بردند و آ  را از او گرفتند

صدوم بسده : جریر بن حازم باشد. از آنهااین روایت دارای آفا  و علل می  رد:

این امر را بته صتتتراحتت ابسداود و بته کرده استتتت و استتتت ولی اتتلا  می
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ابن ه که هما  مغیرهمننین  . (1)انداشتاره کرده  التاریخ الکبیرایی( در بخاری)بخار

با   را باشتد مرر آ  که در احادیث تسده و مسرد اعتماد می. بقباشتدمی  مقستم

ی ستسم او را در مرتبه. حافظ ابن حهر ابراهیم  زهد تصتسصتا ادارستال انهام می

از این گسنته راویتا   ای استتتت کتهتتدلیس کننتدگتا  قرار داده استتتت و آ  مرتبته

 .شسدا مرر آ  که به صراحت به سماع تسد اشاره نمسده باشندحدیث قبسل نمی

 هتت(279)وفا  یافته در سال : بلاذریا  در روایتی دیرر آمده است ▪

 ابسبکر به ستسی علی : چآورده استت ابن عس  از    ستلیما  تیمیاز  

عمر آمد و فرستتاد و از او تساستت تا بییت نماید و او بییت نکرد. 

ای از آتش در دست وی بسد و فاخمه را در جلسی درب دید. شیله

بینم کته  فتاخمته گفتت: ای پستتتر تطتاب! آیتا تس را در حتالی می

تر از ی مرا[ آتش بزنیی گفتت: بلتها این قسیتساهی درب ]تتانتهمی

 . (2) !«آ  چیزی است که پدر  برای آ  آمده است

از ستتلیما  تیمی  باشتتد.  د آتر منقطع میین استتناد از خرد اول و از خرا  رد:

و  آ  دتساند ببید از او بسده استتا پس چرسنه میبلاذری    و ن بسده استتتابیی

ابن عس  تابیی همننین  ی که او را دیده باشتد و بدو  واستطه از او روایت نماید

نیز در آ  وجسد   دو علة .بسده استت و بین او و ابسبکر انقطاع وجسد دارد  متأتر

 (3) التیدیل  الهرب ودر  مسلمة بن محارب. ابن َبی حاتم : اول: مههسل بسد  دارد

ی او نه جرب وجسد دارد و نه تیتدیل و او را نه از او یاد نکرده استتتت و درباره

. اندیابیم و نه در بین کستانی که مِمت شدهدر بین بقا  و افراد مسرد اعتماد می

 
(1 )2/2234. 

 .1/586( َنساب الأشراد 2)
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( 152) التسفی ستتت مالله بن عس  دعبت کته همتا  ابن عس  بزرگ از : انقطتاع دوم

حدیث نینیده است چه برسد به   او حتی از انس  .باشدی بسده استت میههری

باشتد. این با وجسد آ  استت که در آ  بیا  شتده استت که تر میصتدییق که اولی

را   یقستلیما  تیمی صتدیاین واقیه در ستال یازدهم ههری واقع شتد. همننین  

 .وفا  یافت ههری( 143)ندیده است و در سال 

به : چکه گفتید بن َستلم از زچالغدر«   شکتابه در  : ابن تِابتروای ▪

ی همراه حمتل کننتدگتا  هیزم بته همراه عمر بته ستتتسی درب تتانته 

فاخمه بسد و این وقتی بسد که علی و اصتتحابش از بییت تسدداری 

باشتندا تمامی کستانی که در تانه میکردند. عمر به فاخمه گفت: می

 !«.کیتتمر آ  باشتتد را به آتش میدیایند یا آ  که هر کس بیرو  ب

تی از اصتحاب جماع حستین وا  حستنهافاخمگفت: در تانه علیا  

زنیی! بسدنتد. فتاخمته گفتت: آیتا آ  را بر فرزنتدم آتش می پیتامبر

شتسند و بییت از آ  تارج میآ  که عمر گفت: بله و قستم به الله یا 

 !! کنندمی

از آنها  و  «ابن تنزابةستمهای مختلف بسده استت از آنها چاین مؤلف دارای ارد:  

« ابن تیرانتة « از آنهتا چابن جیرانته« از آنهتا چترداذبتة« از آنهتا چابن تتِابتةچ

الأعلام در زرکلی  ی . ولیج داده استتتتج« را ترابن تنزابةمحقق بحار الانسار چ
 تسفیاو م« یاد کرده استتت و  بن حنزابة جیفر بن الفهتتل بن جیفراچاستتم ا ب (1)

کتاب « بسده استت و نه چکتاب الغرراو نیز چ  . کتاببسده استت هتتتت( 391)  ستال

اند. همین برای باخل بسد  چنین « یاد کردهالیِر« و برتی آ  را به استم چالغدر

 .باشدروایتی کافی می
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کسانی که از بییت گفته است: ا (1)الیقد الفریددر  ابن عبد ربه  ت  روای ▪

بسدند.   ا علیا عباسا زیبر و سید بن عبادهبا ابسبکر تخلف کرد  

ی فاخمه نیسته بسدند تا آ  که ابسبکرا در تانهزبیر    عباس وا  علی

ی فاخمه فرستتاد عمر بن تطاب را برای بیرو  آورد  آنها از تانه

ای از آتش راه بتا تکته! و بته او گفتت: اگر ابتا ورزیتدنتد بتا آنهتا بهنتگ

زند. به فاخمه رستیدا او گفت: ای پسر افتاد تا تانه را بر آنها آتش 

گفتت: بلتها یتا آ  ی! ی متا را آتش بزنیای تتا تتانتهتطتاب! آیتا آمتده

  !!که در چیزی داتل شسید که امت در آ  داتل شده است

بسد و   دوماً: او میتتهسر به بدعت .(2)از بزرگا  میتزلی بسد: ابن عبد ربه  َولاًرد:  

بسده ناند و آترین آنها علی  بسدهننفر   ن چهاریداو اعتقاد داشتتت تلفای راشتت 

از )الأعلام  دانستتتتی تلفتاء نمیرا از جملتهعلی بن َبی ختالت  استتتت و 

و چنین چیزی در نزد اهل ستتنت نصتت  و بدعت محستتسب (  1/207زرکلی

 .بسده است یا ی ادبشسد. سسماً: کتابهای او دربارهمی

ا از آ   بیتد ( و3/203) شتتاریخدر محمتد بن جریر خبری ت  روایت  ▪

عمر تساستت تا هیزم و آتش بیاورند و گفت: یا به ستسی بییت با 

آیید یا آ  را بر هر کستتی که داتل آ  استتت آتش وی بیرو  می

باشتتد! گفت: حتی اگر ]او نیز زنم. به او گفتند: فاخمه در آ  میمی

 !!در تانه باشد[

کتتاب ق  در شتتتسد. آ  فاین روایتت بتا این لفظ در تتاریخ خبری یتافتت نمیرد: 

این کتاب هی  ابباتی  .باشتده میابن قتیببه منحسل    الستیاستة منستسب و الإمامة و
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اند ی ابن قتیبه را نسشتهنامهکسانی که میخصا  و زندگی  :برای آ  وجسد ندارد

« الستتیاستتة  الإمامة وکه او کتابی به نام چ  دانهی  کدام از آنها به ببت نرستتانده

ی روایت کرده استت که شتکله بآ  را  ابن َبی لیلى  ز  ا. مؤلف کتاب نسشتته استت

محمد بن عبدالرحمن بن هما   ابن َبی لیلى  شتتسد او را دیده استتت. فهمیده می

وفا  یافته است.  هتتتت(148)ه بسده است و در سال  سفکقاضتی    و َبی لیلى فقیه

به  هتتتت(213)ه فق  در سال  ابن قتیبباشد که ولی آننه که میرود است این می

ا آمده استت. به مینای آ  که شتصتت و پنج ستال بید از او به دنیا آمده استت. دنی

شتسد که ابن قتیبه در دمیتق و مراکش زندگی کرده استت و از کتاب فهمیده می

 دینسر.این در حالی است که از بغداد بیرو  نیامد مرر به سسی 

 جسهریابسبکر (  2/56)  هابن الحتدید فی شتتترب نهج البلاغت ت  روایت  ▪

روایت کرده استت و گفته استت: چابسبکر ]جسهری[ گفت: و   آ  را

به همراه آنها در ستید بن َبی وقا   در روایتی دیرر آمده استت که 

ی فاخمه بسد و همننین مقداد بن استسد. آنها جمع شتده بسدند تانه

بییتت کننتد. عمر بته نزد آنهتا آمتد تتا تتانته را بر آنهتا   تتا بتا علی

. « ...کیتیدکرد و فریاد میو گریه می آتش بزند و فاخمه تارج شتد

عمر بن از  : ]جسهری[ گفت  بکربسو در جایی دیرر آمده استتت: چا

گفت: ابسبکر ستتسال نمسد و گفت: زبیر   شتتیبیه با ستتند  از  شتتب

را بر گرفته استت. گفته شتد: نزد علی استت و شتمیتیر   ی! کهاستت

که  بروید تا آ  !  بایستت  تالد بن ولیدگفت: بایستت ای عمر! و ای  

د من بیاورید! رفتند و عمر داتل شد و تالد در جلسی زآ  دو را ن

درب در بیرو  تتانته ایستتتتتاد. عمر بته زبیر گفتت: این شتتتمیتتتیر 

شتتمیتتیر را از غلاد بیرو  .  کنیمچیستتتی گفت: با علی بییت می

ای به آ  زد و آ  را شتکستتا ستپس آورد و عمر با ستنگ ضتربه
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د و کنار زد و گفت: ای تالد! او دست زیبر را گرفت و او را ایستان

گفت: بایستت و با ابسبکر   را فق  تسد  بریر!. ستپس به علی

بییت کن! ابا ورزید که بایستتد او را بلند کرد و کنار زد هما  گسنه 

کته زبیر را کنتار زده بسد. فتاخمته دیتد کته بتا آ  دو چته کتار کرد و در 

ستریع! چقدر جلسی درب حهره ایستتاد و گفت: ای ابسبکر! چقدر  

 گفتته استتتت: . ابن َبی الحتدیتد.«هتل بیتت رستتتسل الله!..نیکی بته ا

از بییتت تتا آ  کته بتدین شتتتکتل از تتانته  تسدداری علیچ

انتد. تتارجش کردنتد را محتدبتا  و روایتا  اهتل ستتتیره روایتت کرده

رجال آننته جسهری در این باره گفته استتتت را ذکر کردیم و او از  

باشد. این امر را بدین شکل افراد می  مسرد اعتمادبقا  از    حدیث و

 . د«نباشاند که قابل شمار  نمیدیرری نیز روایت کرده

باشتد و نه حهتی برای تی برای افرادی مثل تسد میابن َبی الحدید حهجواب: 

و عز الدین عبد الحمید بن َبی الحستن ما. تسانستاری عالم شتییه گفته استت: چا

. او از بزرگا  باشدمی  میهسره و  نهج البلاغ  مدا نی صاح  شرببن َبی الحدید 

بزرگا  شتریف و دانیتمند استت که از  باشتد و با فهتیلت و جمع آوری کننده می

به ولایت اهل بیت عصتتمت و خهار  گرد  نهاده استتت... از روی منزلتش در 

آ  را به شکلی شریف و جامع   المؤمنینَمیر ی ولایتدرباره  غلس اودین و  

س و بیرانه شترب داده استت و شتامل هر بسی تسشتی را در آ  قرار برای هر نفی

های استتت و از نسشتتته (586ذی الحهة )در  غرة داده استتت... محل تسلد او  

باشتد. آ  را برای باشتد که میتتمل بر بیستت جلد میمی  چشترب نهج البلاغة«

نسشتتتت. وقتی از نسشتتتتن آ    ت  وزیر مؤید الدین محمد بن علقمیی کتزانه

به اجرا آورد و برای   میالیمسفق الدین َبی  ره شتدا آ  را به دستت برادر   فا
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]میلسم  .(1)ای بستیار عالی و ستساریی دریافت کرد«آ  صتد هزار دینار و تلیه

 ی علی شتتتسد کته افرادی کته او را قبسل دارنتد نیز بته غلس کرد  او دربتارهمی

 اند[.اعتراد کرده

. ( ههری276) المتسفى ست هلیا  بابن عمرو    همستلم بن قتیب  تروای ▪

چابسبکر در جستتهسی : گفته استتالستیاستة«   کتاب چالإمامة ودر  

گروهی قرار گرفتت کته از بییتت بتا او تسدداری کردنتد و بته نزد 

و در نتیهه عمر را به ستسی آنها فرستتاد. او به   قرار گرفتند  علی

انه بسد. نزد آنها رفت و آنها را ندا داد و در حالی بسد که علی در ت

او تساستتتت تتا هیزم   هآنتا  از بیرو  آمتد  ابتا ورزیتدنتد و در نتیهت 

چقستم به کستی که جا  عمر در دستت اوستت یا  بیاورند و گفت:

کیتم«. آیید و یا آ  را بر آ  که در آ  استت به آتش میبیرو  می

به او گفته شتد: ای ابسحفب! در آ  فاخمه وجسد دارد! گفت: حتی 

 داشته باشد[...«. اگر ]او نیز وجسد 

منحسل  منستسب وو این آ  فق    الستیاستة کتاب الإمامة وی  در قبل درباره  :ردّ

 .باشد سخن گفتیمه میابن قتیب به

 

 :شودکه پنداشمه می سقط جنیشی هشبه

مستتتیسدی صتتتاحت  تتاریخ چمروج شتتتسد:  از روی افترا گفتته می ▪

 کته تمتامیمؤرخ میتتتهسر   و  ( ههری346)  الالتِهت « متسفى ستتت 

کننتد در کتتابش تتاریخ نسیستتتا  بیتد از او از وی تتاریخ نقتل می

 
هرانی ت گا بزرقةا آا الِریی1/185قمی از . وانَّر الکنى والألقاب 21ا 5/20( روضا  الهنا  1)

41/158. 
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ی ستقیفه و تلافت آورده هنرام شترحش بر قهتیهچإببا  السصتیة«  

ا [ را آتش ( ههسم برد  و درب ]تتانتهچ بر او)علی: استتتت

زدند و او را به اجبار بیرو  آوردند و ستید زنا  ]فاخمه رضتی الله 

د تتا آ  کته محستتتن را ستتتق  عنهتا[ را در پیتتتت درب قرار دادنت 

 . «!!نمسد

ی بسده استت؛ ولی او از اهل ستنت نبسده استت و مستیسدی مؤرخ میتهسربله   :ردّ

 . باشدحتی با وجسد میهسریت او سخنا  او برای ما حهت نمی

: آورده استت (1/57النحل )  الملل و شکتابدر  َبسالفت  شتهرستتانی   ▪

در روز بییت زد تا   ای به شتکم فاخمهه: عمر ضتربگفته استت نَّیامچ

کیید تانه او)عمر( فریاد می. آ  که جنینی که در آ  بسدا سق  شد

و در تانه کستی جز   درا بر کستی که در آ  استت به آتش بکیتی

در اینها به   شتهرستتانیستخن .  علیا فاخمها حستن و حستین نبسد«

حرد   در« 6/76کتاب چالسافی بالسفیا   در  صفدی  .  رستدپایا  می

 وستخنا  نقل و   نَّیامه إبراهیم بن ستیارا میرود باد از  هنرام ی  َلف

ای گفت: چعمر در روز بییت ضتربه او آورده استت که او می عقا د

 . ی آ  محسن سق  شد!«به شکم فاخمه زد و در نتیهه

دارد. را بیا  می  میتزلیَّام های نها و گمراهیدر اینها رستساییشتهرستتانی    :ردّ

ه عمر به فاخمه ضتربه زد تا آ  که جنین او ستق  شتد را از این مسارد پندار او ک

دارد. شتهرستتانی گفته استت: چستپس رستسایی علی را به آ  اضتافه کرده  بیا  می

ی آ  استت و در آ  از علی و ابن مستیسد ایراد گرفته استت و گفته استت: درباره
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فی نیز از سخن تسد چنین هد  صفدیهمننین  . (1)دهم«دو به نَّر تسدم فتسا می

 .های عقاید میتزله بر شمرده استداشته است و آ  را از رسسایی

 

 :ی نسب عمرهشبه

به صتسر  حقیقی و بدو  افترا این چنین   نست  َمیرالمؤمنین عمر بن تطاب

عمر بن تطتاب بن نفیتل بن عبتد الیزى بن ریتاب بن عبتدالله بن  استتتت: اولاً: او

. (2)بسده استت دوی. َبسحفبعَقرشتی قر  بن رزاب بن عدی بن کی  بن لؤی  

بن عبدالله بن عمر بن   همغیرهاشتم بن دتتر  حنتمة  دوماً: استم و نست  مادر او: 

بسده   هیام بن مغیرةه دتتر حنتمهمننین گفته شده است: او . بسده است  مخزوم

استت. بدین ترتی  او تساهر ابسجهل بسده است و در حالت اول دتتر عمسی او 

استت: چکستی که آ  را برسیدا یینی دتتر هیتام بسده  بسده استت. ابسعمر گفته

استتا اشتتباه کرده استتا زیرا در آ  حالت تساهر ابسجهل و حارث دو پستر 

؛ شتده استت و این چنین نبسده استتا بلکه دتتر عمسی آنها بسده استتهیتام می

دو پسر مغیره بسدند و با یکدیرر برادر بسدند. بنابراین عاسم  هیتامو  هاشتم  ازیر

پدر : شتددر حنتمه بسده استت و هیتام پدر حارث و ابسجهل. به هاشتم گفته میپ

چمادر عمر تساهر ابسجهل بسد. : ه گفته استتابن مند.  (3)عمر)ذو الرمحین(بزرگ  

و تساهر ابسجهل بسده استت و ابسجهل دایی  هیتامابسنییم گفته استت: او دتتر 

ه استت. زبیر گفته استت: او)عمر( بسده استت و آ  را از ابن استحام روایت کرد

ما  گسنه که ابسعمر هحنتمه دتتر هاشتم و و دتتر عمسی ابسجهل بسده استتا  

 
 .1/52( الملل والنحل 1)

 فی کی . ( یلتقی نس  َمیر المؤمنین مع الرسسل 2)

 .3/1144( الاستییاب 3)
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گفته استت و برای هاشتم فرزندانی وجسد داشتته استت و به آنها پرداتته نیتده 

عبد قیس بن عدی بن ستید بن ستهم   دتترشتفاء مادر حنتمه نیز هما  . (1)«استت

ه فرزندانی بسده استتت که به آنها مغیرهاشتتم بن  و برای  بن عمرو بن هصتتیب  

تطاب ( و نس  او: هما   سسماً: اسم تطاب)پدر عمر. (2)  پرداتته نیده است

الله بن قر  بن رزاب بن عتدی بن کیت  فیتل بن عبتد الیزى بن ریتاب بن عبتدبن ن

ه جابر بن َبی حبی  فهمی دتتر   هیَّحَمادر او  . بسده استت  دویبن لؤی قرشتی عَ

و    بسده استتتت  عبتدنهم و تطتاب بن نفیتلپتدر   لیزىال بن عبتد . نفیت بسده استتتت

دتتر   هحیای برای آ  یاد نیتده استت و در الفهار کیتته شتد. مادر آ  دو ادامه

 .(3)بسده است  : زید بن عمر بن نفیل. برادر مادر آ  دوجابر بن َبی حبی  بن فهم

مخالفا   بسده استت و آننه که تطابَمیرالمؤمنین عمر بن  صتحی   نست   این 

 . دارندا برای ما قابل قبسل نیستاو بیا  می

 

 :عمر تعدالدر  هشبه

ایم تا آنها که تبدیل به ضترب ما بستیار از عدالت عمر شتنیدهگفته شتده استت: چ

نمسدی«. است: چدر تساب نیز عدالت را رعایت می  المثل شده است و گفته شده

بمیردا عدالت نیز همراه او دانستتت که اگر همننین گفته شتتده استتت: عمر می

ی عدالت عمر ستخن گفته استت و این میتکلی ندارد. ولی در میرد. دربارهمی

تاریخ با ستند صتحی  آمده استت که هنرامی که عمر در ستال بیستتم ههری 

عمل ننمسد و تسد را به آ  مقید  شروع به عطا کرد  نمسدا به سنت رسسل الله

 
 .138ا 4/137( َسد الغابه 1)

 .301( نس  قریشا 2)

 .347( نس  قریشا 3)
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گِاشتت سد  بین تمامی مستلمانا  فرم نمیدر هنرام عطا نم  نستاتت. پیامبر

داد. ابسبکر نیز در مد  تلافت تسد و هی  کس را بر کستتتی دیرر برتری نمی

این گسنه رفتار نمسد. ولی عمر راهی جدید اتتراع کرد و پییتی گیرندگا  را بر 

جرین از قریش را بر دیرر مهتاجرین برتر دانستتتت. تمتامی ابقیته برتری داد. مهت 

بر تمامی انصتتار برتری داد. عرب را بر عهم برتری داد و همننین مهاجرین را  

ه. برای مهتر ستیصتد ربییی  را بر قبیلهمهتر  ی  همننین قبیله  مسلى ورا بر صتری  

و برای ربییه دویستت قرار داد و اوس را بر تزرج برتری داد. این برتری داد  

 . «یباشدا ای صاحبا  تردچرسنه عدالت می

 جواب:

داد و این چیزی نیستتت که از او ر عطا نمسد  برتری میبله عمر د ▪

ایراد گرفته شسد؛ زیرا دلیلی بر یکسا  بسد  عطا ]در قرآ  و سنت[ 

در عطا نمسد    وجسد ندارد. به ببت رستیده استت که گاهی پیامبر

داد. بختاری)بختارایی( در بیهتتتی را بر بیهتتتی دیرر برتری می

رستسل عنها آورده استت: چ رضتی اللهابن عمر  از  نافع  صتحیحش از  

در روز تیبر این گسنه عطا نمسد. برای ستتساری دو ستتهم و  الله

برای پیاده ی  ستهم. نافع آ  را شترب داده استت و گفته استت: اگر 

مردی به همراه او ستساری وجسد داشتت ]دو ستهم برای ستساری و 

و دارای سه سهم بسد و م برای تسد  بسده است[ بنابراین ای  سه

 . (1)گرفت«ساری همراه او نبسدا ی  سهم به او تیلق میاگر س

اند: بلکه اصتتل اندا گفتهکستتانی که برتری داد  را جایز دانستتته ▪

شتتسد زیرا دلیلی برای باشتتد و گاهی برتری داده مییکستتانی می

 
 .4228 شماره( صحی  بخاری 1)
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باشتد: اصتل یکستانی تر این میبرتری داد  وجسد دارد. قسل صتحی 

شسد استت که ترجی  داده میاستت و برتری داد  از روی مصتلحتی  

عمر از روی هسای نفس و هساداری . و در این حتالتت جتایز استتتت

این کار را انهام نداده استتت. بلکه مال را بر استتاس فهتتایل دینی 

تقستیم نمسد. اولین پییتی گیرندگا  از مهاجرین و انصتار را برتری 

صتتتحتابته را مسرد برتری قرار داد و تسد  و  اداد و بیتد از آ  

یکانش را از آنها بر نیتتمرد. پستتر  و دتتر  را از دیررا  نزد

تی بر این امر جایز استتت که برتری قتر قرار داد. ایراد فق  وعق 

داد  از روی هسای نفس انهام شتتتده باشتتتد. کستتتی که هدد او 

باشتد و ا  میرضتایتمندی صتسر  الله تیالی و اخاعت از فرستتاده

اندا بزرگ بیتمارد و گ شتمردهآننه الله تیالی و رستسلش آ  را بزر

اندا جلستر ا  جلستر انداتتهآ  چیزی را که الله متیال و فرستتتاده

شتسد و نه آ  که مسرد سترزنش بیاندازدا چنین کستی ستتایش می

 واقع شتسد. به همین دلیل آ  چیزی را به علیا حستن و حستین 

سد عطتا نمسد کته بته دیررا  بته متاننتد آ  را عطتا ننمسد. این چنین ب

بسدند و اگر   وضتتتییتت عطتای او به افرادی که از نزدیکتا  پیتامبر

 . گرفت«شدا چنین چیزی انهام نمییکسانی ایهاد می

ی اول اهل بدر کرد: خبقهعطا شتتدگا  را به خبقاتی تییین میعمر   ▪

از مهاجرینا ستپس اهل بدر از انصتارا ستپس مهاجرینی که در بدر 

ر حهتسر نداشتتند ولی در دب  شترکت نداشتتندا ستپس انصتاری که در

ی جنرها حاضتر بسدند. ستپس کستانی که شتاهد صتل  حدیبیه و بقیه

فت  مکه بسدند. ستپس کستانی که در فت  قادستیه و یرمسك شترکت 

نمسد داشتتند. ستپس برای مردم به خسر اتتصتاصتی حقسم تییین می
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. بین عرب و غیر عرب از آنها حستن و حستین رضتی الله عنها بسدند

داد و این بر تلاد آ  چیزی استت که ر را یکستا  انهام میاین کا

ایرادگیرنده آ  را گفته استت. به اهل بدر عرب و غیر عرب یکستا  

هر زنی را که از غیر عرب : کرد. برای امیرا  جنگ نسشتتعطا می

ی جنگ[ استیر گرفتید و آنها استلام آوردند آنها را به هم ]در صتحنه

چیزی هما  رستتانیدا برای آنها آ  وخنهای ]مستتلما [ تسدشتتا  ب

 باید باشتد و بر علیه آنها آ  چیزی استت کهآنها   ایبرباید  استت که 

ه باشتندا لبر علیه آنها باشتد. اگر دوستت داشتتند تا به مانند ی  قبی

 . آنها را در عطا و بخیش یکسا  قرار دهید

 

  حرام:ه ب جهل عمر یهشبه

ایم تا آ  که گفته بستیار شتنیده ن تطابعلم عمر بی  کستی گفته استت: درباره

شتتده استتت او عالمترین صتتحابه بسده استتت. همننین گفته شتتده استتت او با 

یید چندین أپروردگار  در بستتیاری از نَّراتش تسافق داشتتته استتت و برای ت

اتتلاد   مسرد از نَّرا  وی آیاتی نازل شتده استت که در آنها عمر با پیامبر

صتحی  آمده استت که عمر با قرآ  تأیید   اریخ با ستندنَّر داشتته استت. ولی در ت

نیتده استت و تسافق او با آ  فق  بید از نزول آیا  بسده استت. یکی از صتحابه 

ام و آبی من جنت  شتتتده  َمیرالمؤمنین ای : وی پرستتتیتد زدر ایتام تلافتت او ا

رجسع کرد  عمار بن یاستتریابم. عمر به او گفت: نماز نخسا ! در پس آ  به نمی

او به وی تیمم را یاد دادا ولی عمر به این قانع نید و به عمار گفت: ما چیزی و  

ی تیمم کته بینی. پس علم عمر بته آیتهنیم کته تس آ  را در تسد نمییبرا در تس می

 در کتاب الله تیالی نازل شتده استتا کها بسده استتی! و علم او به ستنت پیامبر 

 . ضس آمسز  داد کها بسده استی«که چرسنری تیمم را به آنها به مانند و
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 رد: 

)بخاری( این ابر را با این لفظ روایت نکرده استت. فق  این بخاری ▪

ده است وراز پدر  آسیید بن عبدالرحمن بن َبزى گسنه بسد که از  

  نت رستتتیتد و گفتت: من جعمر بن تطتاب مردی به نزد که گفتت: چ

عمر بن به   رضتتی الله عنهما عمار بن یاستتریابم.  ام و آبی نمیشتتده

آوری که من و تس در ستتفر بسدیم گفت: آیا به یادی نمی  تطاب

و تس ]بته این دلیتل[ نمتاز نخسانتدی ولی من در تتاك غلطیتدم و نمتاز 

فرمسد: این ]عملی   یاد نمسدم و پیامبر  پیامبر  دتساندم. آ  را نز

دو کف دستش   باشد: پیامبر[ برای تس کافی میدادیکه من انهام 

صتتسرتش و   او آنها را فس  نمسدا ستتپس با آ  دو  دمین زرا به ز

 .(1)دستانش را مس  نمسد«

برای جن  بسد  تیمم را جایز  عمر بن تطابلسم استت یآننه که م ▪

وإَي  کُنتُمك جُنُباً : دانستتا و این ستخن الله تیالی را برگزیده بسدنمی

: !(. همننین )و اگر جن  بسدیدا پاك شتتسید [6]الما دة:    فَاخَّهَّرُواك

لُساك )و نه آ   [43: ]النستاء  ولَاَ جُنُباً إيلاَّ عَابيريی ستَبيیلإ حَتَّىَ تَغكتَستي

که جن  باشتیدا مرر آ  که در راه باشتید تا آ  که غستل نمایید(. 

تفتام اای که بین آنهتا  عمر بر این نَّر مانده بسد تا آ  که عمتار واقیته

ن امری را در تاخر نداشتتا افتاده بسد را بیا  داشتت. ولی او چنی

به همین دلیل در روایتی که در صتحی  مستلم آمده استتا به عمار 

گفت: چاز الله تقسا پییته کن ای عمار!«. نسوی در شترب مستلم گفته 

چاز الله تقسا پییتته کن ای عمار!« به استتت: چمینای ستتخن عمر:  
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کنی و آ  را ببتت مینتای آ  استتتت کته در چیزی کته روایتت می

ای و یا بر تس میتتبه شتده چه بستا که فرامس  کردها چ(1)  ی«دانمی

آورم« . ام و چنین چیزی را به یاد نمیاستت و من با تس همراه بسده

دارما عمر بته وقتی عمتار بته او گفتت: چاگر بخساهی آ  را بیتا  نمی

بته این مینتا نسلیت  متا تسلیتت ولیس نحملت  متا تحملتت«  او گفتت: چ

باشتتد و آورم دلیلی بر حق نبسد  نفس امر نمیکه آ  را به یاد نمی

بر من نیستت تا تس را از روایت آ  منع کنم. در واقع این گسنه بسده 

میصتسم   حادیث را یادآور نیتده استت و عمرااستت که عمر این  

 . باشدنبسده استا بنابراین ایرادی به او وارد نمی

کتتاب الله ی تیمم کته در در مسرد ستتتخن او: چپس علم عمر بته آیته ▪

 تیالی نازل شتده استتا کها بسده استتی! و علم او به ستنت پیامبر 

کته چرسنری تیمم را بته آنهتا بته متاننتد وضتتتس آمسز  داد کهتا بسده 

 . استی«

دانستتتت و بته آ  نتا آگتاه نبسد و او بته چرسنری تیمم این آیته را می  عمر :رد

آ  شتامل جن  شتد   ای که در نزد او بسد این بسد که آیعلم داشتتا ولی میتکل

َوك عَلَى ستَفَرإ َوَك :  فرمایدمیی الله ستبحانه باشتد یا تیرنیز می وإَي  کُنتُم مَّركضتَىَ 

تُمُ النِّسَاء فَلَمك تَهيدُواك مَاء فَتَیَمَّمُساك صَیيیداً خَیِّباً   جَاء َحََدْ مِّنکُم مِّن الكغَآ ي ي ََوك لاَمَستك

و یا در ستتفری بسدید و از شتتما باد شتتکم )و اگر مریض بسدید  [43:  ]النستتاء

د و آبی ]برای وضتتس[ پیدا نکردیدا پس با یتارج شتتد یا با زنا  ملامستته نمسد

جن  بسد  را در   باشتدا تیمم کنید!(. عمر]تاکی[ که در جای بلند و پاك می

ای که این آیه آمده استت را ]بنا بر قسل ارج [ . همننین ملامستهاین آیه نیافت

 
 .4/62صحی  مسلم بر ( شرب نسوی 1)



329 
 

با دستت دانستت و نه با جماع کرد . به همین دلیل واج  بسد  وضتس   یملامسته

را برای کستی دانستت که شتخب زنی را لمس)ملامسته یا هما  لمس از روی 

 . شهس ( نمسده باشد

 

 :ی حرام کردن صیفه)ممعه( توسط عمرهشبه

در مقابل نصتس  صتری  از ستنت نبسی و بلکه قرآ  تطاب عمر بن  اند: گفته

نمسد. به مانند کرد و آنها را با نَّر شتخصتی تسد  تأویل مید میحکیم اجتها

بسد و من شتما را از آنها نهی  آ  که گفته استت: دو متیه در زما  رستسل الله

 .نمایم«کنم و برای آنها شما را مهازا  میمی

 جواب:

باشدا ولی عمر آنها را به آ  صحی  می  حجی  هحریم متیدر مسرد ت ▪

مردم را بته برتر از آ    ننمسد و بلکته فق صتتتسر  حرام تحریم

هتدایتت نمسد. نهی در اینهتا برای بیتا  اولسیتت تیتتتسیق نمسد  بته 

باشتدا این از روی آ  استت که جای عمره را با حج انهام داد  می

ر ال از عمره کنندگا  تالی نیتسد. اگ در باقی ایام ست بیت الله الحرام 

ستتتهسلتت حتاجیتا  آ  را عمره بته همراه حج انهتام بریرد از روی  

دهند و در باقی ستتال مستتهد الحرام از عمره همراه حج انهام می

باشتد و نه به شتسد و این با داد  حق انتخاب میکنندگا  تالی می

به ببت رسیده   صسر  قطیی و اگر نه مباب بسد  آ  بر نَّر عمر

چاز عمر شتنیدم که : استت. ابن عباس رضتی الله عنهما گفته استت

به الله قستم من شتما را از متیه)همراهی عمره با حج( نهی  گفت:می

آ  را  باشتتتد و رستتتسل اللهام. آ  در کتاب الله مسجسد مینکرده

انهتام داده استتتت بته این مینتا کته عمره را بته حج متصتتتل کرده  
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در قسمتی از حدیثی از او آمده است که صمبی بن میبد  . از  (1)است«

ام. را ]برای تسدم[ حرام کرده گفتت: چمن حج بتا عمره بته عمر

 به او گفت: به ستتنت)آننه مستتتح  استتت( از پیامبر    عمر

که به اتفام بستیاری از فقهاء   د. شتکی وجسد ندار(2)ای«هدایت شتده

ای کته هتای غیر از حج برتر از متیته)عمرهعمره در متاه  بته جتا آورد  

به ببت   باشتد. همننین از ابسذرمی  (شتسدبه همراه حج انهام می

رستتیده استتت که او بها آورد  عمره به همراه حج را به صتتسر  

إبراهیم تیِّمی از  صتحی  مستلم  مطلق حرام نمسدا هما  گسنه که در  

ه در حج)انهام داد  عمره متیت چ: آمده استتتت  از پدر  از ابسذر

 ام هر دو با ی  احرام( مخصتس  اصتحاب محمد هقبل از حج ان

 .  (3)بسده است«

از تسد  حرام ننمسدا  ه کرد  زنتا : آ  را عمردر مسرد متیت  ▪

ربیع بن ش از  صتتحیحآ  را حرام نمسد. مستتلم در    زیرا پیامبر

بسد و  از پدر  آورده استت که او همراه رستسل اللهجهنی   هستبر

فرمسد: چای مردم! من به شتتما اجازه دادم تا زنا  را  رستتسل الله

ه استت. هر کس رام نمسدصتیغه کنیدا ولی الله آ  را تا روز قیامت ح

باشتدا وی را رها کند و از آننه به آنها از آ  زنا  چیزی نزد او می

یتا  از صتحیحیدر  مستلم    . بخاری و(4)رید«یایدا چیزی پس نرداده

از پدرشتتا   عبد الله  برادر  و  ستتن بن محمد بن علیاز حزهری  
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ز در زمتا  تیبر ا  بته ابن عبتاس فرمسد: پیتامبر  انتد: چعلیآورده

. (1) صتیغه و گسشتت تر اهلی نهی نمسد ]و آ  را حرام اعلام کرد[«

بنابرای ازدواج مسقت در ستتال فت  حرام شتتد. هی  اشتتکالی در 

روایتی که در آ  آمده استتتت روز تیبر حرام شتتتدا وجسد ندارد. 

صتحی  آ  استت که آ  ستال تیبر حرام نیتده استت. چبلکه ستال 

اس صتیغه و گسشتت تر . ابن عبتیبر گسشتت تر اهلی حرام شتد

آ  را زشتت دانست  علی بن َبی خال دانستت.  اهلی را مباب می

صیغه نمسد  زنا  را حرام  رسسل اللهو انکار نمسد و به او فرمسد: 

آنها را با   نمسد و روز تیبر گسشتت تر اهلی را حرام نمسد. علی

یکدیرر همراه نمسد تا روایا  را برای ابن عباس رضتتی الله عنهما 

ابن همننین از  .  دانستآ  دو را مباب میابن عباس  بیا  دارد؛ زیرا  

که وقتی حدیث نهی از آنها به وی رستید  روایت شتده استت  عباس

ه ستتتفیتا  بن عیینت از نَّر تسد بتازگیتتتت نمسد«. بته همین دلیتل 

گردد و نه به چروز تیبر« به تر اهلی باز می: ستتخن او: چگفتمی

ام: شنیدهعلم  ل  چاز اه:  ش آورده استه در صحیحبسعسانا.  (2) «صیغه

باشتتد که روز تیبر از گسشتتت تر اهلی نهی مینای حدیث این می

ی صتیغه ستکس  نمسد و آ  فق  در روز فت  آمده استت ولی درباره

همننین گفته شتده استت آ  روز تیبر حرام شتدا . (3)حرام شتد«

ستپس مباب گردیدا ستپس باری دیرر حرام شتد. ولی برای همری 
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ببتت رستتتیده استتتت و در آ  اتفام نَّر وجسد دارد که با دها   به

در ستتال فت  حرام شتتد و این نهی ]و حرام بسد [ ادامه   پیامبر

 وفا  نمسد. ]باید تسجه داشت که پیامبر   داشت تا آ  که پیامبر

. بیهتی از علمای فرمسد: الله آ  را تا روز قیامت حرام نمسده استت[

اند صیغه در اند و گفتهی را بیا  داشتتهزیشتییه ابنی عیتری چنین چ

از تسد  آ  را حرام نکرده   حرام شتتتد و عمر زمتا  پیتامبر

دانستتتندا ی زیادی از مردم حرام بسد  آ  را نمیوقتی عدهاستتت. 

از حرام بسد  آ  آگتاهی ایهتاد کرد و آ  را برای مردم  عمر

عمر بن اعلا  کرد. ابن عمر رضتتی الله عنهما گفته استتت: چوقتی  

ای تساند و گفت: رستسل ولایت را در دستت گرفتا تطبه تطاب

صتیغه اجازه دادا ستپس آ  را حرام نمسد. قستم به  هسته بار ب الله

الله! اگر بدانم کستی متأهل بسده باشتد و صتیغه کندا او را ستنرستار 

بید از حرام  کنما مرر آ  که چهار نفر را بیاورد که رستسل اللهمی

گفته   یید بن مسی به همین دلیل س. حلال کرده باشد«آ  را   اکرد  

نمسدا زنا را رحمتت کنتدا اگر از صتتتیغته نهی نمی  الله عمرچ: استتتت

 . شد«آشکارا انهام می

 

 .شداگر علی نبود، عمر هلاك می: عمرساش 

 رد: 

اگر بدو  بحث تستلیم این جمله شتسیم. برای این جمله ستببی وجسد دارد و آ  

به او تبر داد   تساستت زنی را ستنرستار نماید و علیمی  این استت که عمر

این امر را ترك نمسد و این سخن را بیا    باشد. در نتیهه عمرکه او دیسانه می

تساست زنی را سنرسار کند که او می  داشت. در ابری دیرر آمده است: عمر
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ن را بته حتاملته بسدا ولی او را از حتاملته بسد  آ  ز  بتاتبر نمسد و او این ستتتخ

و   الریاض النهترةدر مح  خبری   الاستتییاب ودر  البر  ابن عبدزبا  آورد. آننه  

این دو روایت را به این دو ستیام روایت کرده استت. در ابن مطهر  اضتافه بر آ  

 روایت کرده استت:ابن  بیا  جنبی  از    الفهتا ل درحمد  روایت اول آ  را ا  دمسر

سد تا آ  ز  ستنرستار شتسد و او را بردند آوردند و او امر نم  زنی را نزد عمرچ

آنها را دید و گفت: این چیستتتی گفتند: زنا کرده   تا ستتنرستتار نمایند. علی

او را از دستت آنها بیرو    استت و عمر گفته استت او را ستنرستار کنید. علی

بازگیتتند. او گفت: چه چیزی شتما   آورد و آنها را برگرداند. آنها به نزد عمر

ه استتی گفتند: علی ما را برگردانده استت. گفت: علی چنین کاری را بازگرداند

 را انهام نداده استتا مرر آ  که به چیزی آگاهی داشتته استت. به ستسی علی 

فرستتاد و او بازگیتت به خسری که نصتفه نیمه تیتمرین بسد. گفت: چه شتده 

چقلم   فرمسد:شتنیدم که می  ایی گفت: من از پیامبراستت که آنها را بازگردانده

ساب باشد تا آ  که بیدار شسد تنسیستد: کسی که برای سته نفر ]اعمال بد را[ نمی

و بنه تا زمانی که بزرگ شتتسد و از دیسانه تا زمانی که عاقل گردد«. گفت: بله 

باشتد و در حالی با وی این ز  از بنی فلا  دیسانه میدرستت استت. علی گفت: 

دانم گفت: نمی  بسده استت. عمر  نزدیکی انهام شتده استت که او در آ  حال

. ( 1) «نتیهه او را ستنرستار ننمسد رم دستتدان]که او دیسانه استت[. گفت: من نیز نمی

مینته وجسد دارد که گما  چنین چیزی از آنها وجسد داردا ولی زروایاتی در این 

شتد« را : چاگر علی نبسدا عمر هلاك میدر هی  کدام از آنها این ستخن عمر

وجسد ندارد و اگر چنین چیزی گفته   ن سخن به نفسه در سخن عمرنیافتم. ای

باشتد و این در دانستت آ  ز  دیسانه میشتده باشتدا به دلیل آ  بسد که او نمی
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 شتسد. شتکی وجسد ندارد که عمر دانم« میتخب میآنها که گفته استت: چنمی

ده بسد و زیرا دیسانه بسد  آ  ز  از وی پنها  مان  ؛در اینها عِر داشتتته استتت

را گفته استت: چاگر علی نبسدا عمر هلاك چگناهی بر گرد  او نبسده استت. پس 

شتدی آیا اگر این ستخن را از روی فروتنی گفته شتد«ی و برای عمر هلاك میمی

اما در مسرد روایت دیرر:    !یشتسدباشتدا آیا با این وجسد مسرد نکسهش واقع می

ی آ  را ستنرستار نماید. دربارهتساستت زنی حامله  می  آ  این استت که عمر

زنی چاز استتادانش یافتم:  َبی ستفیا  ه از  ابن َبی شتیبتحقیق نمسدم و آ  را نزد 

 د عمر زبسد که شسهر او نزد وی نبسد. وقتی بازگیت او را حامله یافت و به ن

اگر راهی برای مهازا  او : گفت  برد. او نیز امر نمسد تا ستنرستار شتسد. میاذ

باشتدا راهی برای مهازا  آننه در شتکم اوستت وجسد ندارد. در وجسد داشتته  

نتیهته عمر گفتت: او را نرته دارید تا آ  که زایمتا  کنتد. پستتتری را زاییتد که در 

 دو دندا  بسد. وقتی پدر  او را دیدا گفت: پستترم! وقتی این به عمر   دارای

عمر هلاك انتدا اگر میتاذ نبسدا رستتتیتد گفتت: زنتا  بته متاننتد میتاذ را نزاییتده

از قاسم از  حهاج از  َحمر  تالد چاز  : ه گفته استابن َبی شتیبستپس . (1) «شتدمی

ارد و دوجسد   حهاجآ    ستنددر  . (2)  به مانند آ  آمده استت«  پدر  از علی

نمسده شتسد. او بستیار تدلیس میبسده استت و ضتییف محستسب میابن َرخاه او  

باشتتد« بنابراین این یحهت نمحهاج بن َرخاه استتت و ذهبی گفته استتت: چ

مح  روایت ضییف است و هی  حهتی در آ  وجسد ندارد. در مسرد روایتی که 

تساستت تا زنی را ستنرسار کند که در شش   مرعچ آ  را یاد نمسده استت:  خبری

فرمتایتد: بته او گفتت: الله تیتالی می متاهری ]ازدواج[ فرزنتد آورد و علی
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ًوَفيصتَالهُُ بَلَابُسَ  شتَهكرا و جدا شتد  او ]از مادر [ ستی ماه  [15حقاد: ]الأ(

)و شتیر داد  او  [14: ]لقما    وَفيصتَالهُُ فيی عَامَیكني:  فرمایداستت(. همننین می

دو ستال استت(. بنابراین حاملری شتش ماه استت و از شتیرگرفتری دو ستال. به 

ستنرستار او را ترك کرد و گفت: اگر علی نبسدا عمر هلاك   همین دلیل عمر

تخریج نمسده  َبی حزم بن َبی َستتسداز  ابن ستتما  از    عقیلیآ  را  «  شتتدمی

حرب بن َبی بسباشتد و درستت آ  ااشتتباه می بسحزمگسیم: ستخن او امی. (1)استت

یحیى بن وجسد دارد. چ  ا عثما  بن مطر شتیبانیاستت. در ستند این روایت َستسد

ی  ارزشتی شتسد و هاستت و حدیث او نسشتته نمی  ضتییفاو  : گفته استت  میین

باشتتد. میضتتییف  به شتتد  : عثما  بن مطر  گفته استتت  علی بن مدینیندارد.  

 و  : ضییف الحدیثگفته است  بسحاتماست. ا : ضییف الحدیثه گفته استبسزُرعا

شتسد. از او حدیث نسشتته نمی :گفته استت  صتال  بغدادیباشتد.  می  منکر الحدیث

استت: بقه و مسرد اعتماد  باشتد. نستا ی نیز گفتهابسداود گفته استت: ضتییف می

: عثما  گفته است ابن حبا  است.  : منکر الحدیثگفته است  بخاریچ. (2)نیستت«

اگر .  (3)کند«احادیث مسضتسع و ستاتتری را از افراد مطمئن روایت میبن مطر 

ای به باشتندا هی  تدشتهبر فرض محال فرض کنیم که این روایا  صتحی  می

. او از تطا کرد  و لغز  میصتتسم نبسده کندوارد نمی  فهتتیلت و علم عمر

ای به علم او وارد استتت تا چنین امری نقصتتا  او را بیا  دارد. هی  تدشتته

ها حکم الله کند و الله تیالی حق را از زبا  او بر نداشتت. در بییتتر مسقییتنمی

تیتالی را بیتا  داشتتتت. چبنتابراین اگر این امر در بین هزار امر از او پنهتا  متانتده 
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اشتد و ستپس آ  را یادگرفته باشتد یا آ  که فرامس  کرده بسد و بید یادآوری ب

. آننه دلالت بر علم و فهم صحی  او از شدا پس چه عیبی برای او تساهد بسد«

باشتتدا هما  بازگیتتت به ستتسی حق و باقی نماند  بر نَّر شتتخصتتی دین می

 ی اشدبباشد یا نقصا  میتسد  بسده است. آیا چنین امری نکسهش می

 

 .حدال«ربات تر هسمند حمی ی مردم از عمر فقیههمه: »عمری ساش هشبه

 جواب:

اگر این روایت صتحی  باشتد و در واقع با این لفظ نبسده استت بلکه  ▪

. شتکی «باشتدتر میهر کستی از عمر فقیه: چاز او روایت شتده استت

وجسد ندارد که این ستخن ستببی داشتته استتا ولی این ایراد گیرنده 

آ  را پنها  داشتته استت تا تسهم ایهاد شتسد که او بدو  دلیل این 

ستیید بن منصتسر ستخن را گفته استت. این روایت را به خسر کامل 

برای   : چعمر بن تطابتسد از شیبی روایت کرده است سنندر  

مردم تطبه گفتا الله شتکر و ستتایش نمسد و گفت: آگاه باشتید که 

د! به من نرستد که کستی از شتما بییتتر ی زنا  را زیاد نرردانیمهریه

تییین نمسد و در این  از آ  چیزی را تییین کنتد کته رستتتسل الله

دهم. در این هنرام زنی صسر  بییتر از آ  را من از بیت المال می

! آیتا کتتاب الله میرالمؤمنیناز قریش اعتراض نمسد و گفتت: ای ا

تاب الله کستتزاوارتر استتت تبییت شتتسد تا ستتخن تسی گفت: بلکه 

گفتت: کمی پییتتتتر مردم را از این نهی نمسدی  برای چهیعزوجلا  

: فرمتایتد در کتتابش می ی زنتا  را زیتاد نکننتد؛ ولی اللهکته مهریته

ًوَآتَیكتُمك إيحكدَاهُنَّ قينطَاراً فَلاَ تَأكتُُِواك مينكهُ شتَیكئا  و اگر  [20:  ]النستاء(

ز خلا و نقره پر شتتده ی قنطاری)پسستتت گاو که ابه آنها به اندازه
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ای از آ  را نریرید!(. عمر نیز دو بار یا سته باشتد( داده باشتیدا ذره

باشتتتد«. ستتتپس به منبر تر میبار گفتت: چهر کستتتی از عمر فقیته

ی زنا  را من شتما را نهی کردم که مهریهبازگیتت و به مردم گفت: 

ه دهتد کت زیتاد نرردانیتدا ولی هر مردی کتاری را بتا متالش انهتام می

بنابراین این روایت در ستتند و متن . (1) «باشتتدبرای او روشتتن می

بتاشتتتد. از جهتت ستتتنتد: در آ  دو علتة وجسد دارد: اولی بتاختل می

باشد« زیرا انقطاع. بیهقی در پس این روایت گفته است: چمنقطع می

« المراسیل چکتاب  در  بی رازی  اابن  شیبی عمر را درك نکرده است.  

ابسزرعه شتتنیدم که شتتیبی از عمر مرستل چاز پدرم و : گفته استتت

 ابن ستییدوجسد دارد و او    مهالداما علة دوم: در ستند آ  .  باشتدمی

ابن مهدی   قطا ا و  یحیىچ: ی وی گفته استتاستت. بخاری درباره

: گفته استتت  . نستتا ی(2)کردند«روایا  او را از شتتیبی قبسل نمی

 ستییدمهالد بن  چ: گفته استت  . جسزجانیاستت«  ضتییف و  کسفیچ

حمد بن از ا: گفته است  . ابن عدیحدیث او به شد  ضییف است«

باشتتتدا پرستتتیدم و او گفت: چهی  چیز نمی  مهالدی  دربارهحنبل  

نمسد در حتالی کته مردم آ  حتدیتث را قبسل حتدیتث را منکر می

گفتته ابن عتدی دادنتد«. همننین  کردنتد و فق  احتمتال بته آ  مینمی

باشتد و استتا غیر حفظ شتده میچعمسم آننه روایت کرده : استت

باشتتد و همننین گفته حدیث او حهت نمی: ابن میین گفته استتت
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: گفته استت  . ابن حهر(1)استت«  واهی الحدیثو ضتییف  استت: او  

از جهتت متا  ا. (2)بتاشتتتد و در آتر عمر  تغییر نمسد«چاو قسی نمی

 –  باشتتتند: الفدر آ  ایراداتی وجسد دارد که بدین ترتی  میمتن:  

عمر به خسر صتری  با سند صحی  به ببت رسیده است که از بالا از  

 آورده است:َبی عهفاء سلمی  برد  مهریه نهی کرده بسد. ابسداود از 

ی زنتا  را بتالا نبریتد. ای تسانتد و گفتت: مهریتهچعمر برای متا تطبته

در  اگر آ  گرامی داشتتتتی در دنیتا بسد یتا تقسایی نزد اللها پیتامبر

شتما ستزاوارتر بسد. پس زنی برای دتترانش بییتتر  برابر زنانش به

از   این حدیث صتحی  نهی عمر. (3)از دوازده اوقیه مهریه نریرد«

نمتایتد و بتدین ترتیت  بتاختل بسد  ی را آشتتتکتار میبتالا برد  مهریته

آ  مخالفتی با نصتس  صتحی    -ب  .شتسدروایت دیرر میتخب می

  گرفتن در مهریه استت و آشتتکار  دارد که به بالا نبرد  مهریه و آ

تسد از   ستتنندر بسداود  کند. از آنها حدیثی استتت که اتیتتسیق می

چبهترین ازدواج آستتتانترین آ  ]در مهریته[ : آورده استتتت  رعم

 درابن حبا  همننین حدیثی استت که آ  را حاکم و .  (4)«باشتدمی

به من  ت: رستتسل اللهاو گف  .اندآورده  از عاییتتهمسارد الَّمآ   

چاز نیکسیی زنی آسا  گرفتن در امر ]ازدواج[ و پایین بسد  :  فرمسد

بی ش از اصتحیحدر مستلم  همننین آ  چه . (5)باشتد«مهریه او می
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آمد و گفت: من با   چمردی به نزد پیامبر: آورده استتتت ههریر

بته او فرمسد: آیتا او را  ام. پیتامبرزنی از انصتتتار ازدواج نمسده

زیرا در چیما  انصار چیزی وجسد دارد. گفت: به او نراه ایی  یدهد

ی او برای ازدواج چقدر استتتتی گفت: چهار ام. فرمسد: مهریهکرده

به او فرمسد: چهار اوقیهی گسیی شما از این کسه نقره   اوقیه. پیامبر

کنید. ما آ  را نداریم که به تس بدهیما ولی امید استت استتخراج می

ر لیتتترری قرار دهیم و در نتیهته ]از غنمیتت آ [ بته تس کته تس را د

دیرر احتادیتث دیرری نیز وجسد دارد کته بته کم نمسد  . (1)برستتتد«

ای کته این ز  اعتراض کننتده این آیته -ج  .کننتدمهریته تیتتتسیق می

بالا برد  مهریه زنا  تسستت    زبیا  داشتتته استتت تا در برابر نهی ا

ت کته بتا راهنمتایی عمر قرار بریردا دارای مفهسمی استتت  عمر

منافاتی ندارد. آ  دلالت بر کستتتی دارد که تسانایی پرداتت چنین 

ای را دارد و تکلیفی برای نتاتسا  و کستتتی کته تسانتایی چنین مهریته

از مردی کته زنی از  کنتدا زیرا پیتامبرکتاری را نتدارد ایهتاد نمی

اد گرفت ی چهار اوقیه به ازدواج تسد درآوردا ایرانصار را با مهریه

ا زیرا آ  برای آ  دو نفر زیاد بسد. زشتتت میرفی کرد  را  و عمل او

ی زیاد داشتته باشتدا در آ  دلیلی اگر این آیه دلالت بر وجسد مهریه

بر مبتاب بسد  بتالا بسد  مهریته وجسد نتدارد و آ  مثتالی در جهتت 

 . باشدی برای زیاد بسد  میمبالغه
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« پرسکککیکد و معنکای آن را لرلالکة»ا  ی معنکایدربکاره  عمری آن ککه هشکککبهک 

 .دانستنمی

 جواب:

ه روایت کرده استتتا این میدا  بن َبی خلحش از  صتتحیحدر مستتلم  آننه   -1

و ابسبکر   روز جمیه تطبه گفت و در آ  پیامبر اللهعمر بن تطاب چ: باشتدمی

ام[ رها من کستتتانی را کته بیتد از تسدم ]از تتانساده: را یتاد نمسدا ستتتپس گفتت

ی کلالته بته دانم آیتا از کلالته هستتتتنتد یتا تیر. بته هی  چیز بته انتدازهنمی  کنممی

ی آ  بر من ستتتخن مسدم و او در هی  چیزی بته انتدازهنرجسع ن رستتتسل الله

ای که در ام زد و فرمسد: چای عمر! آیا آیهتش به ستینهیت نررفت. تا آ  که با انر

اگر من زنده ی  باشتدی نمیی نستاء نازل شتدا برای تس کافتابستتا  در آتر ستسره

کنم و تسست  آ  به کستی که قرآ  بخساند و کستی که ه امر آ  حکم میببمانم  

از روی  گیریم کته عمراز این حتدیتث یتاد نمی. (1)کنم«قرآ  نخسانتد حکم می

ا  در علم کس  کرد ا شناتتی به کلاله نداشتا بلکه از روی آ  بسده کستاهی

که نب صری  از عبارا  قرآنی    ا او و صحابهتساست تمی  استت که پیامبر

و برای بیا  راهنمایی فق  کافی دانستت که   استتنبا  نماینددر آنها نیامده استتا  

 برای بدست آورد  مینای کلاله به آ  آیه اشاره نماید. هما  گسنه که به عمر 

برای ی نساء نازل شدا  ای که در تابستا  در آتر سسرهفرمسد: چای عمر! آیا آیه

تفَكتُسنَ َ :  فرمایدباشتد که الله تیالی می« آ  آیه این مییباشتدتس کافی نمی یَستك

تساهنتدا برس الله در )از تس فتسا می [176]النستتتاء:   قتُلي اللیتهُ یفُكتيیکُمك فيی الكکَلالَتَةي

برای   چه بستا که پیامبرچ: گفته استت  نسوی.  (دهدمسرد کلاله به شتما فتسا می

نمسد که ترستید او و دیررا  فق  به مطالبی تکیه کنند که برای آنها آ  درشتتی  
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 الله تیتالىعبتار  صتتتری  وجسد دارد و استتتتنبتا  از عبتارا  را رهتا کننتد. 

تَنبيطُسنهَُ :  فرمایدمی ولََسك ردَموهُ إيلَى الرَّستُسلي وإَيلَى َُوكليی الأَمكري مينكهُمك لَیَليمهَُ الَِّيینَ یَستك

. )و اگر آ  را به رستتسل و صتتاحبا  امر از آنها بازگردانند  [83النستتاء:  ]  مينكهُمك

کنندا آ  را تساهند دانستت(. بنابراین تسجه کستانی از آنها که آ  را استتنبا  می

زیرا عبارا  ؛  باشتدترین واجبا  تساستته شتده میاز تأکید شتده   به استتنبا

. اگر در استتنبا  ]البته باشتدصتری  فق  بیانرر بیهتی مستا ل اتفام افتاده می

تسستت  اهل آ [ کستاهی صتتسر  گیردا مقدار زیادی از احکام نازل شتتده یا 

ی کلاله هما  درباره  نَّر عمر. (1)«الله َعلم و  رودقستمتی از آنها از دستت می

بسد و این چیزی استتتت که جمهسر علماء بر آ  اتفام دارند. نَّر   نَّر ابسبکر

 . ه استا بسدنیز به مانند رَی آنه علی

  

 حنیش: یهغزودر  فرار عمری هشبه

 .گفته شده است: عمر در جنگ حنین شکست تسرد و فرار کرد

 رد:

 عمر وا  بسبکرآننه در روز حنین از ستترورهای ما ا: گفته استتتمام ابن حهر  ا

فراری که : گفته استت  خبری  د.نباشت به ببت رستیده استتا این مسارد می  علی

باشد به تا به عق  بازگیتتن بدو  نیز بازگیت از جنگ میاز آ  نهی نیتده است 

عبدالرحمن از   : ...مانند آ  که انستا  به گروهی بییتتر ملحق شتسد. گفته استت

برتی مهاجرینا انصتار   به همراه رستسل الله : ....از پدر  آمده استت بن جابر

 بکرا عمربسااند: اهل بیتش باقی ماندند. از مهتاجرینی که در این امر ببتت شتتتده

فهلا پسر او    و  د المطل عباس بن عبعلی بن َبی خال ا  بسدند و از اهل بیتش  
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 -َیمن بن َم َیمن   ما  ه  -َیمن بن عبیدا  بن حارث  هبسستتفیا  بن حارثا ربییا

 .(1)ه بسدندبن زید بن حارب  هساما و

 

 :به قمل بعضی از اهل شورا ی امر نمودن عمر فاروقهشبه

امر نمسد: اگر اهل شسرا اتتلاد   به بلال  بن تطاب  عمرگفته شده است: چ

! بدین مینا که اگر   باشتتند را به قتل برستتانَّر پیدا کردندا آنهایی که کمتر می

  سته نفر را به قتل برستا  و اگر پنج با سته نفر اتتلاد پیدا کردندا آ چهار نفر

گر شتش نفر با ی  نفر با دو نفر اتتلاد پیدا کردندا دو نفر را به قتل برستا  و ا

گفت: آیا او را بکیتم ای . نفر اتتلاد پیدا کردندا آ  ی  نفر را به قتل برستا  

 . باشم!«گفت: او را بکش! تساها  اتتلافی بین مسلمانا  نمیالمؤمنینی! میرا

 

 جواب:

باشتتد و با آننه در صتتحاب از حقیقت این قصتته از روی ستتند و متن باخل می

حقیقت امر در ماجرای شتسرا هما  کند.  مخالفت میشتسرا به ببت رستیده استتا  

آ  را   عمرو بن میمس  چیزی است که امام ابسبکر تلال با سند صحی  از خریق 

عثمتا ا روایت کرده استتتت: چوقتی عمر در احتهتتتار مرگ قرار گرفت: علیا  

را صتتدا زد. گفت: نَّرم هی  کدام از   ستتیدو   ا زبیرا عبدالرحمن بن عسدهخلح

شتتد جز علی و عثما . گفت: ای علی! چه بستتا که آنها نزدیکی تس و باآنها نمی

آننه از علم و فقه که الله به تس داده استت را بدانندا پس از الله تقسا پییته کن و 

اگر ولایتت امر در دستتتت تس قرار گرفتتا بنی فلا  را در رَس مردم قرار متده! 

و ستن  نزد رستسل الله همننین گفت: ای عثما ! چه بستا که آنها داماد بسد  تس
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و شتترد تس را بدانند. اگر ولایت این امر در دستتت تس قرار گرفتا پس از الله 

را   صتتهی  ستتپس گفت: فلا  را در رَس مردم قرار مده!قسا پییتته کن! و بنیت

برای من صتدا بزنید! گفت: برای مردم سته بار نماز بخسا ! آ  قسم جمع شتسند و 

اگر در مسرد شتخصتی به تسافق رستیدندا ستر هر   کار را به این گروه بستپارندا

امر نمسد تا کسی   به این مینا که عمر  .(1)کسی که با آنها مخالفت کرد را بزنید!

ی مستتلمانا ا مخالفت کند را به قتل برستتانند. به که با شتتسرا در انتخاب تلیفه

چاگر امر : استت که فرمسده استت  ستسی آ  دعس  داد و آ  هما  ستخن پیامبر

ما بر ی  مرد ]برای تلافت[ قرار گرفت و کستی به نزد شتما آمد تا شتسکت شت 

 .(2)شما را بیکند و بین جماعت تفرقه ایهاد نمایدا او را به قتل برسانید«

 

 :هبش شعب همفیربرای  ی اندام ندادن حد زنا توسط عمرهشبه

نا را باشتد که عمر برای مغیره بن شتیبه حد زاز شتبهاتی که مطرب استت این می

اجرا ننمسد و این با وجسد آ  بسد که امر به اببا  رستتتیده بسد و چهار شتتتاهد 

با  آورد تا حد اجرا زوجسد داشتتتند. به چهارمین نفر که رستتیدا ستتخنی را به 

بینم نیتسد. به کستی که برای گساهی داد  آمده بسدا گفت: صتسر  مردی را می

 . کندنمی آبروکه تسس  او الله مردی از مسلمانا  را بی

 جواب:

گسیند که آ  به اببا  رستیده باشتد و نه انهام نداد  حد)درء الحد( به وقتی می

آ  که نفر چهارم شتتهاد  نداده باشتتد. شتتاهد بسد  نفر چهارم دروه و بهتانی 

استتت که در این ستتخن به میا  آمده استتت. در کتابهای تاریخ میتبر به مانند 
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ر و دیرر مسارد به ببت رستیده استت که وقتی تاریخ بخاری)بخارایی( و ابن ابی

چآیا به مانند همنیتتتینا  : گفتنداو  نفر چهتارم که همتا  زیاد بن ابیته بسد آمد. به 

 مشتناستم و من در مهلستی بسددهیی گفت: این منزلت را میتسد  گساهی می

 –و شتخصتی با آبرو را دیدم و در مسقییتی قرار گرفتم که آ  را استتنبا  کردم 

دو مرد را دیتدم کته بته متاننتد  –ین مینتا کته این امر بر من پسشتتتیتده متانتد بته ا

دا  دیدیی ی در ستترمهگسشتتهای تر بسدند. عمر گفت: آیا آ  را به مانند میله

این اتفاقی بسد که در حهتتسر امیر و گفت: تیر ]بلکه استتتنبا  من این بسد[«. 

بینم که تسست  او دیرر صتحابه انهام شتد. در مسرد لفظ چ صتسر  مردی را می

کند« آ  فق  ستخن مغیره بسده استت و آ  آبرو نمیالله مردی از مستلمانا  را بی

 .شدرا وقتی به زبا  آورد که در بین شاهدا  داوری می

  

 :سهم اهل بیت از خم  را نداد ی آن که عمرهشبه

 از شتبهاتی که مطرب استت: عمر ستهم اهل بیت از تمس را نداد و این با وجسد

 .آ  است که در قرآ  به ببت رسیده است

 جواب:

بسد. آننه حقیقت دارد این استت که ابسبکر   به مانند عمل پیامبر  عمل عمر

کردنتد و بته فقیرا  و را از تمس جتدا می و عمر ستتتهم نزدیکتا  پیتامبر

این   کردندا هما  گسنه که در زما  پیامبرهای اهل بیت آ  را عطا میمستکین

ی بستتیاری از گرفت. این چیزی استتت که در مِه  حنفی و عدهعمل انهام 

باشتتد. در مِه  شتتافیی این گسنه استتت که ی  پنج تمس امامیه مسجسد می

شتتسد و به مِکر آنها دو برابر شتتسد و به بروتمند و فقیر آنها داده میگرفته می

اشتد. بعبدالمطل  میهاشتم و بنیشتسد و این ستهم برای بنیمؤنث آنها داده می

انهتام داده بسد. از  را نیز عملی را انهتام داد کته عمر امیر المؤمنین علی



345 
 

مد جیفر محاز ابس: چآمده است که گفتم امحمد بن إستحاز  دارقطنی   خحاوی و

ولایت میرالمؤمنین على بن َبی خال  وقتی ا :( پرستیدم)امام باقرحستینبن  

فرمسد: ی  نمسدرفتار می بىذوى القرامر مردم را در دستت گرفت چرسنه با ستهم  

 .(1) «قسم به اللها هما  کاری را کرد که ابسبکر و عمر انهام دادند

  

 تراویح:ی نماز هشبه

باشتتد که عمر در دین مستتا لی را به وجسد از شتتبهاتی که مطرب استتت این می

آورد که در آ  وجسد نداشتتتا به مانند جماعت تساند  نماز تراوی . آ  هما  

 .باشد  اعتراد نمسده استا بدعت بسده و هر بدعتی گمراهی میگسنه که تسد

 جواب:

نماز   اهل ستنت با احادیث میتهسر و متساتر به ببت رستیده استت که پیامبر دنز

به صتسر  جماعت تساند؛ ولی در شت  چهارم   تراوی  را سته شت  با صتحابه

ا برای تسدتا  برای آ  نماز از تانه بیرو  نیامد و فرمسد: چمن ترستیدم تا آ  ر

واج  بدانید ]زیرا نخساند  نماز تراوی  در ی  شت  دلیلی بر مستتح  بسد  و 

شسد و رتصتی در ا زیرا عمل واج  همییه انهام می[باشدواج  نبسد  آ  می

این سنت زیبا   . بید از وفا  او این ستنت ترك شتد و عمر(2)آ  وجسد ندارد«

ییه و ستنی آمده استت: چاگر حکمی به ی شت را زنده نمسد. در اصتسل هر دو فرقه

دلیل نصتی بر آ  و بر استاس دین تیطیل شتدا آ  حکم بید از بر خرد شتد  

به بدعت بسد  آ  این استت که   گردد«. اما در مسرد اعتراد عمرعلت باز می

او این بسده استت که جماعت   باشتد« بنابراین منَّسربدعتی می  گفت: چآ  نی 
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حتی اگر این کار  .نبسده استت  شتد و در زما  پیامبرباتساند  امری جدید می

نی  را بدعت نامیده باشتتدا امر حدیث)یا هما  جدید در دین( وقتی استتت که 

اصتلی از آ  در دین وجسد ندارد. امکا  دارد او این ستخن را از روی تیریض و 

تنبیه بیا  داشتته استت و این برای کستی استت که نفس او برای او این تسهم را 

شسد: واقع منَّسر او می  رباشد. دبدعت می  مرعیهاد کرده باشد که این عمل  ا

پنداردا بر استاس پندارد او بدعت نیکی استت و اگر کستی این امر را بدعت می

شتسد که این امر بدعت نیستت و این به مانند قسل امام شتافیی است بدین مینا می

 :که گفته است

 فلییهد الثقلا  بأنی رافهی  ***  إ  کا  رفهاً ح م آل محمدإ

باشد *** پس انسانها و جنها  اگر دوست داشتن آل محمد رافهی بسد  می

 باشم گساهی دهند که من رافهی می

را دوستت داشتته   باشتد که هر کستی آل بیت پیامبردر اینها منَّسر این نمی

باشتتد. همننین اگر این امر باشتتدا رافهتتی استتت و مینای آ  چیز دیرری می

ت بسده استتا پس چرا صتحابه در برابر آ  ستکس  نمسدند و برای چه با او بدع

هتایی را دانم کته امتامیته از آنهتا روایتتدر این امر تسافق داشتتتتنتد. همننین می

: ( گفتته استتتتنمتایتد. ابسجیفر)امتام بتاقرانتد کته این امر را تتأییتد میآورده

لله را شتکر و ستتایش ی ماه شتیبا  تطبه گفت. ادر آترین جمیه چرستسل الله

کنم که در آ  شتتبی نمسدا ستتپس فرمسد: ای مردم! ماهی را به شتتما میرفی می

ی آ  باشتد و آ  ماه رمهتا  استت. الله روزهوجسد دارد که بهتر از هزار ماه می

را واج  کرده استتت و در شتت  آ  نمازی را قرار داده استتت که به مانند نماز 

وقتی : چآمده استت بی عبد اللهاز ا.  (1) «شتدباها میهفتاد شت  در دیرر ماه
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نمسدا من نیز اضتتافه به نماز تسد اضتتافه می آمدا رستتسل اللهماه رمهتتا  می

بار  صتریحی استت که جایز بسد  عاین  . (1) «کنما پس شتما نیز اضتافه نماییدمی

 م جیفر صتتادمرستتاند و حتی امازیاد کرد  نماز در ماه رمهتتا  را می

داد. سد  این کتار را انهتام میتداد و مسد  آ  دعس  میتسد  بته زیتاد ن

بسدم و از او ستسال شتد: آیا در   َبی عبداللهنزد : گفته استتمحمد بن یحیى  

 نماز عیتاءبید از    پیامبر  فرمسد: بلهای  بیافزاییم  ماه رمهتا  بر نمازهای نافله

در پیتت  نمسد و مردمگرفت و نمازهایش را زیاد میدر مصتلای تسد قرار می

د. وقتی تیتداد آنهتا دنت تسانت شتتتدنتد و بته همراه او بته جمتاعتت نمتاز میاو جمع می

. وقتی مردم پراکنتده ی تسد داتتل شتتتدزیتاد شتتتدا آنتا  را رهتا کرد و بته تتانته

تساندا نماز به مصتلای تسد بازگیتت و هما  گسنه که در قبل نماز می  شتدندا

 : رستسل اللهگفته استت  ی. و (2) تساند و این کار را چندین بار تکرار کرد

تساندا بید از آ  افزود. وقتی نماز عیتاء را میتسد می  زدر ماه رمهتا  بر نما

تساندند او به تانه کرد و مردم در پیتت ستر او نماز جماعت مینماز برگزار می

د وی زرفتت و در پس آ  بته نبرای نمتاز می شتتتسد و ستتتپس دوبتارهداتتل می

تساندند و این کار را چندین بار تکرار او نماز جماعت میرفتند و پیت سر می

او بیتد از نمتاز عیتتتاء در غیر متاه رمهتتتا ا نمتازی  :کرد. همننین فرمسدمی

 . (3) تساندنمی

نماز تراوی  را به شکل   باشد که عمرای که قابل ذکر است این می]نکته

ند و دو نفر دو  جماعت تیکیل ندادا بلکه جماعتهای متفرقی که در مسهد بسد
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 . 3/61( تهِی  الأحکام 2)

 .1/461ا الاستبصار منبع قبلی( 3)
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تساندند را به صسر  ی  صف و با ی  امام  نفر یا سه نفر سه نفر آ  نماز را می

چاز   قرار داد. در حدیث با سند صحی  آمده است: به مانند زما  پیامبر

در ماه رمها    تطاب بن عمرآمده است: به همراه  عبدالقارىء بن عبدالرحمن

تساند  روه بسدند و مردی به تنهایی نماز میبه مسهد رفتیم. در آنها مردم گروه گ 

گفت:  کردند. عمر تساند و گروهی به وی اقتداء میو مردی دیرر نماز می

ام قرار بریرند و ]همری با  قسم به الله نَّر من این است که آنها پیت سر ی  ام

  ی بَّنماز بخسانند[ در این صسر  بهتر تساهد بسد و آنها را پیت سر اُ ی  صف

   ([. 250حدیث شماره    –روایت یحیی اللیثی    –قرار داد« )المسخأ مال     ی ک  بن

 

 :ی قرار دادن سه طلاق زن در یك لحظههشبه

 جواب:

عت نرِاشتته استت و عمر بدعت گِار نبسده استتا بلکه هی  کدام از دب  عمر

بسده است و نه  شرعیت ستیاست اند. عمل عمر به اعتبار  صتحابه بدعت گِار نبسده

سنت نمسد  امری است که تیریع: . بین این دو فرم وجسد دارد.  تیریع  از روی

در شترییت استلام وجسد ندارد. ولی ستیاستت شترعی: قرار داد  مردم در دور 

تسانند ت شرعی مردم میاز روی سیاس.  باشتدی امری میتروع میاندییتی درباره

ازا  نمایند. با سته خلام ز  تسد را سته خلاقه کنندا به مینای آ  که او را مه

باشتد. تیتریع به مانند آ  است که به خسر مثال ازدواج با ز  بید این تیتریع نمی

بسد. ابن عباس رضتی   از چهار خلام ممنسع شتسد. این عملی بسد که نَّر عمر

و ابسبکر و دو ستتال اول  چخلام در زما  رستتسل الله :الله عنهما گفته استتت

مردم برای کتاری : گفتت تطتاببن عمر شتتتد. تلافتت عمر ستتته بتار انهتام می

و این  تساهنتد زمتا  ]آ  ستتته خلام[ کستتاه گرددتساهنتد عهلته کننتد و میمی

صتسر  نباید آ  را از آنها انکار نمسد و در نتیهه چنین امری ]یینی سته خلام 
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این . آ  را روایتت کرده استتتت(  مستتتلمداد  در یت  لحَّته[ را انکتار ننمسد« )

با او تسافق داشتتند و تیداد کستانی که با این امر نیز   مسردی استت که صتحابه

 .مسافق بسدندا بسیار زیاد بسده است

ای که در سته خلاقه کرد  وجسد دارد این استت که شتاید مردی به شتد  ]شتبهه

عصتتبانی شتتسد و ز  تسد را ستته خلاقه کند و بید از آ  پیتتیما  گردد. در 

باید تاخر نیتا  کرد که در این تساند با او ازدواج کند. اینهاستت که دیرر نمی

شتسدا زیرا شتد  عصتبانیت به مانند جنس  حالت حتی ی  خلام نیز واقع نمی

 شسد[.باشد و شخب دیسانه حکمی برای او صادر نمیمی

 

« در اذان ]صکبح[ توسکط الصکلا  خیر مش النومی اضکافه کردن عبارت »هشکبه

 :عمر

دهید و ارد شتده استت را انهام میگفته شتده استت: برای چه بدعتی که در اذا  و

باشد. کسی که « )نماز بهتر از تساب است( میالصتلاة تیر من النسمآ  عبار  چ

 یچنین کاری را انهام دهدا در مقابل امر نبسی و الهی ایستاده است

 ردّ:

 عمر   )نماز بهتر از تساب است( از اتتراعا   : چالصلاة تیر من النسم«عبار 

بی استتت. در حدیث ا ستتنتی بابت شتتده از رستتسل الله باشتتدا بلکه آ  نمی

چگفتم: ای رستسل الله! ستنت اذا  را به من بیامسز!. گفت:  : آمده استت  همحِور

الله َکبر.. الله َکبر.. الله َکبر.. الله گسیی: دستتی به جلسی سترم کیتید و فرمسد: می

لا إله إلا  : َشتهد َ  گسییستپس می  –کنی  و در آ  صتدایت را بلند می  –َکبر 

الله.. َشتهد َ  لا إله إلا اللها َشتهد َ  محمداً رستسل الله.. َشتهد َ  محمداً رستسل 

ستپس  –  گسییآوری و به آرامی آنها را میو در آنها صتدایت را پایین می –الله 

: َشتهد َ  لا إله إلا الله.. َشتهد َ  لا کنیصتدایت را برای گساهی داد  بلند می
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د َ  محمداً رستسل الله.. َشتهد َ  محمداً رستسل الله. حی على إله إلا اللها َشته

. اگر نماز صب  بسد ا حی على الفلاب.. حی على الفلابالصتلاة.. حی على الصلاة

الصتلاة تیر من النسم.. الصتلاة تیر من النسما الله َکبر.. الله َکبر. لا إله گسیی: می

گفته   هحِورم. اندروایت کرده  نستتا ی د وسداوا ابحمداامام  آ  را  . (1) «إلا الله

حی على الصتلاة.. گفتم:  گفتم و اذا  اول فهر میاذا  می  برای پیامبر: چاستت

حی على الفلابا الصتلاة تیر من النسم.. الصتلاة تیر من النسما الله َکبر.. الله َکبر 

چالصلاة ب :  این دلیلی بر این است که سخن مسذ  برای نماز ص. (2) لا إله إلا الله«

 .بدعت نرِاشته شده است تسس  عمر تیر من النسم«

 

مه رضککی الله عنها بر طادعای آن که آنچه از ابولؤلؤ به عمر رسککید، دعای فا

 :علیه وی بود

ای بته او داد و ی فتدك پنتد داد؛ ابسبکر نسشتتتتتهوقتی فتاخمتها ابسبکر را دربتاره

عمر بن یز از نزد او تارج شتد و  آ )فدك( را به او داد. فاخمه رضتی الله عنها ن

او را دید. عمر نسشتته را آتش زد و فاخمه رضتی الله عنها بر علیه او دعا  تطاب

 .نمسد و در نتیهه آ  بلایی که ابسلؤلؤ بر سر او آوردا انهام گرفت

 جواب:

کند. هی  کدام از اهل علم باشتد که هی  عاليمی در آ  شت  نمیاین دروغی می

هرگز   اند و استنادی برای آ  وجسد ندارد. ابسبکرببت نکردهچنین حدیثی را  

شتتتخب دیرری.  به فدك را به کستتتی نداد: نه به فاخمه رضتتتی الله عنها و نه

انهتام نتداد. آننته  همننین هی  دعتایی فتاخمته رضتتتی الله عنهتا بر علیته عمر

 
 .633 شمارهنسا ی  ا سنن500 شمارها سنن َبی داود 15416 شماره( مسند َحمد 1)

 .647 شماره( نسا ی 2)
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ن باشتد. آ  از آننه اب می  انهام دادا بزرگداشتت عمر  بر علیه عمر لؤلؤابس

انهتام دادا بزرگتر استتتت و همننین از آننته بر علیته  ملهم بر علیته علی

را به قتل رستتاندا هما    کافری بسد که عمر لؤلؤانهام گرفت. ابس  حستتین

رگتر از شهادتی است زرساند. این شهاد  بگسنه که کافریا مؤمنی را به قتل می

ی دارای درجه که مستلما  تسست  مستلما  کیتته شتسد. کیتته شتده تسست  کافر 

. ]همننین او اولین باشتدی تسست  مستلمانا  میبالاتری نستبت به کیتته شتده

ا بید از وفا  لؤلؤتسست  ابس  . کیتته شتد  عمرشتهید محراب در استلام شتد[

شتش ماه کمتر از مد  تلافت   و قتل عمر فاخمه رضتی الله عنها انهام شتد

گرفتت. پس از کهتا  ابسبکر و عمر رضتتتی الله عنهتا بیتد از وفتا  وی صتتتسر 

فهمیده شتسد که کیتته شتد  او به ستب  دعایی بسده استت که قبل از این مد  

ای برای مستتلمانی دعا کند که تسستت  کافری اگر دعا کننده  .انهام شتتده استتت

باشتتد و نه بر علیه وی. به مانند آ  که کیتتته شتتسدا این دعایی به نفع وی می

سد. به مانند آ  که فرمسده استتت: نمبرای اصتتحابش چنین دعایی می  پیامبر

. این (1)برسیند: ای کا  ما به مانند وی بسدیم« تا آنها کهچالله فلانی را بیامرزد  

 .دعا را برای هر کسی انهام دادا او تسس  آ  شهید شد

بته اهتل صتتتفین و تسارج  لم نمسد و در نتیهته  ای برسیتد: علیاگر گسینتده

باشد. حادث شدا از این امر دورتر از عقل نمیبلایی از خرد ابن ملهم برای او  

دعا کردند و   حستین  هبر علیآل ستفیا  بن حرب این چنین استت اگر برسیند:  

 .در نتیهه چنین اتفاقی برای او افتاد

 

 
 .1802 شمارهمسلم  ا و4196 شمارهبخاری ( 1)
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داری ککه از بیکت المکال بیشکککمر از آن مقک   ی آن ککه او بکه زنکان پیکامبرهشکککبهک 

فصه از آن مال، سالالنه ده هزار د و به عایشه و حنموشکایسمه بود، مال عطا می

 .داد«درهم می

 جواب:

در مسرد حفصته رضتی الله عنها از آنهایی که او دتتر وی بسد از بقیه به او کمتر 

بته اجرا  عبتدالله بن عمرکردا همتا  گسنته کته این امر را برای پستتتر  عطتا می

ار  و گِاشتت. این از روی کمال احتیا  او در عدالت و ترس از مقام پروردگ 

او بر استاس زیاد بسد  فهتیلتا عطا را نیز  .نهی نفستش از هسای آ  بسده استت

بنی هاشتتم نمسد. به بییتتتر از بقیه زنا  عطا می  نمسد. به زنا  پیامبرزیاد می

نمسد. ی قبایل و خسایف عطا میبییتتر از بقیهعباس  آل   آل َبی خال  وشتامل  

گرفت و در نَّر می ه رسسل اللهفهتیلت بییتر را در نزدی  بسد  آ  شخب ب

گفت: چهی  شتخصتی به یا بر استاس پییتی گرفتن او در ایما  و استتحقام او. می

باشتتد و فق  مرد و برو  او و مرد و این مال از کستتی دیرر ستتزاوارتر نمی

ستختیی که در راه دین کیتیده استت و مرد و ستبقت او در ایما  آورد  و مرد و 

ل تسد عطتایی ننمسد تتا رفتت«. بته هی  دوستتتت و فتامیت گ نَّر مینیتاز او را در 

تسستت  آ  متهم گردد. بلکه به دتتر و پستتر تسد از کستتانی که به مانند آنها 

نمسد. فق  استتباب دینی محض را برای برتری داد  در نَّر بسدندا کمتر عطا می

داد و آنهتا را را بر تمتامی افراد دیرر برتری می گرفتت. اهتل بیتت پیتامبرمی

 .داشتدم میمق
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 شبهات حول عثمان بش عفان رضی الله عنه 

 

 : ی آن که صحابه برای کشمش عثمان جمع شدند و اجماع داشمندهشبه

اند و در ی اول تسد صتتتحابه بسدهگفتته شتتتده استتتت: قاتلا  عثما  در درجه

داده ییته قرار داشتته استت و به کیتتن او ندا میم المؤمنین عاپییتاپیش آنها ا

س  او را در بین دیررا  مباب کرده بسد. صحابه هما  کسانی بسدند که استت و ت

لسگیری کردند و او را بدو  غستل و جاو در قبرستتا  مستلمانا    داز دفن جست 

 دفن کردند... چحش کسک « کفن در 

 جواب:

سر کل به آ  راضی خدر قتل عثما  شترکت نداشتند و به  هصتحاب ▪

رای آ  ممتانیتت ایهتاد کردنتد و نبسدنتد. بلکته عکس آ  بسد و آنهتا ب

آنهتا را از دفتاع از تسد  از ترس  در کنتار او متانتدنتد. ولی او

دانستت که مَّلسم کیتته گرفتار شتد  آنها به فتنه منع نمسد. او می

عبتدالله بن از این امر بته او آگتاهی داد.   تساهتد شتتتدا زیرا پیتامبر

سد و فرمسد: رضتتی الله عنهما آمده استتت که او فتنه را یاد نمعمر  

بسد.   شتتتسد«. منَّسر از وی عثما  چدر آ  مَّلسمانه کیتتتتته می

آورده استت: چستپس مسستى ش از ابی  صتحیحبخاری)بخارایی( در 

نفر دیرری آمد و اجازه تساستتت. به آرامی ستتاکت شتتدا ستتپس 

آید به او فرمسد: به او اجازه دهید و از برای بلایی که بر ستتر او می

.  (1)«وارد شتد عثما  بن عفا    هنرام بیتار  بهیتت بدهید! در آ

شترکت داشتند و تیم تسد را   بهترین صتحابه در دفاع از عثما  

 
 .3695 شمارهخاری ب( صحی  1)
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 بسد که دو دستش را بلند  به علت قتل او اعلا  نمسدند. این علی

: آمده استتالرحمن بن لیلى  عبدکرد و بر علیه قاتلا  دعا نمسد. از  

علی را دیتدم کته دستتتتتانش را بلنتد نمسد و گفتت: الهی! من برای چ

آمده بن ستید    هعمیرکنم«. از  تس  عثما  به ستسی تس شتکایت می

ما به همراه علی در ستتاحل فرا  بسدیم. کیتتتیی از آنها : چاستتت

 فراشتتتتته بسد. علی فرمسد: اللهعبسر کرد کته پرچمهتای آ  ا

: ]الرحمن  ولَتَهُ الكهَسَاري الكمُنیتتتتَآ ُ فيی الكبحَكري کتَالكتأَعكلتَامي: فرمتایتدمی

 دکه به مانن های بر افراشتتته وجسد دارد  و)لله( کیتتتی)و برای  [24

دریاهایش به  ازقستم به کسی که آ  را در دریایی    د(نباشت ها میکسه

را نکیتتتتم و بته قتتل او نیز کمت   ا  عثمت من   اآوردحرکتت در می

ای برای علی فرستادهچ آمده است:  جابر بن عبداللهاز  . (1) «نکردم

عثما  فرستتتاد ]و او به وی گفت:[ چبه همراه من پانصتتد مرد قسی 

هستتتتنتد. بته من اجتازه بتده تتا آ  قسم را از تس منع نمتایم. تس کتاری 

 دانند. عثما  ل میی آ  حلاای که آنها تس  تس را به واسطهکرده

پادا  تیر به تس داده شسد. دوست دارم تسنم به دلیل کاری : گفت

این تا بدانها بسد که . (2) «که از من ستتر زده استتتا ریخته شتتسد

شتترکت    و فرزندا  صتتحابه در دفاع از عثما    فرزندا  علی

ا ابن عمر ا  ستینا ح: چحستنآمده استتمحمد بن ستیرین  داشتتند. از  

ی او شتدند. عثما  [ تمامی با ستلاب وارد تانه]وا  مر  ابن زبیر و

ی تسدتا  را بر زمین تساهم تا برگردید و استلحهگفت: از شتما می

 
 .2/276( تاریخ المدینة 1)

 .403( تاریخ دمیق  2)
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ه آمتده ى صتتتفیت مسلا هکنتانت از .  (1) «هتایتتا  بمتانیتدبرتِاریتد و در تتانته

از آ  تانه در جلسی من شتاهد کیتته شتد  عثما  بسدم. : چاستت

نتد کته تسنی شتتتده بسدنتد و چهتار جسا  از قریش بیرو  آمتده بسد

حسن بن کردند:  دفاع می  اسلحه در دست داشتند. آنا  از عثما  

از . (2) مروا  بن حکم« و محمتد بن حتاخت علیا عبتدالله بن زبیرا 

مردی دیرر   صتاری وه انقتادابسچآمده استت: بن عبد الرحمن    هستلم

ی ه د عثما  رفتند و او در محاصتره بسد. از او دربارزاز انصتار به ن

حج رفتن اجازه گرفتند و به آنها اجازه دادا ستتتپس گفتند: اگر آ  

قسم چیره شتدند به همراه چه کستی ]حج[ نماییمی گفت: با جماعت 

باشتید ]و به فرقه نررایید[! گفتند: آیا اگر آ  قسم بر تس پیروز شتدند 

و جمتاعت با آنهتا بسد چه خسری گفت: به جماعت ]و عدم فرقه[ هر 

التزام داشته باشید! گفت: از نزد او رفتیما وقتی به درب کها که بسد 

تانه رسیدیم حسن بن علی را دیدیم که داتل شدا در پی او رفتیم 

کنتد. وقتی حستتتن به نزد او رستتتیتد گفتت: ای تا ببینیم چه کار می

تساهی به من امر ! ما در دستت تس هستتیم و هر چه میمیرالمؤمنینا

ا  بنیتین ر برادرم! برگرد و در تانهکن! عثما  به او گفت: ای پست 

]مستتتلما [ تا آ  که امر الله بیتاید. نیازی برای من در ریختن تس  

بته عثمتا    : چیسم التدارگفتته استتتت. عبتدالله بن زبیر  (3) «وجسد نتدارد

بیرو  برو و با آنها بهنگ! به همراه تس کستانی هستتند که با : گفتم
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ری داده استت و پیروز گردانده وجسد کمتر بسد  آنهاا الله آنا  را یا

استت. قستم به الله جنگ با آنها حلال استت ]و ریختن تس  آنها را 

در . (1) «برای تسد  حرام نتدا ![. گفتت: ولی از این کتار ابتا ورزیتد

همتانتا جنتگ بتا آنهتا را الله : چآمتده استتتت  زبیرروایتی دیرر از ابن 

لله با آنها برای تس حلال کرده استتتت. عثمتا  گفتت: نه و قستتتم به ا

زره بن عمر  ا. (2) «ریزم[جنرم ]و تس  مستتتلمانی را نمیهرگز نمی

دوبار پسشتید و ستلاب برداشت تا آ  که عثما    یسم الدارتسد را در 

از او تساستتت تا برود و این از روی ترس از آ  بسد که او کیتتته 

بته عثمتا  گفتم: امروز تسا  : چگفتته استتتت ابسهریره. (3)شتتتسد«

ی من[ تساهم تا ]از تانهاه تس را دارم. گفت: از تس میجنگ به همر

: آمده استتابن ستیرین  از  . (4) «تارج شتسی ]و از من دفاع نکنی[

چاین انصتار هستتند که در آمد و گفت: عثما   به نزد  چزید بن بابت

َنصار گسیند: اگر بخساهی برای بار دوم باشند و میجلسی درب می

تساهم تس  مستلمانی ریخته نه ]نمیشتسیم. او گفت: جنگ  می الله

ستیید بن زید از    -باشتدبقه می –قیس بن َبی حازم از  . (5) «[شتسد

قستم به اللها اگر کسه احد برای آننه بر عثما  انهام : چآورده استت

تالد از  .  (6) «باشتددادیدا تکه تکه شتسدا تکه تکه شتد  آ  حق می
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شتتنیدیم. صتتدای فریاد حِیفه را  : چآمده استتتبن ربیع عبستتی  

به همراه چند نفری که من از آنها بسدم به   بسمستتیسد انصتتاریا

کرد. گفت: ستپس یاد نمسد که عثما  کیتته ستسی مدا ن حرکت می

ام و به آ  ام و من نکیتتهشتده استت. او گفت: الهی! من شتاهد نبسده

آمده است که حِیفه را جندب بن عبدالله  از  . (1) «راضی نخساهم بسد

یتاد نمسد. او گفتت: چاگر آنهتا  َمیرالمؤمنین عثمتا  از ملاقتا  کرد و 

او را بکیند! گفتم: پس او کها تساهد بسدی گفت: در بهیت. گفتم: 

ه َبی بکراز . (2) «قتلا  او کهتا تساهنتد بسدی گفتت: در آتش جهنم

تر اگر آستما  بر زمین بیافتد برای من دوستت داشتتنی: چآمده استت

گفته   سمسستىاب. (3) «ارکت کنماز آ  استت که در قتل عثما  میت 

اگر هدایت بسدا تسستت  آ  برای امت شتتیر   عثما  قتل  : چاستتت

شتد ولی آ  گمراهی بسد و ستب  شتد تا تس  دوشتیده دوشتیده می

اگر تیری به ستسی عثما   : چگفته استت  . ابن مستیسد(4) «شتسد

من تسشتتتحتال   پرتاب کنم و آ  تیر به وی اصتتتابت کنتد یا نکنتدا

 هریط. (5) «ی احد به من خلا داده شتتسدگر به اندازهشتتسم حتی انمی

فرستاد عثما   ه مرا به سسی ساماچ گفته است:بن زید    هسامی امسلا

ی تس بزنم و تس را از آ  و گفتت: دوستتتت دارم تتا تسنلی بته تتانته

برستی و ]همننین[ کستی که از تس   تارج کنم تا آ  که به مکا  امن
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گفتته بن نیمتا   ه. حتاربت (1) «هنرتدد بتا نتافرمتا  از تس بکنت اختاعتت می

اگر بخساهی با غیر از چ استت به عثما  وقتی در محاصتره بسد گفتم:

را نکیتید!   : چعثما  گفته استت . عبدالله بن ستلام(2) «جنرمتس می

اگر این کتار را انهتام دهیتدا دیرر هرگز بتا یکتدیرر نمتاز نخساهیتد 

ای استتسار یهچاستلام در قل: گفته استت  بن جندب ه. ستمر(3) «تساند

ای به اسلام ایهاد کردند. آنا  قرار داشت و آنها با قتل عثما  رتنه

شتتسد. شتترخی قرار دادند و این رتنه تا روز قیامت برداشتتته نمی

تلافتت در بین اهتل متدینته بسد و آ  را بیرو  کردنتد و دیرر بین 

به : چرضتتتی الله عنهمتا گفتته استتتت. ابن عمر  (4) «گرددآنهتا باز نمی

رستتیدم و او جانیتتین عثما  در مسستتم حج در  بن عباسار ادید

ستتالی بسد که او به قتل رستتید. تبر قتل او را به وی دادم. امر را 

باعَّمت دانستت و گفت: قستم به الله او از کستانی بسد که به عدالت 

. (5) «شدمکردندا در نتیهه آرزو نمسدم که در آ  روز کیته میامر می

به   عثما  بن عفا  ی قتل  حابه دربارهبید از نقل مسضتیریری صت 

شتتسد که آنها در قتل وی میتتارکت نداشتتتند و به تسبی میلسم می

ی بزرگسار راضتتی نبسدند. در احادیث امامیه آمده قتل آ  صتتحابه

... چ: گفته استت مروج الِه  شکتابه در  مستیسدی شتییاستت که 

ا دو تساهند ]عثما [ را بکیتندرستید که آنها می  وقتی به علی
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را به همراه مسالی تسد  با سلام مأمسر   حستین حستن وپستر تسد 

ی اوا وی را یتاری نمتاینتد و بته آنهتا امر نمسد در جلسی درب تتانته

نمسد تا او را در برابر آنهتا حفظ نمایند. زیبر نیز پستتتر  عبدالله و 

خلحه پستر  محمد را فرستتادند و بییتتر صتحابه پسترانیتا  را 

کستتانی که گفتیم اقتداء کنند و در برابر ههسم فرستتتادند تا به آ  

 .(1)ی او محافَّت کنند«]باغیا [ از تانه

ییه رضی الله عنها در پییاپیش قاتلا  َم المؤمنین عای آ  که ادعا ▪

باشتد. این حدیث را بسده استتا دارای ستند صتحی  نمی  عثما  

: گفته استت  عقیلیی او  روایت کرده استت. درباره  نصتر بن مزاحم

مِه  او تیتیع بسده استت و در حدیث او اضتطراب وجسد دارد و چ

چاو تلافت چهار : گفته استت  . ذهبی(2)کرده استت«بستیار اشتتباه می

تلیفه را قبسل نداشتتتا پس او را رها کنید ]و از او حدیث روایت 

ه گفتته استتتت: چبستتتیتار دروغرس بسده استتتت«. تیثمت بسنکنیتد![« ا

باشتد. )ترك شتده( میمتروك  و ی الحدیثواهچ:  گفته استت َبسحاتم

: گفته استت  . جسزجانی(3)باشتد«می  : ضتییفگفته استت  دارقطنی

: گفته استت  صتال  بن محمدچنصتر از حق منحرد شتده استت«. 

احادیث ضتییفی از او روایت شتده است و احادیث   نصتر بن مزاحمچ

نصر چ: گفته است  حافظ َبی فت  محمد بن حسیناو منکر هستند«.  

بنتابراین این . (4)کرده استتتت«متِهت  تسد غلس میدر بن مزاحم 

 
 .345ا 2/344( مروج الِه  1)

 .4/300عقیلی از ( ضیفاء 2)

 .4/253( میزا  الاعتدال 3)

 .13/282( تاریخ بغداد 4)



360 
 

گرددا اضتافه بر آ  که با شتسد و به آ  تسجهی نمیقبسل نمیروایت  

در روایا    .باشداحادیث صحی  منافا  دارد و با آنها در تهاد می

صتحی  به ببت رستیده استت که عاییته از کیتته شد  عثما  دردمند 

آمده  -هتابیی بق-مستتروم    شتتد و بر علیه قاتلا  او دعا نمسد. از

چاو را به مانند لباس پاکی رها است که عاییه رضی الله عنها گفت: 

نمسدیدا سپس به او نزدی  شدید و به مانند قسچ او را ذب  نمسدید. 

میتروم گفت: گفتم: این عمل تس بسده استت که به مردم نسشتتی و 

کستی که   امر نمسدی که بر علیه او قیام کنند. عاییته گفت: قستم به

ورزندا با سیاهی اند و کافرا  به او کفر میمؤمنا  به او ایما  آورده

یتدم[ تا این که نی آ  بر ستفیدی چنین چیزی را ننسشتتم ]و متسجه

پنداشتتتند که با در این مهلس حاضتتر شتتدم. اعمش گف: آنها می

ش از فهتا لدر حمد  ا. (1) «زبانش این امر را بر آنها واج  کرده بسد

ای کا  : چگفتی قتل عثما  میآورده استتت که دربارهعاییتته 

بدین  فرامس  شتتده بسدم! منزلت عثما  در نزد منا قستتم به اللها

امر بر عثما  هرگز وارد نیتسدا  شتکل بسده استت که دوستت دارم

م و دشت میمرر آ  نیز بر من وارد شتسدا حتی دوستت دارم که کیتته  

آورده استت که به  ا  حُیتی   خلق بنه از . ابن شتب(2) «شتداو کیتته نمی

گفت: ی کیتتته شتتد  َمیرالمؤمنین عثما  عاییتته گفتم: چبرای چه 

در حمتد  ا. (3) «مَّلسمتانته کیتتتتته شتتتد و الله قتاتلا  او را لینتت کنتد
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ه ابن حنیف ما به همراه : چآورده استتستالم بن َبی جید  از الفهتا ل  

کیتید و این در ای بسدیم. شتنیده شتد که شتخصتی فریاد میدر دره

آیتا بن عبتاس! د وی بسد. گفتت: ای ازالی بسد کته ابن عبتاس در نحت 

شتتبی فریادی را از جهت مربد شتتنید و میرالمؤمنین  ای که اشتتنیده

فلا  بن فلا  را برای آ  فرستاد. او گفت: برو و ببین صدا چیستی 

کند و آمد و گفت: این عاییتته استتت که قاتلا  عثما  را لینت می

باشتند. آرامش میدر  ی هستتند که ما مرداین در حالی استت که آنه

گفتت: من نیز قتاتلا  عثمتا  را در صتتتحرا و کسه لینتت  علی

قتاتلا  عثمتا  را در  کنم. الهی قتاتلا  عثمتا  را لینتت فرمتا! الهیمی

ه به او و ما روی نمسد و حنیفصتتحرا و کسه لینت کن! ستتپس ابن  

فتیم: بله! باشتدی گ گفت: آیا ابن عباس شتاهدی برای عدالت او می

آننته کته میلسم استتتت این . (1) «گفتت: پس این چنین بسده استتتت

اند عاییته برای تسنخساهی باشتد که تمامی تاریخ نسیستا  گفتهمی

عثما  قیام کردا پس چرسنه بین این کار او و این سخن او یکسانی 

اما در مسرد  «ی!.را بکیتید او کافر شتده استت  : چنیثلدهندقرار می

وفتا  نمسدا او چهتار متاهته بسد.   : وقتی پیتامبربکرمحمتد بن َبی 

شتسدی! و این بر ی میتهسر محستسب میآیا چنین شتخصتی از صتحابه

ی روایا  صتحیح ا  زبیر  وه خلحباشتد. در مسرد  تلاد پندار آنها می

وجسد دارد که در آنها به شتکلی آشکار به ببت رسیده است که آنها 

قرار گرفتند و کسشتتش با کیتتته شتتد  عثما  در نهایت دردمندی  

چزبیر مرا بته : ه آمتده استتتتبی حبیبت تتا از او دفتاع کننتد. از ا  دنمسدنت 
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. به ستسی عثما  فرستتاد و این در حالی بسد که او در محاصتره بسد

نزد او در روزی گرم رفتم و او بر صتتندلی نیتتستتته بسد و نزد او 

دند. بس  عبدالله بن زبیر  و  عبد الله بن عمرها  هریرسباا  حستتن بن علی

مرا نزد تس فرستتتاده استتت و او به تس ستتلام  زبیر بن عسامگفتم: 

باشتتم و آ  را رستتاند و به تس گفته استتت: من در اخاعت تس میمی

ی تس کنم. اگر بخساهی بته تتانتهدهم و پیمتا  شتتتکنی نمیتغییر نمی

شتسم تا مردی از آ  قسم نباشتم و اگر بخساهی آ  را برپا داتل می

جلسی درب من عتدونی  بنی عمرو بن عسد ودارم. همتانتا می

کنم. باشتتند و در پس آ  چیزی هستتتند که من به آنها امر میمی

وقتی ارسالی را شنید گفت: الله بزرگترین است و ستایش شکرگسنه 

برای الله استتتا هما  کستتی که برادر مرا حفظ نمسد. به او ستتلام 

شتسدا مردی از آ  برستا  و بید از آ  به او برس: اگر به تانه وارد  

قسم تساهتد بسد و جتایی کته تس در آ  قرار داری نزد من دوستتتت 

باشد. امید است که الله تسس  تس این شری را از من دفع تر میداشتتنی

کند. وقتی ابسهریره ارستالی را شتنیدا ایستتاد و گفت: آیا شتما را از 

: گفتند  شتنیده استتا با تبر نستازمی آننه دو گسشتم از رستسل الله

گفت: شنیدم که می  دهم که از رسسل اللهبلها گفت: من شهاد  می

شتتسد. گفتیم: نها  دهنده از ها و امسری ایهاد میفتنه  ابید از من

نزد ایمن و حزب او و به عثما    آنها کهاست ای رسسل اللهی فرمسد:

بن عفتا  اشتتتاره کرد. ]در پس این ستتتخن[ مردمی ]کته در نزد 

شتن شتدا پس به ودند و گفتند: بصتیر  ما ربسدند[ ایستتا  عثما  

تساهم کته بر شتتتمتا می  زادهیی عثمتا  گفتت: ی جهتاد میمتا اجتازه

تساهم اختاعتت از من بتاقی بمتانیتد و جنری انهتام نیتتتسد ]زیرا نمی
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هی  دو نفری نیستتند که . (1)«[تس  مستلمانا  برای من ریخته شتسد

از اولین   زبیر  و  هخلحبا یکدیرر بر سر این اتتلاد داشته باشند که 

و قصتا  قاتلا  او   کستانی بسدند که در پی تسنخساهی عثما  

 .در آمدند و آنها قیام ننمسدندا مرر به این سب 

شسد: صحابه هما  کسانی بسدند که از دفن او در اما آ  که گفته می ▪

که چحش کسک « قبرستتتا  مستتلمانا  جلسگیری کردند و او در 

 !ی سل و کفن دفن شدزمین یهسدیا  بسدا بدو  غ

باشتد؛ زیرا زمین یهسدیا  نبسد و چنین اخلاقی درستت نمیحش کسک   جواب:

که مردی از انصتار   –کسک  از    عثما  استت و آ  را   بستتا  ى  امینه ب «حشچ

تریتداری نمسد. وقتی وفتا  نمسد او را در بستتتتتا  تسد  کته بتا متال  -بسد

ی کنتد چته میتتتکلی ایهتاد می تسد  تریتداری کرده بسدا دفن کردنتد. این امر

آنهتا را از آ  ]بته علتت  همننین یهسدیتا  در متدینته وجسد نتداشتتتتنتدا پیتامبر

به خسر کل آنها را از شتبه جزیره کسچ   کسچ داد و بید از او عمر  [تیانتیتا  

دانیم کته بییتتتتر صتتتحتابته در آ  زمتا  در متدینته نبسدنتد. قتتل همننین می. داد

ام شتتد و آنها در آ  زما  در مکه بسدند و در زما  مسستتم حج انه  عثما  

در لیتررهای فات  بسدند و   تراستا  وها بصترها  کسفا شتاما  یمنبیهتی دیرر در 

 .اهل مدینه فق  قسمتی از مسلمانا  بسدند

 

 :به سممگران امور توسط عثمان ی سپردنهشبه

نها ستپرد که از آرا به کستانی می  راز آ  شتبها  این استت که عثما  ولایت امس

ه که شراب ولید بن عقب  ستتما تیانت و ارتکاب امسر زشت سر زده بسد. به مانند

 
 .39/373ا تاریخ دمیق 1/511ها ل الصحابة ( ف1)
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نسشتتیده بسد و او را امام مردم در نماز قرار داد و او نماز صتتب  را چهار رکیت 

امی ولایت شتام را به میاویه ستپرد و این در تساندا ستپس گفت: آیا زیادتر کرده

ی آ  نیز این شتتتد که با مهم بسد. نتیهتهی حالی بسد که آ  یکی از چهتار منَّقته

مختالفتت کرد و بر علیته او در زمتا  تلافتش ستتتتم نمسد.   امیرالمؤمنین علی

تا   ستپرد و او به اهل تسد  لم شتدیدی نمسد عبد الله بن ستیدولایت مصتر را به 

روا  آ  که آنهتا مهبسر نمسد که به مدینته ههر  کنند و بر علیه او قیام نمایند. م

مکر نمسد و محمتد بن َبی بکر تسد قرار داد و او در حق  کتاتت  وو  یروزرا 

نسشتت که او را بریرید و به قتل برستانید. بید از آ  که مردم از این امر غمرین 

شدندا از قتل او آنها را باز نداشت و امر را این گسنه پیش برد تا آ  که او کیته 

 . باشدامامت نمی شسد. کسی که چنین اعمالی را انهام دهدا لایق

 :جواب

شتتد را به مانند ولیدا عزل نمسد. کستتانی که اوضتتاع بد آنها میلسم می  عثما  

مستتحق عزل شتسدا بلکه تدما   بسد تا میاویه در زما  او کار بدی انهام نداده

های بستیاری را به انهام رستاندا به مانند آ  که با روم جنگ نمسد و سترزمین

انهام   عبد الله بن ستیداما در مسرد شتکایاتی که از    .زیادی تسست  وی فت  شتد

های وی ]یهسدی منافق[ و برنامه ریزی  عبد الله ابن ستتبأگرفته بسد. آنها از مکر  

 بسدند.

  

را به مدینه راه داد و ایش ) با مروان( بش عاص حرم به عثمان  ی آن که هشککبه

 .او را اخراج کرده بود در حالی است که رسول الله

 ب:جوا

آ  را فق  برای این اتراج نمسد که  اگر چنین داستتانی صتحی  باشتدا رستسل

کرد و به کافرا  داشتت و بین مستلمانا  فتنه ایهاد میاو منافقا  را دوستت می
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بتاقی نمتانتد و در زمتا   نمسد. ولی کفر و نفتام بیتد از وفتا  پیتامبرکمت  می

به مدینه دیرر ایرادی تلافت شتتیخین استتلام قسی شتتدا بنابراین بازگیتتت او  

و ستتنی   هی شتتیینداشتتت. هما  خسر که در قبل گفتیم حکمی که بین دو فرقه

باشتد آ  استت که چاگر حکمی بر استاس علتی انهام شتسدا اگر آ  یکستا  می

رود«. بازنررداند  او تسست  شیخین از علت از بین برود آ  حکم نیز از بین می

انهام   ا  کارهایی را که در زما  رستسلکردند او همروی آ  بسد که گما  می

داد را انهتام تساهتد داد؛ ولی چنین امر در زمتا  تلافتت عثمتا  پتایتا  یتافتته می

اعتراض نمسدند و   ی او بسد. به همین دلیتل به عثما  بسد؛ زیرا حکم برادرزاده

در بیمتاریی که بر آ  وفا  یافت اجازه گرفتم تا  او گفتت: من از رستتتسل الله

؛ ولی ابسبکر آ  را از من قبسل نکرد زیرا شتتاهدی برای به مدینه بازگرددحکم 

گرفتته بسدما وجسد نداشتتتت و عمر نیز بر همین   ای که از پیتامبرمن در اجازه

کردم نَّر بسد. ولی وقتی عمل به من واگِار شتدا آننه را که باید به آ  عمل می

حکم در آتر عمر  از  را به انهام رستاندم. همننین به ببت رستیده استت که

 .دادا تسبه نمسدنفام و آننه از مکر و اتتلاد ایهاد کرد  را که انهام می

 

 :باشیدبه اهل بیت و نزدیرانش مال زیادی را می عثمانی آن که هشبه

هتا این استتتت کته عثمتا  بته اهتل بیتت و نزدیکتانش متال زیتادی را از آ  شتتتبهته

نمسد ستزاوار نبسده استتا زیاد مصترد میبخیتید و بیت المال را در جایی که می

و این دلیل بر استتراد او دارد. هما  گسنه که به حکم هزار درهم عطا کرد و به 
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تالد بن سید بن . همننین به (1) مروا  تمس بدست آمده از آفریقا را عطا نمسد

ستتیصتتد هزار درهم داد و آ  وقتی بسد که او از مکه آمد. همننین دیرر عا   

های بی حد و حصتر داشتته استت. بنابراین چرسنه بستیار و بخیتش  هایاستراد

 . باشدچنین شخصی سزاوار امامت در بین مردم می

 جواب:

داد و نته بیتت المتال. او این متالهتا را از جیت  تسد می  بر فرض محتال عثمتا  

بسد و کستتتی که به  افراد بین مردم  نتریقبل از آ  که تلیفه شتتتسدا از بروتمند

ای را آزاد هر جمیه برده  یابد. عثما  ره رجسع کندا این امر را میکتابهای ستی

داد. کرد و در هر روز به آنها غِا مینمسد و مهاجرین و انصتتار را مهما  میمی

گفت: ی عثما  بسدم که میمن شتاهد ندا دهنده: چن بصتری گفته استتست امام ح

نتد و متال زیتادی را آمتدچای مردم! صتتتب  برای عطتایتای تسد بیتاییتد« و آنهتا می

تتا  بیتاییتد!« و آنهتا کردنتد. چای مردم! صتتتب  برای رزم و روزیدریتافتت می

شد: گرفتند. قسم به اللها حتی شنیدم که ندا داده میآمدند و مال زیادی را میمی

ها را آمدند و حلیهچصتتب  بیایید و لباستتهای تسدتا  را دریافت کنید« آنها می

را در   ی عثمتا  به کتتابهتای تاریخ رجسع کنتدا درجهکستتتی که . (2)   گرفتنتدمی

آنها تساهد دید و هی  احدی نقل نکرده استت که انفام در راه الله تیالی مسج  

استت که به  ابن َبی سترب  ی  باشتدا دربارهآننه صتحی  می  .باشتدسترزنش می

ی  پنهم تمس را برای پادا  جهادی که نمسده بسدا عطا کردا سپس بازگیت 

 .را از او پس گرفتو آ  

 
عبدالله بن  باشد[ آ  را به است و نه تمس ]به مینای ی  بیست و پنهم می  تمس الخمسآ  ( 1)

دانم که آننه کمی قبل از خبری روایت شه بسد میمروا ا آفریق داد و نه به سید فات  
 .استرجاع داد عبدالله بن سیدرا به 

 .3/1041ا الاستییاب 131 1/87کبیر ( میهم الطبرانی ال2)
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سککمانش مقدار زیادی از اراضککی بیت وبه اصککحاب و د  عثمانی آن که هشککبه

 :المال را عطا نمود و در آن حقوق مسلمانان را از بیش برد

 جواب:

های مرده بسد. هر کسی که چنین آننه او به آ  اجازه داده بسدا زنده کرد  زمین

کنتد: برای او مصتتتدام پیتدا می  هتایی را زنتده نمتایتدا این ستتتخن پیتامبرزمین

باشتند و کستی که چیزی از آنها را زنده های مرده برای الله و رستسلش میچزمین

. او بته هی  کس زمینی آبتاد شتتتده یتا (1)نمتایتدا آ  ]زمین[ برای او تساهتد بسد«

 . گرددمسرد زراعت قرار گرفته را نبخیید و این از کتابهای تاریخ میلسم می

 

درگذشکت و ایش در حالی بود   قصکاص عبیدالله بش عمر ازعثمان   ی آن کههشکبه

 :را به قمل رساند هرمزانکه او 

عبید الله بن ی  از شتبهاتی که مطرب استت این استت که عثما  قصتا  را درباره

به اجرا در نیاورد و این در حالی بسد که او هرمزا  پادشتاه اهساز را که در   عمر

ه قتل رساند و این بید از آ  بسد که متهم شده بسد زما  عمر مسلما  شده بسدا ب

این با وجسد آ  بسده است که قاتل فق  ا (2)که در قتل عمر میارکت داشته است

 
 .11566 شمارهالسنن الکبرى در بیهقی ( 1)

صحابه در چنین مسضسعی در  :گفته است  107الیساصم من القساصما در بکر بن الیربی بسا( قاضی 2)
کسشش نمسد و  اند. گفته شده است: هرمزا  در قتل عمراول بسیار دتالت داشته

گساهی  5/42تاریخ الطبری  لباسش پنها  نمسده بسد. درتنهر در دست او بسد و زیر 
 سیید بن مسی به صسر  روایت شده از هرمزا  بر عبدالرحمن بن َبی بکر صدیق 

: عبدالله بن گفته است  3/200منهاج السنة ه در . شیخ الإسلام ابن تیمیباشدمسجسد می
گرفت به او  مسرد ضربت قرار رضی الله عنهما آورده است که وقتی عمر عباس

دین زیاد باشندی ابن عباس رضی گفت: تس و پدر  دوست دارید که در مدینه مردا  بی
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ی نصتترانی را برای چنین اتهامی به قتل ابسلؤلؤ بسد و همننین او دتتر و حنیفه

و قبسل رستاند. صتحابه در نزد او جمع شتدند تا عبیدالله را قصتا  نمایدا ولی ا

نکرد و بته جتای آ  دیته پرداتتت کرد و در این امر بتا حکم الله تیتالی مختالفتت 

 . ی امامت نبسدنمسد. بنابراین او شایسته

 جواب:

در این شتترای  قصتتا  به ببت نرستتیده استتت؛ زیرا واربا  هرمزا  در مدینه 

آنا  را به ستتسی مدینه   نبسدند و بلکه در فارس قرار داشتتتند. وقتی عثما  

فراتساند ]تا حکم قصتتا  را انهام دهند[ از روی ترس به آنها نیامدند و این 

شتر  قصتا  آ  استت . (1) امر را مرتهتی در بیهتی کتابهایش بیا  داشتته استت

باشتد. وقتی او که تمامی واربا  حاضتر باشتند و این در مِه  حنفی مسجسد می

ه آنهتا عطتا نمسدا زیرا کستتتی را نزد تسد نیتافتت. در نتیهته از بیتت المتالا متالی بت 

فرمسده استتت:   دتتر ابسلؤلؤ آتش پرستتت بسد و جفنیه مستتیحی بسد و پیامبر

این نیز در نزد آنها به ببت رستیده استت.   (2)شتسد«چمستلما  برای کافر کیتته نمی

ی بزرگی انهتام نمسدا فتنتها عبیتدالله را قصتتتا  میهمننین اگر عثمتا  

 
ابن عباس این  :  ه گفته است ابن تیمیکییم.  ی آنها را میالله عنهما گفت: اگر بخساهی همه

ترا دیندارتر و دارای فهیلت بسیاری بییتر از او بسده فقیهعبیدالله بن عمر بسد که از 
دینا  فارس مسجسد در مدینه را به صسر  گرد تا بیاجازه می . او از عمراست 

مطلق به قتل برساند و این وقتی بسد که آنها متهم به فساد شده بسدند و به جایز بسد  
 .چنین امسری اعتقاد داشتند

ن قماذ باز استادانش آمده است که سیف بن عمر از  44ا 5/43 شاریخدر تخبری ت روای در( 1)
او را : گفت  قماذ باذاتتیار داد.  عبیداللهی صدا زد و به او درباره را عثما  هرمزا 

تیلیقا  على الیساصم نراه شسد به شرب این امر در ال. کنمبرای الله و برای شما رها می
 .108 – 106من القساصما 

 .111 )بخارایی(( بخاری2)
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گفتنتد: اگر عثمتا ا متانع قتتل بسدنتد و می بنی عتدی بنی تیم وا زیرا گرفتتمی

نیز در حالی عمرو بن الیا   شتسیم.  عبیدالله را قصتا  کند با او وارد جنگ می

دیروز کیتته شتد و پستر  امروز میرالمؤمنین  بسد گفت: آیا ار یس بنی ستهم که 

گردد. همننین نزد نها قستم به الله هرگز چنین امری صتسر  نمیی  شتسدکیتته می

قاتلا  عثما  را از   شتییه به ببت رستیده استت که امیر المؤمنین علی  برادرا  

 . ای ایهاد شسدا به قتل نرساندترس آ  که فتنه

 

را تفییر داد؛ زیرا او در مِنی چهار   رسککول الله  تعثمان سککنی آن که هشککبه

 :رکعت خواند

 جواب:

رده بسد و در آ  عثما  در آ  زما  مسافر نبسد؛ زیرا او در مکه با زنی ازدواج ک

ای داشتتتت و در آ  زمتا  بسد کته در آ  بقیته مبتارك نمتاز تسانتد. وقتی تتانته

اصتحاب از حقیقت این امر مطلع شتدند از زشتت شتمرد  و اشتکال گیری در این 

 . امر تسدداری کردند

 

را به  دی آن که عمار را زد تا آن که شکرم او شکرافمه شکد و ابش مسکعوهشکبه

 :ی او شرست و او را از عطا شدن منع نمودپهلو های زد کگونه

 جواب:

باشتد و همننین زد  زد  ابن مستیسد و منع کرد  عطا به ویا ستخنی دروه می

شتدا دیرر عمار تسست  وی دروغی شتاتدار استت؛ زیرا اگر شتکم او پاره می

انتد کته میتتتغسل شتتتد  بته آنهتا علمتاء در این بتاره جسابهتایی داده  .متانتدزنتده نمی

شتسد و اگر به ستخنانی که از باشتد. در مقابل باخل دلیل آورده نمیمیشتایستته ن
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شتتتسدا جساب داده شتتتسدا آتری برای آ  وجسد نخساهتد روی جهتل گفتته می

 .داشت
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 رضی الله عنها  هشیشبهات حول  م المؤمنیش عا

 

 :رضی الله عنها و فمنهعائشة 

م المؤمنین که اپرستیم. هما  جنری  ی جنگ جمل میگفته شتده استت: چدرباره

ا  تارج ییتته آتش آ  را تسد  به نفستته برافروتت. او چرسنه از تانهعا

امر کرده استت که در آ  باقی بماند. الله  و شتده استتا در حالی که الله تیالی به

 وَقَركَ  فيی بُیُستيکُنَّ ولَتَا تَبَرَّجكنَ تَبَرمجَ الكهتَاهيليیَّتةي الكتأُولَى : فرمتایتدتیتالی می

هتاییتتتا  بمتاننتد و بته متاننتد جتاهلیتت اول آرایش )و در تتانته [33: حزاب]الأ

ی مستتلمانا  جنگ با تلیفهَم المؤمنین  به کدام حق  کنیم:  ننمایند!(ی ستتسال می

را مباب دانستته استت و این در حالی استت که او ولی  علی بن َبی خال هما  

 .هر مرد و ز  مؤمنی بسده است

 جواب:

ور کردا این دروغی ه آتش جنگ را شتتیلهدر مسرد آ  که عاییتت  ▪

بیش نیستتت؛ زیرا عاییتته برای جنگ بیرو  نیامدا بلکه برای آ  

این کار را انهام داد تا بین مستلمانا  اصتلاب نماید و بیرو  آمد  

دانستتت و بید از آ  متسجه شتتد که بیرو  تسد را به مصتتلحت می

ا  شد. از او نیامد  او مصتلحت بییتتری دارد و به همین دلیل پییم

ی ترمایی دوستت دارم که شتاتهچ به ببت رستده استت که گفت:

. به فرض آ  که عاییته رضتی الله (1) «باشتم و این مستیر را خی نکنم

جنگ نمسده   عنها به همراه خلحه و زبیر رضتی الله عنهما با علی

وإَي  خاَ يفَتَا ي :  شتسدباشتد. این جنگ شتامل این ستخن الله تیالی می

 
 .37818 شماره( ابن َبی شیبة 1)
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لكمُؤكمينيینَ اقكتَتَلُسا فَأَصكليحُسا بَیكنَهُمَا فَإي  بَغتَك إيحكدَاهُمَا عَلَى الكأتُكرَى مينَ ا

ليحُسا بَیكنَهمُاَ  فقََاتيلُسا الَّتيی تَبكغيی حَتَّى تفَيیءَ إيلَى ََمكري اللَّهي فَإي  فَاء ك فَأَصتك

طيینَ طُسا إي َّ اللَّهَ یُحي م الكمُقكستتتي  * إينَّمَا الكمُؤكمينُسَ  إيتكسَةْ بيالكیَدكلي وَََقكستتتي

ليحُسا بَیكنَ َتََسیَكکُمك وَاتَّقُسا اللَّهَ لَیَلَّکُمك تُركحَمُسَ   -9 :]الحهرا  فَأَصتتك

)و اگر دو ختایفته از مؤمنتا  بتا یکتدیرر جنتگ نمسدنتدا بین آنهتا  [10

صتل  بر قرار کنید و اگر یکی از آنها بر دیرری ستتم نمسد با آ  که 

ده استا بهنرید تا آ  که به امر الله بازگردد و اگر بازگیت ستم کر

صل  بر قرار کنید و عدالت پییه کنید که الله   ابین آنها از روی عدل

دارد * مؤمنتا  برادر یکتدیرر گتا  را دوستتتت میعتدالتت پییتتته

باشتندا پس بین برادرنتا  صتل  برقرار کنید و از الله تقسا پییته می

حمت واقع شتسید(. در این آیه به ببت رستیده کنید باشتد که مسرد ر

باشتند و این با وجسد آ  استت که استت که در دو گروه مؤمن می

جنرتد. وقتی این آیته شتتتامتل مؤمنتا  یکی از آنهتا بتا دیرری می

 . باشدتر میشسدا در بر گرفتن بهترین مؤمنا  در آ  اولیمی

مد  برای مصتلحتی ها منافاتی با بیرو  آامر به باقی ماند  در تانه ▪

که به آ  امر شتتده استتتا ندارد. هما  گسنه که برای حج یا عمره 

. این آیه در رفتندآمدند یا به همراه همسترشتا  به ستفر میبیرو  می

نازل شتتده استتت و این در حالی استتت که   زما  حیا  پیامبر

رفته استتت. هما  گسنه که در به همراه آنها ستتفر می رستتسل الله

ع با عاییته رضتی الله عنها و دیرر زنا  ستفر نمسد. او را حهة السدا

برادر  فرستتتاد و او در پس وی رفت تا آ  عبدالرحمن  به همراه  

که در مستهد تنییم برای عمره احرام بستت. این در حالی استت که 

و کمتر از ستته ماه بید از نزول     پیامبروفااز  حهة السداع قبل  
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متا  گسنته کته بته هحج نمسدنتدا    این آیته بسده استتتت. زنتا  پیتامبر

نمسدنتد. عمر و دیرر زمتانهتا حج می همراه وی در تلافتت عمر

داد. بنابراین را وکیل آنها قرار می  عبدالرحمن بن عسدیا عثما   نیز  

باشتد و عاییته این شتامل ستفری که در آ  مصتلحتی بسده استتا نمی

ی رضتتی الله عنها اعتقاد داشتتت که در این ستتفر مصتتلحتی برا 

مستلمانا  وجسد دارد و نَّر شتخصتی او این بسدا پس برای او جایز 

 . بسده است

ال سی و شش حسادث سرجسع کنیم که در آ    تاریخ خبریاگر به  ▪

نیم که عاییته به همراه خلحه و یبههری به ببت رستیده استتا می

زبیر برای اصتلاب بیرو  آمدند و همننین در آ  ذکر شتده استت که 

را به ستتسی اهل بصتتره فرستتتاد تا ستتب    مروقیقاع بن ع  علی

بیرو  آمد تا آ  که بصتره   ... قیقاعبیرو  آمدنیتا  را شترب دهند: چ

رستید. به عاییته رستید و بر او سلام کرد و گفت: ای مادر! چه چیز 

اصتلاب نمسد  آننه بین تس را به این سترزمین آورده استتی گفت: 

یبر ببرد تتا آ  کته مردم وجسد دارد. گفتت: مرا بته نزد خلحته و ز

ستخن من و ستخن آنا  را بیتنسی! او را نزد آ  دو برد. او گفت: 

چه چیزی او را به این ستترزمین : ستتسال نمسدم  َم المؤمنینمن از  

گسییدی آیا آورده استی گفت: اصلاب بین مردم. شما دو نفر چه می

 در. (1)از تبییتت کننتدگتا  یتا از مختالفتا ی گفتنتد: از تبییتت کننتدگتا «

رستد که ستب  کیتته شتد  هزارا  مستلما ا اینهاستت که به ببت می

اند. گفته است: چوقتی مردم نیستند و آرام هما  قاتلا  عثما  بسده

 
 . 3/29الملسك  مم و( تاریخ الأ1)
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گرفتنتدا علیا خلحته و زبیر بیرو  آمدند و با یکتدیرر تسافق نمسدند 

ی امری که اتتلاد نَّر داشتتندا ستخن گفتند. آنا  راهی و درباره

ِاشتتتتن جنتگ نیتافتنتد. وقتی امر را این گسنته جز صتتتل  و کنتار گت 

پستندیدند پراکنده شتدند و امر درك نیتد و هر کدام به جای تسد 

به ستسی لیترر  بازگیتت و خلحه و زبیر نیز   بازگیتتند. علی

را به عبدالله بن عباس  ا  علی  عصتترگیتتتند.    زبه لیتتررشتتا  با

را به ه  محمد بن خلحفرستتاد و آ  دو نیز عصتر   زبیر  وه خلحستسی 

ستسی علی فرستتادند تا آ  که هر کستی با اصتحاب تسد ستخن 

برسید. گفتند: باشتد. وقتی شت  رستید و آ  در ماه جمادی الآتر 

 به ستسی ر یستا  اصتحابیتا  فرستتادند و علی   زبیر  و هخلحبسد. 

نیز به ستسی ر یستا  اصتحابش فرستتاد. غافل از آ  که آنا  کستانی 

سدند. آنا  شت  را در صتل  ستپری بسدند که به عثما   لم نمسده ب

کردند و در آ  شتت  چنا  آرام گرفتند که به مانند آ  در شتتبی از 

اند. اتتلاد از کستی که بر آنها اشتراد داشتته استتا راحت نبسده

کستانی شتروع شتد که در پس آ  بسدند و برای آ  نقیته کیتیده 

ند بسدند. کستانی که به عثما   لم نمسدند در آ  شت  هرگز نخسابید 

و در پس ایهاد هلاکت بسدندا تمامی شت  را میتسر  کردند تا آ  

که اتفام نَّر پیدا کردند که مخفیانه جنگ درستتت کنند و تا آ  که 

از شتریی که گریبانریر آنها بسد تلاصتی یابند. تا ستپیده دم صتب  

ی مکر آنهتا نیتتتده نمسدنتد و این در حتالی بسد کته دیررا  متسجته

شتتروع کردند و در حالی که هنسز تاری  بسد.   بسدند. امر را پنهانی

بر   ی مهتتر رفتند و اهل ربییههل قبیلهی مهتتر بر ستتر ااهل قبیله

قرار دادند در و بر گرد  آنهتا ستتتلاب    اهل ربییته و یمتانی بر یمتانی
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زده در برابر بصتره قرار گرفتند و هر کستی بهت  نتیهه در برابر اهل

ور شتد[ تش جنگ شتیلهشتخصتی دیرر قرار گرفت ]و در نتیهه آ

از شتتر کی    چعاییته گفت: ای:  همننین خبری گفته استت. (1)«...

را بردار و آنها را به ستسی آ  دعس   نر دستت بکش! کتاب الله

کن و به او قرآنی داد. در پی آ  قسم قرار گرفت که امام آنها ستبئیه 

بسدا ترستتیدند که صتتل  ایهاد شتتسد. این در حالی بسد که کی  با 

در پیتتت ستتر آنها و استت  را   آ  در جلسی آنها بسد و علیقر

تازاند و آنها جز به پییتتروی فکر دیرری نداشتتتند. وقتی کی  می

آنهتا را دعس  داد بته ستتتسی او تیری پرتتاب کردنتد و او را بته قتتل 

رستتاندند و عاییتته را از هسدجش پایین آوردند در حالی که ندا 

فهیم باشتید و صتدای تسد را بالا چای پسترانم! فهیم باشتیدا  :  دادمی

و حستاب و کتاب را  گفت: اللهگفت. میبرد و زیاد الله الله میمی

یاد کنید!« ولی آنها پییتتتروی تسد ادامه دادند. هنرامی که آنها از 

پییتتتروی نکرد  ابتا ورزیتدنتدا اولین چیزی کته گفتت: چای مردم! 

 .به دعس  نمسد قاتلا  عثما  و امثال آنها را لینت کنید!«و شتتروع

آ  علی بن َبی خال  اهل بصتره شتروع به فریاد و نالدین کردند و 

کند و عا میدرا شتنید و گفت: این نالید  چیستتی گفتند: عاییته 

کننتد. او نیز همراه او بر علیته قتاتلا  عثمتا  و امثتال آنهتا دعتا می

گفت: الهی! قاتلا  عثما  و همانندا  آنها شتتروع به دعا کرد و می

این هما  تاریخی استتت که ابن ابیر نیز در تاریخ . (2)  را لینت نما!«

 
 . 3/39 منبع قبلی( 1)

 . 3/43 منبع قبلی( 2)
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دهدا . آننه به این حقیقت قدر  می(1)  تسد آ  را ببت کرده استتت

روایا  صتحیحی استت که در آنها به ببت رستیده استت که عاییتها 

انتد. بته همین تساهتا  جنتگ بتا یکتدیرر نبسده علی وه خلحت ا زبیر

ا  نها از روی مستیری که پیمسده بسدا پیتیمدلیل عاییته رضتی الله ع

ی ترمایی بسدم ولی این گفت: چدوستتت دارم که شتتاتهو می بسد

دوستت داشتتم به : چهمننین گفته استت«. کردممستیر را خی نمی

دادم ولی این ده فرزند تسد را از دستت میحارث بن هیتام مانند  

جنگ بسد و  اگر او تساها  . (2) «کردممستتیر را با ابن زبیر خی نمی

 ی! نه اصلاب پس برای چه پییما  شد

 

به سکمت خانه عایشکه اشکاره کرد و گفت: از ایش جهت   ی آن که پیامبرهشکبه

باشککد و شککا  باشککد، از ایش جهت فمنه میباشککد، از ایش جهت فمنه میفمنه می

 :3آیدشیطان بیرون می

ت و به سمت تانه  ای گفایستاد و تطبه  بخاری)بخارایی( آورده است: چپیامبر

باشدا  باشدا از این جهت فتنه میعاییه اشاره کرد و گفت: از این جهت فتنه می

 .آید«باشد و شاخ شیطا  بیرو  می از این جهت فتنه می

 جواب:

گفت: ی عاییتته بسد راوی میمیتترم بسد و اگر منَّسر او تانه  منَّسر پیامبر

رضتتی الله عنها  ابن عمرستتلم از  چإلی« و نه این که برسید: چنحس«. در روایت م

 
 .245ا 3/233( الکامل فی التاریخ 1)

 .4609 3/128المستدرك در حاکم ( 2)

گسیند از آنها دهد میی بزرگی رخ میتساهند برسیند در جایی فتنه( در زبا  عربی وقتی می3)
 آید.)مترجم( شاخ شیطا  بیرو  می



377 
 

ی عاییه بیرو  آمد و فرمسد: رَس کفر از این از تانه  رسسل اللهچ: آمده است

ابن همننین از  . (1)آیدا یینی میترم«باشتد و شتاخ شتیطا  بیرو  میجهت می

شتنیدا در حالی که رو به میترم کرده بسد  آمده استت: چاو از رستسل الله  عمر

آیدا آگاه باشتید که فتنه از این جهت ه فتنه از این جهت میک  دفرمسد: آگاه باشتی

جهت   َّسر رستسلنبنابراین م. (2)آید«آید و از آ  شتاخ شتیطا  بیرو  میمی

باشتد این استت ی عاییته رضتی الله عنها. آننه میرود میمیترم بسد و نه تانه

نَّسر در آ  زما  بسده است. عبارتی که م ی عاییته شترم منبر رستسلکه تانه

رستاند این استت که فرمسده استت: چجایی که قر  شتیطا  را می  ستخن رستسل

فرمسد:   روایت کرده استت که پیامبرابن عمر بخاری)بخارایی( از  . آید«در می

:  گفتتر نهتد متای  دچالهی! در شتتتام متا و در یمن متا برکتت عطتا فرمتا. گفتنتد: و 

د: و در نهد مای فرمسد: آنها الهی! در شتام ما و در یمن ما برکت عطا فرما. گفتن

امر شتناتته .  آید«ها وجسد دارد و شتاخ شتیطا  از آنها بیرو  میلغزشتها و فتنه

باشتد و آ  در شترم مدینه واقع شتده شتده این استت که منَّسر از نهد عرام می

چوقتی تسرشتید نسرانی نمسد :  آورده استت  از رستسل الله  . همننین او3استت

]بید از نماز صتب [ نماز را ترك کنید تا آ  بالا بیاید و وقتی تسرشتید شتروع به 

را ترك کنید تا آ  که آ  پنها  شتسد.   زد از نماز عصتر[ نمارفتن نمسد ]بی پایین

نمازتا  را در زما  خلسع تسرشتید و غروب آ  ادا نکنیدا زیرا آ  بین دو شتاخ 

 
 .2905 شمارهم ( صحی  مسل1)

 . منبع قبلی ( 2)

( عرام جایی است که امام علی و امام حسین علیهما السلام در آ  شهید شدند و همننین بها یت 3)
نمایدا در جنگ اول با عرام قیام می در آنها رییه دواند و همننین وقتی مهدی

دجال  تساند محل تروجی بزرگ در میرم میتسرد. البته منَّسر از فتنهشکست می
   و همننین محل شکل گیری کمسنیسم باشد.)مترجم(
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. دانم آ  را هیتتام گفته استتت«نماید[ نمیکند ]و غروب میشتتیطا  خلسع می

رشتید چوقتی تس:  فرمسد رستسل اللهآمده استت که   صتنابحی  اللهعبدهمننین از  

رود از آ  جدا باشتتد و وقتی بالا مینماید همراه او شتتاخ شتتیطا  میخلسع می

شتتسد و وقتی گیرد با آ  همراه میشتتسد و وقتی در بالاترین مکا  قرار میمی

شتتسد. وقتی برای غروب پایین نمایدا از آ  جدا میشتتروع به پایین آمد  می

گردد و آ  جدا می  زشتسد امیشتسد و وقتی غروب کامل  با آ  همراه می  دآیمی

منَّسر از نهد  .1از نماز تساند  در این ستاعا  نهی نمسده استت« رستسل الله

باشتد. هما  جایی که های فارس میسترزمین عرام و اخراد آ  شتامل سترزمین

 ه وبابیا  هقرامطا  ها ترمیها تسارجا میتزله: ستبئیها از آ  درستت شتدنداین فتنه

 .هبها ی

 

 :لاقی او با پیامبری بداخهشبه

 
باشد که به آ  قر ا ( البته این خلسع و غروب در بین دو شاخ شیطا  مربس  به قر  تاصی می1)

شسد و از آنهایی که زما  آ  دقیقاً میلسم نبسده قر  شیطا  یا قر  شمس گفته می
است. قر  شیطا  قرنی است که آ  را به صسر  عمسمی بیا  داشته  استا پیامبر

آید و قدر  شیطا  در آ  قر  بر ای از میرم ]که احتمالا هند بسده است[ میفتنه
شسد تا این فتنه باعث میعلت آ  این است که شسد. به نَّر این حقیر انسا  زیاد می

انسا  از فطر  ذاتی تسد فاصله بریرد و این فاصله گرفتن از فطر  کم  زیادی به 
نماید. آ  فتنه هما  تله پاتی است که تسس  ا  برای گمراه کرد  مردم میشیط 

گسیند؛ زیرا ها از هند به جاهای دیرر آورده شد. به آ  قر  شمس نیز میانرلیسی
کنند. به نَّر این حقیر آ  عده مهرپرستا  ای در آ  قر  تسرشید را عباد  میعده

نند و در هنرام خلسع و غروب به آ  سهده کباشند که تسرشید را عباد  میبها ی می
ی آنها به او گیرد تا سهدهنمایند و در نتیهه شیطا  در جلسی تسرشید قرار میمی

 انهام گیرد.)مترجم(
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گفته شتتده استتت: بخاری)بخارایی( در صتتحیحش چیزهای عهی  و غری  از 

آورده استتتت تتا آ  کته پتدر  او را زد و تس  از او  بتدرفتتاری او بتا پیتامبر

الله تیالی او را به خلام تهدید کرد و   جاری شتد. از روی دور شتد  از پیامبر

ی بهتر را جتایرزین نمتایتد و این همننین این کته پروردگتار  بته جتای او زن

 .انهامدداستانی دیرر دارد که شرب آ  به خسل می

 جواب:

در صتتحی  بخاری چنین امری که ایراد گیرنده بیا  داشتتته استتتا  ▪

 .شسدیافت نمی

الله تیالی او را   در مسرد ستخن او: چاز روی دور شتد  از پیامبر ▪

به جای او زنی به خلام تهتدید کرد و همننین این که پروردگار  

بهتر را جایرزین نماید« رد این استتتت که ما به عصتتتمت او قا ل 

شتسدا مرر نیستتم و هر انستانی مرتک  گناها  کبیره و صتغیر می

. در مسرد ستتخن او: الله تیالی او را به خلام تهدید نمسد و پیامبر

کستتی بهتر از او را جایرزین وی نماید«ا   همننین آ  که محمد

آورده استتت:   شتتد. بخاری در صتتحیحش از عمرباصتتحی  نمی

وی جمع شتدند و من به آنها  داز روی حستاد  نز  چزنا  پیامبر

گفتم: چه بسا که پروردگار  شما را به خلام وا دارد و زنانی بهتر 

از شتتتمتا را برای او جتایرزین نمتایتد و در این هنرتام این آیته نتازل 

د و فق  الله تیالی به در  اهر این آیه تهدیدی وجسد ندار. (1)شتتد«

حق انتخاب داده استت که آنها را خلام دهد و به همین   پیامبر 

ی « )انتخاب کرد ( نام نهاده شتده استت به علاوه التخییرجهت آیه چ

 
 .4916 )بخارایی(بخاری  ( صحی1)
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ی زنا  او نیز باشتد و شتامل بقیهآ  که آ  مخصتس  عاییته نمی

 . است

لام دهتد و او این کتار را اجتازه داد کته آنهتا را خ ]همین کته الله تیتالی بته پیتامبر

 انهام ندادا دلیلی بر این وجسد دارد که به آنها علاقه داشته است[.

 

 :در کنار قبر پیامبر یشه رضی الله عنها از دفش حسشمنع عای هشبه

سترور جسانا  بهیتت در کنار   ی حستنگفته شتده استت: او از این که جنازه

ه عمل آورد و گفت: چکستی را که دفن شتسدا ممانیت ب پدر بزرگش رستسل الله

ی من داتل نکنید!«. او فرامس  کرده بسد یا تسد را به دارم به تانهدوست نمی

حستین  حستن وچ:  ی او برادر  فرمسددرباره فرامسشتی زده بسد که رستسل الله

باشتند«. همننین فرمسده بسد: چالله کستی که آ  سترورا  جسانا  اهل بهیتت می

ورزد الله او را دا دوستت بدارد و کستی که به آنها بغض میداردو را دوستت می

همننین گفته استت: چمن دشتمن کستی هستتم که با شتما ا  مسرد بغض قرار دهد«

و دیرر ستخنا    ا«صتل  نمایدشتما با کستی که با م  یانممی  صتل دشتمنی کند و 

ن چرسنه چنین کاری را انهام داده استت و ای...  باشتندبستیاری که بدین مینا می

همننین گفته شده  . در این امت بسدند های اودر حالی است که آ  دو ریحانه

استت: وقتی فاخمه زهرا که وصتیت نمسده بسد به صتسر  پنهانی دفن شتسدا در 

کنتار قبر پتدر  دفن نیتتتدها پس برای چته جستتتد فرزنتد  در کنتار قبر 

ت به عمل ییتته ممانیَم المؤمنین« عازیرا از این کار چی! پدربزرگش دفن نیتتد

را آورد تا در کنار پدربزرگش رستسل   برادر  حستن  آورد. وقتی حستین

ی من کستی را دفن نماید. عاییته بر قاخری ستسار شتد و ندا داد: چدر تانه الله

اشتم هامیه و بنیی آ  بنیدر نتیهه  .دارم«دفن ننمایید که من او را دوستت نمی

ن به او گفت: برادر  را بر قبر لی امام حستتیرا به جنگ با یکدیرر کیتتاند. و
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یرا امام حسن به او ز؛  کنددهد و بید او را در بقیع دفن میپدربزرگش خساد می

وصتتیت نمسده بسد که به تاخر او تسنی ریخته نیتتسد و درگیریی ایهاد نرردد. 

 : در اینها بسد که ابن عباس برای عاییه ابیا  میهسری را سرود

 ل  التسع من الثمن وبالکل تصرفت  تتهمیلت تبغلت ولس عیت تفییل

 جواب:

تمام روایاتی که در این باره وجسد دارد دروه هستند و از آ  ابری  ▪

شتتتسد؛ بلکته بر عکسا ابن ابیر در کتتابهتای اهل ستتتنتت یافت نمی

سین آورده است که در تبر وفا  حسن بن علی رضی الله عنها چح

وی اجازه  از عاییتتته برای دفن برادر  اجازه تساستتتت و او به

وفا  یافتا   آمده استتتچوقتی حستتنالاستتتییاب  در  . (1)داد«

نزد عاییته آمد و از او آ  را تساستت و او گفت: بله و   حستین

کستتی را حستتن  آمده استتت: چالبدایة  در  !  (2)باشتتد«این کرامت می

 .(3)فرستاد و از عاییه اجازه تساست و او نیز به وی اجازه داد«

این دو بیتت از َم المؤمنین  ی اس دربتارهامتا ادعتای آ  کته ابن عبت  ▪

شتتیر را ستتروده استتت. از روی رکی  بسد  این دو بیت میلسم 

  وی نستتروده استتت. افگردد که چنین چیزی را در هنرام ومی

ییته آورده استت: چاو برای ى عاذکسا  مسلااز  الفهتا ل احمد در  

از عتاییتتته اجتازه تساستتتت و او در حتال وفتا  بسد و ابن عبتاس 

وی بسد. گفتم: این ابن  ددر نزعبتدالله بن عبتدالرحمن ا  درزادهبرا

 
 .3/460( الکامل فی التاریخ 1)

 .1/392( الاستییاب 2)

 .8/44النهایة  ( البدایة و3)
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باشد. تساهد و او از بهترین فرزندا  تس میعباس که از تس اجازه می

ی او راه گتِاریتد ]زیرا حتالم بته او گفتت: مرا از ابن عبتاس و تزکیته

او قاری  :به او گفت  عبتدالله بن عبتدالرحمنباشتتتد[.  شتتتد  بد می

باشتدا به او اجازه بده تا به تس ستلام قیه در دین الله میکتاب الله و ف

تساهی بته او اجتازه بتده. او کنتد و بته عیتاد  تس بیتایتد. گفتت: اگر می

اجازه داد و ابن عباس داتل شتدا ستپس ستلام کرد و نیتستت و   زنی

! قستتتم بته اللها چیزی بین تس و از بین رفتن َم المؤمنینگفتت: چای 

لیل وفاتت[ وجسد نداردا به کستتانی که هر ستتختی و آزاری ]به د

 -یا گفت اصتحاب او   –دارد و حزب او  محمد آنها را دوستت می

شتسد. شتسی و آ  وقتی استت که روحت از بدنت جدا میملحق می

بته تتاخر  :گفتت عبتاس او نیز گفتت: تس نیز این گسنته هستتتتی. ابن

داشتتم و کستی دوستت داشتته زنا  او را دوستت می رستسل الله

پاك بسد  تس را از بالای  شتتدا مرر آ  که پاك باشتتد. اللهنمی

آستمانهای هفترانه نازل نمسد و مستهدی در روی زمین نیستت مرر 

شتسد. گردنبند تس در روز و شت  در آنها تسانده میآ  که آ  آیا   

را در منزل نره داشتتت در حالی که   شتتبی تاری  افتاد و پیامبر

  که صتتتب  شتتتد و مردم آب مردم در جستتتتهسی آ  بسدند تا آ

یيیداً   نازل فرمسد: نداشتتتند ]تا وضتتس بریرند[ و الله فَتَیَمَّمُساك صتتَ

این   ا)پس با ]تاکی[ بلند و پاك تیمم نمایید!( [43]النستتاء:    خَیِّباً

. قستم به رتصتت برای مردم در حالی داده شتد که در راه تس بسدند

عباس! مرا از این امر رها . او گفت: ای ابن  باشیالله تس با برکت می
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همننین ابن . (1)کن! قستتم به اللها دوستتت دارم که فرامس  شتتسم«

عباس رضی الله عنهما در بحث با تسارج هما  کسانی که علی ابن 

با آنها جنریدا گفت: چاما در مسرد ستتتخن شتتتما که   ابی خال 

گیرد ]و این در جنتگ جمتل بتایتد غنیمتت جنرهس کنیز و غنیمتت می

گیرید و وجسد داشتته باشتد[ آیا مادرتا  عاییته را کنیز می و کنیز

دانیتد و کنیتد کته در غیر او حلال میدر مسرد او چیزی را حلال می

باشتتدی اگر برسیید: ما در این در حالی استتت که او مادر شتتما می

داریما داریم کته در غیر او حلال میمسرد او چیزی را حلال می

بتاشتتتد و در ایتد کته او متادر متا نمیرا گفتتهایتد! زیهمتانتا کفر ورزیتده

النَّبيیم ََوكلىَ : فرمتایتدایتد!!! زیرا الله تیتالی مینتیهته کفر ورزیتده

ُمَّهتَاتُهُمك هيمك وَََزكوَاجتُهَُ  )پیتامبر از  [6]الأحزاب:    بيتالكمُؤكمينيینَ مينك ََنفُستتتي

تر استتتت و همستتترا  او متادرا  آنهتا مؤمنتا  بته تسدشتتتا  اولی

و راهی   گیریدنتیهه شتما در بین دو گمراهی قرار می  رد  .اشتند(بمی

ن جز ]قبسل غنیمتت نررفتن در جنتگ جمتل[ نتداریتد. گفتم: آیتا ای

این روایا  صتحیحی هستتند . (2)«مستأله حل شتده استتی گفتند: بله

 . نمایندمنبع را رد میکه آ  روایت بی

 

 :ددر حالی که او ظالم بو ی جنگ عایشه با علیهشبه

جنری در حالی چبا علی می: ستخنی به میا  آمده است که در حدیث آمده است

ای«. این حتدیتث در کتتابهتای علمی مسرد اعتمتاد یتافتت م نمسدهلکته تس بته او  

 
 .2/45ا حلیة الأولیاء 2/873بة ( فها ل الصحا 1)

 .185 شماره( تصا ب َمیر المؤمنین 2)
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ای وجسد ندارد. عاییه جنگ نکرده است شتسد و برای آ  ستند شناتته شدهنمی

مستلمانا  بیرو  آمد. و برای جنگ کرد  بیرو  نیامد و فق  برای اصتلاب بین  

و بید از   او پنداشتت که در بیرو  آمدنش مصتلحتی برای مستلمانا  وجسد دارد

ستزاوارتر بسد و وقتی بیرو    ابیرو  آمد   آ  برای او روشتن شتد که ترك نمسد ي

هایش تیس افتتاد تا آنهتا که گسنهشتتتد به گریه میآمد  تسد  را یادآور می

نگ حاضتر جم پییتی گیرندگانی که در آ  گیتت. این چنین بسده استت عمسمی

ز جمل رو  ریینا از این کار پیتیما  گیتتند. داجم  شتدند. خلحها زبیر و علی

آنها قصتتد جنرید  با یکدیرر را نداشتتتندا بلکه جنگ بدو  انتخاب و اتتیار 

آنها انهام گرفت. زیرا علیا خلحه و زبیر برای یکدیرر اشتخاصتی را فرستتادند 

م نَّر پیدا کردند. آ  دو به این امر رستیدند که قاتلا  عثما  و بر مصتلحت اتفا

به قتل عثما  راضی   و اهل فتنه را تحسیل بریرند و این در حالی بسد که علی

قستم : چفرمسدتسرد و مینبسد و به آ  کم  نکرده بسد. هما  گسنه که قستم می

ی بسد که در . او شتخصت «به الله من عثما  را نکیتتم و به کیتتن او کم  نکردم

در  هابا آن  قستتم تسردنش راستتترس بسد. در نتیهه قاتلا  ترستتیدند که علی

تحسیل داد  قاتلا  اتفام نَّر پیدا کند. آنها به لیتترر خلحه و زبیر حمله بردند 

به آنها حمله کرده است و شروع به دفاع از   و خلحه و زیبر پنداشتند که علی

اند و پنداشتت که آنها بر وی حمله نمسده  تسد نمسدند و در اینها بسد که علی

  حق انتختاب و اتتیتار آنهتا وشتتتروع به دفاع از تسد نمسد و در نتیهته فتنته بد

ایهاد شتد. عاییه رضی الله عنها در حالی که بر سساری سسار بسد گفت: چجنگ 

امر ننمسدم«. این امری استتت که تمامی اهل شتتناتت به   زنکردم و به جنگ نی

 .اتفام نَّر دارندآبار بر آ  

 

 عثمان بش عفان:یشه در برابر کشمه شدن  م المؤمنیش عا ی موضعگیریهشبه
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 .ی این شبهه در قبل سخن گفته شده استدرباره

 

 :دهنداو را هشدار می حو بی کدام یك از شما هسمید که سگهای هشبه

رستتید و صتتدای حسَب  ییتته به عاآمده استتت که وقتی   قیس بن َبی حازماز  

شتنیدم  آید ولی گسیی از رستسل اللهرس سترا  را شتنید و گفت: چیادم نمیپا

ی کنند بر او پارس می  حسَبکه فرمسد: کدام ی  از شما زنا  هستید که سرهای 

از . (1)باشتد که الله تسست  تس بین مردم صل  بر قرار کند« ابه او گفت: بازگردزبیر

مسد: چدوستت دارم بدانم کدام به زنانش فر آمده استت که رستسل اللهابن عباس 

رود و سترهای باشتد و بیرو  میی  از شتما استت که صتاح  شتتری ادب  می

شتسندا کنند و از راستت و چ  او افراد بستیاری کیتته میبر او پارس میحسَب  

 .(2)یابد«سپس بید از آ  که نزدی  است ]تا او کیته شسد[ نها  می

  را بیا  داشتته استتا ولی قستمتی حدیث صتحی  استت هما  گسنه که آلبانی آ

ه خلح از آ  که باید در برابر آ  هسشیار بسد روایتی است که در آ  آمده است: چ

این اولین گساهی دروغی بسد ..  باشدنمی  حسَبگساهی دادند که آنها آب   زبیر  و

ا  به علت کستاهی  قاضتی ابن الیربیبر لبانی  آشتیخ   .(3)که در استلام داده شتد«

که در آ    باشتدمیدیث عی  گرفته استت و آ  قستمتی از آ  حدیث در این ح

باشد که بیرو  آمد  گساهی داد  دروه آمده استت. آننه که واض  است این می

 .عاییته تطا بسده استتا ولی در این حدیث نافرمانی و گناه ذکر نیتده استت

هایی واقع حدیث به این اشتاره دارد که او در مکانی تساهد بسد که در آنها فتنه

 
 .اند و رجال حدیث احمد همری رجال صحی  هستندروایت کرده بزار بسییلى وا احمدآ  را ا( 1)

مهمع الزوا د آ  را روایت کره است و رجال آ  بقه و مسرد اعتماد هستند. نراه شسد به  ( بزار2)
7/234. 

 .475 شمارهحدیث در  1/227الصحیحة ( سلسلة 3)
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میرند. حتی خلحه و زبیر آ  را از اهمیت شتسد و در آ  بستیاری از مردم میمی

دهنتد و تسستتت  آ  بین مردم صتتتل  بر قرار کاری دانستتتتنتد که آنهتا انهتام می

ی آ  در تقتدیر مردم برکتت گردد و آنهتا اشتتتتیتام پیتدا کردنتد کته در نتیهتهمی

بینیم که اگر نراه کنیم میده استت.  البته او با این وجسد تطاکار بس .حاصتل شتسد

مساضتیی بسده استت که الله تیالی در آنها پیامبرانش را عتاب نمسده استت و او به 

کستی را   تر بسده استت. مسستیاین که به تطا گرفتار شتسد از پیامبرا  اولی

عصتتبانی محل  را فرامس  کرد و یسنس کیتتت و عهد تسد با تهتتر

ای از فهتتتایتل آنهتا کم بتا وجسد این مسارد ذره دعس  تسد را ترك نمسد. ولی

ای برای کستانی استت که از انصتادا عقل و دین شتسدا بلکه آ  به ذاته فتنهنمی

قستم : چرضتی الله عنهما گفته استت عمار بن یاستربه همین دلیل .  محروم هستتند

ست  باشتدا ولی الله تسدانم که او همستر پیامبر شتما در دنیا و آتر  میبه الله می

کنید یا از ( اخاعت میاو شتتما را مبتلا نمسد تا میتتخب دارد که از او)علی

ستتپس آلبانی  .آ  را روایت کرده استتت  بخاری.  «او)عاییتته رضتتی الله عنها(

به   عبدالله بن زبیرروایاتی را بیا  داشتته استت که در آنها تأکید شتده استت که 

 .همراه او بسده و محرم او بسده است

 

 :ی روایمی که عایشه کنیزی را دید و او را در بیش مردم گرداندهشبهبر رد 

زیتد الله مردی از عمتار بن عمرا  از علاء بن عبتدالکریم یتامی از وکیع  از  بسبکر ا

امید استتت که با : چاز زنی از عاییتته که او کنیزی را دید و او را گرداند و گفت

 «.آ  جسانا  قریش را صید کنیم

 جواب:

سل استت و آ  زنی استت که میتخصتاتی از وی نیامده استت در آ  شتخصتی مهه

وعمار . باشتدمی  عمار بن عمرا  و همننین راوی ضتییف دیرری دارد که هما  
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التیتدیتل  الهرب ودر ابن َبی حتاتم بسده استتتت.  زیتدی جیفیمتا  بن عمرا  ه

نام او را آورده استتتت و هی  جرب و تیتدیلی برای او بیتا  نداشتتتتته   (6/392)

 (ا و17664)ه در دو جا آورده استتا اولی شتماره ابن َبی شتیبابر را   استت. این

. لفظ چنصتی « استتفاده کرده استت  زا هما  ستند ولی ا( ب22351)دومی شتماره  

: چبلال ه آورده استتتستتسید بن غفلاز  عمار بن عمرا  چ: گفته استتت ابن حهر

باشتد و میعمش  و آ  از اا  «دادهای ما را در نماز در ی  ستط  قرار میشتانه

عمار بیهتی روایا  را از اعمش روایت کرده استت و گفته استت: حدیثی که از  

باشتد و او را در بین ضتییفا  یاد روایت شتسد صتحی  نمی  عن عمرا  بن مستلم

زید از زنی از  عمار بن عمرا   از  جراب  وکیع بن  این روایت از  . (1)کرده استتت«

زنی   عمار بن عمرا  ور آ  از عاییته رضتی الله عنهما روایت شتده استت و د

. باشتتندا بنابراین این روایت قابل قبسل نیستتت وجسد دارد که هر دو مههسل می

شتسد به رغم آ  که بابی که در آ  این روایت آمده بنابراین این روایت قبسل نمی

باشتد( به این « )زینت داد  کالا برای فرو  میتزیین الستلیة للبیعچاستت باب 

 .تا او را بفروشد تساستمینا که می

 

 :ی بزرگداشت منزلت عایشه در برابر دیگر زنان پیامبرسانی درباره

کنند و این با بزرگ می  گفته شتده استت: عاییته را در برابر بقیه زنا  پیامبر

کرد و در را زیاد یاد می  بنت تسیلد هتدیه وجسد آ  استتت که رستتسل الله

نمتاییا الله بهتر از او را او را یتاد می ی آ  عتاییتتته بته او گفتت: چتس زیتادنتیهته

برای تس جتایرزین نمتایتد. فرمسد: قستتتم بته الله بهتر از او برای من جتایرزین 

شتتسد؛ وقتی مردم مرا تکِی  کردند او مرا تصتتدیق نمسد و وقتی مرا خرد نمی

 
 .3/166میزا  الاعتدال  نراه شسد به. 4/272( لسا  المیزا  1)
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کردندا به من پناه داد و با مالش به من کم  نمسد و الله تسستت  او به من فرزند 

 .از زنانی غیر از او برای من فرزندی قرار نداد« داد و

 جواب:

شتسد که اهل ستنت بر این اجماع ندارند که عاییته رضتی الله عنها گفته میَولاً:  

ی زیادی از اهل ستنت هستتند که بر بسده استت. بلکه عده  بهترین ز  پیامبر

از  وبی مسستى  از اصتحیحین  باشتند. دلیل آ  حدیثی استت که در  این نَّر می

ت عاییته بر دیرر زنا  به مانند لیفهت فرمسد: چ  آمده استت که پیامبر  سَن

آمده   عمرو بن الیا   ازحی   در صتت .  باشتتد«بر دیرر غِاها می 1بریدبرتری 

تس چه کستی ترین مردم نزد دوستت داشتتنی رستسل الله! استت که گفت: چای  

باشتدی فرمسد: عاییته. گفتم: در بین مردا ی فرمسد: پدر . گفتم: ستپس چه می

ی کستتتیی فرمسد: عمر و چنتدین مرد را نتام برد«. در مسرد ستتتخنی کته دربتاره 

انتد: اگر کنتد« گفتتهتتدیهته فرمسد: چالله بهتر از او را برای من جتایرزین نمی

کند؛ زیرا ر از او را جایرزین نمیشتسد: برای من بهتصتحی  باشتدا مینای آ  می

تدیهه رضتی الله عنها در اول استلام به او منفیت رستاند و کستی به مانند برای 

این کار او وجسد نداشتت و بهتر بسد  منَّسر از این جهت استت. زیرا منفیتی که 

او رستاند در زما  نیاز بسد؛ ولی عاییته هم صتحبت او در آتر پیامبری و زما  

. برای او علم و ایمانی حاصتل شتد که در زما  اول نبس  ن شتدکامل شتد  دی

وجسد نداشتتت و از این جهت دارای فهتتیلت بییتتتری بسد. در نتیهه امت از 

عاییته رضتی الله عنها منفیتی بردند که از غیر او چنین امری حاصتل نیتد. او 

علم و ستنت را به حدی رستاند که چنین کاری را شتخب دیرری انهام نداد. در 

بسد؛ ولی چیزی ]از علم[ از او   اقع تدیهه رضتتی الله عنها برای تسد پیامبرو

 
  شد.)مترجم(( برید در آ  زما  بهترین غِا محسسب می1)
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به مردم نرسید و امت منفیتی را که از عاییه بردند از او نبردند. اگر آمسزشهایی 

شتتتد و کمتال ایمتا  بتا آ  گرفتتا دین کتامتل نمیرا کته او داده بسد انهتام نمی

که به آ  ایما  آوردندا ایهاد چیزهایی که او آمسز  داده استتا برای کستانی 

 .شد

عاییه رضی الله عنها را از هر   ]باید تاخر نیا  کردا درست است که پیامبر

کسی بییتر دوست داشتا و فرمسد: چمثال او به دیرر زنا  به مانند برید به دیرر  

باشد« ولی با فهیلت ترین زنا  دنیا در خسل تاریخ مریما آسیها تدیهه  غِاها می

فرمسده است: چبهترین زنا  اهل   بسدندا زیرا پیامبر علیهن السلام مهو فاخ

بهیتا تدیهه دتتر تسیلد و فاخمه دتتر محمد و آسیه دتتر مزاهم همسر  

ا  2668« )مسند احمد  اندفرعس  و مریم دتتر عمرا  رضی الله عنهن اجمیین بسده

  از انس   12391و به همین مینا    از ابن عباس رضی الله عنهما  2957و    2901

الارنسو  صحی  دانسته است. به همین مینا  ر حدیث را شیخ شیی   اههر چسند  

باشد و آلبانی سند  و گفته است این حدیث حسن صحی  می  3878سنن تيرمِی 

البته بهتر بسد  تدیهه رضی الله عنها از عاییه رضی  آ  را صحی  دانسته است(ا  

  کند. در مسرد این که پیامبرسار کم نمیهای این بزرگ الله عنها چیزی از فهیلت

داشتا این امر در مسرد مکه و مدینه نیز مسجسد  چیز بهتری را بییتر دوست نمی

دارد و  دوست می  شهریمدینه را بییتر از هر    بسده است. الله تیالی شهر پیامبر

 .   [داشتشهر الله تیالی یا هما  مکه را از دیرر مکانها بییتر دوست می پیامبر

 

شد در حالی که چنیش صفمی برای نامیده می   م المؤمنیشیشکه عای آن که  هشکبه

 :وجود نداشت دیگر زنان پیامبر

را   اند در حالی که دیرر زنا  پیامبردهنامی  َم المؤمنینگفته شتده استت: او را  

بتا وجسد  -محمتد بن َبی بکرانتد. همننین برادر او این گسنته نتام گتِاری نکرده
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را دایی مؤمنتا  نتامرتِاری  –و منزلتت پتدر  و تساهر  عتاییتتته  ت بتالامنزلت 

اند؛ را دایی مؤمنا  نامیده  بن َبی سفیا    همیاویاند و این در حالی است که  نکرده

بسده استت.   یکی از همسترا  پیامبر بنت َبی ستفیا    هم حبیبزیرا تساهر  ا

گتر و دارای منزلت بزرمحمد بن َبی بکر این در حالی استتت که تساهر و پدر  

 .اندبییتری نسبت به تساهر میاویه و پدر  بسده

 جواب:

داند. آننه که این تهمتی واضت  و آشتکار است و هر کسی آ  را می ▪

«. َم المؤمنین شتسد: چگفته می  میلسم استت به تمامی زنا  پیامبر

هيمك  النَّبيیم ََوكلَى بيتالكمُؤكمينيینَ مينك: فرمتایتدزیرا الله تیتالی می ََنفُستتتي

)پیتامبر از مؤمنتا  بته تسدشتتتا    [6]الأحزاب:   وَََزكوَاجتُهُ َُمَّهتَاتُهُمك

این امری میلسم در   .باشتد و زنا  او مادرا  آنها هستتند(تر میاولی

 .باشدنزد امت می

اهل ستنت فق   محمد بن َبی بکر.اما در مسرد بزرگ بسد  منزلت   ▪

نه برای نست  و دودما . الله شتمارند و  برای تقسا کستی را بزرگ می

 [13: ]الحهرا  َکَكرَمَکُمك عينتدَ اللَّتهي َتَكقتَاکُمك: فرمتایتدتیتالی می

باشتتد(. اگر از روی تریني شتتما نزد الله با تقساترین شتتما می)گرامی

پییتی گرفتن در ایما ا ههر ا یاری داد  و جهاد برای او منزلت 

ه از مهاجرین بسد و نه از قا ل شتسیما او از صتحابه نبسده استت و ن

اگر بخساهیم بته علتت علم و دینتداری او برای وی منزلتت . انصتتتار

قا ل شتسیما امر این چنین نبسده استت. اما در مسرد ستخن: چتساهر 

محمد بن ابسبکر و پدر  دارای منزلت بالاتری نستبت به تساهر و 

شتتتسد: این حهتت بته دو دلیتل انتد«. گفتته میمیتاویته و پتدر  بسده

زیرا اهل ستنت برتری را از جان  تسد شتخب .  باشتداشتتباه می
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دانند؛ محمد بن ابی بکر به علت نزدی  بسد  فامیلی نستتبت به می

ه نیز از روی آ  کته برد و میتاویت ابسبکر و عتاییتتته هی  منفیتی نمی

کر دارای فهتیلت بییتتری نستبت به او در نست  و محمد بن ابی ب

کند. این اصلی میرود نزد اهل یدودما  بسده استا هی  ضرری نم

باشتد. پییتی گیرندگا  اولیه از مهاجرین و انصتارا هما  ستنت می

کستتتانی کته قبتل از فت  انفتام کردنتد و جنریتدنتدا بته متاننتد: بلالا 

صتهی  و تبیا  و امثال آنها هی  ضترری در مقابل دودما  کستانی 

ه ابسستفیا  بن وی آ  کاند و از رکه بید از آنها ایما  آوردندا نکرده

عقیل  ستفیا  بن حارث بن عبد المطل  ویزیدا ابس حرب و پستر 

ماننتد آنهتاا از دودما  آنا  دارای منزلت بییتتتتری   بن َبی خال  و

 .شسدی آنها نمیبسده استا ضرری متسجه

 

 زبیر رضی الله عنهما   و هطلحشبهات حول 

 

 :اندگواهی دروغ دادهزبیر  وه طلحادعای آن که 

و پارس کردندا ارستید و سترها بر   ماء الحسَبده استت: وقتی عاییته به گفته شت 

را یادآور شتد و این که او را نهی کرده بسد  برحِر داشتتن شتسهر  رستسل الله

که صتاح  شتتری باشتد. گریه کرد و گفت: مرا بازگردانید! مرا بازگردانید! ولی 

لی دیرر نیتا  دادند. لحه و زبیر به همراه پنهاه مرد آمدند و قهتیه را به شتکخ

باشد تا آ  که راه تسد را ادامه نمی  ماء الحسَبآنها به الله قسم تسردند که آنها  

اند که آ  اولین گساهی داد  دادند و به بصتره رستیدند. تاریخ نسیستا  بیا  داشتته

ابن ا  خبریبه دروه در استتلام بسده استتت. بید از بیا  این ستتخن آدرس آ  را  
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دیرر مسرتانی که ستال ستی و شتش ههری را به ببت رساندندا  مدا نی و ابیر و

 .بیا  داشته است

 جواب:

ه در کتاب خبری وجسد دارد و نه ابن ابیر. بلکه این روایت مسجسد نچنین ابری 

استت: چزهری گفته استت: به من رستیده استت که وقتی خلحه و زبیر به محل 

ی بصتره عسض کردند و به رستیدندا مستیر تسد را به ستسذی قار  اترام علی در  

رفتند. در آنها عاییته رضتی الله عنها صتدای پارس سترا  را شتنید و   منكکَدير

)ما إنا لله وإنا إلیته راجیس  گفتت: چ  ا«حسَبگفتت: این چه آبی استتتتی گفتنتد: چ

اما گردیم( من دچار لهس شدهبرای الله هستیم و در روز قیامت به سسی او باز می

فرمسد: در حالی که زنانش نزد وی بسدندا شتتنیدم که می از رستتسل الله  اهمان

 .کنند« بر او پارس می  حسَبدانستتم که کدام ی  از شتما سترا  چای کا  می

بته نزد وی آمتد. او  عبتدالله بن زبیر در نتیهته تساستتتت تتا برگردد. در پس آ  

 حسَبگسید: این پنداشتت که گفته شتده استت: دروه گفته استت کستی که می

همتا    ابن ابیر خبری و. در روایتت  (1)نتیهته بته راه تسد ادامته دادنتد« در. استتتت

نیتده استت و فق  این کار را   زبیر  و هخلحباشتدا یادی از  گسنه که واضت  می

انهتام داد و این بتا وجسد آ  استتتت کته گساهیی برای این امر  زبیرعبتدالله بن 

ت کستی که . همننین ستخن ابن زبیر که گفت: چدروه گفته است صتسر  نررفت

استتا زیرا زهری گفته مریض آمده ی تاستت« با صتیغه  حسَبگسید: اینها  می

 . است: چپنداشت که او گفته است«

 

 ما عبد الله بش عمر رضی الله عنه شبهات حول 

 
 .3/210ا الکامل فی التاریخ 3/18( تاریخ الأمم والملسك 1)
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 : از بیعت با علیابش عمر ی خودداری هشبه

 جواب:

که بییت با   باشتد. این در حالی استتبرای اببا  این امر نیاز به نقل صتحی  می

ی انهام شتد و اتتلاد نَّری درباره   ی پیامبرتسست  تمامی صتحابه  علی

آ  وجسد ندارد. زیرا نَّر آنها این بسد که او ستزاوارترین شتخب برای این کار 

باشتد. باید تسجه داشتت که ابن عمر از بزرگا  صتحابه بسد. بنابراین اگر از می

رستتید و همرا  لفت او به ببت میکردا به تسبی مخاچنین امری تسدداری می

ار نیافته یتت شتتدند. این در حالی استتت که چنین تبری بین مردم انتمتسجه می

استت و منبیی برای آ  وجسد ندارد. فق  تنهای چیزی که وجسد دارد این استت 

در نتیهه  .مردم انهام گرفت  ندر زما  ایهاد فتنه و تفرقه بی  که بییتت با علی

در این بییت درنگ کردند و گفتند: ما   ابن عمر ستید وانند  بیهتی از صتحابه به م

کنیم تا آ  که مردم بییت نمایند. این امر را خبری بیا  داشتتته استتت. بییت نمی

فق  در شتروع آ  بسده استت.   ابن عمر ستید واین درنگ نمسد  در بییت تسست  

ردم برای بییت با زیرا بیتد از آ ا آنهتا با او بییت کردند و این بید از آ  بسد که م

از شتر  آ  دو بسده استت و   جمع شتدند. جمع شتد  مردم حسل علی  علی

بییتت   این از روی فهم صتتتحی  آنهتا در دین بسده استتتت؛ زیرا اگر بتا علی

نمسدنتدا افراد زیتادی از بییتت آنهتا بتا کردنتد و مردم بتا کستتتی دیرر بییتت میمی

آننه شد.  گی بین مردم انهام میی بزرکردند و در نتیهه تفرقهتبییت می  علی

: داردا نقلی است که ابن کثیر آ  را آورده است  دلالت بر بییت آ  دو با علی

به ستسی علی بازگیتتند و برای او پافیتاری نمسدند و شتتر را بدستت گرفت و چ

آ  در روز پنهیتتنبه بیستتت و چهارم ... بییت کرد و مردم نیز با او بییت کردند

ن بیتد از آ  بسد کته مردم بته وی رجسع نمسدنتد و تمتامی آنهتا بسد. ای هذی الحهت 
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باشتد. وقتی روز جمیه رستیدا ل  نمیاگفتند: برای این کار جز علی کستی صت می

روشتتن . (1)«..بر منبر بالا رفت و کستتی که با او بییت ننمسده بسدا بییت نمسد .

چه بستا که  شتسد که بییت با علی در دو روز پنهیتنبه و جمیه انهام گرفت.می

ر و ستید و بیهتی صتحابه با منقلهایی که وجسد دارند و در آنها آمده استت ابن ع

ی روز اول بییتت بسده استتتت و آنهتا در روز دوم بتا او او بییتت ننمسدنتدا دربتاره

آنها از این امر تسداری ننمسد. این هما  چیزی استت که   زبییت کردند و کستی ا

اند. همننین روایا  صتتحیحی وجسد دارد هی بییت آوردا  دربارهستت تاریخ نسی

 .(2) نمایندا ابن عمر بییت نمسدکه تأکید می
 

ابوبرر و   سکانی که در آن ابش عمر گفمه اسکت: بهمریش انسکانها بعد از پیامبر

 اند:بوده بعد عمر و بعد عثمان

 ابسبکر بسده استا  برگفته شتده است که او گفته است: برترین مردم بید از پیام

ستپس عمر و ستپس عثما  و بید از آ  برتری وجسد نداشتته و مردم یکستا  

چاین بدا  میناستت که ابن عمر امام : باشتند. ستپس چنین شتخصتی گفته استتمی

تساند ی مردم قرار داده استتا بدین شتکل که هر شتخصی میعلی را در حد تسده

 . فهیلت او را داشته باشد«

 جواب:

ی: چو مردم بید از آ  یکستتا  باشتتد و اضتتافهمی  این ابر از ابن عمر میتتهسر

چنین چیزی   ادی از این ابرنباشتتند« را ابن عمر نرفته استتت و در هی  ستت می

داشتتت چنین شتتخصتتی میلسم مفهسم این ستتخن بر تلاد بر  .شتتسدیافت نمی

 
 . 7/238النهایة  ( البدایة و1)

به بیهی پیوهیهای حدیثی رجسع نمسدم. به عنسا  مثال نراه شسد   برای جمع آوری این روایا (  2)
 . 75ا 2/59دکتر محمد َمحزو  از کتاب تحقیق مساقف الصحابة فی الفتنة  به
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نمسده استت و این بدا  مینا [ کستی را برتر میرفی نباشتد. ]او بید از عثما  می

و بید از آنها به کستی برتری نداده استت و اعتقاد داشتته استت که باشتد که انمی

باشتد که ابن باشتند. آننه به ببت رستیده استت آ  میهمری در ی  ستط  می

عمر بید از این سته نفر شتخصتی را بر شتخصتی دیرر برتری نداده استت و نه آ  

ر د ماء  عل.  باشتندبه ی  اندازه می  تکه او اعتقاد داشتته استت که بقیه در فهتیل

اند. تطابی گفته است: چوجه آ  شرب این حدیث و رفع این شبهه سخنانی گفته

باشد که او از اشخا  دارای سن بالا نام برده و البته الله آگاهترین است این می

تساستتت انهام دهد با آنها هر کاری می استتتا هما  کستتانی که رستتسل الله

ما  رستسل در زضتسا  الله علیه  رنمسد. این در حالی استت که علی میتسر  می

عی    ا ابن عمر نخساستتته استتت از علیهدارای ستتن کمی بسد. در این الله

بریرد و نه این که او عقبتر بیا  کند و حتی در فهتیلت بید از عثما  قرار دهد. 

 باشتد و آ  را نه ابن عمر و نه شتخصتی دیرر از صتحابه فهتیلت او میتهسر می

از بیهتی از علماء رستیده استت که : آورده استت ابن حهر. (1)انکار نکرده استت«

بید از تلفای   این ستتخن ابن عمر قبل از آ  گفته شتتد که بر برتر بسد  علی

 .(2)سه گانه اجماع صسر  گیرد

 

 شبهات حول خالد بش ولید رضی الله عنه 

 

 : )شمشیر الله(ف اللهیسه خالد بی نام گذاری هشبه

 .فته شددر این باره در قبل سخن گ 

 
 . 4/279( میالم السنن 1)

 . 7/16فت  الباری نراه شسد به ( 2)
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ها ه برود و صکدقهبنی جَذیِمنزد  او را مأمور کرد تا به   ی آن که پیامبرهشکبه

را از آنها دریافت کند؛ ولی او خیانت نمود و با وی ماالفت کرد و مسکلمانان 

ای در انرار او بیان داشکت. هبایسکماد و خط  را به قمل رسکاند. در نمیده پیامبر

برد تا آن که سکفیدی زیر بفل او دیده شکد و  دو دسکمش را به سکوی آسکمان بالا

«، سکپ  جویممیبیزاری  نزد تو فرمود: »الهی! از آنچه خالد اندام داده اسکت،  

سکپرد تا کوتاهی او را تلافی کند و مردم را در عوض  میر المؤمنیش  را به  رام

 .عمل او راضی گرداند

 جواب:

ی کستی که به ستیره آگاهی علمی و تحریف وجسد دارد و این برادر این نقل بی

بید از فت  مکه او را فرستتاد تا آنها استلام   پیامبرداشتته باشتدا پنها  نیستت؛  

بیاورند. آنا  به نیکی این کار را انهام ندادندا بلکه گفتند: استتلام آوردیم و در 

پس آ  گفتند: صتا بی شتدیم و صتا بی شتدیم. در نتیهه استلام آورد  آنها را 

ی آ  آنها را به قتل رستاند. باشتد. در نتیهه: این استلام نمیقبسل نکرد و گفت

ى َبی ستتتالم مسلااین کتار او را بزرگتا  صتتتحتابته کته همراه او بسدنتدا بته متاننتد:  

رستیدا   زشتت شتمردند. وقتی آ  به پیامبر   و دیررا  عبدالله بن عمره و حِیف

جسیم«؛ زیرا ی میفرمسد: چالهی! من از آننه تالد انهام داده استا نزد تس بیزار

با آنها دشتتمنی ایهاد شتتده استتتا او را مسرد که ی آ  ترستتید در نتیههاو می

سككَ فقَُلك إينِّی بَريیءْ مِّمَّا :  فرمایدد. همانا الله تیالی مینمطالبه قرار ده فَإي ك عَصتتَ

)و اگر از تس نتافرمتانی کردنتدا پس برس: من از آننته  [216: ]الیتتتیراء  تَیكمَلُسَ 

را فرستتتاد و مالی را به او داد تا   دهیما بیزار هستتتم(. ستتپس علینهام میا

ی آ  افراد را پرداتت کند و برای آ  تهتتمین کرد تا ضتترر آنها را نصتتف دیه

ی  رفی باشتد که ستگ در آ  غِا تسرده استت. جبرا  کند حتی اگر به اندازه
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ن بسد در این امر چیزی آننته بتاقی متانتده بسد را نیز بته آنهتا برگردانتد زیرا ممک

تالد را از   با این وجسد پیامبر. باقی مانده باشتد که او به آ  علم نداشتته استت

داد. و را امیر و در پییتتاپیش دیررا  قرار میاامیر بسد  عزل ننمسدا بلکه دا ماً  

شسد تا از آ  کار دهد از او تساسته میام میهزیرا امیر وقتی اشتتباه یا گناهی ان

متانتد. زیرا تتالتد در برابر ری کنتد و در این حتالتت ولایتت او بتاقی میتسددا

میتاند و نافرما  نبسده و بلکه مطیع وی بسده استتتت؛ ولی منزلت او در   پیتامبر

 . ی دیررا  نبسد و در نتیهه حکم این امر بر وی پنها  ماندفقه و دین به اندازه

 

 با زن او در همان شب... ه توسط او و ازواج کردنالك بش نویرم قملی هشبه

 .ی این شبهه به میا  آمدسخن درباره
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 رضی الله عنه  هشبهات حول معاوی

 

 .ی مورد حساب و کماب قرار ندادن معاویه توسط عمرهشبه

که به حستاب و کتاب والیانش میتهسر بسد  تطابعمر بن شتخصتی گفته استت: چ

 همیاوی بینیم که نسبت به می نمسد را در حالیای عزل میو آنها را به مهرد شبهه

حستاب و کتاب قرار   دداد و هی  وقت او را مسرنرمی نیتا  می بن َبی ستفیا  

و عمر در خسل حیاتش او را نیکس میرفی کرد و با سرزنش و ایرادگیری به   نداد

مندانه از او اعتراضتتی نکرد. این با وجسد آ  بسد که افرادی بسدند که کسشتتش

کند در گفتند: او از خلا و ابرییتتم استتتفاده میند و میکردمیاویه شتتکایت می

آنهتا را برای مردا  حرام نمسده استتتت. عمر نیز به آنها  حالی که رستتتسل الله

باشد. میاویه بییتر از بیست داد: او را رها سازید او کسرای عرب میجساب می

راضتی نکرد. ستال والی بسد و این در حالی بسد که کستی با نقد یا عزل به او اعت

تر وقتی عثما  تلافت مستلمانا  را در دستت گرفتا والی بسد  او را گستترده

نمسد و در نتیهه بر برو  استتلامی استتتیلاء و چیرگی یافت و اراذل و اوبا  

یام نماید و قدر  عرب را در لیترر تسد قرار داد تا تسست  آنها بر امام امت ق

ن مستتلمانا  پیدا کند و آنها را   کرد  و به بردگی گرفتبر حکم نمسد ا غصتت 

 .مهبسر نماید تا با پسر فاسق و شرابخسار او یزید بییت کنند

 جواب:

باشتد. ابن کثیر امری که به ببت رستیده استت بر تلاد این امر می ▪

عمر رستید و شتمایلی سبز بر  دچمیاویه به نز: آورده استت  البدایة  در

رد وی جهیتد و بتا کردنتد عمر بته خاو بسد. صتتتحتابته بته او نرتاه می

چیزی به او را زد. میاویه شتتروع به گفتني چای امیر المؤمنین تس را 

به تدا تس را به تدا نمسد«. عمر نیز به جمع تسد بازگیتتت و آنها 
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این در حالی استت ی  برای چه او را زدی  میر المؤمنینبه او گفتند: ا

او جز  که به مانند او در قسمت وجسد نداردی گفت: چقستم به الله در

تیر ندیدم و از او جز تیر به من نرسیده استا اگر غیر از این بسدا 

آوردم. ولی او را در حالتی دیدم غیر از آننه دیدید بر ستر وی می

و با دست تسد به او اشاره کرد که دوست دارم تسس  او ]به اسلام[ 

 . (1)عز  برسد«

میاویه منانه از  در مسرد ستخن: چبا وجسد آ  که بستیاری کسشتش ▪

شسد. کردند«. این در واقییت و تاریخ دروه انراشته میشکایت می

ای ی او بتا آنهتا رابطتهمیتاویته چهتل ستتتال حتاکم شتتتام بسد و رابطته

دوستتانه بسد. تا آنها ولایت او نزد آنا  قسی بسد که در تسنخساهی 

برای عثمتا  او را اجتابتت کردنتد و یتاری دادنتد. امتا در مسرد آ  کته 

باشتد« و این ی میاویه گفته استت: چاو کسترای عرب میرهعمر دربا

کرده استتت. چنین وقتی بسده استتت که او خلا و ابرییتتم به تن می

باشتتد که عمر او را ایم و تیلی دور از ذهن میچیزی را نیتتنیده

برای پسشتید  شتمایلی ستبز زده باشتد و در برابر بر تن کرد  خلا و 

 ی!.مسده باشدابرییم حرام در برابر او سکس  ن

کستی بر عمر یا عثما  عیبی    در والی بسد  شتام تسست  میاویه هی ▪

پدر او ابسستفیا  را   نررفته استت. به ببت رستیده استت که پیامبر

حاکم نهرا  قرار داد تا آ  که وفا  نمسد. بلکه بستیاری از امیرا  

عتا  بن عتیتاب بن َستتتیتد بن َبی انتد. او  امیته بسدهاز بنی  پیتامبر

ه را بر تتالتد بن ستتتییتد بن عتا  بن َمیت ه را بر مکته گمتارد و َمیت 
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و او را عزل ننمسد تا آ  که  یمندر  صتتنیاء   مَِكحج وهای  صتتدقه

ه گمارد و قرى عرین  تیمتاء وتیبر ورا بر  عمرو  وفا  نمسد.  تسد

را بر دریا و تیتتکی بحرین گمارد و این َبا  بن ستتیید بن عا   

عزل نمسد و او دا ماً به کار تسد را    علاء بن حهترمیوقتی بسد که 

وفتا  نمسد. قبتل از آ  نیز او را امیر  ادامته داد تتا آ  کته پیتامبر

لیتترر برای چندین جنگ تییین نمسد و از آنها لیتترری بسد که به 

 . (1)سسی نهد حرکت کرد«

وقتی میاویه والی شتتام شتتدا ستتیاستتت او با زیردستتتانش برترین  ▪

اشتتند و او نیز آنها را دی را دوستت  ها بسد. زیردستتا  او وستیاستت

هی  کستتی را  :گفته استتت بن جابر  هقبیصتت  داشتتت. چدوستتت می

بردبارترا بزرگسارتر و دارای وقار بییتتر و نرمخستر در صتحبت و 

میاویه از : اندام. بیهتی از آنها گفتهدستت و دلبازتر از میاویه ندیده

را بر وی مردی ستتخنی شتتدیداً بد را شتتنید. به او گفته شتتد: چ

نسبت   امیکنم که بردباراعتراضی ننمسدیی گفت: من از الله شرم می

به یکی از زیردستانم کم شسد. در روایتی آمده است که مردی به او 

چه چیزی به تس بردباری داده استتی گفت:   میر المؤمنینگفت: ای ا

. به همین (2)کنم که جرم کسی از صبر من بزرگتر باشد«من شرم می

وقتی تساستتت برای عثما  تسنخساهی کندا با او بر آ  بییت دلیل 

کردند و به او اخمینا  دادند که جانها و مالهاییتتا  را برای آ  کار 
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به مصترد برستانند و یا به تسنخساهی عثما  دستت یابند و یا الله 

 . جانهای آنها را قبل از آ  بریرد

شتد و اراذل و در مسرد ادعای او که میاویه بر برو  استلامی چیره   ▪

اوبتا  عرب را در قیتام بر امتام امتت و چیره شتتتد  قسی بر حکم 

کرد  و غصتتت  نمسد  و مستتتلمتانتا  را بته بردگی گرفتنا بته کتار 

باشتد. او تساها  ی میاویه می. این دروغترین ستخن دربارهگرفت

 علی بن َبی ختالت حکم نمسد  نبسد و اعتراض او بته امتامتت 

ساها  تستتلیم نمسد  قاتلا  عثما  به وی برای آ  نبسدا بلکه او ت

شتتد. نمسد در اخاعت از وی وارد میبسد و اگر آنها را تستتلیم می

از پدر  آورده استت که گفت: ییلى بن عبید  « از  الستیردر چذهبی  

مردمانی به همراه او به نزد میاویه رستیدند و  بسمستلم تسلانی وچا

تس مثتل وی هستتتتیی کنی یتا بته او گفتنتد: آیتا بتا علی مختالفتت می

دانم کته علی بر من فهتتتیلتت میتاویته گفتت: چنتها قستتتم بته الله می

دانید باشد؛ ولی آیا نمیتر از من میبییتری دارد و او برای امر حق

که عثما  مَّلسمانه کیتته شتد و من پسر عمسی وی هستم. من فق  

بتاشتتتم. پس بته نزد او برویتد و بته او تساهتا  تسنخساهی عثمتا  می

د: قاتلا  عثما  را تستلیم من کن و در پس آ  من تستلیم او برسیی

رفتند و با او در این باره ستخن گفتندا ولی   گردم. به نزد علیمی

. این ستتتخن میتاویته این امر را تتأکیتد (1)او آنهتا را تستتتلیم ننمسد«

این ستتخنی «. کند: چبا علی جنگ نکردما مرر برای امر عثما  می

شتریف کنند.  آ  در کتابهاییتا  تأکید میاستت که علمای امامیه بر 
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 هآورده است: چب  ای از علیه در تطبهکتاب نهج البلاغدر رضی  

رستتتد کته متا و اهتل شتتتام در برابر یکتدیرر قرار گرفتیم و ر میَّن

آشتکار استت که پروردگار ما یکی استت و پیامبر ما یکی استت و 

ق دعس  متا در استتتلام یکی استتتت. در ایمتا  بته الله و تصتتتدی

ا  ما چیزی اضتافه بر آنها نداریم و آنا  نیز چیزی اضتافه فرستتاده

بر متا نتدارنتد. امر یکی استتتت و اتتلاد متا فق  در تسنخساهی از 

استتت که   این علی  .(1)باشتتد و ما از آ  پاك هستتتیم«عثما  می

دانتد و از از اتتلاد بیتت تسد  و میتاویته را در قتتل عثمتا  می

بردگی گرفتن مستتلمانا  و این بر تلاد روی ادعای تلافت یا به 

 . صحبتی است که این ایراد گیرنده مطرب کرده است

سرد ستخن او که میاویه با قدر  و چیرگی مستلمانا  را وادار مدر   ▪

نمسد که با پستر فاستق و شترابخسار  یزید بییت کنند. این دروه 

استتت زیرا میاویه مردم را بر بییت با پستتر  یزید مهبسر ننمسد. 

لی کسشتتش نمسد تا از آنها پیما  بریرد که یزید را ولی عهد تسد و

قرار دهتد و این کتار را بته پتایتا  رستتتانتد. مردم برای ولایتت عهتدی 

حستتین بن یزید بییت نمسدند و کستتی از آ  تسدداری نکرد مرر  

]عبتدالله بن عمر و عبتدالله بن عبتاس و البتته   عبتدالله بن زبیراا علی

ن مستتتلمتانتا  حتال حتاضتتتر آ  زمتا  بسدنتد[. این افراد از بزرگتری

میتاویته وفتا  نمسد ولی آنهتا را بته این کتار مهبسر ننمسد. در مسرد 

باشد. در یزید که او فاستق و شرابخسار بسده استا این نیز دروه می

آوریم که جساب را می حمتد بن علی بن َبی خال  رحمته اللهاینهتا م
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ر یزید ایستتاد و او آگاهتر به این ادعا را داده استتا زیرا او در براب

چوقتی اهل مدینه ]از : آورده استت  البدایةدر ابن کثیر  او بسده استت. 

 عبدالله بن مطیع و[ از نزد یزید بازگیتتتندا  اصتتحاب حستتین

[ رفتنتد و از او ه ]پستتتر علیمحمتد بن حنفیت ش بته نزد صتتتحتابا

: فتگ  ابن مطیعتساستتتتنتد تا یزید را تلع نمتاید ولی او ابا ورزید.  

کند و به حکم قرآ  دست نسشد و نماز را ترك میمیب ایزید شرچ

کنیتدا نمتایتد«. بته آنهتا گفتت: چآیتا چیزی را کته یتاد میدرازی می

ای و نزد وی باقی ماندما او به گسنه  ماید. من به حهتسر او رسیدیده

ای که نمسد و از فقهدیدم که از نماز به شتکلی شتایستته مسا بت می

نمسد«. گفتند: چآ  را در جلسی تس ه استتا ستسال میدر ستنت آمد

به شتکل مصتنسعی انهام داده استت«. گفت: چآیا کستی که ترس یا 

تساند تیتسع نمایدی آیا شتما را از نسشتید  امید اوا من باشتما می

داریدا مطلع کرده استتی اگر شتما را مطلع شترابی که آ  را بیا  می

اید همراه وی و شتری  او بسدهنمسده باشتدا پس شتما در این کار به  

استت[ و اگر شتما را  ]که در حهتسر شتما چنین کاری را انهام داده

دانیدا نباید گساهی ع ننمسده باشتدا پس برای آننه نمیاز این کار من

بدهید!«. گفتند: چاین ستخن ما درستت استتا حتی اگر ما او را در 

ر کسانی که گساهیی این کار ندیده باشیم«. به آنها گفت: چالله در براب

هيدَ بيالكحَقِّ وَهمُك فرماید:  دهند از این کار ابا دارد و میمی إيلَّا مَن شتتَ

)مرر کستتی که به حق گساهی دهد و این  [86: ]الزترد  یَیكلَمُسَ 

در حالی باشتد که آنها ]بدین مستأله[ علم و آگاهی داشتته باشتند( و 

بستا که تس کراهت داری چچه این در امر شتما وجسد ندارد«. گفتند:  

که امر را به کستتی دیرر بستتپارد و این در حالی استتت که ما امر 
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ستپاریم«. گفت: چجنگ در این چیزی که شتما تسدما  را به تس می

بتاشتتتد«. تساهیتد برای تبییتت شتتتده و تبییتت کننتده حلال نمیمی

چبه مانند پدرم گفتند: چاو با تس به همراه پدر  جنگ نمسد«. گفت: 

«. گفتنتد: میاورید تا به ماننتد آننته برای او جنریتدا من نیز بهنررا ب

چبه دو پستر  ابسالقاستم و قاستم امر کن تا به همراه ما بهنرند«. 

جنرم« گفتنتد: چبته همراه گفتت: چاگر بته آنهتا امر کنم تسدم نیز می

به  ستبحا  الله!!ما شتس تا مردم را به جنگ تیتسیق کنیم«. گفت: چ

دهم و بته آ  ر کنم کته تسدم آ  را انهتام نمیمردم چیزی را ام

باشتتما در این صتتسر  چرسنه در عبادتم تیر تساهی راضتتی نمی

چوقتی کنیم«. گفتت: نمتایمی«. گفتنتد: چبنتابراین تس را مهبسر می

کنم و برای مخلسم به چیزی راضتی الله امر می  زمردم را به تقسای ا

د. در پس آ  به شتسم که تیتم تالق در آ  وجسد داشتته باشت نمی

 . (1)مکه رفت«

 

امر نمود و او از کاتبان وحی   ادعای آن که معاویه به دشکککنام دادن به علی

 :نبود

شتد تا صتحابه کستی گفته استت: چبستیار جستتهس نمسدم که چه چیزی باعث می

را تغییر دهند. به این نتیهه رستیدم که امسیا  و اغل  آنها در  ستنت رستسل الله

 چکات  السحی«که او را  بن َبی ستفیا    همیاویو در رَس آ    ری پیامبصتحابه

را   علی بن َبی خال کرد تا داشتتت و مهبسر مینامندا مردم را بر این میمی

دشتنام دهند و او را بر منبرها لینت کنند. این امری استت که تاریخ نسیستا  آ  

 
 .8/233النهایة  ( البدایة و1)



405 
 

چنین خال « باب چفهتا ل علی بن َبی  اند. مستلم در صتحیحش در  را یاد کرده

نمسد تا امری را بیا  داشتته استت. میاویه به عاملا  تسد در هر شتهری امر می

هتا بر بتالای منبرهتا بیتا  دارنتد. در این لینتت را ستتتنتت نمتاینتد و آ  را در تطبته

کنند و برای او اجر قا ل جایی دیرر گفته استت: چچرسنه به اجتهاد او حکم می

داشتتت تا در بالای که مردم را بر آ  می شتتسند و این در حالی بسده استتتمی

در جایی دیرر گفته استتت: چمردم .  را لینت کنند« و اهل بیت  منبرها علی

را بر بالای منبرها   داشتتت تا علی و اهل بیت فرزندا  مصتتطفیرا بر آ  می

: لینت کنند و این ستنتی شتد که شتصتت ستال به انهام رسید«. همننین گفته است

این در حالی استت که وحی بر رستسل ...  نامندمی وحی«ات  چکچچرسنه او را  

بیستت و سته ستال نازل شتد و میاویه یازده ستال از آ  را به الله شترك  الله

یتابیم کته در آ  آمتده ورزیتده بسد... بیتد از فت  وقتی استتتلام آوردا روایتی نمی

ت  در بید از ف باشتدا او در مدینه ستکنی گزید و این در حالی استت که رستسل

نتامیتدی! آیتا غیر از این پس چرسنته میتاویته را کتاتت  وحی میمکته نمتانتد... 

 .«ی!است

 جواب:

 . تسس  میاویه در قبل بیا  شد ی دشنام داد  علیسخن درباره ▪

در مسرد آ  که میاویه از کاتبا  وحی بسده استتا این امری به ببت  ▪

: آورده استت  ابن عباسباشتد. مستلم در صتحیحش از  رستیده می

گفت:    سته چیز را تساها  شتد و به پیامبر  چابسستفیا  از پیامبر

ای پیامبر الله! ستته چیز را به من عطا کن! فرمسد: باشتتد. گفت: از 

آنهتا این استتتت که میتاویه را کاتبی در پییتتترتاه تسد  قرار بده! 



406 
 

در صتحیحش   مستلم  مستند ودر حمد  . همننین ا(1)«..فرمسد: باشتد.

ن کسدکا  بازی ای بسدم که در بیاند: چپستر بنهآوردهابن عباس از  

وی کرده  در پیتت سترم به من ر  که پیامبر کردم. متسجه شتدممی

دودیم و در نیامده استتا مرر به تاخر من.    استت. گفتم: پیامبر

. گفت: احستاستی نداشتتم و او در این مپیتت درب منزل پنها  شتد

ای ]به شستی[ را گرفت و ضربهم  دحال به نزد من آمد و پیت گر

بر پیتتتتم زد و فرمسد: چبه نزد میاویه برو و او را برای من صتتتدا 

را  بسد. گفتم دویتدم و گفتم: رستتتسل الله بز !« و او کتاتت  وی

. این دو حدیث ]با ستتتنتد (2)باشتتتد«اجابت کن که او بر نیتازی می

]در .  رستاند که میاویه از کاتبا  وحی بسده استتصتحی [ به ببت می

کرد که حدیث دوم اشاره شده است که میاویه در شهری زندگی می

داشتتتند و آ    و ابن عباس رضتتی الله عنها در آ  حهتتسر  پیامبر

 است[. شهر فق  مدینه بسده

 

را به ایش دلیل به قمل رسکاند که دشکنام حدر بش عدی  گفمه شکده اسکت: معاویه، 

 :شمردرا زشت می دادن به علی

شتخصتی گفته استت: چوقتی صتحابه به این دلیل غمرین شدند و این عمل میاویه 

ل برسانند و آتش بزنند. در این را منکَر دانستندا میاویه امر نمسد تا آنها را به قت

ش کیتته شتدند و صتحابا  کندی وحهر بن عدی ثل  ممیا  بزرگانی از صتحابه  

 
 .2501( صحی  مسلم 1)

 .2604ا صحی  مسلم 2651( مسند َحمد 2)
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تسدداری نمسدند و آ    بیهتی از آنها زنده به گسر گیتتندا زیرا از لینت علی

 .را زشت دانستند«

 

 جواب:

اتتلاد نَّر دارند.   حهر بن عدی میتتهسرعلماء در صتتحابه بسد   ▪

اند و بیهتی دیرر و دیررا  او را از تابیین شتمره  بخاری)بخارایی(

 . انداو را از صحابه دانسته

میاویه به علت تسدداری از دشتتتنام داد  به علیا حهر را به قتل  ▪

حهر بن عدی اند که ستتب  قتل  نرستتاند. تاریخ نسیستتا  ذکر کرده

ای . زیتاد تطبتهتاستتت  ه از خرد میتاویته بسدهمیر کسفت ازیتاد متا  ه

. وقتی چنماز«: ندا داد  حهر بن عدی  را خسلانی نمسد و  تساند و آ

ی تسد ادامته دادا حهر و اصتتتحتابش بته ستتتسی او زیتاد بته تطبته

ستتنرریزه پرتاب کردند. زیاد برای میاویه نامه نسشتتت و این کار 

مین شتمرد. این زحهر را در آ  بیا  داشتت و آ  را فستاد بر روی  

زیتاد والی کسفته بسدنتد نیز   کتار را حهر در برابر کستتتانی کته قبتل از

. در نتیهته امر نمسد تتا او را نزد وی بیتاورنتد و وقتی او دادانهتام می

را آوردندا دستتسر به قتل او داد. ستب  ستختریری میاویه در قتل 

حهر هما  کسشتتش حهر در ستتتم به جماعت و فرقه فرقه کرد  

انستتا مستلمانا  بسد و در نتیهه میاویه آ  را فستاد بر روی زمین د

داد همتا  جتایی کته مخصتتتسصتتتاً کته این کتار را در کسفته انهتام می

اصتتتحاب فتنه در برابر عثما  از آنها کار تسد را شتتتروع کردند. 

گیری کردا در نتیهه وقتی عثما  در این امر تستتام  نمسد و آستتا  

هتای بزرگی ی آ  فتنتهاین امر بته کیتتتتن او انهتامیتد و در نتیهته
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تا آنها که گفته شتده استتا جسی تس  راه و  گیر امت شتدگریبا  

این فتنه را در نطفه  قتل حهرافتاد. در نتیهه میاویه تساستت تا با 

منهر   قتتل حهر بن عتدیمیتاویته در این حکم کته بته . تتامس  کنتد

چاگر کسی نزد شما آمد در : عمل نمسد  شتدا به این ستخنا  پیامبر

و تساستت تا حالی که امر همری شتما در دستت مرد واحدی بسد 

شتسکت شتما بیتکند و یا بین جماعت شتما تفرقه ایهاد کندا پس او 

ها تساهد آمدا پس در روایتی دیرر آمده استت: چفتنه  .را بکیتید«

اگر کستی تساستت در امر این امت فرقه ایهاد کند و این در حالی 

تساهد باشتتدا بسد که همری اتفام نَّر داشتتتندا پس هر کستتی می

 . (1)ییر بزنید!«گرد  او را با شم

 

 ا!!کردرحمه الله به معاویه طعنه وارد می حسش بصریی آن که هشبه

در ابن ابیر  هتتتتت( و51)در بیا  حسادث ستتال ( 232/ 3)  شتاریخدر خبری  

اند که گفتت: چدر میتاویه چهتار نقتل کردهحستتتن بصتتتری  از (  487/ 3الکتامل )

  کافی بسده است... تصلت وجسد داشته است که یکی از آنها برای هلاکت او

 جواب:

لس  بن یحیى ما  مخنف هباشتتد. ابسمی  مخنفاین روایت حسل ابس ▪

ابن  ( و3/419المیزا  )ی او در استتتت. ذهبی دربتاره ازدی کسفی

چتبر من از او فستاد بسده استت :  اندگفته  (4/492اللستا  )در  حهر 

یت باشتد«. همننین ابسحاتم و دیررا  رواو بقه و مسرد اعتماد نمی

 ضتتتییفچ: گفتته استتتت  دارقطنیی او  انتد. دربتارهاز او را منع کرده

 
 .1852 ( مسلم1)
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چبقه و مسرد اعتماد نیست« و باری :  گفته است  ابن میینباشد«.  می

او را مسرد اعتماد   ابن عدیباشد«.  دیرر گفته است: چاو چیزی نمی

به این ترتی   .(1)نیز او از ضییفا  دانسته است  . عقیلیندانسته است

باشتد. ستاق  استت و به دلیل ضتیف در ستند آ ا حهت نمیاین ابر 

بتاشتتتد. در مسرد روایتت ابن ابیر نیز این در مسرد روایتت خبری می

 آ  را بدو  سند آورده است.

 

 :را مسموم نمود ه، حسشمعاویی که بعض یادعا

دانند در حالی که به حستن شتخصتی گفته استت: چچرسنه او را صتحابی عادل می

 .سانا  اهل بهیت سم داد و او را به قتل رساند«بن علیا سرور ج

 جواب:

این امر به ببت نرستیده استت و دلیل با ستند صتحی  برای آ  وجسد  ▪

 ندارد.

اند و چیزی که به این مردم در این مرحله از استلام دچار فتنه شتده ▪

ای به زند هسای نفس استتتتا به خسری که هر فرقهها دامن میفتنه

دهد تا آنها را نکسهش کند. اگر نقلی یی را میها نستتبتهادیرر فرقه

برای ما در این زمینه وجسد داشته باشدا در صسرتی که راوی عادل 

ی قسی باشدا بر ما واج  است و بقه)مسرد اعتماد( و دارای حافَّه

 . تا آ  نقل را قبسل کنیم

 
برای اخلاعت بییتر احسال این مرد رجسع شسد به . 19ا 4/18عقیلی از لهیفاء نراه شسد به ا( 1)

 45ا 43دکتر یحیى بن إبراهیم یحیىااز رویا  َبی مخنف فی تاریخ الطبری رسالة م
 .ی این مرد آمده است در آ  شرب حال بییتری درباره
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را مستمسم کردا شتخصتی   همانا نقل شتده استت که کستی که حستن ▪

سده استت. گفته شتده استت: او همستر وی بسده استت. غیر از میاویه ب

او را به این   شتیث بن قیسهمننین گفته شتده استت: پدر همستر او ا

کار امر نمسده بسد. گفته شتده استت: او میاویه بسده استت. همننین 

گفته شده است: یزید این کار را انهام داد. این مسارد از روی ضیف 

را   که چه کستی حستن  دهدنقلهایی که شتده استتا نیتا  نمی

کند این استت مستمسم نمسد. آننه از امسر که عقل این نقل را رد می

کرد و برای تلافت با صتل  با میاویه را قبسل نمی  که اگر حستن

 تسانستت درستت باشتدا ولی حستن جنریدا چنین چیزی میاو می

با میاویه صتتل  نمسد و تلافت را به او تستتلیم کرد و با او بییت 

 ی!سم داده باشد پس برای چه میاویه به حسننمسد. 

 

ادعای آن که معاویه خلافت را از شورا خارج نمود و آن را به پادشاهی تبدیل 

 :کرد

دانید در حالی که با چیرگی و زورگسیی گفته شده است که چرسنه او را پاك می

ای تسد  بییتت گرفت و بیتد از آ  برای پستتتر فاستتتقش یزید راز امت اول ب

 کاری را انهام داد و نَّام شسرایی را به پادشاهی تبدیل نمسد. چنین

 جواب:

میاویه تلافت را با قدر  و چیرگی به دستت نررفت. بلکه حستن  ▪

بن علی رضتی الله عنها آ  را تسلیم او نمسد و این بید از آ  بسد که 

 آنها با یکدیرر صتل  نمسدند. این صتادقانه بسد  این ستخن پیامبر 

ر چاین پستتتر من ]حستتتن بن علی : رستتتانتدمیرا بته اببتا  
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د استت که الله تسست  یمباشتدا اضتی الله عنها[ سترور می 

 .او بین دو گروه از مسلمانا  صل  برقرار کند«

در مسرد بییتت گرفتن برای پستتتر  یزیدا میتاویه تیلی اشتتتتیتام  ▪

داشتت تا مسافقت مردم را جِب کند. کسشتش نمسد تا برای ولایت 

ریرد. با بزرگا  صتحابه و بزرگا  اقسام و والیا  ید بییت بزعهدی ی

شتهرها صتحبت نمسد و تسانستت مسافقت آنها را جل  نماید. گروه 

گروه بتا یزیتد بییتت کردنتد و تیتداد زیتادی از صتتتحتابته بتا او بییتت 

چتلافت او : گفته استت  مقدستیالغنی  حافظ عبدنمسدند تا آنها که 

با او بییت  ل اللهی رسسصتحی  بسده استت و شتصتت نفر از صحابه

با این حستین   ابن زبیر و 2.(1)نمسدند و از آنها ابن عمر بسده استت«

به آ  بییت ای  تسافق مخالفت کردند. به علت این مخالفت تدشتتته

نیم میاویه بسیار اشتیام داشت یباست که میشسد. در اینهوارد نمی

 
 .70ابن تلدو   از ( قید الیرید من َتبار یزید 1)

باشدا بلکه ابن عمر با او بییت ننمسد و همننین ابن عباس که بزرگ بنی ( این سخن درست نمی2)
در کربلا تیداد زیادی از مردم  د نیز با او بییت نکرد و بید شهاد  حیسنهاشم بس

مدینه برای مبارزه با یزید دست به شمییر بردندا ولی یزید آنها را تاراج نمسد. از آنها 
که میاویه دارای فهایل زیادی بسده است و تدما  زیادی برای اسلام انهام داده 

کنند تا این اشتباه او که هما  داد  ولایت میاستا بیهی از علمای اهل سنت سیی 
باشد را تسجیه کنند. البته او میصسم نبسده است و شاید اگر ما به عهدی به یزید می

شدیم. شایا  ذکر است که میاویه با جای او بسدیما به اشتباها  بزرگتری مرتک  می
حسین دو پسر بن با میاویه بییت کردند. حسن و  یزید فرم داشتند. تمامی صحابه

نیز با او بییت کردند و پیت سر او نماز تساندند. ولی هما  حسینی که پیت  علی
نه تنها پیت سر یزید نماز نخساند بلکه با او  اسر میاویه نماز تساند به قیمت جانش

تسانید به فیلم حسن و ی یزید میجهاد نمسد. برای دانستن دیدگاه اهل سنت درباره
 باشد.)مترجم(عنها رجسع کنید. این فیلم در اینترنت مسجسد می حسین رضی الله



412 
 

 کته تسافق امتت برای بییتت بتا او را بتدستتتت بیتاورد. اگر میتاویته

تساست با استبداد و گرفتن بییت با قدر  و چیرگی رفتار کندا می

نمسد از کرد و دیرر ستتتیی نمیآ  بییتهتا را به ی  بییتت تبتدیل می

ستخن گفتنا برای   زبزرگا  لیترری و قسمی آ  زما  با استتفاده ا

نمسد. ولی میتاویته یزیتد بییتت بریرد و آ  را بر مردم واجت  می

انی ]مثل حستین بن علیا عبدالله بن زبیرا چنین نکردا بلکه با کست 

[ کته مختالفتت نمسدنتدا جنتگ عبتدالله بن عمر و عبتدالله بن عبتاس

نکرد و راه قتدر  و اجبتار و زور را برای گرفتن بییتت بته انهتام 

 . نرساند

چه بستتا ستتب  آ  که میاویه ستتیی کرد با زبا  برای یزید بییت  ▪

ین امت انهام نریرد و بریردا برای آ  بسده استتتت که اتتلاد در ب

ر آ  زمانی که بر امت زندگی ستتخت شتتده بسد و دوحد  کلمه  

کستتانی که ادعای تلافت داشتتتند زیاد بسدندا حفظ گردد. او این 

و با آ    باشتتدگسنه دید که داد  ولایت به یزید به صتتلاب امت می

گردد و اهل حل و عقد به تسافق دست پیدا ی فتنه تی  میرییته

 . کنندمی

میاویه نَّامی جدید برای تلافت با وارث قرار داد  پستر ا ابداع  ▪

. 1ستتپرد  تطابعمر بن نیز امر را به   نکرد. قبل از او ابسبکر

 
که با آ  بیماری  در زما  بیماری ابسبکر ( هما  خسر که در قبل گفتیم: شسرای انتخاب عمر1)

با بزرگا   ی مسلمانا  ابسبکروفا  نمسدا تیکیل شد و برای انتخاب تلیفه
انتخاب یزید تسس  میاویه نیز این  میسر  نمسد. البته نَّر مؤلف در مسرد صحابه

ولی میاویه با کسی میسر  ننمسدا بلکه به آنها تسصیه کرد که با یزید بییت   گسنه است.
   .)مترجم(نمایند
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را انتختاب نمسد و برای ولایتت او عهتد گرفتت و او را در   او عمر

بین صتتحابه انتخاب کرد. در مسرد کستتی که برسیدا این جانیتتین 

مسروبی نبسده استتتت و فرزنتدا  تییین کرد  در زمتا  شتتتیخین 

گسید: اولین کستی که چنین بردند. به او میپادشتاهی را به ارث نمی

بسد و او تلافتت را بیتد از تسد  بته  کتاری را انهتام دادا علی

ستلیم بن قیس « از  َصتسل الکافیدر چکلینی  داد.   پستر  حستن

هنرامی که برای پستر    میرالمؤمنینچوصتیت ا: آورده استت

( برای نمسد را دیدم و به وصیت او)حسنصیت میو  حسن

و همننین دهم  شتتهاد  می –هما  ابن حنفیه   –حستتین و محمد  

تمامی فرزندا  او و ر یستتا  شتتیییا  او و اهل بیتش ]را شتتاهد 

 . (1)گیرم[ و بید از آ  بسد که قرآ  و سلاب را به او داد ...«می

 

 :رسانند«را به قمل میی: »ای عمار گروه سممرار تو هشبهردّ بر 

  (2)جواب:

باشتد و نسع دیرر از ستتم دو نسع استت: ی  نسع آ  از روی عمد ]و آگاهی[ می

روی برداشتت غیر عمدی ]و اشتتباه[. ستتمی که از خرد گروه میاویه انهام شتد 

از روی برداشتت اشتتباه ]و غیر عمدی[ بسد. به این مینا که آنها یقین داشتتند که 

. در حدیثی دلیلی وجسد ندارد ی  اهراً دچار ستتم شتده استتعلی حق استت ول

داده استت. بلکه فق  دلیلی بر که میاویه آنها را به ستسی آتش جهنم دعس  می

باشتد و این در حالتی ستتمی دارد که حقیقت آ  دعس  به ستسی آتش جهنم می

 
 .1/297( الکافی 1)

 إجابا  الییخ حامد الیلی. از( 2)
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که  ی این امر نبسده استتت. به مانند آ  ی آ  متسجهبسده استتت که انهام دهنده

داندا شتما به خرفدارا  او کستی که از روی قسم گرایی جنگ کرد  را جایز می

دهد. ولی تسد آ  شتخب گسیید: این نَّر او به ستسی آتش جهنم دعس  میمی

باشتد. به همین دلیل باشتد که او بر راه درستت و حق میبر این پندار اشتتباه می

اند و هرگز از آنها دهاند: چصتتحابه میصتتسم بسعلمای اهل ستتنت هرگز نرفته

اند: چبرای آنها اشتتباه و گناه وجسد داشتته تطایی انهام نیتده استت«. بلکه گفته

استت و گاهی با برداشتت اشتتباه و گاهی بدو  این برداشتت چنین اعمالی انهام 

های آنها بییتتتر اند. البته جز آ  که نیکیدادند. زیرا آنها از جنس بیتتر بسدهمی

را   جهاد نمسدند. فهتیلت همنیتینی با پیامبر  همراه رستسلبسده استت. آنها  

اند که بدین ترتی  از امتهای قبلی پییتی گرفتند. در فهتیلت کستی به آنها داشتته

شتتسدا تا آنها که در حدیث آمده استتت: چاگر کستتی غیر از آنها به نزدی  نمی

آ  تسس  آنها ی انفام ی  مد یا نصتف  ی کسه احد خلا انفام کند به اندازهاندازه

کندا مرر آ  که بدو  علم این کار را انهام شتسد«. کستی از آنها بدگسیی نمینمی

 .دهد یا منافق باشد و یا در قل  او بیماری وجسد داشته باشد

 

 :باشدبرادر او می زیاد بش  بیهکرده است ادعا میی آن که هشبه

با همستر  همبستتر فرمسده استت: چبرای کستی ]که از راه حلال[  رستسل الله

 .شسدا فرزند تساهد بسد و برای زناکار سنگ ]تا تسس  آ  سنرسار شسد[«

 جواب:

استت. ستمیه مادر او   هزیاد بن ستمیمنَّسر از زیاد در اینها هما   ▪

ه نیز بسده است و او را به ازدواج حارث بن کلدبسده است و او کنیز  
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ل از آ  بسد که درآورد. آنها در خایف بسدند و این قب  عبیدمسلایش 

 .(1) اهل خا ف اسلام بیاورند

ی تاریخ از قهتتایای بغرنج و پینیدهنستت  زیاد بن َبیه ی  قهتتیه ▪

آید که جساب زیرا برای آ  ستسالاتی به وجسد می؛  باشتداستلامی می

باشتتتد. به مانند: چرا این قهتتتیه در عهد داد  به آنها ستتتخت می

قهتایای  حل و فصتل نیتد به مانند حل و فصتل شتد    رستسل

پستر کنیز نست   ی  همننین مثل: قهتیه  یمیتابه آ  هنرام فت  مکه

برای . (2)ادعای آ  را داشتتت  بن َبی وقا   هعتبکه بن قیس    هزمی

در زما  زندگی ابسسفیا  حل و فصل نیدی برای چه   یهچه این قه

حل و فصتل نیتد و مخصتسصتاً   این قهتیه در زما  تلافت علی

ی قرار دادی زیرا گر آ  حل و فصتل زیاد را وال  هنرامی که علی

گیتتت؛ بنابراین آیا این با شتتسدا کمکی ستتیاستتی به میاویه میمی

بته لیتتترر میتاویته مربس   انتقتال زیتاد بن ابیته از لیتتترر علی

از آ  بسد که   بید هتتت( و  44)برای چه این قهیه در سال ی  باشدمی

نه بسده شاید امر این گسی  تلافت به میاویه رستیدا عرض اندام نمسد

استتت که نستت  زیاد بن ابیه مربس  به ازدواجهای زما  جاهلیت 

بسده استت. البته استلام بیا  داشتته استت که هر آننه از آ  ازدواجها 

کند. در این وجسد داشتته استتا تللی به نست  شتخب وارد نمی

وقتی استتتلام آمتد... بیتا  نمسد کته هر : )بتاره ابن ابیر گفتته استتتت

 
خبقا   و 829 شمارهالاستییاب ترجمة  ا و528ا 2/527الإصابة نراه شسد به شرب حال او در ( 1)

 .دیرر کتابها  و 7/99ابن سید 

 .33ا 12/32ابن حهراز فت  الباری نراه شسد به ( 2)



416 
 

شتتسد و این منستتسب شتتد  در هر سب میفرزندی به پدر  منستت 

ای باشتد و ذرهشتکلی از ازدواج که وجسد داشتته استتا درستت می

 . (1)اندازد«بین پدر و فرزند جدایی نمی

در مسرد این ستخن که سب  سکس  ابسسفیا  در ادعای ]پدر[ زیاد  ▪

این ستخن رده . (2)بسده استت  تطاب عمر بنبسد  از ترس تنبیه  

ی آ  قهتیه نست  زنازاده درباره  -1: این دلایلباشتد. به شتده می

. نب شرعی وجسد دارد و جایی برای اجتهاد بیر باقی نمانده است

قبل از   عمر -3.  گردانداستلام قبل از آمدنش را واج  نمی – 2

 ابسستتتفیتا  وفتا  یتافتتا پس چرا ابسستتتفیتا  بیتد از وفتا  عمر 

محمد بن تبر   در استتناد این – 4ی  ادعای پدر او بسد  را نداشتتت

ه : )متهم بگفته استت ابن حهری او  وجسد دارد. درباره  ستا   کلبی

هتای تلفتای راشتتتدین بر بتاشتتتد و او را از نپتِیرنتدهدروه می

 .(3)(اندشمرده

در مسرد اتهام میاویه به ملحق نمسد  نس  زیاد بن ابیه به تسد ا  ▪

برای این منَّسر روایت صتتتحی  و آشتتتکاری وجسد ندارد که این 

بار  را تأکیتد نمتاید. همننین هم صتتتحتابه بسد  میاویها عدالتا ع

نمسد تا بر آننه رستسل دانستت او را منع میدینداری و فقهی که می

حکم نمسده استتا ردیی بیاوردا مخصتسصتاً آ  که میاویه یکی  الله

از راویا  این حدیث بسده استت: چبرای کستی ]که از راه حلال[ با 

 
 .3/445( الکامل فی التاریخ 1)

 .2/525ابن عبد البر از الاستییاب نره شسد به  داستا  در ( 2)

 .479( التقری  3)
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زند تساهد بسد و برای زناکار ستنگ ]تا همستر  همبستتر شتسدا فر

بید از آ  که پاك بسد  میاویه از . (1) تسست  آ  ستنرستار شتسد[«

ی زیتاد بن ابیته گرددا این اتهتام متسجتهاین تهمتت میتتتخب می

تساستته استت که نست  تسد را به ابسستفیا  شتسد در واقع او میمی

ایتی کته دانم و در تلال روبتازگردانتد. این قسل را من ارج  می

آورده استتا واضت   خریق َبی عثما  مستلم آ  را در صتحیحش از  

 .گرددمی

 

معاویه را لعنت نموده است و امر کرده بود که اگر   ی آن که رسول اللهشبهه

 :او را بر منبرش یافمند، به قمل برسانند

میاویه را لینت نمسده استت و فرمسده استت: اگر  گفته شتده استت: رستسل الله

 .را بر منبر من یافتیدا او را به قتل برسانید میاویه

 جواب:

این حدیث در کتتابهای استتتلامی که در آنها نقل وجسد داردا هرگز  ▪

دانند که به شسد و اهل میرفت آ  را دروغی ساتتری مییافت نمی

 .نسبت داده شده است پیامبر

ویه الا رفتند که بید از میاویه بسدند و میابکستانی   بر منبر پیامبر ▪

به مهرد آ  که ر بسده استت. اگر قتل  تبه اتفام مستلمانا  از آنها به

بر منبر کستتتی بتالا رفتت واجت  گرددا قتتل تمتامی آنهتا واجت  

 گردد.می

 

 
 .12/39فت  الباری نراه شسد به ( 1)
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طعنه وارد   ی آن که در روز فمح مره او در یمش بود و بر رسککول اللههشککبه

و را ای نوشککت و اسککلام آوردن انمود و برای پدرش صککار بش حرب نامهمی

 ؟.ایزشت شمرد و گفت: آیا با وارد شدن به دیش محمد، مرتد شده

 جواب:

باشتدا زیرا در آ  زما  میاویه فق  در مکه این دروغی آشتکار می ▪

بسد و در یمن قرار نداشتتتت. همننین پدر او قبل از داتل شتتتد  

 مر الَّهرا  به مکه مستلما  شتد و قبل از فت  ی  شت  در   پیامبر

[ اترام کرد. عباس به او گفت: ابسستتفیا  ا پیامبر]برای ملاقا  ب

]نیز هنرام فت  مکه[ فرمسد:   دارد. پیامبرشتترد را دوستتت می

ی ابسستفیا  داتل شتسدا او ایمن تساهد بسد. هر چهر کس به تانه

کس به مستتهد الحرام داتل شتتسدا او ایمن تساهد بسد و هر کس 

 .(1)سلاب را زمین برِاردا او ایمن تساهد بسد«

 

کرد، فرار می  ی آن که معاویه بر شرك خود باقی مانده بود و از پیامبرهشبه

ریزد. در نمیده به مره دانست که اگر به وی دست یابد، خون او را میزیرا می

فرار کرد و از آندکا ککه پنکاهگکاهی در آن پیکدا نررد از روی اجبکار بکه نزد 

م آوردن او نیز پنج ماه قبل از آمد و اسکلام خود را آشکرار کرد. اسکلا  پیامبر

 . بوده است وفات پیامبر

 جواب:

باشتد؛ زیرا میاویه به اتفام همرا  ستال فت  مکه ایما  این دروغی آشتکار می

مؤلفة ی ستتخن او: که از مؤلفة قلسبهم بسده استتت( ستتخن گفتیم. آورد و درباره

 
 .1780 ( مسلم1)
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به آنها عطا نمسد  از  غنا م هَسَاز  نین  در سال ح  کسانی بسدند که پیامبرقلسبهم  

بتا عطتا کرد  برای   و میتاویته از کستتتانی بسد کته بته او نیز عطتا فرمسد. پیتامبر

نمسد تا محبت آنها بزرگا  اقسامی که استتلام آورده بسدندا مال و امسالی عطا می

به استلام بییتتر شتسد. اگر میاویه فرار کرده بسدا دیرر در بین مؤلفة قلسبهم قرار 

استتلام آورده بسدا هی  چیز از   او پنج ماه قبل از وفا  پیامبرگرفت. اگر نمی

 .رسیدغنا م حنین به او نمی
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 رضی الله عنه  ههریرابوشبهات حول 

 

 :از پیامبر ی روایت زیاد ابوهریرههشبه

 رد:

کرده گریزی نیستت که باید به این اشتاره کنیم که ابسهریره در دین کستاهی نمی

داد تساستند و او فتسا میاز او فتسا می  ی علمای صحابههاست. بلکه مانند بقی

نمسدا نه در داد و برای دین کستاهی نمیکردند و او جساب میو از او ستتسال می

زما  تلفای راشتید  و نه بید از آنها. او کستی بسد که مسرد اعتماد همرا  بسد 

بسدا رفتتار  شتتتنتاتتنتد و بتا او بر استتتاس آننته ستتتزاوار اوو منزلتت او را می

کردند تا به اند که راه زیادی را خی مینمسدند. چه بستتتیتار مستتتافرانی بسدهمی

اند که ملاقا  ابسهریره ]برای کستت  علم[ برستتند. چه بستتیار اهل مدینه بسده

به نزد  کردند و برای ستسال یا حدیثی از رستسل اللهبزرگا  صتحابه را رها می

کردا بلکته فق  مردم به حفظ یث را زیاد نمیاو از نزد تسد  احاد  .رفتنتداو می

او اعتماد داشتتند و اشتتیام داشتتند تا آ  را از وی بیامسزندا زیرا او در این امر 

دیررا  به  زبیر و خلحة بن عبیدالله وشتتایستتته بسد. افرادی به مانند: ابن عمرا  

گرفتنتد کته حتافَّته و مسرد اخمینتا  بسد  او گساهی دادنتد. هنرتامی کته از او ایراد 

داندا گفت: چگناه من جز این نیستت که من چرسنه این تیداد زیاد حدیث را می

 که حفظ نمسدم و آنها فرامس  کردند« در منابع شتییه ابنی عیتری آمده استت

شتنسم؛ ولی فرامس  گفت: چمن از تس حدیث زیاد می ابس هریره به رستسل الله

و دستتتتش را در آ   را پهن کردمت را پهن کن! گفتت: آ  کنما فرمسد: ردایت می

چجمع کن« و جمع نمسدم و بیتد از آ  بستتتیتاری ]از قرار دادا ستتتپس فرمسد: 
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جز این نبسده استت که رستسل   گناه ابسهریره. (1)احادیث[ را فرامس  نکردم«

ی!. نهاشتتی برای او دعا نمسد که الله تیالی به او قدر  حفظ حدیث بدهد الله

او میتهسر به فهتیلت و  ....اآورده استت ستا  د بن هیتام بن محمدر بیسگرافی  

ی او حدیث میتهسری علم بسده استت. او به مِه  ما اتتصتا  دارد و درباره

بتاشتتتد. گفتته استتتت: بته بیمتاری بزرگی مبتلا شتتتد و علم تسدم را مسجسد می

یتستم و ن(  )امام جیفر صتادمجیفر بن محمدفرامس  کردم. در نتیهه به نزد 

گفته استت که  . نهاشتی ( 2) به من نسشتاند و علم من بازگیتت«  علم را در جامی

که !. بلستی هزار حدیث روایت کرده استت!  مام جیفر صتادماز اَبا  بن تغل   

اند. بییتر روایا  شییه ابنی عیری بسیار بییتر از این تیداد حدیث روایت کرده

وایت ستتی هزار حدیث ر  که از امام باقرمحمد بن مستتلم بن رباب  به مانند  

شتانزده هزار حدیث را روایت نمسده   کرده استت و همننین از امام صتادم

( هفتتاد هزار گفتته استتتت ابسجیفر)امتام بتاقر!! جتابر بن یزیتد جیفی استتتت!

ام و هرگز برای کستی آنها را هرگز برای کستی بیا  نداشتته!! حدیث به من گفت

( گفتم: چمرا فدای قربیا  نخساهم نمسد. جابر گفته است: به ابی جیفر)امام با

ای و آ  برای مقدار زیادی حدیث استتت که از رازهایتا  برای من تسد  کرده

و بلکته در !!ا  همتانهتایی کته برای هی  کستتتی آنهتا را بیتا  نخساهم نمسد!!  ایگفتته

اگر این گسنه   : ای جابر!فرمسد  «.!!ام به جس  بیایند و مرا دیسانه گردانندستتینه

ای حفر کن و ستر  را به آ  داتل کنا ستپس برس: و حفرهشتد به قبرستتا  برو  

جابر اد  از  ستنا اخسستی ب. (3)محمد بن علی به من این گسنه و آ  گسنه گفت«

 
 نقلاً عن الخرا ج. "باب میهزا  النبی فی استهابة دعا ه 18/13( بحار الأنسار 1)

 2/399رجال النهاشیا ( 2)

 .2/442خسسی از ( اتتیار میرفة الرجال 3)
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چپنهاه هزار حدیث در روایت دارم که هی  کستی آنها را از : آورده استتجیفی  

ث چاو هفتاد هزار حدی :ی او گفته استتدربارهحر عاملی   .(1)من نیتنیده استت«

ی او صد و چهل روایت کرده است و تیداد احادیث روایت شده  از امام باقر

باشتد!!!  اهر این گسنه استت که از خریق شتفاهی هی  کس به هزار حدیث می

]این تیداد روایت در بین . (2)ی جابر از اماما  حدیث روایت نکرده است«اندازه

باشتد. نکته دیرر آ  می  یرهبرادرا  شتییه بستیار بییتتر از تیداد روایا  ابسهر

ی روایا  تهتاد پیدا ستاتتری بسدندا با بقیه  استت که اگر روایا  ابسهریره

کردند؛ ولی کمتر حدیث صتتتحیحی وجسد دارد که حتی در  اهر با روایا  می

دیرر فرم کند و یا این تیداد زیاد حدیثی که از وی روایت شتده استتا حتی در 

شتسد. ممکن استت برسیید: چرا در  اهرا دیده می  کمتر حدیثی متفاو با  اهر 

شتتتسند. به خسر مثتال از انس و زیرا همتا  تیتداد حدیث کم با یکتدیرر جمع می

ابسهریره رضتتی الله عنهما هر کدام به خسر جداگانه روایت شتتده استتت که نماز 

باشتتد ولی در حدیث جماعت بیستتت و هفت برابر نماز فردی دارای بساب می

کند و حدیث جمع ایهاد میدستت بیستت و پنج برابر. آننه بین این دیرر آمده ا

بساب دارد و نماز   این استتت که نماز جماعت در مستتهد بیستتت و هفت برابر

جماعت در غیر مستهد بیستت و پنج برابر بساب دارد و این امر در نزد شتارحا  

 حدیث از ابتدا میلسم بسده است.[

 

 ه است:ی آن که ابوهریره یهودی بود]شبهه

 
 . 2/440 منبع قبلی( 1)

 .20/151( وسا ل الیییة 2)
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گفته شده است: او قبل از اسلام یهسدی بسده است. سسال این است: آیا کسی که 

تساند مستتلما  شتتسد و حتما به دروه استتلام تسد را یهسدی باشتتدا دیرر نمی

کند. البته ردی بر این اتهام به قدری واضت  استت که نیازی به تسضتی  آشتکار می

کنندا نام او ابسهریره دوستتی بسده میندارد. زیرا هما  خسر که همرا  از او یاد 

باشد. بنابراین است. باید در نَّر داشت که دوس یکی از قبایل میرود عرب می

ابسهریره نته تنهتا یهسدی نبسده استتتت بلکته حتی قبتل از استتتلام آورد  تسد از 

 اسرا یل نبسده است. بلکه عرب بسده است.[یهسدیا  و بنی

 

 ریره نزد علمای رجال شیعه اثنی عشری: ]ثقه و مورد اعمماد نبودن ابوه 

باید تسجه داشت که بقه و مسرد اعتماد نبسد  ابسهریره در نزد علمای شییه ابنی 

باشتتد و اگر نه متقدمین علمای علم رجال شتتییه ابنی عیتتری امری جدید می

تسانید به دانستتند. برای اخلاعا  بییتتر میعیتری او را بقه و مسرد اعتماد می

مه شده تسس  اینهان  به نام چامام جیفر صادم علیه السلام نزد اهل کتاب ترج

 سنت« در سایت کتابناك رجسع نمایید[.

 

آنها را روایت کرده است و آنها را زشت و منرر   احادیثی که ابوهریره

شمارند و ایش در حالی است که آن احادیث را آل البیت علیهم السلام نیز  می

 . باشد[وارد نمی ی در آنها به ابوهریرهایش خدشهاند. ]بنابرروایت کرده

 

 :در نماز ی از پیامبرسهواشمباه حدیث 

اشتت و گما  دیکی از دو نماز شت  را برپا   گفته استت: چپیامبر  ابسهریره

بییتتر من بر این استت که نماز عصتر را دو رکیتی تساندا ستپس ستلام داد و در 

سد را بر آ  قرار داد. در بین جلسی مستتتهتد بر چسبی تکیته داد و دستتتت ت
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نمازگزارا  ابسبکر و عمر بسدند و ترستیدند که با او ستخن برسیند. در پس آ  به 

سترعت از بین مردم رفت و آنها گفتند: آیا نماز کستاه شتده استتی. مردی بسد که 

ای تساند. او گفت: آیا فرامس  کردهمی ()دارای دو دستتذو الیدینپیامبر او را  

شتده استتی فرمسد: فرامس  نکردم و کستاه نیز نیتده استت. گفت: بلکه  یا کستاه

ی آ  دو رکیت تساند ستپس ستلام گفت و بید تکبیر فرامس  کردی! در نتیهه

   .(1)ی ]سهسد[ نمسد...«گفت و سهده

ای گفته استت: چیکی از آنها این است که انهام چنین سهس آشکاری ایراد گیرنده

شتسد یا کستی که آ  متسجه نمی  زای غیر ابش به ذرهبرای کستی که در نماز قل

گرداندا امکا  پِیر نیست. این عمل فق  برای آ  روی بر نمی  زای اترد او ذره

باشتتند و در هنرام تسجه میافتد که نستتبت به نمازشتتا  بیکستتانی اتفام می

پیامبرا  الله دارای چنین  استتت که  گردند. دورمناجاتیتتا  به لهس میتتغسل می

 . پیامبرا  اللهباشتندحالتی از غافلا  گردند و آنها از ستخنا  جاهلا  پاك می

باشند. این و مخصسصاً سرور آنها و آترین آنها بالاتر از پندار چنین افرادی می

پندارم و نمی با وجسد آ  استت که چنین ستهسی از هی  کس انهام نیتده استت

باشتد: نماز تساندم ا  او این میکه انهام شتده باشتدا مرر برای کستی که از ستخن

 ی دانم نماز ضحی را دو رکیت تساندم یا هیت رکیتو نمی

اما در مسرد سترور پیامبرا  و گیتت و گِار او در بین ستهده کنندگا  به مانند 

کنم و به تهالت شسد. اگر تسس  تسدم انهام شسدا حیاء میاین ستهس انهام نمی

ترستتم و به مانند ام میباد  من اقتداء کردهافتم و از کستتانی که به من و عمی

 . باشد...«چنین امری هی  گاه برای پیامبرا  الله تیالی امکا  پِیر نمی

 رد: 

 
 .573ا صحی  مسلم 1229بخاری   ( صحی1)
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ری مثتل ابن مستتتیسد و عمرا  رضتتتی الله این حدیث را افراد دیر ▪

 . اندعنهما روایت کرده

هروی بی صتلت  باشتد. از اانکار ستهس راه و رو  غلس کنندگا  می ▪

گفتم: چدر بییتر کسفه کسانی هستند   است که به امام رضاآمده  

چار ستهس نیتده استت. او ددر نماز    رستسل الله  اپندارندکه می

ا کستتتی کته ستتتهس انتد و الله آنتا  را لینتت کنتدفرمسد: دروه گفتته

ی بر حقی نماید هما  الله استت که هی  میبسد و پرستش شسندهنمی

که یکی از علمای بزرگ شییه م  صدو. شیخ  (1) «جز او وجسد ندارد

به مانند ستهس ما   ابنی عیتری استتا گفته استت: چستهس پیامبر

باشتد. او را به ستهس می  باشتدا زیرا آ  ستهسی از جان   اللهنمی

ای جز اندازد تا میلسم دارد که بیر نباید میبسد و پرستش شسندهمی

 . (2)«..باشد.او اتخاذ کند؛ ولی سهس ما از جان  شیطا  می

بیا  نداشتتته استتت و بزرگا  و   را فق  ابسهریره  حدیث ستتهس ▪

در این امر با او   زستتترورانی از علمتای اهل بیت علیهم الستتتلام نی

اند. از اند و علمتای قسم آنهتا را در منتابییتتتا  ببت کردهمسافق بسده

 ما نماز  هر را برای : چرستتسل اللهآمده استتت که گفت  علی

روع به تساند  نافله کرد. بیهتی به او پنج رکیت تساندا ستپس شت 

گفتند: ای رستسل الله! آیا به نماز چیزی اضتافه شتده استتی فرمسد: 

برای چهی گفتنتد: برای ما پنج رکیتت نمتاز تساندی. در نتیهته او رو 

به قبله نمسد و تکبیر گفت و این در حالی بسد که نیسته بسدا سپس 

 
 .44/271( بحار الأنسار 1)

 .1/360( من لا یحهره الفقیه  2)
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 شتتو رکسعی وجسد ندارا ت قرآ  قدو ستهده بها آورد و در آنها  

فرمسد: آ  دو ]ستتتهتده[ اجبتاری و در پس آ  ستتتلام داد. او می

نمازی تساند و   پیامبر: چآمده استت  از امام باقر«.  باشتندمی

در آ  قرا ت را جهری ادا نمسدا وقتی تمام شد به اصحابش فرمسد: 

آیتا چیزی از قرآ  را از قلم انتداتتمی آ  قسم ستتتکس  نمسدنتد. 

گفتنتد: ی  وجسد دارد  ی بن کیت بَّرمسد: آیا در بین شتتتمتا اُف  پیتامبر

بله. فرمسد: آیا چیزی از آ  را از قلم انداتتمی گفت: بله ای رستسل 

آمده  نهتریه  حارث بن مغیراز  . «الله! این چنین و آ  چنا  بسد ...

ما نماز مغرب را تساندیم و امام : چگفتم  اللهبی عبداستت که به ا

و بید از دو رکیت ستلام داد ]و نماز  را تمام اشتتباه ستهسی نمسد  

کرد[. متا نیز نمتاز را تکرار کردیم. فرمسد: برای چته تکرار کردیتدی 

آیتا رستتتسل الله در دو رکیتت نمتاز را تمتام نکرد و بیتد از آ  بتا دو 

نمسدی پس برای چته نمتازتتا  را تمتام نرکیتت دیرر آ  را کتامتل 

 «. ننمسدید

رد و شتاید ادامه ستخن شتیخ صتدوم ی دیرری که وجسد دا]نکته ▪

شدا در نماز دچار اشتباه سهسی نمی  باشد این است که اگر پیامبر

پس ما از چه کستی باید یاد بریریم که اگر در نماز اشتتباه ستهسی 

 انهام دادیما چه کاری را باید انهام دهیمی![.

 

 :شدزد و خشمگیش میشلاق می آن که پیامبرحدیث 

الهی! محمد فق  بیتری استت که فرمسد: چ  ه استت که پیامبرآمد  از ابسهریره

شتسد. من از تس عهدی را تساها  هستتم که در آ  به مانند بیتر تیتمرین می

تلف وعده ننمایی. هر مؤمنی را که آزار دادم یا دشتنام دادم یا شتلام زدم. این 
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یهاد ی ]گناها [ او قرار بده و تسست  آ  به ستسی تسد  تقرب اامسر را کفاره

باشتد تا و دیرر پیامبرا  جایز نمی گفته شتده استت: برای رستسل الله (1)کن ...«

باشتتدا لینت نمایند. آزار دهند یا یا دشتتنام بدهند یا کستتی را که ستتزاوار نمی

یکستا  استت که آنها در حالت رضتایتمندی باشتند و یا در حالت تیتم. بلکه 

 ...شسند تیمرین اامکا  ندارد که آنها بهز از روی حق

 جواب:

انتد. آ  این حتدیتث را غیر از ابسهریره افرادی دیرر نیز روایتت کرده ▪

 . اندروایت کرده زنی ا عاییه و انسجابر بن عبداللهرا 

( آمده استت که از خرم شتییه ابنی عیتری از ابسجیفر)امام باقر ▪

شسد باشتم که تیمرین میمن فق  بیتری می: چفرمسد رستسل الله

م و یا دور نمسدم یا دبهره گردانردد. هر مؤمنی را بیگ و راضتتی می

ی گنتاهتا  او قرار بتده و بر علیته وی دعتا نمسدما این عمتل را کفتاره

رردا  و هر کافری را که به تسدم نزدی  کردم یا بستتب  پاکی او  

طا کردم یا به نفع او دعا نمسدم و او اهل آ  دوست داشتم یا به او ع

آمده   ی عبتداللهاز اب .(2) «کت او قرار بدهنبسدا آ  را عِاب و هلا

رستیدند. در   گروهی از یمن به نزد رستسل الله: چاستت که فرمسد

گفت و بییتتر از بقیه ی بسد که از همه بییتتر ستخن میدبین آنها مر

تیتتمرین شتتد تا آنها که   کرد. پیامبرخل  نیاز می  از پیامبر

سر  او رنگ بین دو چیتتم او نیز از روی تیتتم عرم کردا صتت 

او آمتد و  دبته نز عسض کرد و چنتد قتدمی برداشتتتت. جبر یتل

 
 .2601 ( مسلم1)

 .101/290( بحار الأنسار 2)
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فرماید: این رستتاند و به تس میگفت: چپروردگار  به تس ستتلام می

از   در نتیهه پیامبر.  کند«مردی ستخاوتمند استت و غِا انفام می

تیتتم تسد آرام گرفت و ستتر  را بالا برد و به او فرمسد: چاگر 

داد که تس ستخاوتمند هستتی به من تبر نمی  جبر یل از جان  الله

داشتتم و تس را درستی برای کنیا عی  تس را بیا  میو غِا انفام می

وردگتار  رآیتا پ: دادم. آ  مرد بته او گفتتبیتد از تس قرار می

داردی فرمسد: بله. آ  مرد گفت: چشهاد  سخاوتمندی را دوست می

الله وجسد ندارد و ی برحقی جز دهم که میبسد و پرستتش شتسندهمی

باشتتی. قستتم به کستتی که تس را از روی حق ی الله میتس فرستتتاده

 . (1) «گردانمام بر نمیمبیسث داشته استا مالم را که به کسی داده

در این حدیث   ی دیرری که وجسد دارد این است که پیامبر]نکته ▪

شسد که به این فق  دعا نمسده است و این دلیل نمی ابسهریره

ر قرآ  درد نیز گرفتار شده باشد. به مانند آ  که الله تیالی به او مسا 

[  114[ ]الأنیام: 147]البقرة:  الكممُكتَريینَ  مينَ  تَکُسنَنَّ فَلَافرماید: می

[ )از ش  کنندگا  مبا (  60[ ]به همین مینا آل عمرا :  94]یسنس:  

نمسده  میش   باشد که نیسذ بالله پیامبرو این دلیلی بر این نمی

ا این دعا برای مسلمانا  سنت شده  ا از روی این عمل پیامبراست

نمایند تا تطاهای  این دعا را می  است و آنا  به تبییت از پیامبر

 [. آنها از بین برود

 

 :در حالی که او در نماز بود رسول اللهبه نزد شیطان آمدن حدیث 

 
 .4/40( الکافی 1)
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من  دفرمسد: شتتیطا  به نزنماز تساند و   چرستتسل اللهگفته استتت:   ابسهریره

آمتد و ستتتیی کرد تتا نمتاز را قطع کنتد؛ ولی الله بته من در برابر او قتدر  داد و 

گرد  او را فیتردم. تساستتم تا او را به ستتس  ببندم تا صتب  شتسد و شتما به او 

قَالَ رَبِّ اغكفيرك ليی وَهَ ك :  نراه کنید. در آ  حالت این سخن سلیما  به یادم آمد

)گفتت: پروردگتارم! مرا بیتامرز و     : [35]کتاً لَّتا یَنبَغيی ليتأحَتَدإ مِّنك بَیكتديیليی مُلك

گفته شتده . (1)هی  کس بید از من آ  را نخساهد داشتت( کهپادشتهایی به من بده 

استت: آیا شتیطا  جستم دارد تا استیر شتسد و به ستتس  بستته شتسد تا صب  مردم با 

 ی کنندچیمهاییا  به آ  اسیر دست بسته نراه 

 جواب:

وَهَ ك ليی مُلكکاً لَّا یَنبَغيی ليأحََدإ ستتلیما :   ی این ستتخندرباره  بی عبداللهاز ا

پادشتتهایی به من بده که هی  کس بید )    : [35]مِّنك بَیكديی إينَّ َ ََنتَ الكسَهَّابُ

باشتی( آمده استت ]که به از من آ  را نخساهد داشتتا همانا تس بستیار بخیتنده می

گفتم: چآیا آننه را دعا کرده بسد به او دادی فرمسد: بلها به او چیزی را داد که   [او

غلبه بر شتیطا  را داد. گرد  او را  به هی  انستانی بید از او نداد. به پیامبر الله

به زبا  او برتسرد  گرفت و به ستتس  او را بستت تا آ  که دستت رستسل الله

که ستتلیما  نمسدا نبسدا آ  را به شتتما  اگر دعایی: چفرمسد کرد و رستتسل الله

 «. دادمنیا  می

]چه بهتر استت که در مسرد ماوراء خبییه نَّر شتخصتی نداشتته باشتیم و تسد را 

 تسلیم کلام وحی که هما  قرآ  و سنت است بنماییم[.

 

 :از نماز صبح خواب ماندن پیامبرحدیث 
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بیدار نیتتدیم تا آ  که  بسدیم و گفته استتت: چبه همراه پیامبر الله  ابسهریره

فرمسد: هر کستی لرام ستساری تسد را   تسرشتید خلسع کرد. در پس آ  پیامبر

 سهریره ت. اببریرد زیرا اینها جایی استت که شتیطا  در آ  حاضتر شتده است 

و وضتس گرفت ستپس دو  گفت: آ  را انهام دادیما ستپس درتساستت آب نمسد

گفته  .(1)  را برای ما ادا کرد«ستهده به جا آوردا ستپس نماز تساند و نماز صتب

ین دنبسده استت... آیا او ب شتده استت: این امری استت که در هدایت رستسل الله

 زکرد و آ  چنا  به نما گسنه نبسد که برای نماز به شتتد  مردم را تیتتسیق می

ماندند را تهدید به آتش زد  داد که کستانی که از آ  تساب میصتب  اهمیت می

هرگز این گسنه نبسده استت و پناه بر الله که او این چنین ی  مسدنهاییتا  میتانه

یتری داشتت که هزار شتیتصتد نفر مرد با او ردر آ  روز ل  .. پیامبرباشتد.بسده 

شتسدا همری آنها تساب مانده باشتند... چه بستا که این از بسدند... آیا عادتاً می

 !تسارم ابسهریره بسده است

 جواب:

ی مردی از او پرستیدم که نماز صتب  را درباره: استت  آمدهبن مهرا     هستماع  از

وقتی بته یتاد  : چنمتایتدا فرمسدکنتد تتا آ  کته تسرشتتتیتد خلسع میفرامس  می

وقتی برای نمتاز صتتتب  بیتدار شتتتد که   افتتادا نمتاز  را بخساند. رستتتسل الله

تسرشتید خلسع کرده بسد و بید از آ  که بیدار شتد نماز  را تساند ولی جایش 

َبی آمتده استتتت کته  بن خیتار هحمزاز . (2) «ر داد و بیتد نمتاز تسانتدرا تغیی

از نماز  به نمتاز و روزه امر کرده استتتت. رستتتسل الله  : چاللهفرمسد  اللهعبتد

تسابتانم و من تس را بیتدار تس را میمن  ]الله تیتالی بته او[ فرمسد: تساب متانتد و
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تا بدانند که   جای آورکنم. وقتی ]بیتد از وقت نمتاز[ بیداری شتتتدی آ  را به می

اگر گرفتتار چنین چیزی شتتتدندا چه کاری انهتام دهند. و این گسنه نباشتتتد که 

. ستیید اعرج (1) ...«تساب مانده استتا هلاك شتده استت آ  برسیند: کستی که از  

تیالى رستسل  : چالله تبارك وفرمسدشتنیدم که می  عبداللهآمده استت که از ابس 

گرداند تا آ  تسرشتید خلسع کردا ستپس بیدار  را برای نماز صتب  تساب الله

سپس نماز صب    اشتد و شتروع به تساند  دو رکیت آرام قبل از نماز صب  نمسد

را تساند و در نمتاز  ]الله تیتالی[ او را دچار ستتتهس نمسدا او دو رکیتت نمتاز را 

شتدا آ  را این گفته می  ذو الیتمالینتمام کرد و ستلام داد. ستپس کستی که به او 

نته تسصتتتیف نمسد. این فق  برای آ  انهتام گرفتت تتا رحمتی برای این امتت گس

چار اشتتتباه دباشتتد تا آ  که اگر مرد مستتلمانی از نماز تساب ماند یا در آ  

آمده است که رج  عستیید ااز  . (2) «ستهسی شتدا برسید: رستسل الله نیز این گسنه شتد

ماز صتب  تساب ماند و از ن : چرستسل اللهفرمسدشتنیدم که می  عبداللهاز ابس  

او را در تساب قرار داد تا آ  که تسرشید بر وی خلسع کرد. این رحمتی  الله

ماند تا ای که مردی که تساب میباشتتد. آیا ندیدهاز پروردگار  برای مردم می

گسید: در نمتاز  گیرند و میآ  که تسرشتتتیتد خلسع کنتدا مردم به وی عیت  می

استتسه و ستتنت واقع شتتد. وقتی مردی به مردی  کستاهی نکن! در این حالت او

گسید: رسسل نیز تساب ماند و اسسه گسید: از نماز تساب ماندی. او میدیرر می

 . (3) «ا آ  این امت را مسرد رحمت قرار دادالله سبحانه بو رحمتی شد. 
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 :گویندآن که گاو و گرگ به زبان عربی آشرار ساش میحدیث 

نماز صتب  را تساند ستپس رو به مردم  ل اللهگفته استت: چرستس  ابسهریره

نمسد و فرمسد: مردی بر گاو تسد ستسار شتد و آ  را زد ]تا حرکت کند[ آ  گاو 

ام! مردم ام من فق  برای شتخم زد  آفریده شتدهگفت: من برای این آفریده نیتده

ما  دارم و ابسبکر و گسیدی فرمسد: من به آ  ایگاو ستخن می ستبحا  اللهگفتند:  

میغسل چسپانی بسدا گرگی آمد و گسسفندی  یباشند. مردعمر و آنها حاضتر می

از آنا  را بردا به دنبال او رفت تا آ  که نهاتش داد. گرگ به او گفت: آ  را از 

باشتتد روزی که چسپانی من نها  دادی. وضتتییت آ  در روز درندگا  چه می

فرمسد: من ! گسیدمی  گرگ ستخن: ستبحا  الله  جز من وجسد ندارد. مردم گفتند

گفته شتده استت: .  (1)باشتند«به آ  ایما  داریم و ابسبکر و عمر و آنها حاضتر می

ه استتت و مستتا ل عهیبی را دادهن ستترعت ذچیزهای دور از   بیا  ابسهریره به 

داده استت که مساردی که عادی نیستتند را بیا  او اهمیتی نمیبیا  داشتته استت. 

رگیتری بسده است تا سخنانی را بیا  دارد که در دارد و این از روی شتسم و ست 

باشتتند... در اینها نیز گفته استتت که گاو و گرگ به حالت خبییی مسجسد نمی

 گسیند.زبا  عربی آشکار سخن می

 جواب:

 گسیند.]اولاً: نرفته است که به زبا  عربی سخن می

ی متسجه با هدهد سخن گفت و    دوماً: مرر در قرآ  نیامده استت که ستلیما  

کلام مسرچه شتتده و همننین آمده استتت که به ستتلیما  و داود علیهما الستتلام 

ستتخن پرندگا  را آمستتیم. چه بستتا که در این دو مسرد نیز الله تیالی ستتخن 
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حیسانا  را به آ  کستی که ستسار گاو شتد و به آ  چسپا  در آ  لحَّها آمستته 

 باشد.

شتیث بن قیس تزاعی ستخن آمده استت: چگرگ با اوب ا  ستسماً:[ ازعلی

ای دیرر فراری داد. در ای بیتد از دفیتهگفتت. او بته نزد آ  رفتت و آ  را دفیته

ام. گرگ بته او گفتت: پر پر رو تر از تس نتدیتدهگرگی : ی چهتارم بته او گفتتدفیته

گردانتد کته بر روی زمین بهتر از او رو تر من کستتتی کته از مردی روی بر می

ر از او و نه دارای بصتتیر  بییتتتری از او و نه کاملتر توجسد ندارد و نه نسرانی

در امر ]از او بر روی زمین وجسد ندارد[. شترم آ  و غرب آ  ]زمین[ را مال  

ی بر حقی جز الله وجسد گسید: هی  میبسد و پرستتش شتسندهشتده استت و می

ه تر است: من یا تس ککنند. چه کسی پر رواو را ترك میندارد ولی با این وجسد  

از . (1) «ی پروردگار جهانیا  گردانی هما  فرستتادهاز این مرد گرامی روی بر می

به ستخن آورد:   سته حیسا  را الله در زما  پیامبر: چآمده استت  بی عبداللها

 ه به نزد پیامبر ککرد و دیرر چیزها. گرگی شتتری که از صتاحبش شتکایت می

صاحبا   ی آ  رسسل اللهههآمد و از گرسنری به نزد وی شکایت کرد. در نتی

گسستتفندا  را صتتدا زد و فرمسد: برای گرگ چیزی قرار دهید و به آ  چیزی 

اجازه تساستت و به ستسی او راهنمایی   ندادند و رفت... و گاوی که از پیامبر

ای ذری  عملی نیکس بسد و گفت:   انصتاراز  بنی ستالم نمسد. او در نخلستتانی از  

زنم بته این کته هی  میبسد و ربی فصتتتی  فریتاد میدهم و بتا زبتا  عانهتام می

ی برحقی جز الله پروردگتار جهتانیتا  وجسد نتدارد و محمتد پرستتتتش شتتتسنتده
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باشتتد و علی وصتتیي او ستترور وصتتیا  ی الله و ستترور پیامبرا  میفرستتتاده

 !!(1) «است

 

 :باشدصدقه می آن که ارث پیامبرحدیث 

دینار و درهمی   اسد: چبه واربا  منفرم آورده استت که رستسل الله  ابسهریره

ی زنتانم و اجر کتارگرانما صتتتدقته گتِارم بیتد از نفقتهرستتتد. آننته بتاقی مینمی

گفته شده است: این مهمس  حدیثی . (2)شسد[«باشتد ]و به اهل صدقه داده میمی

روایت کرده استت و با حهت  استت که ابسبکر به تنهایی آ  را از رستسل الله

تلیفه آ  را ... ربی برای فاخمه رضتی الله عنها قرار نداده استتقرار داد  آ ا ا

 .فق  به او نسبت داده است و کسی جز او آ  را برای وی روایت نکرده است

 جواب:

این روایت به صتتسر  منفرد و واحد از ابسبکر روایت  ▪

ا سید بن َبی وقا    اعلینیده استا بلکه آ  را عمرا  

ا ابسهریرها بن عسامزبیر  ا عبتدالرحمن بن عسدا  عبتاس

روایتت  نیز ابن عبتاس وه حتِیفت ها خلحت عتاییتتتها 

 . اندکرده

آمده   َبی عبداللهبا استتناد شتتییه ابنی عیتتری از   ▪

چکسی که راهی را بپیماید :  فرمسد است که رسسل الله

ستت یابدا الله راهی را به ستسی بهیتت دکه به علمی  

مانند ... فهتتیلت عالم بر عابد به  دهدبرای او قرار می

 
 .2/496الهرا    ( الخرا ج و1)

 .1760مسلم  ا و2776بخاری ( 2)



435 
 

باشتد. فهتیلت ماه در شت  بدر بر بقیه ستتارگا  می

علمتاء واربتا  پیتامبرا  هستتتتنتد و پیتامبرا  دینتار و 

گتتِارنتتدا بتلتکتته عتلتم را ارث درهتمتی را ارث نتمتی

گِارند. کستتی که آ  را از او)پیامبر تدا( بریرد به می

 . ی بسیاری دست یافته است«بهره

 

 :شرك وفات یافتطالب مآن که ابوحدیث 

لا إله إلا به عمسیش فرمسد: چبرس: چ آمده استت که رستسل الله  از ابسهریره

ی برحقی جز الله وجسد ندارد( تا روز قیامت « )هی  میبسد و پرستتش شتسندهالله

گفتند: در گرفتند و نمیبرای تس شتهاد  دهم. گفت: اگر قریش بر من عی  نمی

کردم. چیتمانت به آ  اقرار میتابی او را به این کار واداشتتا جلسی  حالت بی

اءُ :  در نتیهه الله نازل فرمسد إينَّ َ لَا تَهكديی مَنك َحَكبَبكتَ ولََکينَّ اللَّهَ یَهكديی مَن یَیتتَ

تسانی )تس کستتی را که دوستتت داری نمی [56: ]القصتتب  وَهُسَ ََعكلَمُ بيالكمُهكتَديینَ

کند و او به هدایت یت میهدایت کنی و این الله استتتت که هر که را بخساهد هدا

گفته شتده استت: این حدیثی استت که باخل گرایا  . (1)باشتد(تر مییافترا  آگاه

کم  کنند و دولت امسی برای نیتر  بی خال اآل  اند تا به دشتمنا  درستت کرده

 .آ  عاملا  تسد را به کار گرفت

 جواب:

در حالت شتترم و تسدداری او از گفتن شتتهادتین بی خال  وفا  ا ▪

فق  تسست  ابسهریره روایت نیتده استتا بلکه افرادی از صتحابه به 

 . اندنیز آ  را روایت کرده جابر سیید تدری ومانند: عباسا ابس
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ی قبل از قمی آمده استت: از خرم شتییه ابنی عیتری در تفستیر آیه ▪

فرمسد: ای می ی ابسخال  نازل شتده استت. رستسل اللهدرباره چآ  

« تتا تسستتت  آ  در روز قیتامتت بته تس إلا اللهلا إلته عمسیم! برس: چ

پستر برادرم! من به تسدم داد: چای منفیت برستانم. او نیز جساب می

نزد عبتاس بن عبتد المطلت  بتاشتتتم. وقتی وفتا  یتافتت تر میآگتاه

 گساهی داد که او هنرام مرگ آ  را گفت. رسسل الله  رسسل الله

د دارم تا روز قیامت به ام و امینیز فرمسد: من آ  را از وی نیتتنیده

از علمای شتییه گفته استت که رستسل . راوندی  (1)او نفع برستاند«

فرمسد: چآستتتانترین عِاب در آتش جهنما عِاب عمسی من  الله

باشتد. من او را ]با دعایم[ از اصتل جحیم تارج کردم و او را به می

رستاندم. برای او دو کفش از آتش وجسد دارد که تسست  ضتحهتاب  

 .  ( 2) سسزد«سر  می آ  مغز

ی دیرری که وجسد دارد این استتتت که آیا کافر وفا  کرد  ]نکتته ▪

کنتد. این کته اجتداد ابسختالت  تللی بته ایمتا  اهتل بیتت وارد می

کتافر بسدنتدا آیتا تللی بته ایمتا  او کته برترین مخلسم بسده   پیتامبر

کند. آیا افرادی مثل عمر بن تطابا ابن مستتیسد و استتتا وارد می

رر صتتحابه که تیر القرو  را تیتتکیل دادندا به علت کافر بسد  دی

کند. پس این چه ستتتخنی پدرانیتتتا  تللی به ایما  آنها وارد می

استتتت کته کتافر بسد  ابسختالت  برای خینته بته اهتل بیتت استتتتفتاده 

 شسدی![.می
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 :کنیزی که به صورت موش مسخ شدحدیث 

استترا یل گم شتتد و از بنی  فرمسد: چکنیزی  آورده استتت که پیامبر  ابسهریره

مس  ندیدم و برای او  شتتکل هکند. من او را جز بکار میمیلسم نبسد که او چه 

. (1)شیر شتر گِاشتم و از آ  ننسشید و برای او شیر گسسفند گِاشتم و او نسشید«

این از روی کم عقلی بسده استتت به این که آ  ز  آنننا  گفته شتتده استتت: 

گنهد؛ ولی ت صاحبش فرار کرد. این امر در عقل نمیدردناك شده بسد و از دس

اند و آ  را برای هدقسل کرنقل   ا  شتیخین این ترافا  را از روی فستاد عقلیت 

 .انداببا  سبکسری او حهت قرار داده

 جواب:

ی این مسضسع در روایا  علمای مِه  شییه ابنی این مساردی استت که درباره

آمده استت که تیدادی از منافقا  به نزد   بن نباته  اصتبغ عیتری آمده استت. از

ای این ماهی ]انستانی استت که از آیا تس گفتهرستیدند و گفتند:   میرالمؤمنینا

روی عمل[ حرام مستتخ شتتده استتتی فرمسد: بله. گفتند: دلیل تسد  را به ما 

« ماهیی به او جساب هناس هناسآنها به کنار فرا  برد و ندا داد: چ نیتتا  بده!

گفت: چاز کستانی که به ی  تس کیستتی:  به او فرمسد  میرالمؤمنین  گفت. اداد و لبی

ولایت تس پیتت کردند!! از آ  ابا ورزیدند و مستخ شتدند!! به همراه تس مستخ 

و بازگیتت آنها به مانند ما   !!دانشتدگانی وجسد دارند که به مانند ما مستخ شتده

تا کستی که حاضتر چداستتا  تس آشتکار شتد  :  فرمسد  میرالمؤمنینباشتد!«. امی

باشتتدا آ  را بیتتنسد و بداند«. گفت: چبلها ما بیستتت و چهار قبیله بسدیم!! می

اسرا یل!! ما نافرمانی کردیم و عصیا  نمسدیم! ولایت تسد  را به همری از بنی

 
 .2997ا صحی  مسلم 3305بخاری ( صحی  1)
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ها جدا شتدیم و شتروع به فستاد ما عرضته کردی و ما ابا ورزیدیم!! از سترزمین

باشتی. قستم به الله تر میآگاهکه تس به آ    نمسدیم. چیزی برای ما حاصتل شتد

کستی از ما فریاد بلندی کیتید و ما را یکها جمع کرد... ستپس با دیرر فریادی 

کیتید و گفت: به قدر  الله تیالی مستخ شتسید! و ما را به شتکلهای مختلف مستخ 

ی درباره  بینی«. امام کا منمسد... ما نیز مستتتخ شتتتدیما هما  گسنه که می

باشتند و برای آ  علتهایی ا  فرمسده استت: چآنها دوازده گروه میمستخ شتدگ 

ی بسده استت که مستخ شتده استت. کار   اوجسد دارد. فیل پادشتاهی زناکار و لس

غیرتی بسده است و مسخ شده است. ترگس  زنی بسد ترس عرب بیابانررد بی

خ داد و مست یض و جنابت را انهام نمیکرد و غستل حکه به شتسهر  تیانت می

ی ستهیل مستخ ستتارهدزدید.  شتد. تفا  مستخ شتد زیرا او ترماهای مردم را می

شتدا زیرا او مالیاتنیی در یمن بسد. غننه مستخ شتد و آ  زنی بسد که تسست  

استرا یل فرشتترا  هارو  و مارو  به فتنه افتاد. میمس  و تسك نیز از قسم بنی

ای نمسدند. ستسستمار نیز فرقه  بسدند و در روز شتنبه از ]فرما ي الله تیالی[ تهاوز

نازل شدا به آ  ایما  نیاوردند   اسرا یل بسدند که وقتی ما ده بر عیسیاز بنی

و تکبر ورزیدند و گروهی از آنها در دریا قرار گرفتند و گروهی دیرر در زمین. 

عقرب نیز مردی تبرچین و دو بهم ز  بسد. زنبسر وحیتی نیز قصتابی بسد که کم 

 .دیرر احادیث بسیاری که دارای این مهمس  هستند و  ( 1) .«کردفروشی می

در بین ما حهسر داشتا آیا حق داشتیم که   ]سسال این است که آیا اگر پیامبر

باشد نیز تنها راه  سخن او را با عقل ناقب بیری بسنهیم. حال که او نزد ما نمی

ویانی  ا یم رین شکل که یا مطمئن شسدباشدا ب فهمیدم سخن او سند احادیث می

اند و یا آ  که احتمال  ی قسی بسدهاندا جسانمرد و با حافَّهکه آ  را روایت کرده

 
 2/42بحرانیا ا از میاجزالمدینة ( 1)
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غرس بسد  آنها وجسد داشته باشد و نتسانیم به سخن آنها استناد کنیم. در مسرد  ودر

باشد. باید تسجه  این گسنه امسر غیبی نیز تنها راه متسجه شد  آ  سند روایت می

[  20]البقرة:  قَديیرْ شَیكءإ کُلِّ عَلىَ اللَّهَ إي َّفرماید:  تیالی می داشته باشیم که الله

بار در قرآ  تکرار شده   33]این عبار  یا با این لفظ و یا بدین مینا بییتر از 

است[ )حقیقتاً الله بر هر چیزی به هر شکلی تساناست(. وقتی چنین اعتقادی در  

اد  چنین امسری برای انسا  عهی   قل  وجسد داشته باشدا دیرر اتفام افت

باشد. به عنسا  مثال اصحاب کهف سیصد و نه سال تسابیدند؛ ولی کسی که نمی

کندا  تیه  نمیایما  او به قدر  الله تیالی کامل باشدا هی  گاه از چنین امری 

باشد. در  زیرا این امر تسس  بیر انهام نررفته استا بله قدر  الله تیالی می

باشند:  این آیا  قرآ  نیز مسجسد می  بسد  حدیث ابسهریره  اببا  درست

تَاسيئيینَ  قيردََةً  کُسنسُا  لَهُمك  فقَلُكنَا   السَّبكتي  فيی   مينكکُمك   اعكتَدَوكا  الَِّيینَ  عَليمكتمُُ  ولَقََدك    :البقرة[

افرادی از تسدتا  را که در روز شنبه نافرمانی   اهمان [اسرا یل![ )]ای بنی65

   . همننین:: میمسنهایی خرد شده باشید!(1اید که به آنها گفتیم شناتته کردند را 

  قبَكلُ  مينك  َُنكزيلَ  ومََا إيلَیكنَا  نَُكزيلَ  ومََا بياللَّهي آمنََّا  ََ ك إيلَّا مينَّا تَنكقيمسَُ  هَلك  الكکيتَابي یاَََهكلَ  قُلك

  اللَّهُ  لَینَهَُ مَنك اللَّهي عينكدَ مثَُسبَةً ذلَي َ مينك بيیَرٍّ َُنَبِّئُکُمك هَلك قُلك * فَاسيقُسَ  َکَكثَرکَُمك وَََ َّ

  وََضََلم   مکََانًا  شَرٌّ  َوُلَئي َ  الطَّاغُس َ  وَعَبَدَ  واَلكخَنَازيیرَ  الكقيردََةَ  مينكهُمُ  وجََیلََ  عَلیَكهي  وغََهي َ

ز ما جز برای  )برس: ای اهل کتاب! آیا ا [60 - 59]الما دة:  السَّبيیلي سَسَاءي عَنك

 
گسید: چبیس« و آ   تیالی وقتی بخساهد چیزی را بیافریند یا تغییر شکل دهدا فق  به آ  میالله( 1)

گیرد به همین دلیل در مساردی که امر به آفریده شد  یا تغییر کرد  وجسد داردا از لفظ امر انهام می

که یکی از آنها این  شسد. در این باره آیاتی در قرآ  گرامی وجسد دارد چالله تیالی گفت:« استفاده می

[ )و وقتی به چیزی حکم 117]البقرة:  فَیَکسُ ُ کُنك لَهُ  یَقُسلُ فَإينَّمَا  ََمكرًا قهََى وَإيذَا باشد: مسرد می

تسانید به آیا  آل . برای اخلاعا  بییتر میگیرد(گسید: چبیس« و آ  انهام مینمایدا به آ  میمی

 رجسع نمایید.)مترجم(  68و غافر  82ا یس 19ا مریم 40ا النحل 73ا الأنیام 59و  47عمرا  
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آ  که به الله و آننه بر ما نازل شده است و آننه از قبل نازل شده استا ایما   

گیرید و بییتر شما گرفتار فسق و فهسر هستید * برس: آیا  ایما انتقام میآورده

تساهید به شریتر از آ  شما را تبر دهمی مهازاتی نزد الله است که کسی که می

ر او تیم نماید و از آنها میمسنها و تسکها و بندگا  خاغس   الله او را لینت کند و ب

  باشند(. تر میدارای منزلتی شریتر و راهی گمراهدهد ]وجسد دارد[ و آنا  را قرار 

  بيیَِاَبإ    َلمَُسا  الَِّيینَ  وََتََِكنَا  السمسءي  عَني   ینَكهَسكَ   الَِّيینَ  نََكهَیكنَا  بيهي  ذکُِّرُوا  ماَ  نَسسُا  فَلمََّا  

  تَاسيئيینَ  قيردََةً   کُسنُسا   لَهُمك   قُلكنَا  عنَكهُ  نُهسُا  مَا  عنَك  عَتَسكا  فلََمَّا   *   یَفكسقُُسَ   کَانُسا  بيمَا   بَئيیسإ

)وقتی آننه را که به آنها متِکر شدیم را فرامس  کردند.    [166  -165]الأعراد:  

سدند را به  کسانی که از بدی تسدداری کردند را نها  دادیم و کسانی که  لم نم

عِابی بد گرفتار نمسدیم و این از روی آ  بسد که فسق و فهسر داشتند * وقتی  

بسدندا نافرمانی کردند به آنها گفتیم: میمسنهایی خرد شده   از چیزی که نهی شده

ای را به صسر  میمس  و تسك  بینیم که الله تیالی عدهبرردید!(. در این آیا  می

آمده است که حیساناتی که از خریق   صحی  از پیامبر. البته با سند مسخ فرمسد

 [. باشند و از آنها نسلی باقی نمانده استاندا مقطسع النسل میمسخ ایهاد شده

 

 :کسی که صبح جنب بود، پ  روزه نگیردحدیث 

گفته . 1ابسهریره آورده استت: کستی به زما  فهر رستید و جن  بسدا روزه نریرد

 زباشتد. ا تر و کاملتر از پندار آنها میترا بافهتیلتبزرگ  شتده استت: رستسل الله

 
ی ترین سند آ  در صحی  مسلم شمارهاین حدیث در کتابهای زیادی آمده است؛ ولی قسی( 1)

نقل شده  باشد. مهمس  این حدیث درست بر عکس این عبارتی است که از ابسهریرهمی 2645

حالی که جنابت او از روی احتلام نمسد و وقتی   در است. ولی از آنها که در آ  آمده استا پیامبر
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او دور استت که تا صتب  جن  بماندا مخصتسصتاً در زما  روزه. برای پیامبرا  

آ    زباشتد و آنها ااحتلام نیز وجسد نداشتته استتا زیرا آ  از بازی شتیطا  می

 پاك هستند.

 جواب:

  نماز تساندا در ماه رمهتا  شت  : چرستسل اللهآمده استت از امام صتادم

سپس جن  شد!! سپس به صسر  عمدی غسل را عق  انداتتا تا آ  که فهر 

ه استتتت: از او ستتتسال دآور  بی عبتداللهاز ا. محمتد بن حمرا  (1) «خلسع کرد

تساند از آ  نمسدم که آیا شتخب جن  در مستهد بنیتیندی فرمسد: تیرا ولی می

الحرام و مستهد مدینه.   را ]برای نماز[ استتفاده کندا مرر مستهدبه صتسر  گِ

فرمسد: چدر مسهد من احدی  اند که رسسل اللهفرمسد: اصحاب ما روایت کرده

د. همننین فرمسد: حدی جن  نیسد و در آ  احدی جن  نرردنخسابد و در آ  ا

باشتد الله به من وحی نمسده استت که مستهد را پاك دارما برای احدی حلال نمی

 فقیهاز  مروزی  از  . ( 2) یا حسن و حسین«که در آ  جن  شسدا مرر منا عل

اگر مردی در ماه رمهتا  شتبی جن  شتد و غستل نکرد تا آ  که : چآمده استت

گردد و همننین ی پیتتت ستترهم دو ماه واج  میصتتب  شتتسدا بر وی روزه

. (3) «یابدی[ آ  روز تسد را نمیی آ  روزا ولی با چنین امری فهتل ]روزهروزه

ی مردی که در ش  ماه رمها  جن  شسد و درباره  بی عبداللهاز اَبی بصیر  

غستل را به عمد ترك کند تا آ  که صتب  شتسدا آورده استت: چبرده آزاد کند یا 

 
ی تسد را به انهام رساندا این فصل را بدو  ذکر کرد  اصل صب  شد بیدار گیت و در آ  روز روزه

 دهیم.)مترجم( حدیث ادامه می

 .4/214( تهِی  الأحکام 1)

 6/15ا نبع قبلیم( 2)

 . 4/212 نبع قبلیم( 3)
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دو ماه پیتت ستر هم روزه بریرد و یا شتصتت فقیر را غِا دهد. فرمسد: اگر چنین 

. َحمتد بن (1) «رستتتدکتاری را انهتام دهتد بته بساب در آ  روزا روزه گرفتن نمی

ی مردی پرستیدم که در ماه از او درباره: چآورده استت  َبی الحستناز  حمد  م

شتسدا ستپس از رستد و یا آ  که جن  میرمهتا  از خرد اهلش به او چیزی می

شتتسد. فرمسد: برای تمام کرد  آ  روز تسابد تا آ  که صتتب  میروی عمد می

 .  ( 2) «قهای آ  را به جا آورد یدبا

 

، ( )صکفری وجود ندارد ولا صکفر  ماری وجود ندارد()سکرایت بیحدیث لا عدوى

کشکد و یا آن که ماه صکفر یرسکال شکا  را نمی  ابدیش معنا که بیماری صکفر

 :)بیماری از شومی جفد نیست(ولا هامة شود و یك سال حرام(حرام نمی

کند و صتفر مسجسد آورده استت: چبیماری سترایت نمی  از پیامبر  ابسهریره

گرد( گفت: شتتسد. ی  اعرابی)عرب بیابا  یماری[ نمینیستتت و جغدی ]باعث ب

باشتد وقتی که به مانند آهس در پس ای رستسل الله! وضتییت شتتری چرسنه می

گردد و از آ  صتتحرا ستترحال استتت و با شتتتر نری که بیماری جرب دارد می

فرمسد: چه کستی بیماری را به شتتر اول  گیردی رستسل اللهبیماری جرب را می

باشتد که شتخب با بیماری که دارای بیماری ]این بدین مینا نمی .(3)سترایت داد«

واگیردار استت میاشتر  کندا بلکه با رجسع به کتابهای شترب حدیث که از اول 

گردد که این مسارد به تسدی تسد در کنار احادیث وجسد داشته استا میلسم می

شتتتسد این ث میی الله تیتالی استتتت کته بتاعت وجسد نتدارنتدا بلکته این اذ  و اراده

 
 .2/87خسسی از ( الاستبصار 1)

 2/194ا الرضا الإمام مسند  (2)

 .2220مسلم  ا و5717بخاری ( صحی  3)
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استباب ابر تسد را برِارند. این هما  شترب عبار  چلا حسل ولا قسة الا بالله« 

 باشد[.می

 اب:جو

 این حدیث را بخاری)بخارایی( در صحیحش به غیر از ابسهریره  ▪

 . است هروایت کردنیز  و دیررا   از ابن عمر و انس بن مال 

آمده استت:   بی عبداللهدر خرم شتییه ابنی عیتری از جمال از ا ▪

ی شتتری پرسیدم که دارای بیماری جرب بسد و آ  را چاز او درباره

ور نمسدم از ترس آ  کته بیمتاری آ  بته شتتتتر من داز شتتتتر تسد 

شتتتسد تا آ  که آب ستتترایت کند و همننین حیسا  گاهی زرد می

رستید  فرمسد: ی  اعرابی نزد رستسل الله  نسشتد. ابسعبداللهمی

! من گسستفند و گاوی با قیمت پایین تریدم و گفت: ای رستسل الله

در حالی که دارای بیماری جرب بسدند. از ترید آ  کراهت داشتتم 

یدم تا جرب آ  به شتتتر و گسستتفند من انتقال یابد. ستت ترزیرا می

فرمسد: ای اعرابی چه کستی ]به حیسا [ اول بیماری را  رستسل الله

جسد نداردا فرمسد: ستترایتی و ستترایت دادی ستتپس رستتسل الله

وجسد نداردا شتتسمیی وجسد نداردا صتتفری وجسد ندارد و  1تطیری

. (2)  شتتیر داد  بید از جدا کرد  کسدك از شتتیر مادر وجسد ندارد«

از جِام فرار کن به مانند چ فرمسده استت: همننین امام صتادم

 
را در دست  ایشدندا پرندهرسمی در زما  جاهلیت بسد. وقتی برای کاری مردد می «رییطَتَچ( 1)

دادند و کرد آ  امر را انهام میکردندا اگر به سمت راست فرار میگرفتند و رها میمی
دادند و کرد آ  امر را انهام نمیبه سمت چ  فرار میکردند و اگر نیکس ارزیابی می
  کردند.)مترجم(شسم ارزیابی می

 .8/371( وسا ل الیییة 2)
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]این دو حدیث با یکدیرر عبارتی .  ( 1) «کنیآ  که از شتتیر فرار می

 کند[.آورده شد را تأیید می که در شرب حدیث

 

نگهبان نمودن ابوهریره برای حفظ زکات فطر و حضککور شککیطان برای حدیث  

 :دزدی از آن

مرا نرهبا  زکا  ماه رمهتا  قرار داد.  چرستسل اللهگفته استت:   ابسهریره

ها بدزدد و من او را گرفتم و گفتم: قستم آ  تسراکی  زشتخصتی آمد و تساستت ا

باشتم و دارای تانساده گفت: من محتاج می.  برممی زد رستسل اللهبه اللها تس را ن

صتتب  شتتد. که هستتتم و نیازمندی من شتتدید استتت. گفت: او رها کردم تا آ  

فرمسد: ای ابسهریره! استیر  دییت  چه کار کردی گفتم: ای رستسل الله!   پیامبر

نی کردم و از نیازمندی شتدید و دارای تانساده بسد ا شتکایت کرد و به او مهربا

گردد... تا آ  او به تس دروه گفته است و باز می:  فرمسد  رهایش نمسدم. پیامبر

د تس آمدا ای ابسهریرهی! گفتم: زدانی این سه ش  چه کسی به نکه فرمسد: آیا می

کنتدا مرر انتد: این ترافتا  راعقتل قبسل نمیگفتته. نته. فرمسد: آ  شتتتیطتا  بسد«

تر چه چیزی عهی ... ی آ  تامس  شتده باشتدعقلی که ناقب باشتد و نسر ذهن

ی شتتتیطتانی کته نزد او آمتدا وجسد دارد. آننته از این ستتتخن ابسهریره دربتاره

باشتدا گاهی در مسرد شتیطا  گفته استت ابسهریره روایت کرده استت عهی  می

دزد ]البته در این حدیث این ستخن شتیطا  دروه ا  غِا میکه او برای تانساده

آورد که او هنرام شتنید  اذا  ]از شتد  ستختیی می[ و گاهی میرفی شتده استت

کند[... و دیرر مساردی که دهد ]و فرار میشتتسد[ باد شتتکم میکه بر او نازل می

 
 4/258من لا یحهره الفقیها از شیخ صدوم ( 1)
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ورزد. بته الله تیتالی پنتاه هتای نسرانی از قبسل آنهتا ابتا میعقلهتای کتامتل و ذهن

 . بریم از سبکسری و ضییف بسد  در قدر  تمایزمی

 جواب:

ی امر غیبی ستتخن به میا  آوردم و این مسرد و دیرر مسارد نیز قبل درباره ]در

 تسا  حکم کردباشتند. در مسرد ماوراء خبییه چرسنه به مهرد عقل میاز آنها می

باشتد. عقل دارای ابزار مادی و حساس پنهرانه می با وجسد آ  استت که اینو  

تسانتد ییته نتدارد میچطسر عقتل نتاقب بیتتتری کته هی  علمی بته متاوراء الطب

ی چنین چیزی حکم صتتتادر کنتد!! البتته یت  راه برای آگتاهی بته متاوراء دربتاره

الطبییه وجسد دارد و آ  راه رجسع نمسد  به کلام وحی که هما  قرآ  و ستتنت 

باشتد و البته راهی جز باشتد و تصتدیق آننه در آ  آمده استتا میمی  پیامبر

وجسد نداردا زیرا عقل   ستخن پیامبر شتناتت ستند حدیث برای دستت یابی به

بیتری ما ناقب استت. اگر قرار بسد انستا  همه چیز را با عقلش بفهمدا پس چه 

در  پیتامبر وجسد داردی!  نیتازی بته این همته آیتا  قرآ  و ستتتنتهتای پیتامبر

فرمسد: چبروید و به عقل تسدتا  کیتتید و میابتدای امر این همه ستتختی نمی

 [.عمل کنید!«

ابهای شتییه ابنی عیتری از ایسب انصتاری آمده استت: چبرای من انباری در کت

بسد که در آ  ترما قرار داشت. غسلی آمد که به مانند نسر بسد و از آ  برداشت. 

شکایت کردیم و او فرمسد: چبرو! وقتی او را دیدی برس: بسم   از آ  نزد پیامبر

قستتتم تسرد کته دیرر بتاز   را اجتابتت کردم و او را گرفتم و الله!« رستتتسل الله

و او را فرستتتادم. ستتپس دوباره آمد و گفت: من چیزی را به تس متِکر  نرردد

ا  بخسا ا در نتیهه شیطا  و چیزی دیرری به شسم: آیة الکرسی را در تانهمی

رفتم و فرمسد: استتیر  چه کار کردی  شتتسد. به نزد رستتسل اللهتس نزدی  نمی

فرمسد: به تس راستتت گفتا در حالی   دادم. پیامبر آننه را گفته بسدا به او تبر
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. ]آ  حتدیثی کته این ایراد گیرنتده بته آ  ایراد (1)بتاشتتتد«کته بستتتیتار دروغرس می

گرفته بسدا دقیقاً شتتامل همین حدیث استتت و به مانند همین حدیث راهنمایی 

گسیدا وقتی مؤذ  اذا  می: چایهاد کرده استت[. همننین در ابر از او آمده استت

شتسد[ باد کند و از شتد  ستختیی که به او وارد میشتیطا  پیتت کرده ]و فرار می

 . ( 2) «دهدشکم می

 

 :ای داخل آتش جهنم شدزنی که به علت ظلم به گربه حدیث

ای زنی را داتل آتش جهنم فرمسد: چگربه  آورده استت که پیامبر  ابسهریره

غِا نداد و او را رها نکرد  که آ  گربه را زندانی کرد و به آ   لنمسد. بدین شتتک

های کسچ  بر روی زمین غِا پیدا کند تا آ  که ها و پرندهتا تسد  از حیتره

باشتد که گفته شتده استت: این روایتی تیالی می. آ  گربه از شتد  لاغری مرد«

 . باشدهدد از آ  بیا  عاقبت  لم و دشمنی می

 جواب:

رری مثتل ابن ی دیهتاصتتتحتابته این حتدیتث را غیر از ابسهریره ▪

 . اندنیز روایت کرده عمر

آمده است   اللهَبی عبداز  ختری  بحفب بن  از  خرم آل البیت  از   ▪

ای عِاب شتتد. زیرا او را زندانی کرد زنی به علت گربهچکه گفت: 

از پدرانش آورده   . مسستى بن جیفر(3) «تا آ  که از تیتنری مرد

ای را بهفرمسد: چدر آتش جهنم صتاح  گر استت که رستسل الله

 
 .60/316( بحار الأنسار 1)

 4/73السسا لا  ا مستدرك1/409َحسا یا  ا ازالیسالی( 2)
 . 61/267 منبع قبلی( 3)
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گرفت و این از روی آ  دیدم. آ  ز  را در جلس و پیتتتت گاز می

بسد کته آ  گربته را بستتتت و بته آ  غتِا نتداد و آ  را رهتا ننمسد تتا 

 . (1)تسد  از پرندگا  و حیرا  بر روی زمین تغِیه نماید«

 

 :زنی از روی آن که به سگی آب داد، آمرزیده شدحدیث 

فرمسد: چزنی فاحیته گناهش آمرزیده شتد.   برآورده استت که پیام  ابسهریره

دی  استتت که ززند گفت: ناو بر روی چاهی ستتری را دید که نفس نفس می

تینری او را بکید. کفیش را درآورد و آ  را به چادر  بست و برای آ  آب 

آورده استتت:   همننین از پیامبر .(2)بیرو  آورد. به همین دلیل آمرزیده شتتد«

گِاشت. تینری او شدید شد. چاهی یافت و از آ  پایین میچمردی در راه قدم  

زند و از رفت و از آ  نسشتتید. ستتپس بیرو  آمد و دید ستتری نفس نفس می

تسرد! مرد از چاه پایین رفت و کفش تسد را پر از آب شتد  تیتنری گيل می

نمسدا ستپس با دها  آ  را بیرو  آورد و به ستگ آب داد. الله ستپاس او را به 

گفته شتده استت: میلسم استت که . (3)ورد و به هما  علت او را آمرزید«جای آ

این حدیث و حدیث قبلی از تخیلا  ابسهریره بسده استتتا تساستتته استتت تا 

تسست  آنها پادا  عاخفه و دلستسزی را بیا  دارد و تسست  آ  دو حدیث برای 

 . نیکسکاری و احسا  تیسیق نماید

 جواب:

 
 . 8/317 لیمنبع قب( 1)

 .3321بخاری ( 2)

 .2244مسلم  ا و2363بخاری ( 3)
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 ش علیهم الستتلام آمده استتت که رستتسل اللهاز پدران  مسستتى بن جیفراز  

. (1)داد«و دوستت ستری را دیدم که به آ  آب می مفرمسد: چداتل بهیتت شتد

گرداندا روایتی چاز نقلهایی که تیال را آستسده می: گفته استت الله جزا ری  تنیم

استرا یل در حالی که در میاصتی گرفتار شتده بسد در یکی استت که مردی از بنی

به نزد چاهی رستید. ناگها  ستری را دید که از روی تیتنری نفس  از ستفرهایش

ا  را برداشتت و کفیتش را به آ  زد. دلش برای آ  ستستت و عمامهنفس می

بستت و آب را بیرو  آورد و ستگ را ستیراب نمسد. الله تیالی به پیامبر آ  زما  

قی از وحی نمسد: ستپاس کسشتش او را به جا آوردم و از روی مهربانی به مخلس

ی آ  از آفریتدگتانم او را آمرزیتدم. این امر بته گس  آ  مرد رستتتیتد و در نتیهته

گنتاهتا  تسبته کرد و این کتار او بتاعتث شتتتد تتا تسبته نمتایتد و از مهتازا  رهتا 

 .   ( 2) گردد«

 

 :کرداحادیث ساخمگی روایت می ی آن که او از پیامبرهشبه

ا اتتصتا  به ابسهریره ی دوم دین آنهچه بستا که نیمهچشتخصتی گفته استت: 

کرد که دوستت داشتتند. در داردا هما  کستی که برای آنها احادیثی را روایت می

نتیهه به او قرب دادند و امار  مدینه را به او واگِار کردند و برای او قصتتری 

از عقیق ستتاتتند و این بید از آ  بسد که منهدم شتتده بسد و همننین به او لق  

میه آستتا  شتتد تا دارای دینی ابه همین دلیل برای بنی. د« دادنراویة الإستتلامچ

ا  وجسد نداردا مرر آ  که بر جدید باشتند که در آ  کتاب الله و ستنت فرستتاده

استاس هسای نفس آنها باشتد«. همننین گفته است: چ... این چنین است که آننه 

 
 .62/65( بحار الأنسار 1)

 4/66الأنسار النیمانیة ( 2)



449 
 

یره ی آنها عمرو عا  و ابسهراز فهتایل ابسبکر روایت شتده استتا راوی همه

 . اند«بسده

 جواب:

ای قرار نداشتتتا بلکه در تمامی آنها گسشتته ابسهریره در هی  فتنه ▪

نیتینی کرد و هرگز با احدی از مستلمانا  جنگ ننمسد. این درستت 

باشتتتد که در هنرتام فتنته باید به آنهتا می  به ماننتد احادیث پیتامبر

ای چفتنه : فرمسده استتت  تمستت  جستتت. به مانند آ  که پیامبر

باشتد و ایستتاده در ساهد آمد که نیتستته در آ  بهتر از ایستتاده میت

بتاشتتتد و کستتتی کته از وی تساستتتتنتد تتا آ  بهتر از راه رونتده می

مستتتئسلیتی را قبسل کنتدا ]آ  را قبسل نکنتد[ و اگر پنتاهرتاه یتا 

این امر همننین نَّر بزرگتا  ا (1)جتایرتاهی یتافتت بته آ  پنتاه ببرد«

 . بسده است صحابه

بسدا فق  هلاك شتتتده نبسد و در متدینته نیز والی نمی یرهابسهر ▪

آ  از در زمتا  تلافتت تسد او را والی بحرین قرار داد و  عمر

آمده  محمد بن ستیرین  . از]بدین ترتی  که[ بسد  یمال  یتمالکروی  

. نزد او ده هزار وجسد استتتت: چعمر بحرین را به ابسهریره ستتتپرد

مال را آوردی ای دشتمن الله! و   داشتت. عمر به او گفت: از کها این

دشتتمن کتابشی ابسهریره گفت: من دشتتمن الله و دشتتمن کتابش 

باشتتم که دشتتمن آ  دو استتت. نیستتتما بلکه دشتتمن هر کستتی می

گفت: پس از کها آ  را آوردیی گفت: استبی که بنه آورد   عمر

و حبسبتاتی کته آرد کردم و آ  را عطتا نمسدم و یکی بیتد از دیرری 

 
 .2286مسلم  ا و3602 ( بخاری1)
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افزود. آنا  جستتهس کردند و هما  گسنه که او گفته بسدا   بر مال من

او را صتدا زد تا وی   وی را یافتند. وقتی این امر انهام شتدا عمر

 . (1)را والی گرداندا ولی او قبسل نکرد

آ  که امسیا  ابسهریره را والی مدینه قرار دادند این بسد که او سب   ▪

مانده بسدند و از عالما    ای بسد که در مدینه باقیاز بزرگا  صتحابه

و میاویه پیش نماز بسد.   بسدا مخصتسصتاً آ  که او در زما  علی

اگر کستی غیر از امسیا  نیز حکسمت را در دستت داشتا او را والی 

نمسد. او مستئسلی برای این امر بسدا زیرا کستی بهتر از آنها مدینه می

 . بسد به او مسئسلیت داده بسد و او هما  عمر

ر مسرد صتداقت و بقه و مسرد اعتماد بسد  او در نقل روایا . اما د ▪

دارم او هما  برای شتتما نَّر یکی از اماما  دوازده گانه را بیا  می

 إربلیبسده استتت.   علی بن الحستتین  ازین الیابدینچهارم مام  ا

ه سیید بن مرجانباشد از که یکی از بزرگا  علمای ابنی عیتری می

بسدم و گفتم: از حستین  علی بن  ی نزد  آورده استت که گفت: چروز

فرمسده استت: کستی که  گفت: رستسل اللهام که میابسهریره شتنیده

ی مؤمنی را آزاد کنتدا الله تیتالی بته ازای هر عهتتتس آ  ]برده[ برده

دهد. تا آ  که اگر دستت عهتسی از وی را از آتش جهنم نها  می

ازای پاا پای او و  شتسد و به]آ  برده را آزاد کرد[ دستت او آزاد می

)امتام چهتارم( فرمسد: تس این را بته ازای عسر ا عسر  او. علی

ی تسد [ به بردهایی سیید گفت: بله. ]امامشتنیده  از ابسهریره

برای عبدالله بن جیفر فرمسد: تس آزاد هستتتی. این در حالی بسد که 

 
 .2/612ا سیر َعلام النبلاء 8/113النهایة  ا البدایة و67/370( تاریخ دمیق 1)
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دادا ولی آ  را نفروتتت ]و تریتد آ  برده بته او هزار دینتار می

! ( 1)باشتتی«رمسد:[ تس برای ]رضتتایتمندی[ صتتسر  الله آزاد میف

باشتتتد که یکی از بزرگا  علمتای شتتتییه ابنی بنتابراین عهیت  نمی

اند و کند که بقه و مسرد اعتماد بسده دعیتری او را در بین رجالی یا

: گفته استت  حلیابن داود ای قرار دهد. او را در بین مردا  ستتسده

رود)نی ( استت و او یکی از اصتحاب رستسل ه میعبدالله َبسهریرچ

]هما  خسر که در قبل گفتیما او در قدیم مسرد   .(2)باشتتد«می الله

اعتمتاد و از بقتا  بسده استتتت و حدیث قبسل نکرد  از وی چیزی 

 باشد[.جدید می

در مسرد ستتتخن این ایراد گیرنده: چتمامی روایتی که در فهتتتایل  ▪

ا ابسهریرها عروه و عکرمته بتاشتتتنتد از عمرو بن الیتا ابسبکر می

اند. این افراد کستانی هستتند که در برابر امام علی قرار روایت شتده

گرفتنتد و بتا او جنریتدنتد یتا بتا ستتتلاب و یتا بتا دروغرسیی و بیتا  

« ]تيرمِی از عاییته دو حدیثا بخاری ..داشتتن فهتایل دشتمنانش.

از   و مستتلم از ابسستتیید تدریا تيرمِی و ابسداود از عمرا بخاری

ابسداود از عبدالله بن زعمها نستا ی از ابن مستیسدا بخاری ابسدرداءا  

و مستلم از عاییتها صتحاب ستته جز ابسداود از عاییته هر کدام به 

که چنین فهتایلی در آنها بیا    اندصتسر  جداگانه روایاتی داشتته

تسانید به کتاب جمع الفسا د از ا برای اخلاعا  بییتتر میشتده استت

 8534تا   8515ی  د بن رودانی مغربی حدیث شمارهمحمد بن محم

 
 .2/241( کیف الغمة 1)

 .116( رجال ابن داود الحلی  2)
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در آ    . ابسهریرهرجسع نمتاییتد[. اما در مسرد جنتگ او با علی

باشد؛ بلکه گیری کرد. این تمام امر نمیجنگ شرکت ننمسد و گسشه

روایتاتی را آورده استتتت کته او را در   ی علیدربتاره  ابسهریره

روایت کرده    ابسهریره دهد. مثل آ  کهبرابر دشتتمنانش یاری می

در روز تیبر فرمسد: چاین پرچم ]جنتگ[ را بته   استتتت کته پیتامبر

دارند و الله با ا  او را دوستتت میدهم که الله و فرستتتادهمردی می

 علی بن َبی خال  نماید... رستسل اللهدستتا  او پیروزی ایهاد می

باشتدا فق  این حدیث نمی .را صتتدا زد و آ  ]پرچم[ را به او داد«

فرمسد: چکستی که آ  دو را   بلکه او روایت کرده استت که پیامبر

و کستی که به آ  دو بغض دوستت بداردا مرا دوستت داشتته استت 

بسرزد به من بغض ورزیده استتت. آ  دو منَّسر حستتن و حستتین 

. همننین روایت کرده استتت که ( 1) باشتتند«]رضتتی الله عنهما[ می

داردا پس تس نیز ا دوستتتت میفرمسد: چالهی! من آ  دو ر  پیتامبر

 .(2)«آ  دو را دوست بدار!

 

 :را به مانند صورت او آفریده بود تعالی آدم حدیث الله

فرمسد: اگر کسی از شما ]شخب دیرری  از ابسهریره آمده استت که رستسل الله

و   تس را  مننین نرسید: الله صتسر را زد[ از ]زد [ صتسر  او تسدداری کند. ه

 
 .143 ( ابن ماجه1)

 .3747( بخاری 2)
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؛ زیرا الله آدم زشتت نماید  باشتد راترین میصتسر  تس شتبیه صتسر  کستی که به

 . (1)را بر اساس صسر  او آفریده است«

 جواب:

از کنار مردی از انصتار گِشتت و این در حالی بسد   حستن آورده استت: پیامبر

گفت: الله صتسر  تس و صتسر  کستی که زد و میکه او بر صتسر  غلام تسد می

به او فرمسد: چبد چیزی   نماید. در نتیهه پیامبر  باشتد را زشتتبه تس شتبیه می

یرا الله آدم را بر صتسر  او آفریده استت بدین مینا که ]آدم را بر استاس[ زگفتیا  

باشتتد و ستتتایش صتتسر  مهتتروب ]آفریده استتت[. این جساب صتتحیحی می

دهد که منَّسر از ]این حدیث نیتا  می .(2)  باشتد«شتکرگسنه برای الله تیالی می

ین نیستت که الله تیالی صتسر  آدم را به شتکل تسد  آفریده استتا احدیث 

بلکه منَّسر این استت که صتسر  انستا  به شتکلی استت که الله تیالی صتسر  

گفته استتت که به امام  حستتین بن تالد را به آ  شتتکل آفریده بسد[. آدم

فرمسده  گفتم: ای پستر رستسل الله! مردم بر این باورند که رستسل الله  رضتا

ستتت: چالله آدم را از روی صتتسر  او آفریده استتت«. او فرمسد: چالله آنا  را ا

از کنتار دو مرد  انتد. رستتتسل اللهمهتازا  نمتایتدا اول حتدیتث را حتِد کرده

گسید: چالله دادندا شتنید که یکی از آنها میگِشتت که یکدیرر را دشتنام میمی

د!«. در پس آ  باشتد را زشتت نمایصتسر  تس و صتسر  کستی که شتبیه تس می

آدم را بته  ی الله! چنین چیزی را بته برادر  نرس! زیرا اللهفرمسد: چای بنتده

 . (3) «شکل صسر  او)خرد مقابل تس( آفریده است

 
 .2612 ( مسلم1)

 .274( کنز الفسا د  2)

 .2/110( عیس  َتبار الرضا 3)
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 :دیدن الله تعالی در روز قیامتحدیث 

مردم گفتند: ای رستتسل الله! آیا پروردگارما  را روز چگفته استتت:   ابسهریره

برای دید  تسرشید   د: اگر در ]روزی که[ ابر وجسد نداردابینیمی فرمسقیامت می

میکلی داریدی گفتند: نها ای رسسل الله! فرمسد: آیا در ش  چهارده ماه که ابری 

وجسد ندارد در دید  ماه میتکلی داریدی گفتند: نها ای رستسل الله! فرمسد: شتما 

این حتدیتث بینیتد«. گفتته شتتتده استتتت: نیز او را در روز قیتامتت این چنین می

باشتتد که صتتاحبا  عقل را بر گرد تس جمع کرده استتت. آیا جایز رناکی میطت

ای او را نیتناستند و باشتدا الله تیالی دارای شتکلهای مختلفی باشتد و عدهمی

باشتد تا نیتا  داد  آ  ای دیرر او را بیتناستندی آیا الله تیالی دارای ستام میعده

شتسد و استت که با ستام او شتناتته میای برای شتناتت او باشتدی چرسنه نیتانه

باشد که برای او حرکت دیرر اعهتای او این گسنه نیستتندی همننین آیا جایز می

باشتتد که او و انتقال ایهاد شتتسد و برای دو بار به نزد آنها برستتدی آیا جایز می

 ی باشدبخنددی این سخن چه ارزشی دارا می

 جواب:

تقلید در اصل تسحید و شناتت الله تیالی در  که  ]قبل از هر چیز باید یادآور شد 

دانم که  باشد. در مسرد این ایرادی که گرفته است لازم میهی  مِهبی جایز نمی

  کَميثكليهي   لَیكسَفرماید:  الله تیالی در قرآ  می مسا لی را برای فهم صحی  بیا  دارم.  

ی در هی  ی  از صفا   [ )هی  چیز11]الیسری:  الكبَصيیرُ السَّميیعُ وَهُسَ  شَیكءْ

باشد و او شنسای بیناست(. بنابراین وقتی در مسرد الله تیالی  ذاتی به مانند او نمی

داردا این دوست داشتن به مانند  گسییم که او کسی را دوست میبه خسر مثال می

-باشد. همننین وقتی برای او حرکت قا ل می هی  دوست داشتن دیرری نمی

باشد.  ی نمیدیرر د بدانیم که حرکت او به مانند هی  چیز شسیما خبق این آیه بای
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گسییم: دست الله تیالی نباید این دست را به هی  دست دیرری همننین وقتی می

باشد و آ   تیبیه نمسدا بلکه منَّسر از دست چیزی است که اسم آ  دست می

انکار  . اگر بخساهیم این امسر را  باشدو دست تدایی می  مخصس  الله تیالی است

تسانید انکار کنیم. به خسر مثال الله تیالی در  کنیم به راحتی صفا  دیرر را نیز می

باشد. نباید برسییم از آنها که ی فسم فرمسده است که او شنسا و بینا میهمین آیه

تساند بینسد. بلکه  تساند ببیند و نمیبیندا پس الله تیالی نمیشنسد و میمخلسم می

بینیدا ولی شنید   شنسد و میباشد که الله تیالی میحی  این میی ص سخن و عقیده

دانم که به امر دیرری  باشد. در اینها لازم میو دید  او به مانند هی  مخلسقی نمی

چیا َبا ذر ما السمسا  عند الکرسی إلا فرمسده است:  نیز اشاره کنم پیامبر

الفلاة على الحلقة«   کحلقة ملقة بأرض فلاة وفهل الیر  على الکرسی کفهل

باشند و  به مانند انریتری در صحرا می 1)ای ابسذر! آسمانها در برابر کرسی 

در حدیثی  .2فهیلت عر  بر کرسی به مانند فهیلت صحرا بر انریتر است( 

باشد. در اینها از  دیرر نیز آمده است که الله تیالی از عر  تسد بزرگتر می

لی است که همین آسمانی که ما به آ  نراه آسمانها یاد شده است و این در حا

باشدا آسما  دنیا است و شش آسما  دیرر در کنیم و انتهای آ  میلسم نمی می

شسد  د و این مهمسعه که بزرگی آ  در قل  و ذهن جا نمینباشبالای آ  می 

باشد که در  دارای نسبتی به کرسی هستند و آ  کرسی دارای نسبتی به عر  می

آ  یاد شده است. این از ی  جهت بسد و از جهت دیرر فق    این حدیث از

د  ااحادیث در این زمینه بسیار زی این حدیث را روایت نکرده است. ابسهریره

 
 السَّمَاوَا ي کرُكسيیمهُ وَسيعَمنَّسر از کرسی هما  عبارتی است که در آیة الکرسی آمده است:  - 1

 )کرسی او آسمانها و زمین را فرا گرفته است(. واَلكأرَكضَ
 399   5ذیل آیه الکرسی. تفسیر الطبری ج  419   2؛ تفسیر ابن کثیر ج166-1حلیة الأولیاء    - 2

 ذیل آیة الکرسی. 278  3. تفسیر القرخبی ج5794ی حدیث شماره
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 ليلَِّيینَفرمسده است:  پیامبر باشد کهاز آنها این مسرد می یکی فق  هستندا

که نیکی کنند چالحسنی«  [ )برای کسانی 26]یسنس:  وزَيیَادَةْ الكحُسكنَى  َحَكسَنُسا

چالحسنی« به مینای بهیت است و  )نیکی( و چزیادة« )بییتر( تساهد بسد و 

باشد به این مینا که چزیادة« به مینای دید  الله است( این حدیث متساتر می

راویا  آ  آنقدر زیاد هستند که امکا  دست به یکی آنها برای جیل آ  وجسد  

این افراد    مده است که این حدیث را از پیامبرنداشته است: در شرب المساه  آ

و   َنسا کی  بن  ی بَّا اُعمر ابنها عهر بن کی ا مسسى  َبی اند: روایت کرده

. همننین به صسر  مسقسد از این افراد روایت شده است: ابسبکر ابسهریره

از   المتساتر الحدیث من المتنابر نَّم). مسیسد ابن و عباس ابنها حِیفا صدیق

تسانید به  (. برای اخلاعا  بییتر می310ی حدیث شماره کتانی جیفر محمد 

کتابهای ترجمه شده تسس  اینهان  به نامهای چاببا  بالا بسد  الله تیالی« از  

کند« از عبدالرحما   و صفا  را انکار می و چرد کسی که تسحید اسماءتسیهری 

ب دیرری نیز ترجمه  عبدالخالقا در سایت کتابناك رجسع نمایید. همننین کتا 

ام که نام آ  چبزرگترین نیمت بهیت رؤیت الله متیال« است آ  قسمتی از  کرده

باشد و در شرد مهسز  کتاب حادی الأرواب الی بلاد الافراب ابن قیم جسزیه می

 باشد[.گیری برای چاپ می 

جایز بسد  دید  الله تیالی در روز قیامت از منَّر آل البیت: در قستتمتی از ی  

شتنسند و هل بهیتت صتدای او تیالی را میار آ  دچ: حدیث خسلانی آمده استت

ترین نتد و آنهتا از لتِ  بخشکندهتد و آنهتا او را نرتاه میآنهتا را تطتاب قرار می

در حدیثی که در آ  میتغسلیت اهل بهیتت به   باشتد« وینزد آنا  میچیز  

ایی را از زیر عر  نیمتها بیا  شتده استتا فرمسده استت: چدر آ  حالت آنها صد

گسیند: نیدی مییبشتتنسند: ای اهل بهیتتت بازگیتتت تسدتا  را چرسنه میمی

باشتد. صتدا را بازگیتت ما بهترین بازگیتت استت و پادا  ما بهترین پادا  می
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باشتیم و آ  بزرگترین پادا  ما استت و تس به آ  ایم و تساستتار دید  میشتنیده

نمایی... در نتیهه برای آنها آشتتکار نمی  ای و در پیما  تلف وعدهوعده نمسده

عاصتم بن حمید از  .   ( 1) «بینندرا می  تیالى تبارك وشتسد تا آ  که صتسر  او می

رب شسند پروردگار  وقتی جمع می... آمده استت که فرمسد: چ بی عبد اللهاز ا

نررنتدا بته ستتتهتده شتتتسدا وقتی بته میبرای آنهتا آشتتتکتار می تیتالى تبتارك و

عیینا یسم لقا   برؤیت «فرمایدبیا  می  . امام ستهاد  ( 2) افتند«می  : چوَقدرَ 

بی از ابی بصتیر  ا  از  .)روز دیدار  رویت تسد  را برای چیتما  ما مقدر نما!(

به من تبر بده! آیا مؤمنا  روز  به او گفتم: از اللهچ :آمده استتت عبد الله

 .( 3) بینندی فرمسد: بله«قیامت او را می

 

 :دهدشود تا آن که الله تعالی پایش را در آن قرار مینمی جهنم پرحدیث 

شتسد تا آ  آتش جهنم پر نمی... فرمسد: چ  آمده استت که پیامبر  از ابسهریره

گسیتد: هرگز هرگز. در آنهتاستتتت کته پر دهتد و میکته پتایش را در آ  قرار می

این  گفته شتده استت:.  (4)فیتارد«شتسد و قستمتی از آ  قستمتی دیرر را میمی

باشتد. آیا مستلمانی که الله حدیث به حکم عقل و شترع محال و غیر ممکن می

باشدی آیا عاقل آورد که الله تیالی دارای پا میا ایما  میشماردتیالی را پاك می

  دهد تا آ  پر شسدیکند که او آ  را در جهنم قرار میتصدیق می

 جواب:

 
 .محمد تسسیرکانی چباب فی َ  َهل الهنة یسمیس  صسته«ا از ( لئالى الأتبار1)

 .نییمها  باب الهنة و 27ب 8/126ا ( البحار2)

 .20ب 117 ا از شیخ صدوما التسحید (3)

 .2846 ا مسلم4850( بخاری 4)
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دیث آمده استتت در هی صتتفتی به ]هما  خسر که گفتیم پایی که در آیا  و احا

باشتد ولی تا  باشتدا چیزی استت که استم آ  پا میمانند پای مخلسقا  نمی

 باشد[.الله تیالی است و پای تدایی می

چمحمد بن إبراهیم صتدر الدین ما  هصتدر المتألهین  به   ملق ه شتییفیلستسد  

آننه   داقتصت آیا چدیث را حهت قرار داده استت و گفته استت: ح« این  شتیرازی

آتش جهنم دا متاً از روی تتالی بسد  و پر نیتتتد  بینی:  را کته متا گفتیما نمی

دهدا هما  گسنه دردمند استت تا آ  که تداوند مستل  پایش را در آ  قرار می

از علمای شتییه ستید محمدی ری شتهری همننین  .  ( 1) که در حدیث آمده استت«

 .  ( 2)  ابنی عیری این حدیث را حهت قرار داده است

 

 :پاییش آمدن پروردگار در هر شب به سوی آسمان دنیاحدیث 

در ی    ار شتت دفرمسد: چپروردگار ما    آمده استتت که پیامبر  از ابسهریره

فرماید: چه کستی مرا به آید و میبه ستسی آستما  دنیا پایین می  استسم آتر آ  

گفته شده است: الله تیالی بالاتر از  .(3) «...تساند تا او را استهابت کنمدعایی می

آ  استتتت کته نزول نمتایتد و بتالا رود و بیتایتد و برود و دارای حرکتت و انتقتال و 

 دیرر اتفاقا  و عارضا  باشد.

 جواب:

فًّا  وَالكمَلَ ُ  بم َرَ  وجََاءَ]مرر در قرآ  نیامده استتت:  فًّا صتتَ [ )و 22]الفهر:   صتتَ

پایین   حدیث. بر [آیندا چه صف کییدنی(پروردگار  و ملا   صف کییده می

 
 156و  1/58ا ( تفسیره القرآ  الکریم1)

 باب چهل من مزید« در 179ا 2/178ا ( میزا  الحکمة2)

 .758 ا ومسلم1145( بخاری 3)
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. از خرم آل البیتت و ستتتنی اتفتام نَّر وجسد دارد  هی شتتتییت آمتد  هر دو فرقته

حدیثی استتت که شتتیخ صتتدوم آ  را در التسحید آورده استتت و در آ  حهت 

ها و کافرا  حهت آورده استت. از او سسال بر دو تدایی  مآورد  امام صتاد

زیرا   ؛گسییمآیدی فرمسد: این چنین میشتد: آیا او به ستسی آستما  دنیا پایین می

شسد ای پرسید: وقتی نازل میدانند. سسال کنندهروایا  و نقلها آ  را صتحی  می

ت حدث باشتد دچار صتفآیا این گسنه نیستت که عر  و آننه حسل عر  می

فرمسد: پتایین آمتد  او بته متاننتد پتایین آمتد  مخلسم  شتتتسد. ابس عبتداللهمی

به   -]این هما  چیزی استتت که از اول بیا  این شتتبهه آوردیم[    -باشتتدا  نمی

در مکتا  این گسنه نیستتتت که رود  خسری که وقتی از مکتانی به مکتا  دیرر می

ا  دنیا بدو  ستتختی ا ولی به ستتسی آستتمشتتته باشتتداول ابری از او وجسد ندا

آید و او بر آستتما  هفتم بر عر  تسد تساهد بسدا کیتتید  و حرکت پایین می

 گفته استتت که از ابس. جابر جیفی  (1) «باشتتدهما  گسنه که بر آستتما  دنیا می

به  اسم آتر شت ست در ی  تیالى   چالله تبارك و  فرمسد:شتنیدم که می  عبدالله

که  ای وجسد دارددهد: آیا تسبه کنندهمی آید و نداستتسی آستتما  دنیا پایین می

تا او را بیتامرزمی آیا وجسد دارد  ای  ی او را بپتِیرمی آیا خلت  آمرز  کننتدهتسبه

آیا کستتی استتت که   یکه دعای او را مستتتهاب نمایم وجسد داردای  دعا کننده

میییتت برای او تنگ شتده باشتد و مرا به دعایی بخساند و آ  را برای او وستیع 

 .(2) «نمی آیتا مَّلسمی استتتت کته از من یتاری بطلبتد و من او را یتاری کنمگردا

به ببت رستانده استت   ابن َبی جمهسره میرود بإحستا ی پایین آمد  را   دیثح

آید و به آستما  دنیا پایین می  ادر ی  ستسم آتر شت الله تیالى  و گفته استت: چ

 
 .248( التسحید  1)

 .84/168( بحار الأنسار 2)
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ن در شتت  آید و همننیهمننین در شتت  عرفه به ستتسی اهل عرفه پایین می

در اوقا  ول:  چا: گفته استت. محستن کاشتانی  ( 1) آید«ی شتیبا  پایین مینیمه

باشتد. به مانند روز عرفه در ستال و ماه رمهتا  در بین شتریفی در انتَّار دعا می

حَاري هُمك ها و روز جمیته در هفتته و وقت ستتتحر در خسل شتتت ا ماه وَبيالكأسَتتتك

تَغكفيرُوَ  کننتد( زیرا ر ستتتحرها آنهتا خلت  آمرز  می)و د [18: ]الِاریا   یَستتتك

به ستسی آستما  دنیا   ادر ی  ستسم آتر شت  افرمسده استت که الله در هر شت 

تساند تا او را اجابت کنمی چه کستی چه کستی مرا میفرماید:  آید و میپایین می

لبد تا او را خنماید تا به او عطا کنمی چه کسی از من آمرز  میاز من خل  می

ستسال شتد:  همننین در جایی دیرر آورده استت: از رستسل الله.  (2)«بیامرزمی

تر استتی فرمسد: نصتف آتر آ «. نقلهایی وجسد چه زمانی در شت  بافهتیلت

های جاویدا  آید و بادها در بهیتتدارد که در آتر شت  عر  به اهتزاز در می

. ( 3)ر مسارد«آید و دیریابند و تداوند مستل  بر آستما  دنیا پایین میانتیتار می

بر آستتما  دنیا  ادر هر شتت الله تیالى  همننین از حدیثی دیرر آورده استتت: چ

. (4)ای وجسد دارد تا او را استهابت کنم«فرماید: آیا دعا کنندهآید و میپایین می

بر شتتر به ستسی آستما  دنیا   حتی در این احادیث وجسد دارد که الله تیالی  کهبل

شتتتنیدم که   عبداللهآورده استتتت که از ابس  ستتتنا    عبدالله بنآید.  پایین می

شتتری که الله در روز عرفه در اول زوال تسرشتید به ستسی زمین بر چ  فرمسد:می

: فرمسده است  اللهعبد  ابس.  (5) «آیدپایین می  را  آ  بر آمدگی دارد  یکی از دو

 
 44 ت روای 1/119هفتم فصل ا ( عسالی اللآلی1)
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طاء عاز  . (1) «آیدپایین می تیالى  تبارك ورستتدا پروردگار  می  هچوقتی روز عرف

در  از رستسل الله  ( از پدر  از پدرانش از علی)امام باقرَبی جیفراز  

مین زبه ستسی  تیالى تبارك وتداوند مستل   ... حدیثی خسلانی آمده استت: چ

پایین آمد ]و نه آ  که به زمین برسد[ و ستسنهای بیت الحرام را ]بدو  آ  که در 

 لسقا  عمل نماید[ بالاآنهتا حهتتتسر داشتتتتته باشتتتد و یا به ماننتد یکی از مخ

ی این سخن الله درباره )امام باقر(  بسجیفرآمده است که اجابر از  . (2)برد«می

یَ تیتالی:  هتَلك یَنَُّرُوَ  إيلاَّ ََ  یتَأكتيیَهُمُ اللیتهُ فيی  ُلتَلإ مِّنَ الكغَمتَامي وَالكمَلآ يکتَةُ وَقهُتتتي

کیتتتنتد کته الله در )آیتا انتَّتار می[ 210 ]البقرة: الأَمكرُ وإَيلَى اللیتهي تُركجَعُ الأمُسرُ

د آنها بیایند و امر فیصتتله پیدا کند. تمامی امسر زهایی از ابر و ملا   به نستتایه

ای از شسد در هفت قبهاو نازل می: چگردد( فرمسده استفق  به ستسی الله باز می

که در باشد و آ  وقتی است  شسد که او در کدام ی  از آنها مینسر و دانسته نمی

 عبدالله   ابس .(3) «شتسدشتسد و این وقتی استت که نازل می هر به کسفه نازل می

به ستسی آستما  دنیا تیالى   تبارك ودر شت  جمیه پروردگار  : چفرمسده استت

آیتد و وقتی خلسع فهر انهتام گرفتت او بر روی عر  بر بتالای بیتت فرود می

ای در سایه  تیالى  تبارك ولله  ا: چفرمسده است  امام باقر.   ( 4) «باشدالمیمسر می

آیتد کته بته آ  روحتاء گفتته فرود می «آدم بسادچاز ملا ت  بته ستتتسی زمین بر 

: فرمسده استت  عبدالله  ابس .(5) «باشتدشتسد و آ  وادیی بین خا ف و مکه میمی
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امام . (1) «آیدپروردگار  از اول شتت  جمیه به ستتسی آستتما  دنیا پایین میچ

ایی از ابر در ستایه  در آ  هنرام تداوند مستل  ...: چفرمسده استت  صتادم

کند و این در حالی استتت آید و امر فیصتتله پیدا میو به همراه ملا   پایین می

باشتد و در دستتش ابزاری جنری از جنس نسر در پییتراه او می که رستسل الله

دانستتم : چسده استتم)امام ستهاد( فر. علی بن حستین(2) ...«باشتد مسجسد می

تتارج  در آتر روز عرفته در بین ملا کش بته ستتتسی آستتتمتا  دنیتا للها کته

که حتی در این احادیث آمده استتت که الله متیال برای زیار  . بل(3) «شتتسدمی

 وآمده استت: داتل مدینه شتدم قصتری  َبی وه  از  !!  آیدقبسر اماما  پایین می

در حالی به   کنمرستتیدم و به او گفتم: تسدم را فدایت می  به نزد ابس عبدالله

د کتاری انهتام : چبت م. فرمسددرا زیتار  نکر  نزد تس آمتدم کته قبر امیرالمؤمنین

کنی در نرریستتم. آیا آ  را زیار  نمیی ما نبسدی به تس نمیدادی! اگر از شتییه

نمتایتد و پیتامبرا  علیهم حتالی کته الله تیتالی بته همراه ملا ت  آ  را زیتار  می

گفتم: تسدم را !!ا  کنندو مؤمنا  آ  را زیار  می  کنندالستتتلام آ  را زیار  می

 صتفسا  جمالاز  حهاج منیع بن  از   .(4) ...«دانستتم  کنما این امر را نمیفدایت می

نزد قبر  هبه من فرمسد: آیا ب  آمده استت که هنرامی به تیره آمد  ابس عبدالله

چرسنه : چنماییی فرمسدایی گفتم: فدایت شتسم آیا آ  را زیار  میحستین رفته

به   نمایدآ  را زیار  نکنم در حالی که الله آ  را در هر شتت  جمیه زیار  می

آید. و محمد برترین همراه ملا   و پیامبرا  و اوصتتیاء به ستتسی آ  فرود می

کنما باشتد و ما برترین وصتی هستتیم صتفسا  گفت: تسدم را فدایت میپیامبر می
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ه زیار  پروردگار برستتمی فرمسد: بلها آیا آ  را در هر جمیه زیار  نمایم تا ب

ای صفسا  تسد  را به زیار  قبر حسین ملزم گردا  و تسس  آ ا این فهیلت 

تا آ  که  چ...آمده است:  در حدیثی خسلانی از امام صادم .(1) «را کست  کن

دهد و همراه او بر تخت کند و با او دستت میرا زیار  می  الله تیالی حستین

نمایم که هی  گاه این چنین ستتخنانی را از از الله تیالی خل  می]  .(2)«نیتتیندمی

کستتتی قبسل نکنم و در آتر  به همراه اهل بیتت و یارا  حقیقی آنهتا در یکهتا 

بسد کنم مؤلف از بحث اصتتلی که بحثی تسحیدی میقرار داشتتته باشتتم. فکر می

 هریره تارج شتده استت و فق  به این احادیث استتناد کرده استت تا برا ت ابس

و نه این که چنین احادیثی با این   زنند را اعلام دارداز کسانی که به او تهمت می

 [.الفاظ در نزد مسلمانا  قابل قبسل است

 

 :با صد زن در یك شب نزدیری نمودن پیامبر الله تعالی سلیمان حدیث

گفت:  پستر داود  فرمسد: چستلیما    آورده استت که پیامبر  ابسهریره

آورد ای به دنیا میکنم و هر کدام از آنها پستر بنهصتد ز  نزدیکی میامیت  با 

« )به امید الله( إ  شتتاء اللهای به او گفت: برس: چجنرد. فرشتتتهکه در راه لله می

هی  کتدام از آنهتا فرزنتدی نیتاورد جز یت  ! بتا آنهتا نزدیکی نمسد!! ولی او نرفتت

نستا  به دنیا آورد. )ابسهریره ای ناقب الخلقه[ و به صتسر  نصتف از  ]که بنه

« چنین اتفاقی برای او إ  شتاء اللهگفت: چاگر میفرمسده استت:   گفت: ( پیامبر

گفته شتده استت: در این حدیث چند . (3)افتاد و به نیاز تسد امیدوارتر بسد«نمی
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وجه وجسد دارد: یکی: قدر  بیتری برای کستی که بتساند در ی  شت  چنین 

تساهد قسی باشتد. آننه ابسهریره و آ  انستا  هر چقدر میکاری را انهام دهد 

کند و با آنها آورده استتتا با حالتهای خبییی فرم می  کی ستتلیما  یاز نزد

ترك چا  شاء الله«   باشتد. دوم: برای پیامبر الله تیالی ستلیما  عادتاً ممکن نمی

 . گفتن جایز نبسده است

 جواب:

از . انتدروایتت کرده رحمهم اللهلمتای آل بیتت بته متاننتد این احتادیتث را امتامتا  و ع

ای بر روی زمین قرار داد و وقتی داود را الله تلیفه: چآمده است  امام صادم

در آ  هنرتام برای داود نسد و نته   -تتا آ  کته فرمسد:  –بر او زبسر را نتازل نمسد 

آمده   َبی الحستن  از  .  ( 1) «ز  بسد که بیهتی از آنها آزاد بسدند و بیهتی کنیز

 دهزار ز  در ی  قصر داشتا سیصد عدد آزاد و هفتص   : چسلیما  بن داوداست

داشتتت و نزد او نه ز  وجسد   را  چهل و اندی مردقدر    کنیز و رستتسل الله

 َبی الحستن  از  . (2) «نمسدداشتت و در هر شتبانه روز با آ  زنا  نزدیکی می

سیصد عدد ز  آزاد  هزار ز  در ی  قصتر داشت.  : چستلیما  بن داودآمده استت

بر این  «. جزا رینمسدو هفتصتتد عدد کنیز و هر شتتبانه روز با آنها نزدیکی می

چاحتمال دارد منَّسر از چخساد« ]عبارتی که در روایت تسضتیحی آورده استت: 

آمده استت و به نزدیکی ترجمه شتده استت[   این احادیث و حدیث ابسهریره

 َبی جیفر  از   .یکی کرد  استتت«تر خساد نزددیدار باشتتد ولی مینای قسی

ای داشتت که شتیاخین آ  را برای او ستاتته بسدند. در قلیه: چستلیما   آمده استت

نمسد. هفتصتد ار تانه وجسد داشتت و در هر تانه زنی که با او نزدیکی میزآ  ه

 
 4/43ا لبرها ا( تفسیر 1)

 .5/567( فروع الکافی 2)
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ل مرد در هنفر از آنها کنیز بسدند و ستتتیصتتتد نفر آزاد. الله تیالی به او قدر  چ

نمسد و بتا آنهتا نیتاز تسد ا  را داده بسد و بتا تمتامی آنهتا نزدیکی مینزدیکی بتا زنت 

ی گفته است: چبرای او صد ز  در هزار تانه  . تسسیرکانی ( 1) «کردرا برآورده می

آمده   َبی الحستنای که بر چسب قرار داشتتندا وجسد داشتت و از  شتییته

کر کرده ذ جزا ری . ( 2) دارای هزار ز  در ی  قصتتر بسد«  : ستتلیما  استتت

نمسد. هفتصتتد ز  کنیز هزار ز  را در بستتتر همراهی می  ستتلیما  چ: استتت

ی آنها بسدند و ستیصتد نفر آزاد بسدند و گفته شتده استت: او در ی  شت  با همه

گسیم: در هر شتتتبانه روز با آنها نزدیکی چمی: گفته استتتت  «...نمسدنزدیکی می

ت شتده استت که گفت: روای  ستلیما  از  : گفته استت  . کاشتانی( 3) نمسد«می

ای بیاورد... او کنم تا هر کدام از آنها پستتر بنهامیتت  با صتتد ز  نزدیکی می

« )به امید الله( در نتیهه آ  پسترانی که تساستته بسد بر وی إ  شتاء اللهنرفت: چ

ی فرامسشتی در قرآ  کریم در چند جای ذکر شتده هَما مستأل. ( 4) حرام شتدند«

ولََا تقَُسلَنَّ ليیتَیكءإ إينِّی فاَعيلْ ذلَي َ غَداً :  فرمایدیالی میآ  که الله ت  داستت. به مانن

دهم * )و نرس: چیزی را فردا انهام می [24 -23  ]الکهف:  * إيلَّا ََ  یَیتَاءَ اللَّهُ

ذکر کرده استت که ستب    اللهَبی عبداز  قمی    (مرر آ  که ا  شتاء الله برسیی

ی سه مسأله سسال شد و رسسل درباره  للهاین آیه این است که از رسسل انزول  

و در  )ا  شتتاء الله نرفت(دهم و استتتثناء ننمسدفرمسد: چفردا به تس تبر می الله

 . (5)«..غمرین گیت. نتیهه چهل روز وحی بر وی قطع شد تا آ  که پیامبر

 
 407  الله جزا ری از نیمت  قصب الأنبیاءا( 1)

  فی سلسك سلیما  1/100ا تسسیرکانیاز ا ( اللآلی2)

 باب نسر الح  ودرجاته 3/182ا ( الأنسار النیمانیة3)

 «.باب چبیا  َقسام ما به الیه  وتفصیل علاجه 6/282ا ( المحهة البیهاء4)

 .34و32ا 2/31( تفسیر القمی 5)
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 :ی مرگبه چشم فرشمه ضربه زدن پیامبر الله تعالی موسیحدیث 

ی مرگ فرمسد: چمسستی به صتسر  فرشتته  ستت که پیامبرآورده ا  ابسهریره

کسبید و چیتم او از کاسته بیرو  آمد. آ  فرشتته به ستسی الله تیالی باگیتت و 

باشتد و برای آ  ای فرستتادی که تساها  مرگ نمیگفت: چتس مرا به ستسی بنده

و چیتم مرا از کاسته درآورد«. الله چیتم او را به وی برگرداند. فرمسد: به ستسی ا 

بازگرد و به او برس: اگر تساها  زنده بسد  هستتی دستت را بر روی پسست گاو 

ی تسانی به تیداد آنها به اندازه ی تیداد مسهای زیر دستتتت میقرار بده! به اندازه

باشتد و گفته شتده استت: این برای الله تیالی جایز نمی .(1)ستال زندگی کنی ...«

 حق تبارك وی  ی ملا کش. آیا شتتایستتتههمننین نه برای پیامبرانش و نه برا

جبیارا  تیتمرین شتسدیی ای را برگزیند که به مانند  باشتد که بندهاین می تیالى

 .. همننین پیامبری که به مانند جاهلا  از مرگ کراهت داشته باشد.

 جواب:

بتاشتتتد و نته عقتل ]اول بتایتد گفتت کته این نیز از عتالم غیت  و متاوراء الطبییته می

ی . حدیث زد  فرشتتتته درستتتت بسد  آ  دارد و نه فطر [  كدر  مهتالی برای

ی ابنی عیتتری نیز مسجسد استتت. در روایا  شتتییه  مرگ تسستت  مسستتی

او را قبض ی مرگ آمد تا روب  اند: چوقتی فرشتتهآوردهجزا ری و تسیسترکانی 

و کسر شد. در نتیهه گفت: ای پروردگارم! تس مرا به سسی نمایدا به او ستیلی زد 

باشتد. الله به او وحی نمسد تا دستتش را ای فرستتادی که تساها  مرگ نمیبنده

بر روی پسستتت گاو قرار دهد و به تیداد مسهای زیر دستتتش به ازای هر کدام 

 
 .2372 لممس (1)
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چسترشتت بیتری بر استاس : گفته استت  . إربلی(1)تساند زنده بماند«ی  ستال می

در آ  دوستت باشتد و   تسد از مرگ کراهت دارد و از آ  دارای نفر  میرفط

داشتن زنده بسد  و تمایل به آ  وجسد داردا این امر حتی در نزد پیامبرا  علیهم 

ی با فرشتتته   به مانند آ  را حکایت مسستتی... باشتتدالستتلام نیز مسجسد می

 . (2)دارد«مرگ بیا  می

 

 :از وی کردن سنگ برای دور کردن لباس موسیحدیث فرار 

استترا یل به صتتسر  عریا  بنیچ:  فرمسد  آورده استتت که پیامبر  ابسهریره

نمسدنتد؛ ولی هتای بیهتتتی دیرر نرتاه میکردنتد و بیهتتتی بته بتدیحمتام می

کرد. آنها گفتند: چقستم به اللها چیزی مسستی را از به تنهایی حمام می  مسستی

باشتد«. ی  دارد مرر آ  که او دارای بیماربی فتق میحمام به همراه ما باز نمی

حمتام نمایدا لباستتتش را بر روی ستتتنری قرار داد ]و به اذ  الله  بار او رفت تا

به دنبال آ    تیالی[ ستتنگ به حرکت افتاد و لباس را با تسد برد! مسستتی

ای ستتتنتگ! لبتاستتتم ]و بته حرکتت تسد ادامته داد[ تتا آ  کته  گفتت:رفتت و می

«. گفته شتده استت در این حدیث .را دیدند.. استرا یل شترمراه مسستیبنی

باشتد. زیرا امکا  شتسد که بر استاس عقل محال و غیرممکن مییده میچیزی د

در بین قسمش آشتکار گردد؛ زیرا چنین امری بر  ندارد که شترمراه کلیم الله

کاهدا مخصتسصتاً در حالی که او در حالتی کند و از مقام او میاو ایراد وارد می

شتنسد ه ستنگ نه میک تزند و این در حالی است ببیند که عریا  ستنگ را صتدا می

در جلسی مردم عریا    بیند... ستپس آ  ایستتاد در حالی که مسستیو نه می

 
 .4/205ا الأنسار النیمانیة 1/91( لئالی الأتبار 1)

 .4/209( المحهة البیهاء 2)
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ای پیتدا کردنتد کته عسرتش بته متاننتد دیسانتهبسد و مردم در حتالتی بته او نرتاه می

را کستی   ی فتق داشتتن مسستیاسترا یل دربارههمننین ستخن بنی...! شتده بسد

 . جز ابسهریره روایت نکرده است..

 واب:ج

گفتند: آننه استترا یل میچبنی نیز فرمسده استتت: این حدیث را امام صتتادم

تساستتت تا می  باشتتند را مسستتی ندارد. وقتی مسستتیمردها آ  را دارا می

رفت تا احدی از مردم او را نبینتد. روزی در غستتتل و حمتام نمتاید به جایی می

ی قرار داده بسد. الله کرد و لباسی را بر روی تخته سنرساحل رودتانه حمام می

ا یل به او بنررند و رستت اتا آ  بنی به تخته ستتنگ امر فرمسد تا از او دور شتتسد

یتَا َیَمهَا : فرمتایتدگسینتد. الله تیتالی میبتداننتد کته او آ  گسنته نیستتتت کته آنهتا می

ى فَبَرََّهَُ اللَّتهُ ميمَّ ا قتَالُسا وکَتَاَ  عينتدَ اللَّتهي الَّتِيینَ آمَنُسا لتَا تَکُسنُسا کتَالَّتِيینَ آذَوكا مُسستتتَ

اید! به مانند کستانی نباشتید )ای کستانی که ایما  آورده [69]الأحزاب:   وجَيیهاً

که مسستی را آزار دادندا در نتیهه الله پاکی او را آشتکار کرد و او نزد الله بستیار 

 اند: چآ  چجماعت اهل حدیث گفته: گفته استت جزا ری .(1)بسده استت(  تبا منزل

را بیید انراشتتن بید از آ  که با ستند صتحی  روایت شتده استتا درستت نیستت. 

به خسر عمد انهام   دید  او تسستت  آنها در آ  وضتتییتا از خرد مسستتی

بیند یا تیر؛ عریا  به دنبال لباس دانستت کستی او را مینررفته استت و او نمی

ستتا دور انراشته رفتنش برای آ  بسده استت که از آننه به او نستبت داده شتده ا

افتادا ]چه بستا که اگر این اتفام نمی.  ( 2) «شتسد و از امسر مسرد تنفر نبسده استت

 
 .2/179( تفسیر القمی 1)

 250قصب الأنبیاءا ( 2)
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مرد نبسده استت و یا   کردند که مسستیاسترا یل در خسل تاریخ شتاییه میبنی

 دارای بیماری فتق بسده است[.

 

 :ت از پیامبران در روز قیامتحدیث طلب شفاع

و پیامبرا   نستانها در روز قیامت به نزد آدم]در این حدیث آمده استت که ا

تساهند تا اهل تسحید در خسل تاریخ روند و از آنها میالسالیزم علیهم السلام می

. را شتفاعت نمایند و همننین تمامی انستانهایی که در حَبسَ قرار دارند  بیتری  

 نمایدا یکبار برای انهام گرفتن حستاب و کتاب وسته بار شتفاعت می  پیامبر

از تا دهد  میاذ  به شتتتفاعت آنها یکبار برای نها  اهل تسحیدی که الله تیالی 

؛ برای اهل بهیتت  و یکبار برای باز شتد  درب بهیتت نها  یابند  آتش جهنم

کنتد و دلیلی برای عتدم تسانتایی ولی هر کتدام از آنهتا از این کتار تسدداری می

ی ممنسعته رد  از میسهبته متاننتد تس –دارنتد  چنین شتتتفتاعتت بزرگی را بیتا  می

و گفتن سته   ا انهام دعای ویرانی تمامی کافرا  تسست  نسبتسست  آدم

علیه الصتلاة و   و ...  تا آ  که اهل تسحید به نزد محمد  دروه تسست  ابراهیم

دهدا این شتفاعت روند و او برای افرادی از آنها که الله تیالی اذ  میالستلام می

 ه شتده استت: مقام پیامبرا  الله تیالی و برگزیدگا  اورستاند[. گفترا به انهام می

باشتد. از ستنتهای مقدسي سنت پیامبر ما عَّمت ن عادا  و ایرادا  پاك مییااز  

تا آ  که گفته   -...باشدداد  به پیامبرا  و داد  نهایت هیبت و بزرگی به آنها می

امی به آنها احترابسهریره در اینها از روی ناستتتزا گفتن و بیدیث ح -استتتت: 

دور و بیید استت و از ستنت او به   باشتد و گفتن چنین ستخنی از رستسل اللهمی

به پیامبرا    بریم از این که چنین امسری رابه الله پناه می .خسر کامل فاصتله دارد

ارز  به آ  اشتتاره شتتده استتت. م که در این حدیث بیالله تیالی نستتبت دهی

شتده استتا پاك بسد و الله تیالی می از ارتکاب گناهی که باعث تیتم آدم
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درتتی کته از آ  نهی شتتتده بسدا برای تزکیته نفس و راهنمتایی او چنین امری 

صتتتسر  گرفتته بسد و همننین نسب از آ  کته تنهتا ]دعتای هر پیتامبری کته حتمتاً 

انهام دهدا پاك  الله تیالی  شتده استت[ را بر علیه هلاکت دشتمنا  مستتهاب می

 . بسده است

 جواب:

نیز  ابن عبتاس  بسبکر وتتدریا ا  بسستتتییتدا انس بن متالت ین حتدیتث را اا

 اند.روایت کرده

  مينَ  فَتَکُسنَا الیَّهرََةَ هَِيهي تقَكرَبَا  ولََافرماید: الله تیالی می  ]در مسرد آدم

[ )و به این درتت نزدی  نیسید که در  19[ ]الأعراد: 35]البقرة:  الََّّاليميینَ

شسد که  شسید( به وضسب از این آیه میلسم میتمررا  میی آ  از سنتیهه

ی درتت امری مستح  و نافله نبسده و بلکه کاملاً  تسدداری از تسرد  میسه

  وَقَالَ فرماید: نیز الله تیالی از زبا  او می واج  بسده است. در مسرد نسب

  یُهيلمسا  تََِركهمُك إي ك إينَّ َ( 26) ارًا دیََّ الكکَافيريینَ مينَ  الكأَركضي  علََى  تََِرك لَا  رَبِّ نُسبْ

[ )و نسب گفت: پروردگارم! بر  27 -26]نسب:  کفََّارًا فَاجيرًا إيلَّا یَليدُوا ولََا عيبَادَكَ

ای را رها نساز)همری را هلاك گردا ( * زیرا اگر  روی زمین از کافرا  تانه 

آورند مرر فاجر و  نمی کنند و فرزندیآنها را رها کنیا بندگانت را گمراه می

 .کافر([

 :آمده است )امام جیفر صادم( جیفر بن محمداماما  آل البیت از ق یخراز 

تا آ  که   – نماید ای حیر میرسدا الله مخلسقا  را در تپهچوقتی روز قیامت می 

گسیند:  گیرد و میایستند تا آ  عرم تمامی بدنیا  را فرا میآنها می  - فرمسد: 

  –  نمسدا حتی اگر آ  حکم به جهنم رفتن تتم شسد بین ما حکم میای کا  الله

گسیند: تس پدر ما هستی  روند و میمی  سپس به نزد آدم -تا آ  که فرمسد: 

باشی. از پروردگار  بخساه تا بین ما حکم نماید حتی اگر به  و تس پیامبر می
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ردگارم با دستش باشم. پرو چمن برای این کار نمی:  گسیدمی  جهنم برویم. آدم

مرا آفرید و مرا بر عر  تسد قرار داد و ملا که به من سهده کردندا سپس به  

 . (1)  من امر نمسد و من نافرمانی نمسدم

 

 :افمادن ملای از طلا بر پیامبر الله تعالی ایوب حدیث

و   نمسدعریا  غستل می  فرمسد: چایسب  آورده استت که پیامبر  ابسهریره

از خلا بر وی افتتاد. او آ  را در لبتاستتتش قرار داد.   2دیدر آ  هنرتام جرا

امی نیتاز نکردهآیتا تس را از هر چیزی کته بخساهی بی پروردگتار  بته او نتدا داد:

گفتته شتتتده . (3)«اینیتاز ننمسدهمرا از برکتتت بی گفتت: بلتها ای پروردگتار! ولی

دارای استتت: کستتی به این حدیث تمایل ندارد مرر آ  که بصتتیر  او کسر و  

ای از آیا  و تسارم عادا  احستتاستتی تاری  باشتتد. آفرید  ملخ از خلا آیه

را به مانند چیزی دیرر   یدر آفریدنش این استت که چیز  باشتد. ستنت اللهمی

و آ  وقتی استتت که احتیاج به اببا  نبس    آفریندا مرر هنرام ضتترور نمی

س  و راهنمتایی بر شتتتسد تتا دلیلی برای نبوجسد دارد و آ  میهزه آورده می

  ...رسالت باشد

 جواب:

: آمده استت  اللهبی عبداند. از ااین حدیث را اماما  اهل بیت نیز روایت کرده

هایی از خلا باراند. او شروع به جمع نمسد  آ  نمسد ا  پروانهبر او در تانهالله 

را که ناگها  بادی وزید و همه را برد مرر آ  چیزی که در پیتت وی بسد و آ  

 
 .311ا 2/310ا تفسیر الییاشی 8/35( بحار الأنسار 1)

  شسد.)مترجم(باشد؛ ولی گاهی برای پروانه نیز استفاده می( چالهراد« به مینای ملخ می2)

 .279( صحی  بخاری 3)
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شتتتسی ای ایسبی گفت: چه یر نمیبه او گفت: چرسنه ستتت   گرفت. جبر یل

آمده  هیتام بن ستالماز  . (1) «شتسدیکستی از رزم و روزی پروردگار  ستیر می

هایی از خلا از آستتتما  پروانهَیسب بر  : چالله فرمسد   بی عبداللهاستتتت که ا

تقتال آنهتا به بتارانتد و ایسب شتتتروع بته جمع آوری آننته در تتارج تتانته بسد و ان

ی شتتتسی ای ایسبگفت: چه وقت ستتتیر می  داتل تانه نمسد. جبر یل

 امام صتادم . (2) «شتسدیگفت: چه کستی از بخیتش پروردگار  ستیر می

گردد و سپس مهدی به کسفه باز می: چی علایم  هسر حهت فرمسده استدرباره

استرا یل بین بنیشتسدا هما  گسنه که الله در از آستما  ملخهایی از خلا باریده می

 . (3) ..«آنها را باراند. بر ایسب

 

ای او را گکاز گرفکت و او وقمی ککه مورچکه ایراد گرفمش از موسکککیحکدیکث 

 :ی آنها را آتش زدخانه

ای پیتامبری از پیتامبرا  را فرمسد: مسرچه  آورده استتتت که پیتامبر  ابسهریره

در  -بسد   را  مسستى بن عمبر استاس روایت تيرمِی او هما   –گاز گرفت  

هتا آتش زده شتتتسد. الله تیتالی بر وی وحی مین آ  مسرچتهزنتیهته امر نمسد تتا 

کنند ای تس را گاز گرفت و امتی از امتهایی که الله را تستتبی  مینمسد که مسرچه

گفته شتتده استتت: ابسهریره نستتبت به پیامبرا  علیهم الستتلام . (4)را آتش زدی«

دارد که تاك به ا  عهیبی را بیتا  میحریب بسده استتتت و مصتتتا   و اتفتاقت 

د. پیامبرا  الله تیالی دارای بییرین نتراشد و گسشها از آ  میورچیمها فرو می

 
 .12/344( بحار الأنسار 1)

 . 12/352 منبع قبلی( 2)

 .279ا 2/252( إلزام الناص  3)

 .2241ا صحی  مسلم 3019بخاری ( صحی  4)
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اند که این سخنا  افراد ترافاتی ترین سینه و بالاترین منزلتی بسدهصتبر و گیاده

 . به آنها تیلق ندارد

 جواب:

پیامبری از پیامبرا  زیر : ستتتذکر شتتده ا  این ستتخن پیامبر  لئالى الأتباردر  

ای او را گاز گرفت. استباب آلا  تسد را از زیر درتتی نیتستته بسد که مسرچه

آ  جمع نمسد و بیرو  برد و امر نمسد تا با آتش ستسزانده شتسد. الله تیالی به او 

: آمده استتت از امام جیفر صتتادم.  ( 1)  وحی نمسدا آ  فق  ی  مسرچه بسد

رستانندا ستسال شتد. ر تانه وقتی آزار میدها  و مسرچه  کیتتن مارها  ددر مسرچ

اگر   .(2) !!«فرمسد: اگر آزار دادندا کیتتتتن آنها و آتش زد  آنها میتتتکلی ندارد

باشتتدا پس برای ی حیسانا  از روی حدیث میتتهسر جایز نمیآتش زد  تانه

تسانند هاییتتا  نماز میهمت گمارد تا گروهی را که در تانه  چه رستتسل الله

هاییتا [ آتش بزند و این بر استاس آ  چیزی روند را با تانهبه مستهد نمی ]و

مردم : چفرمسده است  اللهبی عبدا  ی!انداستت که اماما  اهل البیت روایت کرده

کردند. در نتیهه در رفتن به مستهد برای نماز کستاهی می در زما  رستسل الله

ی کته نمتاز تسانتد  در فرمسد: نزدیت  استتتت تتا برای آ  کته قسم رستتتسل الله

هاییتا  هیزم گِاشته شسد و تا اندا امر نمایم که بر در تانهمستهد را ترك نمسده

همننین . (3) «هاییتا  بر آنها ستسزانده شتسدآ )هیزمها( آتش زده شتسد و تانه

هاییتتا  آتش همت گمارد تا گروهی را در تانه چرستتسل الله فرمسده استتت:

 
 باب چفی َوصاد النمل«  5/326( 1)

 . 64/271 منبع قبلی( 2)

 .1/358ا الأنسار النیمانیة 3/25( تهِی  الأحکام 3)
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.  ( 1) ...«کردنتدسانتدنتد و نمتاز را جمتاعتت ادا نمیتزنتد کته در منزلیتتتا  نمتاز می

 : همننین قسمی از سبئیه را آتش زد و فرمسد

 َوقد  ناری ودعس  قنبراً  **** اً لما رَیت الأمر َمر منکر

-کنم و علی را فرا می ور میبینم * آتیم را شیلهوقتی امری را امر منکَری می

  ( 2) .تسانم

 

 :اندیب ساش گفمهدو نوزادی که از عالَم غ حدیث

استرا یل مردی فرمسده استت: چدر بین بنی  آمده استت که پیامبر  از ابسهریره

د او آمد و زر حال نمتاز بسد که مادر  به ندشتتتد. بسد که به او جری  گفتته می

وی را صتتتدا زد. او گفتت: جساب وی را بدهم و یا نمتاز بخسانمی مادر  گفت: 

ی ر  زنا  فاحیته را ببیند«. جری  در صسمیه چالهی! او را نمیرا  تا آ  که صتس

تسد بسد که زنی تساها  ارتبا  با وی شتد و او تسدداری کرد. به نزد چسپانی 

ای بته دنیتا آورد و گفتت: چآ  ]بنته[ از رفتت و بتا او ارتبتا  گرفتت و پستتتر بنته

کردنتد و او را بیرو  ا  را تراب بته نزد او رفتنتد و صتتتسمیته .جری  استتتت«

نام دادند. او وضس گرفت و نماز تساند سپس به نزد پسر بنه رفت دشآوردند و 

باشتتد ای بنهی پستتر بنه گفت: چپدر من هما  و گفت: چه کستتی پدر  می

«. گفته شتتده استتت: جری  از پیامبرا  نبسد و همننین آ  چسپا  استتت!«...

یرا کسدك. بنتابراین امکتا  ندارد که به دستتتت آنهتا امر غیر عادیی انهام گیرد؛ ز

گیرد و برای بیا  ناتسانی بیر در مقابل امر غیر عادیی فق  از پیامبرا  انهام می

باشتتندا باشتتد؛ تا پیامبری آنها برای اشتتخاصتتی که در نزد آ  پیامبر میآنها می

 
 3/266ا ( التهِی  1)

 19/352البحارا ( 2)
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اببا  گردد. ستتخن این دو نسزاد و تبر داد  آنها از غیبیا  چیزی استتت که 

 .. کند.اس آ  آفریده استا قبسل نمیفطرتی که الله تیالی انسانها را بر اس

 جواب:

]شتایستته دیدم که اول بیا  دارم که کارهای غیر عادی و تارم الیاد  فق  از 

و سنی در آ    هی شتییگیرد. این امری استت که هر دو فرقهپیامبرا  صتسر  نمی

اتفام نَّر دارند. کاری که غیر عادی باشتدا دلالت بر سته امر دارد: یکی آ  که 

گیرد تا ناتسانی قسم تسد را در زه استت و این فق  تسست  پیامبرا  انهام میمیه

باشتد که بید از اندا بیا  دارند. مثال آ  قرآ  گرامی میای که آوردهبرابر میهزه

ستال هنسز کستی نتسانستته استت ی  ستسره به مانند آ  بیاورد. اما دو نسع  1400

  هستتند. کراما  تسست  اولیاء الله دیرر امسر غیر عادی هما  کراما  و تارقا

زل شتد  ما ده بر مریم علیها الستلام و همین شتخصتی اگیردا به مانند نانهام می

که در این حدیث به آ  اشتتاره شتتده استتت ولی تارقه عملی استتت که اولیاء 

دهند و آ  جادوگری و فری  داد  مردم استت تا تسست  آ  الیتیطا  انهام می

. بزرگترین شتخصتی که دارای این ا مسرد آزمایش قرار دهدالله تیالی انستانها ر

باشتتتدا همتا  دجال استتتت که در آتر زما  با ادعای مهتدویت و تارقا  می

همننین پیتامبری و همننین تدایی و با جادو و این امسر تارقه مردم را فری  

دهد. اما فرم این سته مسرد: میهزه عملی استت که تسست  آ  انستانهای دیرر می

شتتتسند. اما در مسرد فرم بین کرامت و خالفتا  پیتامبرا  به مبارزه خلبیده میو م

تتارقتة بتایتد بتا رجسع داد  آ  بته قرآ  و ستتتنتت انهتام گیرد. بته عنسا  مثتال 

شتتخصتتی در نساحی هرمزگا  ادعای اولیاء الله بسد  نمسد. او بر روی آب راه 

تسانایی روتسانی قرآ  رفت. تساستند او را با قرآ  مح  بزنندا دیدند حتی  می

را نیز ندارد چه برستتد به درك مفاهیم آ . برای شتتناتت فرم بین اولیاء الله و 
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تسانید به کتاب اولیاء الرحمن و اولیاء الیتتیطا  از ابن تیمیه اولیاء الیتتیطا  می

 رحمه الله رجسع نمایید[.

سجیفر)امام اند!! در قصتتب از راوندی از اباین حدیث را اماما  نیز روایت کرده

استتترا یتل عتابتدی بسد کته بته او جری  گفتته در بین بنی: چ( آمتده استتتتبتاقر

کرد. مادر  به نزد او آمد و در حالی ی تسد  عباد  میشتد و در صتسمیهمی

که میتتغسل نماز بسد وی را صتتدا زد. او نیز جساب نداد و مادر  بازگیتتت. 

او جساب نداد و با مادر  د او رفت و او را صتدا زد. زستپس ]باری دیرر[ به ن

 ازکنم تا دعا می  گفت: برای اوستخن نرفت و مادر  بازگیتت در حالی که می

و در د. فردای آ  روز که فرا رستید زنی فاجر آمد  سشت   سارترا یل  ست ابنیجان  

ی او نیتستت. او وضتع حمل نمسد و ادعا کرد که آ  فرزند از جری  کنار صتسمیه

یل شتاییه شتد که کستی که مردم را برای زنا کرد  استرا . در بین بنیدباشت می

کندا تسد  زنا نمسده استتت. پادشتتاه امر کرد که به صتتلی  کیتتیده ملامت می

زد به ستسی وی رفت. جری  شتسد. مادر  در حالی که بر صتسر  تسد  می

باشتد!«. وقتی مردم آ  به او گفت: چآرامش داشتته با ! این فق  دعای تس می

شتسیمی گفت: کسدك را بیاورید.   هگفتند: چرسنه آ  را متسج  را از وی شتنیدندا

او را آوردنتد و جری  او را گرفتت و گفتت: پتدر  کیستتتتی کسدك گفتت: فلا  

 . (1) «چسپا  از بنی فلا  

 

 :کافری که آمرزیده شدحدیث 

ی تسد  ]در فرمسد: چمردی دربتاره  آمتده استتتت کته پیتامبر از ابسهریره

ی مرگ او فرا رسید به فرزندانش وصیت کرد و گفت: گناها [ اسراد نمسد. وقت

 
 .517جزا ری  از قصب الأنبیاء ( 1)
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ی قرار دهید دچوقتی من مردما پس مرا آتش بزنیدا ستپس آرد کنید ستپس در با

کند تا در دریا بیافتم. قسم به اللها اگر بر من تسانایی یابدا مرا به شد  عِاب می

انهام   به شتکلی که هی  کستی را این گسنه عِاب نکرده استت«. آنها این کار را

ای پس بده! در نتیهته او ایستتتتتاد و الله آننته را گرفتته  دادند. الله به زمین فرمسد:

تیتالی بته او فرمسد: چته چیزی تس را بر آ  داشتتتت کته این کتار را انهتام دهیی 

گفتت: از روی ترس از ابهتت و عَّمتت تس ای پروردگارم یا گفتت: از روی ترس 

 .(1)«از تس. در نتیهه به علت آ  آمرزیده شد

 جواب:

]باید تاخر نیا  کرد که احادیث بسیار زیادی وجسد دارد که دلالت بر این دارند 

ای در  که کسی که لا اله الا الله گفته باشد و تسحید را رعایت کرده باشدا اگر ذره

مدتی  باشدا حتی اگر قل  او تیر وجسد داشته باشدا بهیت رفتن او حتمی می

شسد. این احادیث آ  قدر زیاد و  ل بهیت میتاد در جهنم بماندا بید از آ  

باشند که احتیاجی به بیا  آنها وجسد ندارد. یکی از آنها چنا  بر این  میهسر می

رسد که  چ... زمانی می  آ  فرمسده است: یبارهدر تأکید داشته است که پیامبر

سالخسرده  داند و در بین آنها پیرمردا  کسی روزها نمازا قربانی و صدقه را نمی

ایم که چلا اله الا الله« و ما نیز آ  را  گسیند: ما از پدرانما  شنیدهو پیرزنا  می

گسییم. در نتیهه این سخن آنها در حالی که آشنایی به روزها نمازا قربانی و  می

. ناگفته نماند  2دهد..« صدقه ندارندا همین سخن آنها را از عِاب جهنم نها  می

 
 .2756 ( صحی  مسلم1)

و  8460و شیخ آلبانی سند آ  را صحی  دانسته است. المستدرك حاکم  4049( سنن ابن ماجه 2)
  ا سند هر دو حدیث را حاکم به شر  مسلم صحی  دانسته است.)مترجم(8636
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ی  روایت کرده است و او در مسرد اعتماد بسد  شهره هکه این حدیث را حِیف

 .[تا  و عام بسده است

فرمسده    زین الیابدیناما روایت این حدیث در خرم شییه ابنی عیری. امام  

اسرا یل مردی بسد که به فرزندانش وصیت نمسد و گفت: چوقتی  چدر بین بنی:  است

تاکستر شدم مرا آرد نمایید و    من مردم مرا بریرید و آتش بزنیدا وقتی تبدیل به

در بادی خسفاتی قرار دهید تا نصف من در تیکی بیافتد و نصف دیرر من در  

دریا. گفتند: وقتی وفا  کرد آننه را که وصیت نمسده بسدا فرزندانش انهام دادندا  

آننه در تس ]از  چبه تیکی فرمسد: الله جل جلاله وقتی او را پراکنده کردندا 

ه[ است را جمع کن و به دریا فرمسد: آننه در تسد  وجسد دارد  تاکستر آرد شد

به او   « در آ  حالت آ  مرد در پییراه الله تیالی ایستاد. اللهرا جمع کن!

چچه چیز تس را بر آ  داشت که به فرزندانت وصیت نمایی که چنین کاری  :  فرمسد

ترس از تس بسد«.  را بر تس انهام دهندی« گفت: چآننه مرا بر آ  داشت عز  تس و  

ام و ترس را به ایمنی تبدیل  چمن از دشمنی تس راضی گیته:  فرمسد  الله جل جلاله

 . ( 1) آمرزم«کنم و تس را میمی

 

 :جنب بوده است آن که پیامبرحدیث 

چبرای نماز : آورده استت  اند از ضتیف این مرد ستخنی استت که از پیامبرگفته

به ستسی ما آمدا وقتی در   و رستسل اللهاقامه داده شتد و صتفها میزا  گردید 

ی ستپس درباره . (2)باشتد«تسد قرار گرفتا به یاد  آمد که جن  می  زمحل نما

 جسییم و برای رستتسل اللهآ  بیزاری می بهاند: چبه ستتسی الله تیالی آ  گفته

 
 4/276الله جزا ری  ت نیماز ا ( الأنسار النیمانیة1)
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بسد و باشتتتد. او کستتتی بسد که در تمتامی اوقا  پاك میچنین امری جایز نمی

شد و وضس گرفتن او در حالی که به ذاته دارای فته محسسب میهمییه وضس گر

بسد. پیامبرا  الله تیالی همری از این امر وضتس بسده استتا نسری بر نسر دیرر می

ی صتدییقا  و بسدند. این امری استت که شتایستتهاند و آ  میصتسم میپاك بسده

 . بندگا  مؤمن صال  نیز نبسده است«

 جواب:

در بستیاری از احادیث دیرر نیز ذکر شتده استت و یکی از   ]جن  شتد  پیامبر

از تسانتد  قرآ  در حتالتت جنتابتت بسده استتتت. این  آنهتا تسدداری پیتامبر

و   229در ستتنن ابسداود    اند و از علیحدیث را کتابهای بستتیاری یاد کرده

و از علی و عمر رضتی الله عنهما در  146و ستنن ترمِی   594ستنن ابن ماجه 

  این حدیث آمده است[. صغری و ...السنن ال

برای مردم در حالی نمازگزارد که پاك   علی: چفرمسده استت  اللهبی عبدا

ندا داد   نبسد. آ  وقت  هر بسد. او داتل شتتد و تارج گردید. منادای علی

استتا پس آ )نماز( را  هبرای مردم بدو  خهار  نماز داد  میر المؤمنینکه ا

 . (1) «امر را به غای  برساندتکرار کنید و شاهد این 

 

شککود، مگر آن که الله تعالی او را کسککی با عمل خود داخل بهشککت نمیحدیث  

 :مورد رحمت قرار دهد

نماید آورده استتت: چکستتی را عملش وارد بهیتتت نمی  از پیامبر  ابسهریره

]بلکه الله تیالی باید او را رحمت نماید[ گفتند: ای رستتسل الله! حتی تسی فرمسد: 

 
 .1/433( الاستبصار 1)
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در بسیاری از آیاتش  گفته شده: با این حدیث با کتاب الله. (1)  نه و حتی من«

إي َّ هََِا کَاَ  لَکُمك جَزَاء وکََاَ  ستَیكیُکمُ : باشتدمخالفت شتده استت. از این مسرد می

کُسراً باشتد و کسشتش شتما مسرد ا پاداشتی میم)این برای شت  [22]الإنستا :   مَّیتك

 . (گیردسپاسرزاری قرار می

 جواب:

باشد که با اعمال ]اول باید اشاره به این امر نمسد که الله تیالی آنقدر کسچ  نمی

ی بزرگی اوا وی را عبتاد  بنتدگتا  حتی پیتامبرا  و صتتتالحتا  بتسا  بته انتدازه

هاي الله براي عبادتش، فرشتگاا  اا ب  ونه  :. در حدیثی دیرر آمده استتنمسد

شتتا  تا ا ر ااهی هستتگ د    ار ا ر آفری شمخگلف آفرید، دا بين آهها فرشتتگ

   تد و  هي[  فرشتتتگاتاهی  ت  ار ا ر  لا تتتا  تتا ا ر قيتامت ، براي ا  قيتاي می

ي  لاگ تا  تا قيام ، دا ا نع     تنع  ناه د بند   فرشتگااهی    ار ظه  

اهد،  قگی ا ر قيتام  فرا می اجتتتد والله  ت تاظی بر آههتا ا ر قيتام ، دا جتتت تد 

ونی د: پاك هستگی، هاریستگ    می د،   آهها ب  جتني  ه   ریشش  ت لی می

این حتدیتث را عبتدالله بن  .2آ  چ تا   ت   ع عبتادتت  بند ترا عبتادد ه«ردی  

 عمرو روایت کرده است[.

ر کتابهای شتییه ابنی عیتری: علامه مهلستی در شترب داما در مسرد این حدیث 

ای آیه این باشد که عِاب از احدی چاحتمال دارد مین: تفسیر این آیه گفته است

 شتتتسدا مرر از روی رحمت الله تیالی. هما  گسنه که از پیامبر برداشتتتته نمی

روایت شده است: قسم به کسی که جا  من در دست اوستا هی  انسانی وجسد 

ندارد که با عملش داتل بهیتت شتسد. گفتند: و نه تس ای رستسل الله! فرمسد: و نه 

 
 .2816مسلم  ا و5673( بخاری 1)
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]همننین میتتهسر  .(1)با رحمت و فهتتلش مرا در بر گیرد...« من مرر آ  که الله

فرمسد: چالهی! مرا با عدالتت مسرد در دعایش می باشتتد که امام ستتهادمی

  حساب و کتاب قرار مده! بلکه با فهلت این کار را برای من انهام بده![.

 

 :چوپانی گوسفند نموده است آن که پیامبرحدیث 

فرمسد: چپیامبری مبیسث نیده استا مرر   ه پیامبرآمده است ک  از ابسهریره

شتده استت: این برای پایین آورد   گفته. (2)آ  که چسپانی گسستفند کرده استت«

 . باشددر منتهای کار می پیامبر

 جواب:

 افراد دیرری نیز بته متاننتد ابسستتتییتد تتدری   ]این حتدیتث را جز ابسهریره

 .اند[روایت کرده

فرمسد: چپیامبری نبسده استتا   فرمسده استت که پیامبر  :ابسجیفر)امام باقر(

 . (3)مرر آ  که چسپانی گسسفند نمسده است«

تساند تلس  نمسد  با الله تیالی باشتد. آنننا  که چسپانی گسستفند ]دلیل آ  می

اندا بر تلاد چسپانی شتتر ای برای رقت قل  پیدا کرد  میرفی نمسدهرا وستیله

گردنتد. در ضتتتمن بتایتد گفتت چسپتانی کرد  چته یکته چنین چسپتانتانی تیتتتن م

اشتتکالی برای پیامبرا  داشتتته استتت. آیا این کاری استتت که از منزلت تقسا و 

از این گسنه   و پر مدعا  گراکاهدی آیا آنها به مانند انسانهای مادیفروتنی آنها می

 کردندی[.کارهای حلال تسدداری می

 
 .7/11ا بحار الأنسار 1/706ا نسر الثقلین 2/111ا تفسیر الصافی 3/23( مهمع البیا  1)

 .2262 ( بخاری2)
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 :ماد سالگیبعد از سنت هش ه شدن ابراهیمحدیث خمن

کند. در آ  حدیث آمده ایراد گیرنده حدیثی را که او روایت کرده است انکار می

 . (1)بید از هیتاد سالری تتنه نمسد« است: چابراهیم

 جواب:

آمده استتت  اند. از امام کا ماین حدیث را اماما  اهل بیت نیز روایت کرده

 جنگ نمسد ابراهیم تلیل  : چاولین کستی که در راه اللهفرمسد  که رستسل الله

به سسی   را اسیر گرفته بسد و ابراهیم  بسد و آ  وقتی بسد  که روما لس 

آنها حرکت نمسد و او را از دستتتا  آنها نها  داد و اولین کستتی که تتنه نمسد 

 .  ( 2) در سن هیتاد سالری بسد«ابراهیم 

 

 :حدیث عُمُر آدم

باشد که حدیث روایت شده تسس  او میگیرندا  می  از ایراداتی که از ابسهریره

ستسال نمسد: عمر   ی داوداز پروردگار  درباره در آ  آمده استت: آدم

ز عمر من اایی فرمسد: شتصتت ستال. گفت: ای پروردگارم! او را چقدر قرار داده

در این   :فرمسد اللهچهل سال به عمر او بیافزا تا آ  که عمر او صد سال شسد. 

کند. وقتی عمر آدم تمام شدا سد و امر تمام شده و تغییر نمیشصتسر  نسشته می

گفت: آیا چهل  ی مرگ به نزد او آمد تا روحش را قبض نماید. آدمفرشتته

 
 .2370مسلم  ا و3356بخاری ( 1)
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ی مرگ به او گفت: آیا آ  را برای ستال از عمر من باقی نمانده استتی فرشتته

 . (1)..«او انکار کرد و فرزندا  او نیز انکار کردند.پسر  داود قرار ندادیی 

 جواب:

 انتد. ابسجیفر)امتام بتاقر( این حتدیتث را امتامتا  اهتل بیتت نیز روایتت کرده

برتسرد کرد و دید که عمر او   به استتم داود پیامبر آدمفرمسده استتت: چ

باشتد. گفت: چای پروردگارم! چقدر عمر داود کم استت و عمر من چهل ستال می

اود ستی ستال اضتافه کن! این امر ای پرورگارم! از عمر من به دی!  باشتدزیاد می

را برای او به اجرا برِار و آ  را برای او نزد تسد  به ببت برستا ! و در ازای 

آ  از عمر من کم کن! روایت کرد: الله از عمر او ستتی ستتال برای داود اضتتافه 

و به تیال او چنین چیزی نزد الله به ببت نرستتیده بسد و این در حالی بسد   نمسد

... ستتی ستتال کم نمسد و این امر نزد الله به ببت رستتیده بسد دمعمر آ  زکه ا

ی مرگ به ستسی او پایین آمد تا روب به پایا  رستیدا فرشتته وقتی عمر آدم

ی مرگ از عمر من ستی ستال به او گفت: چای فرشتته او را قبض نماید. آدم

د قرار ی مرگ به او گفت: آیا آ  را برای فرزند  داوباقی مانده استت. فرشتته

ی آورم. فرشتته ی مرگ! این امر را به یاد نمیگفت: ای فرشتته ندادی. آدم

مرگ به او گفت: چای آدم! جهل نداشتتته با ! آیا از الله نخساستتتی آ  را برای 

داود به ببت برستتانی و آ  از عمر تس کم شتتسدی در نتیهه آ  را برای داود در 

 :گفته استت . مهلستی  (2)  را کم کرد« بسر به ببت رستاند و از عمر تس در ذکر آ  ز

اند. آمده  چدر این باره نقلهایی وجسد دارد و در بابهای داستانها و قصب آدم

 
 .3368رمِی تي( 1)
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ل اصتافه نمسد تا صتد شتصتت ستا  داود بیهتی از آنها آمده استت که بر ستن  در

 . (  1) «الله َعلم وباشد تر میاین نقل از دیرر نقلها درست سال کامل شسد.

 

 :با موسی ن آدمبحث کردحدیث 

گیرندا حدیثی استتت که از احادیث روایت شتتده تسستت  او که از آنها ایراد می

پردازند. گفته شده است: بر اساس این حدیث به بحث می  و مسسی آدم

نماید و در بحتث غلبه می  بر مسستتتی در آ  آدم اند.بسده  2آ  دو قدریه

باشتد و باید آنها را از آ  پاك نمی  ی پیامبرا  آورد که شتایستتهبرای او دلیلی می

 . دانست«

 جواب:

از حمیتد بن عبتدالرحمن این حتدیتث را بته خسر کتامتل بختاری)بختارایی( از 

و  فرمسده استتتت: چآدم آورده استتتت و در آ  رستتتسل الله  ابسهریره

به او گفت: تس آدم هستتتی و   با یکدیرر بحث نمسدند. مسستتی  مسستتی

به او گفت: تس مسسی هستی که الله  نمسد. آدمتطایت تس را از بهیت تارج  

تیالی تس را برای رستالت و ستخن گفتن با تس برگزید ستپس بر امری مرا ملامت 

 برای من تقدیر شتتده بسد. رستتسل الله کنی که قبل از آ  که آفریده شتتسممی

این حتدیتث را امتامتا  . (3)دو بتار دلیتل آورد« برای مسستتتی فرمسد: آدم

 
 14/10ا ( البحار1)

ای بسدند که به تقدیر و قها و قدر الله تیالی اعتقاد نداشتند و بر عکس آ  جبریه ( قدریه فرقه2)
ی اسلامی در این مسأله نزد شییه ولی عقیده دانستند.ر را جبر میبسدند که تمامی امس

و سنی یکسا  است و آ  این است که جبر و اتتیار هر دو وجسد دارند و در بیهی 
   )مترجم(شسند.مسا ل با یکدیرر مخلس  می

 .2652مسلم  ا و3409بخاری ( 3)
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از   مسستتتی: چفرمسده استتتت  بی عبتداللهانتد. اروایتت کرده  نیز اهتل بیتت

به او   را در یکها قرار دهد. مسستتتی پروردگار  تساستتتت تا او آدم

گفت: چای پدرم! آیا الله تس را با دستتتتش نیافرید و در تس روحی را که مالکش 

بسد را ندمید و ملا   او بر تس ستتهده نکردند و به تس امر نمسد تا از آ  درتت 

در میسه[ نخسریی پس برای چته نتافرمتانی کردیی« او گفتت: چای مسستتتی! ]

فت: ایی گفت: ستی ستال. گ از تطای من یافته  د ستال قبلتسرا  این امر را چن

 با دلیلش بر مسسی   فرمسد: آدم  دماصآ  این چنین بسده است. امام  

بل از چیافتن تطای او ق: گفته استتحدیث ین بیا  ادر مهلستی   .(1) «غلبه نمسد

بر آ  در لسب دست پیدا   وب مسسیرآفریده شتدنش چیزی بسده است که یا 

ستی ستال قبل  کرده بسد یا آ  که در تسرا  یافته بسد که تقدیر تطای آدم

کند. ستخن او: آفرینش او نسشتته شتده بسد. تبر صتحی  حالت دوم را تأیید می

ن امر به قهتا و قدر باشتد و ای« به مینای پیروز شتد  بر او در بحث میفحجیچ

بته  آننته از جساب آدمگفتته استتتت: چعبتدالصتتتاحت :  .(2)گردد«بتاز می

شتسد این استت که تطای او بر استاس تقدیری بسده استت فهمیده می  مسستی

گسیم: ارواب دو هزار در عالَم ذر نسشته شده بسد. می که قبل از آفرینش آدم

ی آ  نَّرا  ای استت که دربارهستال قبل از وجسدشتا  آفریده شتدند. این مستأله

مختلفی وجسد دارد و باعث هلاك شتد  بستیاری از مردم به علت اشتتباه فهم و 

ی قهتا و قدر الله تیقل در حقیقت آ  شتده استت. آ  مستأله مر آ  و عددتأمل  

]قرآ  نیز به این امر اشتتتاره  . ( 3) باشتتتد«تیالی)تقدیر( قبل از وجسد آ  چیز می

 
 .1/44( تفسیر القمی 1)
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دارد کته الله تیتالی قبتل از آ  کته بته ملا ت  بفرمتایتد بته او یفرمتایتد و بیتا  ممی

ستتتهتده کننتد و قبتل از آ  کته او را در بهیتتتت قرار دهتد و از او بخساهتد تتا از 

 الكتأَركضي فيی  جتَاعيتلْ إينِّیفرمتایتد:  درتتت ممنسعته استتتتفتاده نکنتدا بته ملا ت  می

دا  دیرر[ قرار [ )من بر زمین جتانیتتتینی ]برای مسجس30]البقرة:  تَليیفتَةً

 گسیند[.باره سخن میی بقره در اینسسره 38تا  30دهم(. آیا  می

 

 :به همراه سربازانش بر روی دریاعلاء حضرمی راه رفمش حدیث 

ی امسر غیر عادی زیاد استت. همین استت: چقدر احادیث او درباره گفته شتده

چهار رمی  علاء بن حهتت تسد  گفته استتت. به همراه    رکافی استتت که به پندا

هزار نفر بسدند و به ستتسی بحرین حرکت نمسدند. رفتند تا آ  که به تلیهی در 

دریا رستیدند. کستی قبل از آنها از آ  عبسر نکرده بسد و کستی بید از آنها از آ  

عبسر نخساهد کرد! ابسهریره گفته استت: علاء افستار استبش را گرفت و بر روی 

او به راه افتادند. او گفت: قسم به اللها آب شتروع به حرکت نمسد و جیش بید از  

 شسد...پایی از ما و نه کفیی و نه سم چهارپایی تیس نمی

 :جواب

]لازم به ذکر استتت که در قبل بیا  داشتتتیم اعمال عهی  فق  تسستت  پیامبرا  

 .گیردا بلکه اولیاء الله نیز دارای چنین قدرتی هستند[انهام نمی

کرد و به همراه او در راهی عبسر می  ؤمنینمیرالما: آورده استت  صتدومشتیخ  

شتخصتی تیبری وجسد داشتت. او از رودی که جریا  داشتتا عبسر کرد و آ  

تیبری لرتام ستتتساری تسد را گرفتت و از روی آب عبسر کرد!! ستتتپس امیر 

دانستتم به دانی من نیز میاو را ندا داد: چه عهی . اگر آننه را می  المؤمنین

بته او فرمسد: در جتای  و امیر المؤمنین   کردمعبسر می متاننتد تس از روی آ  

و از روی آ  گِشتا !!  تسد بما  و به دستش به آ  اشاره کرد و آ  منهمد شد
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وقتی تیبری آ  را دیتد عقت  رفتت و بته او گفتت: ای جسا ! چته گفتی کته این 

 به او فرمسد: تس چه گفتی تا آ  که  میر المؤمنینای!! آب تبدیل به ستنگ شتد

.  ( 1) «...گفت: الله را با استتم اعَّم او دعا کردم  ی!! تیبریاز روی آب گِشتتتی

َُعطی ما َُعطی  َنه ی را آورده استتتت که نام آ  را چمیاجزة بابدر بحرانی  

 « )به او النبییس  من إحیاء المستى وإبراء الأکمة والأبر  والمیتی على الماء

بسد و آ  زنده کرد  مردها شتفای  چیزی داده شتده بسد که به پیامبرا  داده شتده

]البته هما  خسر که در . ( 2) بیماری پیستتی و بر  و قدم گِاشتتتن بر روی آب(

خلبتدا ولی قبتل گفتیم فرم میهزه و کرامتت این استتتت کته میهزه بته مبتارزه می

ی کرامت این گسنه نیستتتت. و فرم کرامت با تارقة همتا  فرم در انهتام دهنتده 

گیرد و دومی تسستتت  اولیاء ستتت  اولیاء الله انهام میباشتتتد که اولی تسآ  می

 الییطا [.

 

 :از راه رفمش با یك کفشدیث نهی ح

 .از آنها حدیثی است که در آ  از راه رفتن با ی  کفش نهی شده است

 جواب: 

صتادم جیفر اند. از  این حدیث را اماما  اهل بیت علیهم الستلام نیز روایت کرده

از  چرستسل اللهآمده استت:   نش از امیرالمؤمنیناز پدر  از پدرابن محمد  

راه رفتنی شتخصتی با ی  دمپایی یا ی  تف در حالی که ایستتاده این کار را 

 
میارم ا 180ا مرندیالحسن  بیاز اا مهمع النسرینا 1/430ا هاشم بحرانیا از ( مدینة المیاجز1)

ا علی عاشسراز  ا السلایة التکسینیة لآل محمد )ع(ا271رج  برسی از ا َنسار الیقین
 252ا 147

 3/513ا هاشم بحرانیا از ( مدینة المیاجز2)
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با : چآمده است باقر  از امام  بی بصیر  از ا . ( 1) «دهدا نهی نمسده استانهام می

بیهتتتی از احسال بر انستتتا  ستتترعتت یت  دمپتایی راه نرو! زیرا شتتتیطتا  در 

 .  ( 2) ..«.یابدمی

 

 :باشدشوم بودن فقط در زن و مرکب ]و خانه[ میحدیث 

]مرک  در آ    .باشتداز آنها حدیثی استت که شتسم بسد  فق  در ز  و مرک  می

باشد. زما  اس  و شتر و ... بسد و در این زما  تسدروا مستسر سیکلت و ... می

 م شتده استتدر ضتمن در اصتل این حدیث شتسم بسد  به منزل و تانه نیز اخلا

 [.باشداین حدیث متفق علیه می

 جواب:

در نزد او شتسم بسد  : چآورده استت که فرمسد بی عبدالله  از اتالد بن نهی  

یاد شد و فرمسد: در سه چیز استا ز ا مرک  و تانه. شسم بسد  ز  زیاد بسد  

باشتد. شتسم بسد  مرک  نیز در چمس  مهریه و آزار داد  شتسهر تسست  او می

باشتد و در مسرد تانه نیز تنگ و جلسگیری کرد  از ستسار شتد  بر آ  میبسد  

هتای آ  و کسچت  بسد  و همننین شتتتری بسد  همستتتایرتا  و زیتاد بسد  عیت 

 . (3) «باشدمی

 

 :اگر کسی از شما از خواب بیدار شد، دسمش را بشویدحدیث 

 
 ومتفرقاتها جسامع مناهی النبی باب  329ا 76/328ا ( البحار1)

 کتاب الطهارة باب آداب الخلاء 80/191ا منبع قبلی( 2)

 .73/149ا بحار الأنسار 5/568( الکافی 3)
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هر وقت روایت کرده استت که فرمسد: چ  از آنها حدیثی استت که او از پیامبر 

تسابش بیدار شتدا قبل از آ  که به  رود دستت بزندا دستتش   زکستی از شتما ا

داند که در هنرام تساب دستت او به چه چیزهایی برتسرد را بیتسیدا زیرا نمی

 .(1)«کرده است

 جواب:

:  ه گفته استالکریم بن عتبعبداند. این حدیث را اماما  آل بیت نیز روایت کرده

شسدا در حالی که هنسز  سسال کردم که از تساب بیدار می ی مردیاز او دربارهچ

گرداند.  ادرار نکرده استا قبل از آ  که دستش را بیسید آ  را در  رفی داتل می

داند که در ش  هنرام تساب دستش کها بسده استا پس  یرا او نمیزفرمسد: نها  

 . ( 2) «باید دستش را بیسید

 

ل موجه مثل نگهبانی یا چوپانی یا آن که هر کسکی سکگی را ]بدون دلیحدیث  

 :شودشرار[ نگهداری نماید به ازای هر روز یك قیراط از اجرهای او کم می

ارد مرر سگ دکسی که سری نره : چفرمسد  آورده است که پیامبر  ابسهریره

ی یت  قیرا  از اجر او کم چسپتا  یتا شتتتکتار یتا نرهبتا  هر روز بته انتدازه

 .(3)شسد«می

 جواب:

 
 .278مسلم  ا و162بخاری ( 1)

 کتاب الطهارة باب سنن السضسء وآدابه 80/333ا لبحارا( 2)

 .1575 ( صحی  مسلم3)
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کستتی که ستتری نره دارد به ازای هر روز ی  : چفرمسده استتت  اللهابس عبد

چکستی که مال  ستری شتسد مرر  . ( 1) «شتسدقیرا  از اعمال صتاح  آ  کم می

 .  ( 2) «شسدو قیرا  کم میددرگیری یا نرهبانی از اجر او روزی برای 

 

کسکی که در تشکییع جنازه شکرکت کند و به دنبال جنازه حرکت نماید   حدیث

 :و یك قیراط اجر خواهد بودبرای ا

فرمسده   از آنها این استت که ابن عمر رضتی الله عنمها از وی شتنید که پیامبر

کستتی که در پی جنازه رود برای او ی  قیرا  اجر تساهد بسد«. گفته : چاستتت

شتد تا آ  که از عاییته و او تصتدیق نمی دشتده استت: احادیث ابسهریره زیاد بس

ند و در اینها بسد که مسرد تصتتدیق قرار گرفت. این تساستتت تا از او روایت ک

  امر در حدیث به ببت رسیده است.

 جواب:

افتد و دوستتت ]شتتاید این بساب بزرگ برای آ  استتت که انستتا  یاد مرگ می

یا و شتتسد و این حقیقتی استتت که دلبستتتن به دنداشتتتن دنیا تسستت  او کم می

گمراهی و ضتتتلالتت  بزرگترین چیزی استتتت کته بتاعتث فرامس  کرد  مرگا

 شسد[.می

کستی که به چفرمسد:  شتنیدم که می  )امام باقر(جیفرگفته استت از ابسبی بصتیر  ا

همراه جنتازه قدم برتِارد تا آ  که بر آ  نمتاز جنتازه بخساند و بیتد از آ  برگردد 

برای او ی  قیرا  اجر تساهد بسد. اگر به همراه آ  برود تا آ  که دفن شتتسدا 

 
 لکلابا باب ا6/552کلینیا الکافیا از ( 1)

 144ا 1/143ا ( عسالی اللآلی2)
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از .  ( 1) «بتاشتتتدهر قیرا  بته متاننتد کسه احتد می وا  تساهتد بسد برای او دو قیر

کستی که تیتییع جنازه : چفرمسد  میر المؤمنین  ه آمده استت که اصتبغ بن نباتا

نسیستتتد. قیراخی برای به دنبال آ  رفتنا نمتاید الله برای او چهتار قیرا  اجر می

کیتد و قیراخی   میقیراخی برای نماز بر آ ا قیراخی برای انتَّاری که از دفن آ

 .  ( 2) «او برای غمرساری

 

کسکی که دیدار الله تعالی را دوسکت داشکمه باشکد، الله تعالی دیدار او را حدیث  

 :دارددوست می

فرمسد: چکسی که دیدار الله را دوست داشته   آورده است که پیامبر  ابسهریره

ت داشته باشدا الله از باشتدا الله دیدار او را دوست دارد و کسی از دیدار الله کراه

 . (3)دیدار او کراهت دارد«

 جواب:

 – گفتم: چآمده استتت   بی عبد اللهآمده استتت. از ا  چالکافی«این حدیث در  

تس را نیکستر گرداند آیا کستی که دیدار الله را دوستت   : الله  -منَّسر راوی استت

هت داشته باشدا داشته باشدا الله دیدار او را دوست دارد و کسی از دیدار الله کرا

الله از دیدار او کراهت داردی فرمسد: بلته. گفتم: قستتتم به اللها ما از مرگ کراهت 

باشتد ]منَّسر دوستت داشتتن دیدار الله وفا  نمسد  داریم. فرمسد: منَّسر آ  نمی

باشد[ بلکه آ  فق  دید ي ]محل زندگی آتر  در هنرام قرار گرفتن در قبر نمی

بهیتت و ببیند که دوستت داردا دوستت دارد آ  امر)باشتد[ وقتی چیزی را  می

 
 3/173ا ( فروع الکافی1)

 3/173ا منبع قبلی( 2)

 .2683مسلم  ا و6507بخاری  (3)
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( جلس بیتافتتد و در این حتالتت الله تیتالی دیتدار او را دوستتتت ی آ  قیتامتتمقتدمته

و کستی که چیزی را   دارددارد و او نیز در آ  هنرام دیدار الله را دوستت میمی

 تر از آ  کته ]بته قیتامتت[ وببنیتد کته نستتتبتت بته آ  کراهتت دارد و چیزی مبغسض

همننین  .(1) «دیدار الله برستدا نزد وی وجسد نداردا الله نیز به دیدار او بغض دارد

باشتد که می روایت شتده استت: چاز ستخن الله این حدیث از امام ستهاد

یدار او را دوست دارد و کسی که دکستی که دیدار الله را دوستت داشتته باشدا الله 

دیدار  کراهت دارد. هما  گسنه که در از دیدار الله کراهت داشتته باشتدا الله از  

روایا  آمده استت منَّسر آ  ]دوستت داشتتن و کراهت داشتتن[ در هنرام مرگ 

 . باشد...«دهند[ می]وقتی جای شخب را در بهیت یا جهنم به او نیا  می

 

 :ماز به پنج نمازنکم کردن پنداه حدیث 

بی را روایت هیگفته شتتده استتت: بخاری)بخارایی( در صتتحی  تسد ماجرای ع

و دیدار او با پروردگار  اتفام افتاد. در آ    ج پیامبرارکرده استتت که در می

نماز واج  شتد و من قبسل کردم تا آ   هچستپس بر من پنها  :فرمایدرستسل می

کته بته نزد مسستتتی آمتدم و گفتت: چته کتار کردیی گفتت: بر من پنهتاه نمتاز اجت  

استرا یل درگیر باشتما به شتد  با بنییتر مشتد. گفت: چمن از تس به انستانها آگاه

رد و از او کم شتدم و امت تس تسانایی آ  را ندارد. پس به ستسی پروردگار  برگ 

او تساستتم و او آ  را چهل عدد قرار دادا   زبازگیتتم و ا شتد  آ  را بخساه!«.

ستپس اتفاقا  قبلی افتاد و ستی نماز گردید و بید از آ  به همین ترتی  بیستت 

دا ستپس ده عدد شتد. به نزد مسستی آمدم و گفت: به مانند قبل و در عدد گردی

نتیهته ]الله تیتالی[ آ  را پنج نمتاز قرار داد. بته نزد مسستتتی رفتما گفتت: چته کتار 

 
 .3/134( فروع الکافی 1)
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]من نیز کردیی گفتم: آ  را پنج عدد گرداندا به مانند ستخن قبل را به من گفت. 

واج  من قطیی شتد و  که  شتده داده  من ندابه او[ ستلام ]تداحافَّی[ دادم و به 

بلته  .(1)دهم«برای بنتدگتانم آستتتا  گرفتم و بته هر نیکیی ده برابر آ  پتادا  می

کنم از این عقایدی که علمای اهل ستنت و جماعت به آ  تسانم و تیه  میمی

قا ل هستتتند. این با وجسد آ  استتت که آنها از شتتیییا  که از اماما  اهل بیت 

 .یرند که چرا به بداء اعتقاد دارندگ کنندا ایراد میتبییت می

 جواب: 

چباب استتحباب   تسد بابی را با این نام قرار داده استت:  وستا لدر  حر عاملی  

)باب مستتح  صتلاة َلف رکیة فی کل یسم ولیلة بل کل یسم وکل لیلة إ  َمکن«  

  تسانتد  هزار رکیتت نمتاز در هر شتتتبتانته روز و بلکته در هر روز و در هر دبس

مکا  داشتته باشتد« در آ  نه حدیث از اماما  اهل بیت وجسد داردا شت ا اگر ا

چباب استتتحباب صتتلاة َلف همننین بابی دارد به نام  . ( 2)  به آنها رجسع گردد

رکیة فی کل یسم ولیلة بل فی کل یسم وفی کل لیلة من شتتهر رمهتتا  وغیره مع 

بلکه در   )باب مستتح  یسد  تساند  هزار رکیت در ی  شتبانه روز و  القدرة«

هر روز و در هر شتتت  در متاه رمهتتتا  و دیرر ]زمتانهتا[ در صتتتسر  وجسد 

به   قستتم به اللها علی: چآمده استتت  ( باقر)امام  بی جیفراز ا.  ( 3) قدر (

در هر شتتتبتانته روز هزار  و  -فرمتایتد:  تتا آنهتا کته می  –تسرد  متاننتد برده غتِا می

( در )امام ستهادحستین : چعلی بناز او آمده استت.   ( 4) «تساندرکیت نماز می

 میر المؤمنین تسانتد بته متاننتد آننته کته اهر شتتتبتانته روز هزار رکیتت نمتاز می

 
 .3207 ( صحی  بخاری1)

 3/71ا ( السسا ل2)

 5/176ا منبع قبلی( 3)

 16ب 82/310البحارا ( 4)
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 روایت کرده است که امام صادم  بی بصیراز اصدوم  شیخ   . ( 1) «دادانهام می

 زهد وهل ا  و –  تا آ  که فرمسد  –یا  ما اهل پرهیزگاری هستتند  : چشتییفرمسد

!!!«. تسانندی  رکیت نماز می  و روز پنهاه باشتتند و در هر شتتبانه  میعباد

]این تیداد رکیت تقریباً میادل تیداد رکیتهای واج  و مستح  مؤکد و مستح  

 اب چالنسافل الیسمیة«در بحا ری باشتد[.  غیر مؤکد در اهل ستنت و جماعت می

ی دو برابر نمازهای واج  استت و آنها ستی چنسافل روزانه به اندازه: گفته استت

این .  ( 2)   شتسند[عدد می 51باشتند ]و به همراه نمازهای واج   ار رکیت میو چه

روایت کرده     الیابدین  زیناز امام صتدوم(  شتیخ  ابن بابسیه قمی )حدیث را  

هنرامی   از پروردگار  ]پدر  برای او بیا  داشتت[... رستسل اللهاستت: چ

کرد. و رجسع نمینمسد و بته انمسدا درتساستتتتی نمیکته او را بته چیزی امر می

آ  را از او تساستت و از امت او نزد وی شتفاعت نمسدا دیرر  وقتی مسستی

را رد نمتاید. در نتیهته به   به تسد اجازه نداد تا شتتتفتاعت برادر  مسستتتی

بازگیتت و از او تساستت تا نمازها را به پنج نماز کم نماید.   ستسی پروردگار 

گردد و از او کم کرد  از او تساستتت تا به ستتسی پروردگار  بر  مسستتی

برای امتش کم کرد     پیامبر !]نمازها[ را تساها  شتتسد. او گفت: ای پستترم

: فرماید می الله]نمتازها را تساستتتت[ به خسری که بساب پنهتاه نمتاز را ببرند.  

َّميثكلَهَا وَهُمك لاَ مَن جاَء بيالكحَسَنَةي فَلهَُ عَیكرُ ََمكثَاليهَا وَمَن جاَء بيالسَّیِّئَةي فَلاَ یُهكزَى إيلا 

)کستی که با نیکی بیاید برای او ده برابر آ  تساهد بسد  [160]الأنیام:   یَُّكلَمُسَ 

شسد و آنها مسرد  لم قرار و کسی که با بدی بیایدا جز به مانند آ  مهازا  نمی

 
 10ب  82/309و 6ب 41/15ا منبع قبلی( 1)

 1/172یرزا حا ریا از ما م الیییة( َحکا 2)
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بتاشتتتد کته این کم نمسد  رحمتی از این بیتانی از خرد امتام می . ( 1) گیرنتد(«نمی

الله الیَّمى میرزا  ت. آیت بتاشتتتد تیتالی و لطف او بته بنتدگتا  مؤمنش میجتانت  الله

: ی این حدیث پرسیدا جساب دادکسی که از او درباره  رددر شیخ جساد تبریزی  

آ  را همننین در صتتدوم  ت از جهت ستتند هی  میتتکلی ندارد. شتتیخ  روایچ

. روایت کرده استتت و آ  در ضتتمن بیهتتی روایا  دیرر آمده استتتچالفقیه« 

از پروردگار  تساستتت تا نماز امت را کم نماید و آستتا  کند و الله   پیامبر

هفت رکیت به آ  افزود.   آ  را به ده رکیت کم نمسدا ستتپس پیامبرستتبحانه  

این درتساست او در این امر هما  شفاعتی برای امت بسده است و پروردگار  

 . ( 2) باشد«را اجابت نمسد و آ  کرامتی برای وی می نیز او

 

 : صورت گرفمه است ابوهریره طامری مهم در روایمی که توس

بخاری)بخارایی(ا صتحی    صتحی )  در کت  تستیه  وقتی به روایا  ابسهریره

ا مسخأ مال  ها  ابن ماجا ستنن لنستا یا ستنن رمِیتيا ستنن ستنن َبی داودمستلما  

حمد و یابیم ای مینرریم تقریباً تمامی آنها را به گسنهمی  دارمی(صتحی    مستندَ 

اند ]بدین مینا که با او در تمامی آ  روایا  اشتراك داشته ای دیررکه صحابه

اند[ شخصی دیرر یا اشخاصی دیرر نیز آ  را روایت کرده  به غیر از ابسهریره

 کنیدیآیا چنین امری را تصدیق می!! و این فق  در هیت حدیث مصدام ندارد

 :آ  هیت حدیث عبارتند از

تی مردی بر گاوی ستتسار شتتد...« ]این حدیث در قبل به آ  پرداتته چوق  -1

 .3610شماره رمِی المناق  حدیث سنن تيشد[. 

 
 1ب 132 علل الیرایعا ( 1)

 1233سؤال  3/423ا ( صرا  النهاة فی َجسبة الاستفتاءا 2)
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در  « )رستسل الله[4]الزلزلة :   یَسكمَئيِإ تُحَدِّثُ َتَكبَارهََا قرَ رستسل اللهچ  -2

 .2353شماره رمِی صفة القیامة حدیث سنن تيآ  روز قرا ت نمسد: ...( 

]انستانی  باشتد...چیز چه کستی میدانید بی« )آیا میرو  من المفلس..َتدچ  -3

گسید تسرد و به دیرری ناسزا میتساند و ... و مال کسی را میاست که نماز می

ا  را دهنتد و بساب روزهو ... تتا آ  کته روز قیتامتت بساب نمتاز او را بته یکی می

ا ( شتتتسد[متانتد و وارد جهنم میبته دیرری و ... تتا آ  کته هی  بسابی برای او نمی

 .4678شماره صحی  مسلما البر والصلةا حدیث 

(ا شسد« )اولین کسی که روز قیامت صدا زده میَول من یُدعى یسم القیامة.چ  -4

 .8558 شمارهحمدا باقی مسند المکثرین حدیث مسند َ

ی تسد قرار .« )این ماه شتما ]رمهتا [ شتما را در ستایهَ لکم شتهرکم..چ  -5

 .10365 ارهمشَحمدا باقی مسند المکثرین حدیث ا مسند دهد. ]زیرا[ ..(یم

« )الله تیالی برای کسی که ]به سن شصت سالری برسد[ َعِر الله إلى امرئچ  -6

 .5940 شمارها الرقاما حدیث )بخارایی(ا صحی  بخاریکند(عِری قبسل نمی

پرودگتار  در حتالتت  ...« )نزدیکترین حتالتت بنتده ]بته َقرب متا یکس  الیبتدچ -7

(ا صتحی  مستلما الصتلاةا باشتدا پس دعایتا  در ستهده را زیاد کنید[ستهده می

 744حدیث رقم 

]به این   انمسد...(کرد یا غستل می« )وقتی ایسب حمام میبینا َیسب یغتستلچ  -8

 .270 شمارهبخاریا الغسلا حدیث صحی  حدیث در این کتاب پرداتته شد[. 

 

آوریم و آ  را را می  ی آل بیتربارهد  ایا  ابسهریرهدر انتها بیهتی از رو 

کنیم که آنا  را دوستتت دارندا ولی در مسرد مسضتتیریری به کستتانی هدیه می

 :ی آنا  در اشتباه هستنددرباره ابسهریره
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این پرچم ]جنگ[ را به مردی در روز تیبر فرمسد: چ رستتسل الله ▪

دارند و الله با دستتا  میا  او را دوستت دهم  که الله و فرستتادهمی

نمتایتد. عمر بن تطتاب گفتت: امیر بسد  را او پیروزی ایهتاد می

ام مرر در آ  روز. گفت: آماده بلند شتتد  بسدم به دوستتت نداشتتته

را صدا  علی بن َبی خال  به من داده شسد. رسسل الله کهامید آ  

نکن تا زد و آ  ]پرچم[ را به او داد و فرمسد: برو و به چیزی تسجه 

آ  که الله تسست  تس پیروزی حاصتل کند. علی کمی حرکت نمسد و 

ایستتاد و تسجهی نکرد و فریاد برآورد: ای رستسل الله! با این مردم 

برای چته چیزی بهنرمی فرمسد: بتا آنهتا بهنتگ تتا آ  کته گساهی 

ی برحقی جز الله وجسد ندارد دهند که هی  میبسد و پرستتش شسنده

باشتد. وقتی این کار را انهام دادند تس  الله می یو محمد فرستتاده

شتتسد مرر کستتی که حقی بر گرد  او و مال آنها برای تس حرام می

شسد[ باشد ]از روی جرم نمسد  به مانند دزدی که دست او قطع می

باشتتد ]و حکمی از خرد ما برای و حستتاب و کتاب آنها با الله می

 .«شسد[آنها صادر نمی

ا دارم چالهی! من او را دوست می:  فرمسد  ی حسندرباره  پیامبر ▪

دارد را نیز دوست پس او را دوست بدار و کسی که او را دوست می

چنین  چبید از آ  که رستتسل اللهگفته استتت:    بدار!« ابسهریره

تر از حسن بن علی برای ستخنی را گفتا هی  کسی دوست داشتنی

 .(1)من نبسده است«

 
 .2421مسلم  ا و5884بخاری ( 1)
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ماً وجسد داشتته استت و آ  بید از آ  بسد دوستت داشتتن این مرد دا  ▪

در   با او چرسنه رفتار نمسد. دید  حستتن که دیدم رستتسل الله

نمسد می  بسد و او انریتتا  تسد را در ریش پیامبر  حهر پیامبر

دادا ستپس زبانش را ]جهت تبرك[ در دها  او قرار می  و پیامبر

 .(1) ست بدار!«دارما پس او را دوفرمسد: چالهی! او را دوست می

او را  بسدم هنرامی که رستتسل الله  علی بن َبی خال به همراه   ▪

[ فرمسد: چه ندا به ستتسی اهل مکه برای برا ت فرستتتاد. ]پیامبر

دادیم: جز مؤمن داتتل بهیتتتت [ فرمسد: نتدا میدادیتدی ]علیمی

حق خساد کرد  ندارد و کسی که بین او و عریا  شتسد و کستی نمی

باشتد و اگر هدی وجسد داردا پایا  آ  چهار ماه میع رستسل الله

باشند. بید از چهار ماه تمام شتدا الله و رسسلش از میرکا  بیزار می

ای ال میرکی نباید حج بیت الحرام به جا آورد. فرمسد: به گسنهسام

چبه : در روایتی دیرر آمده استتت. (2)دادیم که صتتدایم گرفت«ندا  

دادیم تتا سدیم و میتتترکتا  را نتدا میب  علی بن َبی ختالت همراه 

صدایش گرفت یا از گلسیش گلایه کرد یا ندا داد    آنها که علی

برایش ستتتختت شتتتد و در آ  هنرتام من به جای او ندا دادم... ما 

نماید. بید از امستتتال گفتیم: بید از امستتتال میتتترکی حج نمیمی

نماید. کستی عریا  حق خساد کرد  ندارد و جز میترکی حج نمی

 شتسد و کستی که بین او و رستسل اللهمؤمن کستی داتل بهیتت می

عهدی مد  دار وجسد دارد. مد  آ  چهار ماه است و وقتی چهار 

 
 .4791 3/185المستدرك در ( حاکم 1)

 . 2958( نسا ی 2)
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باشتند. او ا  از میترکا  بیزار میا الله و فرستتادهماه به پایا  رستید

گفتند: نه بلکه ی  ماه مانده گفت: به مانند آ  بسد که میتترکا  می

هاییتتا  را ی این تنده]البته نتیهه  .(1)دیدند«تناستتت و به آ  می

 دیدند[.

 آورده استت که به ابسهریره   عبیدالله بن َبی رافعاز   امام باقر ▪

وقتی در عرام بسد در علی بن َبی خال ا رضتسا  الله علیها  گفتم: چ

ی منَّسر سسره ]  إيذَا جَاءكَ الكمُنَافيقُسَ ی جمیه و  نماز جمیه سسره

نیز این  گفت: رسسل الله  تساند. ابسهریرهرا می  ا[است  منافقس  

 .(2)نمسد«چنین عمل می

انتداتتت. می بتا محبتت دستتتت بته گرد  حستتتن پیتامبر ▪

 .)بخارایی( باب مناق  حسن و حسین رضی الله عنهما(بخاری)

رضتی الله   حستن بن علیه آمده استت: به چهمرا ستحاماعمیر بن    از ▪

گتِاشتتتتیم تتا آ  کته بته دیتدار هتای متدینته قتدم میعنهمتا در راه

فرمسد: چتسدم را فدایت کنم آ  چه   رستیدیم. حسن  ابسهریره

باشتد را آشتکار کن! تا آ  را بسسته زنم زیرا رستسل در شتکمت می

زد. گفت: شکمش را آشکار کرد و را دیدم که آ  را بسسه می الله

]این از  .(3)را بسستته زد تا آ  که عسر  او آشتتکار نرردد«  ناد او

ی مد  زیادی برای کست  علم به کار   برای آ  بسد که ابسهریره

 کرد[.نری را تحمل میمیغسل نیده بسد و در آ  زما  گرس

 
 .3820ابن حبا  ( 1)

 . 2806منبع قبلی ( 2)

 .6965ابن حبا   ا و10403 حمدا( 3)
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به نزد ما بیرو  آمد در حالی که حسن و حسین رضی   رسسل الله ▪

ی او بسد و ا بر این شتتتانتهالله عنهمتا همراه او بسدنتد. یکی از آنهت 

زد و ی  بار . ی  بار این یکی را بسسه میی دیرردیرری بر شانه

آ  یکی تا آ  که به نزد ما رستید. مردی به او گفت: ای رستسل الله! 

داریی فرمسد: بلها کسی که آ  دو را دوست آیا آ  دو را دوست می

ید به من بدارد مرا دوستت داشتته استت و کستی که به آنها بغض نما

 .(1)بغض نمسده است«

رضتی الله عنهما را ندیدم مرر آ  که چیتمم پر از   حستین بن علی ▪

روزی بیرو  آمد  شتد. این به دلیل آ  بسد که رستسل اللهاشت  می

و مرا در مستهد یافت و دست مرا گرفت و مرا با تسد برد و من به 

رستتید. گفت: با   بنی قینقاعهمراه او به راه افتادما تا آ  که به بازار  

کردا ستپس بازگیتت و من چرتید و نراه میت و میمن ستخن نرف

به همراه او بازگیتتم. در مستهد نیتستت و دستتهایش را بر زانس 

گتِاشتتتت و فرمسد: کسدك را برای من صتتتدا بز ! در این هنرتام 

با شتد  تمام آمد تا آ  که در حهر او واقع شتد و بید   حستین

 وارد نمسد و رستتسل الله دستتت تسد را در ریش رستتسل الله

نمسد تا آ  که ]از روی تبرك[   شتروع به باز کرد  دها  حستین

دهتانش را بر دهتا  او قرار داد و فرمسد: چالهی! من او را دوستتتت 

 .(2)دارما پس تس نیز او را دوست بدار«می

 
 .4777 3/182المستدرك  درحاکم  ا 9671حمد ا( 1)

 .4791 3/185المستدرك  در( حاکم 2)
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ای از فرمسد: چفرشتتته آورده استتت که رستتسل الله  ابسهریره ▪

ن بیتار  داد: فاخمه سترور زنا  امت من آستما  نازل شتد و به م

 .(1) باشد و حسن و حسین سرور جسانا  اهل بهیت«می

 آمده استتت: چبه همراه ابسهریره مقبری  ستتیید بن َبی ستتیید  از   ▪

به نزد ما آمد. ستتلام نمسد و  علی بن َبی خال بن  بسدم که حستتن 

ی او نیتتتده بسد. ما متسجه  جساب ستتتلام او را دادیم. ابسهریره

باشتتد که بر ما ستتلام گفتیم: ای ابسهریره! این حستتن بن علی می

ا او را در آغس  گرفت و گفت: ستتلام بر تس ای ستترور من. نمسد

ستتترور   فرمسد: اوشتتتنیدم که می ستتتپس گفت: از رستتتسل الله

 .(2)باشد«می

رضتی الله عنهما حستن بن علی  چوقتی  : گفته استتستیدی   مستاور ▪

ایستتاده  وفا  یافتا ابسهریره را دیدم که در مستهد رستسل الله

کرد و با صتتدای بلند بسد و روزی که حستتن وفا  یافتا گریه می

 داد: ای مردم! امروز دوستت داشتته شتده تسست  رستسل اللهندا می

 . (3)ستا پس گریه کنید!«وفا  یافته ا

کرد تساندیم. وقتی ستتهده مینماز عیتتاء می  ما به همراه پیامبر ▪

شتدند و وقتی حستن و حستین رضتی الله عنهما بر پیتت او ستسار می

نمسدا ستپس مراه تسد بلند میهکرد آ  دو را به ستر  را بلند می

گیتتتند. وقتی نماز تمام شتتدا نمسد آ  دو باز میوقتی ستتهده می
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ای زده شتتد و فتم: آیا آ  دو را نزد مادرشتتا  ببرمی فرمسد: جرقهگ 

 آنها در داتل نسر آ  تساهند بسد تا آ  که به نزد مادرشتا  برستند

(1). 

 

« به پایا  رستید و قستمت دفاعاً عن الآل والأصتحابچکتاب  در اینها جلد اول  

 .پردازیمدوم آ  را ا  شاء الله تهیه تساهیم نمسد و در آ  به مسا ل دیرری می

 

 سبحانك اللهم وبحمدك،  شهد  ن لا إله إلا  نت،  سمففرك و توب إلیك. 

 وصلى الله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

 .وآخر دعوانا  ن الحمد لله رب العالمیش
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